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  قم   دانشگاه صاحب امتیاز: 

  اعرابی   غلامحسین   دکتر مدیر مسئول: 

   ناصح   احمد   علی   دکتر سردبیر: 
  اعضای هیات تحریریه:

(اســتاد گــروه علــوم قــرآن و حــدیث امــام صــادق  دکتـر مهـدی ایـزدی  ،  ث دانشــگاه اراک) ی رآن و حــد ق ــ  گــروه علــوم اســتاد  (   ی م ی م ابراه ی دکتر ابراه 

ر سیدرضـا مـؤدب ،  ) دانشــگاه قــم   ث ی اســتاد گــروه علــوم قــرآن و حــد (   دکتر محمدتقی دیـاری   ، (ع))  (اســتاد گــروه علــوم قــرآن و حــدیث    دکتـ

( اســتاد گــروه علــوم قــرآن    اللـه نجارزادگـان دکتـر فتح ،  گــروه علــوم قــرآن و حــدیث دانشــگاه قــم) اســتاد  (   دکتر علی احمد ناصح ،  دانشگاه قم) 

  دانشــیار (   دکتـر هـادی حجـت ،  گــروه علــوم قــرآن و حــدیث دانشــگاه قــم)   اســتاد (   دکتر جعفـر نکونـام   ، و حدیث دانشگاه تهران (پردیس فــارابی)) 

ــدیث)  ــرآن و ح ــگاه ق ــرآن و حــدیث دانش ــوم ق ــروه عل ــر ،  گ ــه مولا دکت ــزت الل ــن ییع ــیار (   ای ــم   دانش ــگاه ق ــدیث دانش ــرآن و ح ــوم ق ــروه عل    ) گ
 

  ی جاع ش   محمدرضا :  ه ی ر ی ر تحر ی و دب   یی اجرا ر  ی مد 
  ی محمدباقر مهرآباد :  آرا صفحه     الله شفیعی دکتر روح :  ی س ی انگل   راستار ی و و  مترجم       دکتر علیرضا جوهرچی :  ی شکل   راستار ی و 

کشور " موفق به اخذ رتبه      ات ی نشر   ون ی س ی ) کم ١٣٩٨سالانه  (   ی اب ی در ارز   ن ی باشد و همچن ی م   ی درجه علم   ی دارا   ه ی نشر   ن ی ا 
  ی و فناور   قات ی وزارت علوم، تحق   ی علم   ات ی به  پرتال نشر   شر ی . جهت اطلاعات ب د ی "الف" گرد   ممتاز 

 )https://journals.msrt.ir د یی ) مراجعه فرما .  
 

  ــ ی رآن ق   علوم   ی ها عرصــه از    ی ک ی در    ی ق ی که به صــورت تطب  ابند ی ی م انتشــار   ی مقالات ،  فصــلنامه دو ن  ی در ا    و در آنها ر نوشــته شــده ی و تفس
 . ده باشد ی سه گرد ی با هم مقا  ی مذاهب و مکاتب اسلام   ی ها دگاه ی د 
  سنده است. ی نو   ه برعهد   ت مطالب هر مقاله ی مسئول  
   ندارد.  ی نامه با ذکر مأخذ مانع فصل دو نقل مطالب  
  ها آزاد است. اختصار و اصلاح مقاله ،  ش ی را ی نامه در و فصل دو  

 
 شود. منتشر میی و فرهنگ اسلام یمطالعات قران ی انجمن ایراناین نشریه با مشارکت دانشگاه قم و 
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 مقاله  پذیرش شرایط و تدوین راهنمای

  . مقاله باید پیش از این جایی منتشر نشده و یا همزمان به مجله دیگری ارسال نشده باشد. ١
تاندارد  ٢ ی و پذیرش نهایی آن منوط به تأیید داوران و هیئت  . پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از حداقل اسـ پژوهشـ

  تحریریه است. 
  نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری است، ذکر نام استاد راهنما الزامی است. . در صورتی که مقاله مستخرج از پایان ٣
  چکیده انگلیسی باشد. . مقاله باید شامل؛ عنوان، چکیده فارسی، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه، کتابنامه و  ۴
  . چکیده باید شامل هدف، روش و نتایج به دست آمده باشد. ۵
  کلمه بیشتر باشد.   ٧۵٠٠کلمه کمتر و از    ۵٠٠٠. حجم مقاله نباید از  ۶
ــی    ١٠برای متن و بـا انـدازه    ١٣معمولی بـا انـدازه    BZarو بـا قلم    Wordافزار  . مقـالـه بـایـد در  نرم ٨ ــت و قلم انگلیس ، برای متن با  Times New Romanبرای پـانوش

  تایپ شود.   Times New Roman  10  و   BZar 11تایپ شده باشد. فهرست منابع نیز با فونت    ٩و برای پانوشت با اندازه    ١١اندازه  
  . اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیح در پانوشت ذکر شود. ٩
  ) تنظیم شود: APAدر مقاله به شیوه (   . استنادها ١٠
استفاده    . استناد درون متن، داخل پرانتز، شامل (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، حرف ص شماره صفحه) باشد (در صورتی که از چند صفحه پیاپی ١١

  چپ به راست نوشته شود). (اعداد برای منابع فارسی از راست به چپ و برای انگلیسی از    ۵٢شده باشد به صورت مثلاً: ص  
(الف و ب)  . در صـورتی که از یک نویسـنده در یک سـال، دو اثر چاپ شـده باشـد و در متن مورد اسـتناد قرار گرفته باشـد پس از ذکر سـال انتشـار با حروف  ١٢
  ) از هم متمایز گردند. a, bیا ( 
  سنده اول ذکر شده و پس از آن از عبارت «و دیگران» استفاده شود. ها بیش از سه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نوی . اگر تعداد نویسنده ١٣
  شوند. ؛ از هم جدا می   . اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد با نقطه ویرگول ١۴
  . منابع در پایان متن بر اساس حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود. ١۵

  دوره (شماره)، شماره صفحات آغازین و پایان مقاله. (به صورت ایتالیک)   عنوان مجله ان مقاله.  مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنو ،  
   .(سال انتشار) .(به صورت ایتالیک)، (مترجم/ویراستار/گردآورنده، محل نشر: ناشر. عنوان کتاب  کتاب: نام خانوادگی، نام  
   .(سال انتشار) .(ویراستار) .(به صورت ایتالیک)، محل انتشار: ناشر.   عنوان کتاب کتاب با ویراستار، بدون نویسنده نام خانوادگی، نام  
  (به صـورت ایتالیک). (نام و نام خانوادگی،    عنوان کتاب شـده: نام خانوادگی نویسـنده، نام نویسـنده. (سـال انتشـار).  کتاب ترجمه یا تصـحیح

  صحح). محل انتشار: ناشر. (در صورت ترجمه سال انتشار کتاب به زبان اصلی). مترجم/م 
   .(سال انتشار) .(شماره جلد). محل انتشار: ناشر.   عنوان کتاب کتاب چندجلدی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده  
  اپ...ام). محل انتشار: ناشر. (چ عنوان کتاب  های بعدی کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار).  چاپ  
 ار). عنوان مقاله/فصـ ال انتشـ تار یا گردآورنده: نام خانوادگی، نام (نقطه). (سـ لی از یک کتاب دارای ویراسـ ل. در  مقاله در مجموعه مقالات یا فصـ

  له. محل نشر: ناشر. ایتالیک). شماره صفحات آغازین و پایانی مقا   (به صورت   عنوان مجموعه مقالات نام گردآورنده یا ویراستار.  
  .منابع اینرنتی: نام خانوادگی، نام. عنوان مقاله/کتاب، تاریخ دریافت، آدرس سایت  

  . مسئولیت مقاله ١۶
  .مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده/نویسندگان است. از این رو مقالات بیانگر دیدگاه اعضاء هیئت تحریریه نیست  
   علمی و ادبی مقالات آزاد است. فصلنامه در رد یا قبول و ویرایش  
  .در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد محتوای مقاله باید مورد تأیید همه نویسندگان باشد  
  های مجله با ذکر مأخذ آزاد است. نقل و اقتباس از مقاله  
  های خود، بدون ذکر منبع، اسـتفاده کند، سـرقت علمی به حسـاب  در صـورتی که نویسـنده از دسـتاوردهای پژوهشـی دیگران یا بخشـی از پژوهش

 شود. آمده و مقاله پذیرفته نمی 
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 مقالات  فهرست
  ٩  ......................   ک گادامر ی کرد هرمنوت ی د صدر و رو ی شه   ی ر ی وگو با متن» در روش تفس «گفت   ی ق ی مطالعه تطب 
  ی د قربانخانیام

  ٣٧  .......... ................................   تا قرن هفتم   ی عه و سن ی ر ش ی محصنات در تفاس   ی معنا   ی ق ی تطب   ی بررس 
  ی|   محمدجواد نجف   ینرگس بهشت

  ۶۵  . ................................   ی ر آفاق ی گاه و اعتبار آن در س ی و جا   ی حس   ی شناس ات معرفت ی آ   ی ر ی ل تفس ی تحل 
  یار ید ی|   محمدتق  یبافران یده  |   طلعت حسن یطاهره نورحسن فت

  ٨٧  ...........   الله و علامه فضل   یی دگاه علامه طباطبا ی د بر نقد د ی سوره «ص» با تأک   ٣٣- ٣٢ات  ی آ   ی ر ی تفس   ی بررس 
  هی پور   |   حامد عشر ینید محمد حسیه   |   سیرحمان عشر 

هادت زنان در ق  وره بقره با تمرکز بر تفاسـ  ٢٨٢ه  ی آ   ی ق ی ر تطب ی اس با مردان؛ تفسـی کاهش ارزش شـ زان  ی ر المنار، الم ی سـ
  ١١٣  ...................... ................................ ................................   القرآن   ی و مِن وح 
  رزاد ین شیرزاد   |   محمدحسیان   |   محمدحسن شیمیمحمد حکی |   عل   ینیب حسید محمود طیس

  ١٣٩  .   ظلال القرآن   ی نمونه و ف   ی ر اجتماع ی ت تفاس ی م با محور ی دگاه قرآن کر ی از د   ی ن ی د   یی گرا  ساز خرافه  نه ی علل زم 
  نظرخوشن یبم خوبید کر ی |   جعفر تابان    |   س   یفراهان یمهد

  ١۶٧ ...........................   یی ات جهاد ابتدا ی مفسران معاصر درباره آ   ی ه ی توج   ی ها دگاه ی ل تطبیقي د ی نقد و تحل 
  لسازی|   نصرت ن   یسی نف یفرد   |   شاد یل یجل یی زاده    |   زهرا کفای کاظم قاض

  ١٩٣  .... ................................   ان ی کرد اد ی ن با رو ی ق ی از منظر مفسران فر   ی ن ی ت د ی ان ترب ی متول   ی ها روش 
  یاسر ابوزاده گتابیزاده   |   ی عیس یعیس

  ٢٢٣  .   سوره انسان   ٣٠ه  ی ت خدا در آ ی ت انسان با مش ی ه، معتزله و اشاعره از رابطه مش ی خوانش مفسران امام   ی نتقاد ا   ی بررس 
  یی برندق    |   فاطمه آسا یکاووس روح

  ٢۵١  ..............................   ل، نقد و انتخاب ی ونس (ع): تحل ی عصمت    ی ن و شبهه قرآن ی ق ی کرد مفسران فر ی رو 
  راد  ی|   عل   یزید عز یسع

  ٢٨١  ............ ................................   ن ی ق ی د مفسران فر ی از د   یی ق اعجاز محتوا ی مصاد   ی ق ی تطب   ی بررس 
  آباد ن ی حس   ی |   سمانه زارع     ی بجدن   ی ن ی ح ن حس ی د حس ی د معارف   |   س ی واشان   |   مج   ی عبدالله   ی لطفعل 

  ٣١١  ........   ل گفتمان ی تحل ر قرآن با قرآن بر اساس اصول ی در روش تفس   ی ر ی احتمالات تفس   یی آزما ی درست   ی ها سنجه 
  روزفریلا پیراد   |   سه یمه جمالیفه

  ٣٣٩  ..........................   (ع) ت ی ب ات اهل ی ان در نقل روا ی الب ان و مجمع ی ر التب ی دو تفس   ی ب ی کرد تقر ی رو   ی بررس 
  ر احمدنژادی |   ام   یدیدره ب ین موسوید حسیس

  ٣۶٧  .... ................................ ................................   ر اهل سنت ی ق در تفاس ی ر تحول تطب ی س 
  لا خلج یزاده   |   ل ی سیکزاد عین
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Abstract 
As a factor for realizing the phenomenon of understanding, “dialogue with the text” is a 
common paradigm has been greatly emphasized by both Muḥammad-Bāqir al-Ṣadr 
(1935-1980) in his thematic interpretation of the Qur’an and Hans-Georg Gadamer (1900-
2002) in his philosophical hermeneutics. Of course, the former’s approach to 
understanding the Qur’anic text seems normative, while the latter’s approach to 
understanding the text per se is descriptive. Through a comparative study of these two 
different approaches, the present study has examined the validity of al-Ṣadr’s 
methodological viewpoint according to Gadamer’s phenomenological perspective. In 
addition, it has endeavored to pursue this crucial question to what extent do’s and don’ts 
in al-Ṣadr’s interpretive method correspond to the is and isn’t of Gadamer’s hermeneutics. 
However, the suggested model does not have the same origin in the thought of these two 
leading thinkers. The similarity of their theories seems structural, hence, the present study 
can evidently be categorized as an example of macro-comparative studies based on 
structural similarities. Investigating the elements of conversation in both theories has 
convincingly proved the legitimacy of “dialogue with the text” as a model for the thematic 
interpretation of the Qur’an. It shows as well that the differences between the two theories 
stem from some issues outside the essence and process of understanding and therefore do 
not methodologically undermine the ontological validity of the thematic interpretation. 

Keywords: Qur’an, thematic interpretation, philosophical hermeneutics, understanding 
the text, dialogue, Muḥammad-Bāqir al-Ṣadr, Hans-Georg Gadamer 
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 كردي صدر و رو ديشه يريوگو با متن» در روش تفس«گفت يق يمطالعه تطب
 گادامر كيهرمنوت

  یقربانخان  دیام

 ١۴٠٠/ ١١/ ٣٠پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠٩/ ٣٠:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠٧/ ٢۵دریافت:    تاریخ 

  :چكيده
  ك ي گادامر در هرمنوت   ز ي و ن   ي موضوع   ر ي صدر در تفس   د ي است كه شه   ي مشترك   ي وگو با متن»، الگو «گفت 
ــف  ــه   كرد ي اند. از آن جا كه رو كرده   د ي عنوان عامل تحقق فهم، بر آن تأك به   ي فلس صــدر به «فهم متن    د ي ش

مطالعه    ر اســـت، پژوهش حاضـــر از ره گذ   ي ف ي به «فهم متن» توصـ ــ  گادامر   كرد ي و رو   ي ا ه ي قرآن»، توصـ ــ
  ي دارشناخت ي پد   دگاه ي بر د   ي صدر را مبتن   د ي شه   ي شناخت روش   دگاه ي د   يي روَا   زان ي م   كرد، ي دو رو   ن ي ا   ي ق ي تطب 

صدر    د ي شـه   ي ر ي در روش تفس ـ  دها ي و نبا   دها ي كه با   پرسـش پرداخته   ن ي ا   يي جو ي كرده و به پ   ي گادامر بررس ـ
در    ادشـده ي   ي كه الگو گادامر منطبق اسـت. به جهت آن   ك ي در هرمنوت   ها سـت ي ها و ن هسـت تا چه اندازه بر  

ه ي اند  تگاه    ن ي ا   شـ ان ي دو متفكر خاسـ ابه دو نظر   ي كسـ اختار   ه ي ندارد و تشـ ر از نوع    ي سـ ت، پژوهش حاضـ اسـ
در هر دو    وگو عناصـر گفت   ي . بررس ـد ي آ ي به شـمار م   » ي سـاختار   ي بر همسـان   ي كلان مبتن   ي ق ي «مطالعات تطب 

روع   ه، ي نظر  وع ي وگو با متن» در تفس ـ«گفت   ي الگو   ت ي مشـ ان م   ي ر موضـ انده و نشـ كه    دهد ي را به اثبات رسـ
 ــ  نـد ي و فرآ  ت ي ـخـارج از مـاه   ي از امور  ه، ي ـدو نظر  ي هـا تفـاوت  اشـ ــونـد ي م   ي فهم نـ ار    رو ن ي و ازا   شـ بـه اعتبـ

 . كنند ي وارد نم   ي خلل   ي موضوع   ر ي روش تفس   ي شناخت ي هست 

 وگو، فهم متن. صدر، گادامر، گفت   د ي شه   ، ي فلسف   ك ي هرمنوت   ، ي موضوع   ر ي قرآن، تفس   واژگان كليدي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
   ران ی دانشگاه قم، قم، ا   ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی آموخته دکتر دانش  .    |hadithomid@yahoo.com  

   .الف تطب   ). ١٤٠٠( قربانخانی،  تفس «گفت   ی ق ی مطالعه  در روش  متن»  رو   د ی شه   ی ر ی وگو با    ک ی هرمنوت   کرد ی صدر و 
 Doi: 10.22091/PTT.2022.7416.2034   . ٧-٣۴،  ) ١۴(   ٧.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش   ۀ نام دوفصل ،  گادامر 
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  مقدمه
ترين متفكران و  از برجســـته   1، صـــدر و هانس گئورگ گادامر  ســـيد محمدباقر   شـــهيد 

ه  تند كه انديشـ ر هسـ ان دوره معاصـ ان  نوانديشـ توجه   به لحاظ عمق، دقت و نوآوري كانون هايشـ
خاص و گادامر در حوزه    طور به »  قرآن ت. شهيد صدر در حوزه «فهم اس   دانشمندان قرار گرفته 

مبتني بر  ، هر دو  هـا انـد كـه فـارغ از تفـاوت نظريـه جـديـدي را مطرح كرده   ، عـام   طور بـه «فهم متن»  
دانند و  مي   را ديالكتيك ماهيت فهم  هر دو دانشـمند، با متن» اسـت.    وگو گفت الگوي مشـترك « 

د   دنـ ه  معتقـ ده  كـ ه خواننـ د   ، فهم متن   منظور بـ ايـ ــود و    وگو گفـت وارد    بـ ا متن شـ   ، فهم   درواقع بـ
ــكل مي محصــول مكالمه  ؛  29ص  ، ق   1421گيرد (صــدر،  اي اســت كه بين متن و خواننده ش

). گذشـته از تفاوت خاسـتگاه اين دو نظريه و محدود بودن نظريه  243ص  ،  ش   1380واعظي، 
ــدر به متن  ــهيد ص نظريه گادامر رويكرد  ي، تفاوت عمده اين دو ديدگاه آن اســت كه  قرآن ش

داراي رويكرد    ، ولي نظريه شـهيد صـدر   ؛ و دنبال تبيين چگونگي وقوع فهم اسـت  توصـيفي دارد 
امروزه در دانش  ، . اين دو نوع رويكرد كند مي   عرضــه اي اســت و روشــي براي فهم توصــيه 

ــده  ــت و از اين منظر دو نوع هرمنوتيـك وجود دارد   هرمنوتيـك كـاملاً پـذيرفتـه شـ  يكي   : اسـ
  يك هرمنوت   يگري فهم اسـت و د   يت واقع  يف توص ـ وجوي جسـت كه در   2يفي توص ـ  يك هرمنوت 
  1386دي،  . (مســعو كند را دنبال مي فهم   ي ها قواعد و روش   يم تنظ كه   3ي دســتور   يا   اي يه توص ــ

  ) 55ص  ،  ش 
  وگو گفت پژوهش حاضــر به مطالعه تطبيقي دو ديدگاه فوق در الگوي «  ، با اين توضــيح 

شــناختي شــهيد صــدر را با  رويكرد روش  كند ميزان هماهنگي پردازد و تلاش مي با متن» مي 
رويكرد پديدارشـناختي گادامر بررسـي كند و به اين سـؤال پاسـخ دهد كه بايدها و نبايدها در  

ها در هرمنوتيك گادامر  ها و نيسـت نديشـه تفسـيري شـهيد صـدر تا چه اندازه منطبق بر هسـت ا 
اهميت اين پژوهش از آن حيث است كه شهيد صدر درصدد ارائه مدلي براي استخراج    است. 

در،  هاي مختلف و به عبارتي توليد علم ديني ي در حوزه قرآن نظريات   ص  ، ق   1421اسـت (صـ
مسـتلزم سـازگاري آن با الگوهاي پديدارشـناختي فهم اسـت.   ، رَوايي چنين مدلي شـك  ) و بي 39

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
1. Hans-Georg Gadamer. 
2. Descriptive Hermeneutics. 
3. Normative Hermeneutics. 
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 ترين مهم قطعاً از   نيسـت،  شـناسـي فهم هسـتي  باره در   شـده عرضـه ند نظريه گادامر تنها الگوي هرچ 
  ؛ و تأثيرگذارترين نظريات اين حوزه اســت كه تشــابه ســاختاري با الگوي شــهيد صــدر دارد 

تواند رو، با مشــخص كردن نقاط اشــتراك و افتراق دو نظريه مي   ش مطالعه تطبيقي پي   رو ازاين 
و نشـان دهد تا چه اندازه روش پيشـنهادي او در فهم   يي نظريه شـهيد صـدر را تقويت كند رَوا 

  شناسي فهم است. داراي پشتوانه نظري در حوزه هستي  قرآن، 
ز نوع متوازن تحليلي و رويكرد آن تطبيقي ا  - توصـيفي روش اين پژوهش    ، اسـاس براين 

تراك و افتراق    گر پژوهش   1، اسـت. در مطالعه تطبيقي متوازن  درصـدد مشـخص كردن نقاط اشـ
،  1ج    ، ش   1390ها اسـت (پاكتچي،  كشـف سـاختار حاكم بر آن  درنهايت دو طرف مقايسـه و  

ــدر   كه ديدگاه هرمنوتيك ). نظر به آن 132ص   ــهيد ص ــوعي ش ــير موض   ، گادامر و روش تفس
در انديشه اين دو متفكر خاستگاه    ، با متن»   وگو گفت فكري متفاوت هستند و « متعلق به دو نظام  

چنين مطالعاتي به    3آيد. به شـمار مي   2پژوهش حاضـر يك مطالعه تطبيقي كلان   ، يكسـاني ندارد 
شـوند ند به دو قسـم تقسـيم مي سـاختاري باش ـ همسـاني عنصـري يا   همسـاني كه مبتني بر  لحاظ اين 

ــمنـد براي فهم متن كـه نظريـه هر دو دان   ). از آن جـا 130  - 118  ص ،  1ج    ، 1390  پـاكتچي، (  شـ
در نظر گرفته شده براي تطبيق   همساني با متن» است، وجه  وگو گفت مقدس، مبتني بر الگوي « 

اي و بدين رو، پژوهش حاضـر در زمره «مطالعات  و مقايسـه، سـاختاري بوده نه عنصـري و مؤلفه 
  گيرد. » جاي مي ساختاري  همساني تطبيقي كلان مبتني بر  

ــينه بحث و رويكرد دو   ــأله و روش پژوهش، ابتدا مروري بر پيشـ ــدن مسـ با روشـــن شـ
، موضوع  وگو گفت با متن» را از حيث نوع   وگو گفت دانشـمند خواهيم داشـت و سپس عناصر « 

  بررسي خواهيم نمود.  وگو گفت ، و طرفين  وگو گفت ، آغاز و پايان وگو گفت و هدف  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
1. Symmetric Comparative Study. 
2. Macro-comparison. 

بندی  یا میان ترکیب   بزرگ واحدی تعلق ندارند ساختار    به   ماً ی مستق ،  موردمطالعه زمانی کلان است که دو سوژه    ، مطالعه تطبیقی .  ٣
عناص  کارکردهای  و  مشابهت ساختار  آن  باشد ر  نداشته  وجود  اساسی  ک های  است  خُرد  زمانی  تطبیقی  مطالعه  مقابل،  در  ه  . 

های  های عناصر آن مشابهت بندی ساختار و کارکرد دارند و میان ترکیب به ساختاری بزرگ تعلق    ماً ی مستق ،  موردمطالعه های  سوژه 
  ) ١١٤- ١١٣ص  ،  ١ج    ، ش   ١٣٩٠(پاکتچی،    . اساسی وجود دارد 
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  پيشينه
انديشـه تفسـيري شـهيد صـدر و   درباره بررسـي صـورت گرفته در ميان آثار متعددي كه    با 

اسـت، تنها اثري كه به مطالعه تطبيقي اين دو ديدگاه   هرمنوتيك فلسـفي گادامر نگاشـته شـده 
ير موضـوعي    مقالة   ، پرداخته  هيد صـدر در تفسـ ه   بر تكيه كريم با    قرآن «بازخواني نظريه شـ انديشـ

ته رضـا اكبري و هم هرمنوتيكي گادا  هيد داراي   كه آن كاران اسـت. به جهت    مر» نوشـ نظريه شـ
شرح    تر بيش اجمال و اختصار است و از طرف ديگر نظريه گادامر توسط خود او و شارحانش  

 هرمنوتيك  ديدگاه   1، روش مطالعه تطبيقي نامتوازن   كارگيري به ، مقاله مذكور با  و بســط شــده 
ــوژه    عنوان بـه گـادامر را   ه بهتر سـ اختـ ــنـ ــده شـ ا    شـ ــاس و    قرار داده مبنـ آن بـه تبيين نظريـه   بر اسـ

 وگو گفت ، الگوي « مورداشاره است. هرچند در پژوهش    شده شهيد صدر پرداخته شناخته تر كم 
طور  وگو به گفت عناصـر  ، درباره شـده   سـاختاري ميان دو نظريه دانسـته  همسـاني با متن» محور 

اي كه صورت گرفته، كاربست نظريه  ش عالمانه رغم تلا علي   چنين هم است.  كامل بحث نشده  
  است.   نشده  انجام  خوبي به گادامر در تبيين ديدگاه شهيد صدر  

ها كه تلاش شـده در پژوهش حاضـر جبران گردند، وجه تفاوت  گذشـته از اين كاسـتي 
ــين، مقاله    ســت. در مقابل رويكرد تبييني ها هاي آن رويكرد   اصــلي اين دو مطالعه در  مقاله پيش

درصــدد آن اســت كه    ، گذر مطالعه تطبيقي   آزمايانه دارد و از ره رو رويكردي راســتي   پيش 
با متن» تا چه ميزان با   وگو گفت شــناختي شــهيد صــدر به الگوي « روش  يافت ره مشــخص كند  

آزمايي  هماهنگي و انطباق دارد. البته از آن جا كه اين راسـتي   ، شـناختي گادامر هسـتي  يافت ره 
هدف اصـــلي بلكه  عنوان به متوقف بر تبيين هر دو ديدگاه اســـت، در اين پژوهش نيز تبيين نه  

ه  ه اي دارد و  هـدف تبعي اهميـت ويژه   عنوان بـ اد پنهـان و مجمـل   طور بـ طبيعي در خلال آن، ابعـ
  شود. ديدگاه شهيد صدر نيز روشن مي 

  روش تفسيري شهيد صدر. 1
ضــرورت   چنين هم ون علوم و طرح مســائل جديد و  رفت و گســترش روزافز پيش ــبه نظر  

وعي را   ير موضـ در روش تفسـ هيد صـ وعات نوپديد، شـ بت به موضـ لام نسـ آگاهي از ديدگاه اسـ
  اي اســاســي اســلام و قرآن برشــمرده اســت ه مطرح كرده و آن را يگانه راه وصــول به نظريه 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
1. Asymmetric Comparative Study. 
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ــدر،   ــير جزئي 39ص  ،  ق   1421(صـ ــير ترتيبي (تفسـ تنهـايي توانـايي  بـه   1) نگر ). بـه اعتقـاد او، تفسـ
رار بر آن در تاريخ اسـلامي، موجب  پاسـخ  ته و اصـ ائل و موضـوعات زندگي را نداشـ گويي به مسـ

).  42ص  ،  ش   1383است (ايازي،    عدم پيشرفت دانش تفسير و انجام دادن كارهاي تكراري شده 
اس، او بدون آن  وعي را ب براين اسـ ير موضـ ير ترتيبي را نفي كند، روش تفسـ عنوان روش  ه كه تفسـ

). شهيد  41- 40ص  ،  ش   1383كند (ايازي،  يابي به ديدگاه قرآن معرفي مي منظور دست مكمل به 
در با بيان اين  در،  صـ وعي، كشـف نظريات قرآني اسـت (صـ ير موضـ ص  ،  ق   1421كه هدف تفسـ

ــوع مي 34 ــري و دانش ) و بدين منظور موض ــده  بايد از تجارب بش ــاني گرفته ش ــد  هاي انس باش
آوري كرده  )، تفاسـيري را كه صـرفاً آيات حول يك موضـوع را جمع 41ص  ،  ش   1383(ايازي،  

ص  ،  ق   1421آورد (صـدر،  و به تجربه بشـري توجه نداشـته باشـند، تفسـير موضـوعي به شـمار نمي 
ها و مسـائل روز، برخي تفسـير موضـوعي موردنظر او را  به جهت همين توجه وي به دغدغه   2). 27

  ) 123ص  ،  ش   1392مقدم،  اند. (ايزدي، اخوان  ه معادل تفسير عصري دانست 
)،  158خ  ،  البلاغه نهج ع) ( (   ن ي رالمؤمن ي ام شـهيد صـدر با اسـتناد به تعبير «اسـتنطاق» در كلام  

ص  ، ق   1421داند (صــدر،  مي   قرآن با    وگو گفت ترين الگو براي تفســير موضــوعي را مناســب 
ر بايد آن    منظور به ) كه  30 ــّ ــري و منازعات علمي قرار   مفس ابتدا خود را در معرض تجارب بش

  قرآن با متن   وگو گفت به   ، هايي كه از دانش بشـري فراهم آورده باري از پرسـش دهد و با كوله 
ر از ره 84ص  ، ش   1387در قالب پرســش و پاســخ بپردازد (جليلي،  گذر    ). بدين ترتيب مفســّ

ــه بين دلالت   ــيك هاي متن از مقارنه و مقايس به   ، و افكار و تجارب بشــري از ســوي ديگر   و س
  ) 34ص  ،  ق   1421. (صدر،  يابد دست مي   قرآن ديدگاه 

  گادامر رويكرد هرمنوتيك .2
  شـناختي داشـت و درصـدد منقحّ دانش هرمنوتيك پيش از قرن بيسـتم عموماً رويكرد روش 

ــتم بـا ظهور   ــه روشـــي واحـد براي فهم بود؛ امـا در قرن بيسـ ــير متون و عرضـ كردن كيفيـت تفسـ
تي   له گرفت و واكاوي ماهيت فهم و چيسـ وفاني چون هايدگر و گادامر، از اين دغدغه فاصـ فيلسـ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
کند که به معنای همان تفسیر  را مطرح می   نگر» ای یا جزئی تجزیه فسیر  «ت   اصطلاح   شهید صدر در مقابل تفسیر موضوعی،   . ١

 ) ٤١ص  ،  ش   ١٣٨٣است. (ایازی،    ترتیبی در ادبیات مفسّران 
،  قرآن پژوهی در موضوعات ناسخ و منسوخ، مجازات  قرآن های  ذهبی است که نگاشته   دیدگاه در مقابل نظر کسانی مانند   این   . ٢

  ) ١٤٩- ١٤٨ص  ،  ١ج    تا، (ذهبی، بی   . اند را تفسیر موضوعی قلمداد کرده   قرآن اسباب نزول و احکام  
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ــوع خود قرار داد (واعظي،   ). در اين دوره، گـادامر آگـاهـانـه  34- 33ص  ،  ش   1380آن را موضـ
شـناسـي كه  «فلسـفي» ناميد و آن را از هرمنوتيك معطوف به روش و روش   هرمنوتيك خويش را 

ــابق بود متمايز كرد (ريخته    كند كه ). او خود بيان مي 157- 156ص  ،  ش   1378گران،  رويكرد س
و درصـدد روشـن    پردازد شـناسـي فهم مي دنبال عرضـه روشـي براي فهم متن نيسـت، بلكه به هسـتي 

  ) Gadamer, 1994, p. xxiii( عنوان يك رخداد است.  كردن ماهيت فهم متن به 
ر وگو گفت فهم همواره از طريق ديالكتيك و    ، گادامر   ازنظر  و اثر حاصــل    1ي ميان مفســّ

ــود (واعظي، مي  دوري و حلقوي اســت. خواننده متن  وگو، گفت ). اين  301ص  ،  ش   1380ش
ــتـه بـا پيش   كـه هنگـامي  ــراغ متن مي دانسـ ــخنـان متن، دوبـاره  هـاي خود بـه سـ ــنيـدن سـ رود، بـا شـ

ها اصـلاحاتي به عمل آورد. او بار ديگر  گردد و ممكن اسـت در آن مي هاي خود باز فهم پيش به 
ــراغ متن مي  ه سـ ا وآمـد ادامـه مي رفـت اين    قـدر آن رود و  از منظري جـديـد بـ ابـد تـ ه توافق و    يـ بـ
ــعودي،  هماهنگي ميان متن و خواننده بينجام  ــاس در نگاه ). براين 120ص  ،  ش   1386د (مس اس

ر با افق معنايي متن اسـت كه از طريق    2فهم متن نتيجه تركيب و امتزاج افق   ، گادامر  معنايي مفسّـ
 ) Gadamer, 1994, p. 388( شود.  حاصل مي ميان مفسّر و متن  3هرمنوتيك  ي وگو گفت 

  با متن  وگوگفت .3
تركي اسـت كه   ، با متن»  وگو گفت «   ، مشـخص شـد   كه چنان  مند بر  هر دو دان الگوي مشـ شـ

محور مطالعه تطبيقي حاضــر    ، الگويي ميان رويكردهاي ايشــان   همســاني آن تأكيد دارند و اين  
كنند طرف  شـركت مي   وگو گفت ها در يك  توانند به همان مفهومي كه انسـان متون نمي   اسـت. 

وند، اما با متن بحث واقع  رط به پرداخت،    وگو گفت به    منوتيك هر توان در جريان فهم مي   شـ  شـ
ر   كه آن    . هاي خود متن را دنبال كند تحميل عقايد خود بر متن، بكوشــد تا گفته  دوراز به مفســّ

  ) 168و    164ص  ،  ش   1371، كوزنزهوي ( 
فهم آدمي را    طرف ازيك اي اسـت كه  با متن، مبتني بر انديشـه   وگو گفت اعتقاد به امكان  

ا   دانـد؛ منـد مي   زبـان  كـه فهميـدن همواره حيـث زبـاني دارد و اگر چيزي در رتبـه زبـان    بـدين معنـ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  ، ) Gadamer, 1994, p. 307, 388( که گادامر به تبعیت از هرمنوتیک رمانتیک، اعتقاد دارد که فهم همواره تفسیر است  با توجه به این .  ١

  مفسّر و خواننده به یک معنا هستند.   تبع به فهم و تفسیر و    اندیشه او   در 
2. Fusion of Horizons. 
3. Hermeneutical Conversation. 
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و از   زباني دارد   معتقد اسـت خود هسـتي نيز ظهور   ، شـود و از طرف ديگر فهم نمي   ، تجلي نكند 
أن نطق برخوردار اسـت (ريخته  تي 161- 160ص  ،  ش   1378گران،  شـ ناختي،  ). اين مبناي هسـ شـ

)  149ص  ، ش   1377خانه هسـتي اسـت» (پالمر،  گردد كه «زبان مي باز   به جمله معروف هايدگر 
فهم  ؛ بنابراين ) Gadamer, 1994, p. 448( زباني اســت  آن تجربة انســان از جهان  موجب به و  

توضـيح   جزئي از هسـتي، چيزي نيسـت جز گوش سـپردن به ندا و سـخن متن.  عنوان به متن نيز  
«ماهيت زبان»، «رابطه زبان و هسـتي»    : موضـوعاتي چون  بحث درباره   اين ديدگاه نياز به   تر بيش 

ت، ام  مندي فهم» دارد كه از حوصـله   و «زبان  ان اين پژوهش خارج اسـ اره كوتاه نشـ ا همين اشـ
  شناختي است. با متن داراي مشروعيت هستي  وگو گفت دهد كه الگوي مي 

يت آن، در ادامه  دو نظريه و اثبات مشـروع   همسـاني محور  عنوان به پس از تعيين اين الگو 
  شود. شمند به بحث گذاشته مي دو دان   با متن بررسي و هماهنگي نظرگاه   وگو گفت عناصر  

  وگوگفت  نوع  -1-3
ــاعره و...  : چون  هم  وگو گفـت از ميـان انواع گونـاگون   نوع    ، منـاظره، مجـادلـه، مبـاحثـه، مشـ

خ اسـت كه در آن، پرسـش   ازنظر  قرآن با    وگو گفت  هيد صـدر پرسـش و پاسـ ر و    كننده شـ مفسّـ
ر پيش از  به باور شــهيد صــدر،  ).  29ص  ، ق   1421اســت (صــدر،    قرآن شــونده  پرســش  مفســّ

پيشــنهاد  كه   را   هايي حل كه تجربه بشــري با آن مواجه شــده و راه را  مشــكلاتي   وگو بايد گفت 
هاي مراجعه كند و پرســش   قرآن ، به  گيرد و با ذهني آكنده از افكار و مواضــع بشــري داده، فرا 

). رسالت تفسير موضوعي همين است كه ميراث 29ص  ،  ق   1421د (صدر،  ح ساز خود را مطر 
كلام الهي را مورد   ، ها بياورد و از موضـع آن   قرآن  بشـري و دسـتاوردهاي انديشـه او را به محضـر 

هايي كه  ها و آگاهي ). بدين ترتيب دانسـته 30ص  ، ق   1421سـؤال و اسـتنطاق قرار دهد (صـدر،  
ر فراهم آورده  ــّ ــت   ، مفس ــؤالات او را ايجاد مي بس هاي  ها و دريافت پاســخ كند و با طرح آن ر س

  خورد. ، فهم كتاب الهي رقم مي قرآن   مناسب از 
نيز    ازنظر  ادامر  ت گـ ــورت مي بر    وگو گفـ ــخ صـ اسـ گيرد اســــاس منطق پرســـش و پـ

 )Gadamer, 1994, p. 576 ( توانيم تجربه كه حقيقتاً ما بدون پرســيدن نمي  كند . او اذعان مي
ها كاملاً متأثر از  پرســـش   ، ازنظر او ).  Gadamer, 1994, p. 362( هرمنوتيك داشـــته باشـــيم 

ته پيش  ر اسـت (واعظي، داوري ها و پيش دانسـ ) و خواننده از منظر 266ص  ،  ش   1380هاي مفسّـ
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 سرانجام   خلال پرسش و پاسخ   پردازد و در ي از متن مي گر پرسش هاي عصر خويش به  پرسش 
  ) 92- 91ص  ،  ش   1386(مسعودي،    . رسد به فهمي مناسب از متن مي 

ن، در قالب پرســش و پاســخ و در  با مت   وگو گفت  ن طبق ديدگاه هر دو دانشــمند، بنابراي 
  گيرد. هاي مفسّر صورت مي فهم پيش   پرتو 

  وگوگفتموضوع و هدف -2-3
ر در    كه آن يكي    نامد: وضـوعي مي خود را به دو جهت م شـهيد صـدر روش تفسـيري   مفسّـ

ير قرار مي  وع واحدي را محور تفسـ نيز    موردبررسـي آيات   كه آن دهد و ديگر  اين روش، موضـ
وند (صـدر،  حول يك موضـوع مشـخص گردآوري مي  در   رو ازاين ).  36- 35ص  ، ق   1421شـ

ر و پرســش  وگو گفت   ، نگاه شــهيد صــدر  و    هايش و هم از جهت متن با متن هم از جهت مفســّ
ــاقي و ايازي،   ). در اين نگرش،  202ص  ، ش   1389محتوايش، موضــوع مشــخصــي دارد (يس

ــت كه در    وگو گفت  ــع قرآن در قبال حقيقتي از حقاي كشــف    جهت امري هدفمند اس ق موض
همان موضــوعي اســت    ، ) و آن حقيقت 30- 29ص  ، ق   1421پذيرد (صــدر،  مي  انجام زندگي  

شـــود. شـــود معاني منســـجمي از متن فهميده و موجب مي  گيرد قرار مي   وگو گفت كه محور 
ــوع برخي معـاني متن كـه بي   ، از طبيعي در اين رويكرد   طور بـه  ا موضـ ــتنـد   ارتبـاط بـ غفلـت    هسـ

و مي  وع و پرسـش  درواقع د. شـ تن موضـ تند تا چيزهايي را   ، هاي خاص داشـ ر هسـ هم عينك مفسّـ
  ) 155ص  ،  ش   1387(جليلي،  .  بهتر ببيند و هم پرده چشم اويند تا چيزهايي را نبيند 

ر با متن در نگاه گادامر، موضـوع از پيش  در مقابل، گفت  ي ندارد و  ا شـده ن يي تع وگوي مفسّـ
ر خود را به پرسـش  ر بر محور واحدي نيسـتند؛ بلكه مفسـّ گشـايد تا هر چه  سـوي متن مي هاي مفسـّ

ير مفسّـر و متن اسـت  ناپذ بيني وگوي پيش رو فهم، محصـول گفت تر سـخن آن را بشـنود و ازاين بيش 
  ) Gadamer, 1994, p. 461( دانـد  ). گـادامر فهم را يـك رخـداد مي 266ص  ،  ش   1380(واعظي،  

اً معـاني در چـارچوب مورد انتظـار كـه د  ــت ظهور كنـد و لزومـ ر طي آن هر معنـايي ممكن اسـ
ر ظاهر نمي  ــّ روش يادگيري طرح   عنوان به چيزي   كه   او معتقد اســـت   جهت بدين   شـــوند. مفسـ

كند و پاســخي را  اســت كه پرســشــي بر ما خطور مي  گونه اين ها وجود ندارد و غالباً پرســش 
 ســـؤالات بحث «   پيش كشـــيدن ). البته او نيز با  205ص  ،  ش   1395ســـازد (لارنس،  ممكن مي 



١٧   |  گادامر  کیهرمنوت کردیصدر و رو  دیشه یر یوگو با متن» در روش تفسگفت« یقیمطالعه تطب
 

 

ــود. گادامر معتقد ها قائل مي ها و لزوم گزينش آن تفاوت ميان پرســـش   نوعي به   1، انحرافي»  شـ
هاي نادرسـت  فرض پيش به متن منجر نشـود و برعكس با تكيه   2اسـت سـؤالي كه به گشـودگي 

  ) Gadamer, 1994, p. 364( انحرافي است.  سؤالي  ، مانع گشودگي گردد 
ــتـه از اين، هرچنـد گـادامر فهم را رخـداد و معنـا را  خود او    دانـد، نـاپـذير مي بيني پيش گـذشـ

پذيرد و ناگزير  ورت مي مفسّـر ص ـ  با متن در فضـا و موقعيت هرمنوتيك   وگو گفت پذيرد كه  مي 
خ  ه  بـ را  ر  ــّ مفسـ ت  گ ذهنيـ مي رنـ از منظر   )؛ 266ص  ،  ش   1380گيرد (واعظي،  ود  ابراين  بنـ
ري   ذهن خود را بر موضــوع    ، كند شــهيد صــدر توصــيه مي   كه چنان پديدارشــناختي، اگر مفســّ

)،  29ص  ، ق   1421هايش را بر اسـاس آن سـامان دهد (صـدر، د و پرسـش سـاز  متمركز   مشـخصـي 
ــوع    بيني خواهـد بود و ، قـابـل پيش ش بـا متن ي وگو گفـت  خواهـد بـه ظهور معـاني مرتبط بـا موضـ
ــعودي،  انجـامي ـ ــوع   رو، ازاين ).  87ص  ،  ش   1386د (مسـ » كـه از  هـدفمنـدي محوري» و « «موضـ

تند (ايازي،   ترين مهم  هيد صـدر هسـ يري شـ با منطق فهم   ، ) 41ص  ،  ش   1383عناصـر روش تفسـ
مبتني بر ارتباط    ، ها در نظريه شـهيد صـدر زيرا اعتبار آن  ؛ متن در انديشـه گادامر منافاتي ندارند 

  وثيق فهم با فضاي ذهني مفسّر است كه گادامر نيز بر آن تأكيد دارد. 

 وگوگفتآغاز و پايان -3-3

ر با متن  وگو گفت نقطه شــروع و پايان را   قرآن  ، در تفســير ترتيبي   شــهيد صــدر  ي مفســّ
از عالم   وگو گفت  ، معتقد اســت در تفســير موضــوعي ا  ؛ ام ) 34ص  ، ق   1421داند (صــدر،  مي 

ر آغاز مي  ائل زندگي بشـ ر با فراهم واقع و مسـ ود و مفسّـ ري و پرسـش شـ ها و  آوري تجارب بشـ
). او با نفي حركت  29- 28ص  ،  1421كند (صــدر،  به متن مراجعه مي  ، هاي تاريخي نارســايي 

در تفســير موضــوعي ثابت   در تفســير ترتيبي، اين حركت را   قرآن بين واقع و    وبرگشــت رفت 
در،   ان داده ) و  34ص  ،  1421كرده (صـ ير موضـوعي  نشـ ر به متن در تفسـ يك   ، كه مراجعه مفسّـ

هايي است كه از تجارب بشري برگرفته است. به اعتقاد  دانسته حركت دوراني ميان متن و پيش 
برقرار    دت وح   قرآن يابد كه بين تجربه بشـــري و متن تا جايي ادامه مي   وبرگشـــت رفت او اين  

ــري بر   د، گرد  ــود يا اين   قرآن البتـه نه بدين معنـا كه تجربه بشـ  تابع آن گردد   قرآن كه حاكم شـ
ــدر،   ر   )؛ 35ص  ، ق   1421(ص ــّ  ــى را با تجربه قرآن مطالب  بلكه مفس ــرى در س   يك  ياق هاى بش

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
1. Slanted Question. 
2. Openness. 
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، در برابر  نظريه اسلام است   ي كه مبينّ قرآن و بدين ترتيب آن مفهوم  دهد بررسى واحد قرار مى 
  ) 63ص  ،  ش   1379كيا، (عزيزي  . شود يدار مي پد   بشرى  انديشه 

ته ازنظر گادامر، فهم از پيش  روع مي دانسـ ر شـ ود (لارنس،  هاي مفسّـ )؛  184ص  ،  ش   1395شـ
ر ظاهر  معناي اوليه   1ها، داوري موجب پيش وگو به صــورت كه در ابتداي گفت بدين  اي براي مفســّ

حسـب معاني جديدي كه از متن ظهور  وگو، آن معناي اوليه مدام به در خلال گفت شـود. سـپس  مي 
اصلاح از    اين   . ) Gadamer, 1994, p. 267( شود تا معناي متن آشكارتر گردد  يابند اصلاح مي مي 

ر و افق معنايي متن واقع مي  ، ق   1380شـود (واعظي، طريق رفت و بازگشـت ميان ذهنيت مفسّـ
كه با    اي گونه به دهد افق شـخصـي خود را گسـترش مي   آرامي به مفسّـر   ) و در حين آن، 122ص  

  ) 199ص  ،  ش   1378گران،  (ريخته  درهم آميزد. افق معنايي متن  
هيد صـدر و هم گادامر  روع    ، هم شـ ته را از پيش   وگو گفت شـ ر مي دانسـ ، با  دانند هاي مفسّـ

هايي  دانسته پيش به ،  وگو گفت محور بودن  اين تفاوت كه در نظريه شهيد صدر به جهت موضوع 
ــوع  گردد  توجه مي   تر بيش  ر در ارتباط با موض ــّ ــري فراهم  از دانش  وگو گفت كه مفس هاي بش

ــت.    آورده  بــه هم اســ بنــا  و    چنين  متن  بين  دوراني  حركــت  ــول  محصـ فهم  نظريــه،  دو  هر 
ــته پيش  ــّ دانس ــت و اين حركت تا جايي تداوم مي هاي مفس ــدر ر اس ــهيد ص   ، يابد كه به قول ش

  1380ها و متن اتفاق بيفتد (واعظي،  دانسته ها» ميان پيش «امتزاج افق   ، «وحدت» و به قول گادامر 
  ، قائل اسـت  وگو گفت ). شـهيد صـدر به جهت اهميتي كه براي عنصـر «وحدت» در  96ص  ،  ش 

  ). 35ص  ،  ق   1421است (صدر،    بخش» نيز ناميده حدت و « يا   » «توحيدي روش تفسيري خود را  
ــدن بين تحميـل نظر بر    چنين هم او  و وحـدت يـافتن بـا آن، بر اين حقيقـت  قرآن بـا تمـايز قـائـل شـ

ــحه مي  ــه گادامر صـ ــازگاري خ   وگو گفت گذارد كه طرفين  در انديشـ ود با  به هماهنگي و سـ
ابل ديگري و تأييد ديدگاه او نيســت، خود در مق  قرار دادن فهم به معناي    پردازند. ديگري نمي 

ترك دسـت مي  وگو، گفت بلكه طرفين در طي    . اند در آن نبوده   تر پيش يابند كه  به موقعيتي مشـ
 )Gadamer, 1994, p. 378-379 ( 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
اصطلاح    که آن به لحاظ    رو ن ی ازا داوری تا زمانی که قضاوت نهایی ایراد نشود نه مثبت است و نه منفی.  در اندیشه گادامر، پیش   . ١

از این واژه اراده شده    نظر داشته باشد که در خواننده باید دلالت خنثایی    ، نقشی محوری در هرمنوتیک فلسفی دارد   ، داوری پیش 
 ) ١٨٥ص  ،  ش   ١٣٩٥  (لارنس، است.  
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ر و متن   ازنظر   ، مشــخص شــد   كه چنان  طرفين پرســمان در الگوي   ، هر دو رويكرد، مفســّ

قش متن را ايجابي  هسـتند. شـهيد صـدر در نقد تفسـير ترتيبي، نقش مفسّـر را سـلبي و ن   وگو گفت 
ــخن   ، م بـدين معنـا كـه متن در جـايگـاه متكل   كنـد؛ ارزيـابي مي  د و  گفتن را بر عهـده دار وظيفـه سـ

نونده، تنها موظ  ر در نقش شـ نيدن و فهميدن اسـت (صـدر،  مفسّـ ).  29- 28ص  ، ق   1421ف به شـ
در روش    رو ازاين   ســـويه و ناكافي دانســـته، يك   ، ده را در تفســـير ترتيبي او رابطه متن و خوانن 

كند. وشـنود تأكيد مي جاي گفت وگو به بر رابطه دوسـويه و اتخاذ روش گفت  ، تفسـيري خود 
متن را  ال،  گري فع پرسـش منفعل نيسـت، بلكه در نقش    شـنونده در تفسـير موضـوعي، مفسّـر يك  

  ) 33و    29ص  ،  ق   1421. (صدر،  پردازد استنطاق آن مي و به   دهد دهي قرار مي در موضع پاسخ 
داند، اما نه بدين معنا كه تنها يكي در  اي دوســويه مي گادامر نيز پرســش و پاســخ را رابطه 

دهنده ظاهر شـود، بلكه ازنظر او، هر دو طرف  عنوان پاسـخ گر باشـد و ديگري به جايگاه پرسـش 
ر  گر هســتند و همان وگو، پرســش گفت  ر را به  از متن ســؤال مي طور كه مفســّ كند، متن نيز مفســّ

ــتـه لحـاظ پيش  ــؤال قرار مي دانسـ كـه  ). چنـان 136ص  ،  ش   1397دهـد (مختـاري، هـايش مورد سـ
گيرند. كسـي كه فاقد آگاهي پيشـيني  ها نشـأت مي فهم ها و پيش دانسـته ها از پيش گذشـت، پرسـش 

كنند  كه سؤالات او را ايجاد مي   هاي مفسّر هستند كنش دانسته است، پرسشي هم ندارد. اين برهم 
ر، متن نيز به ســـخن  ). از طرف ديگر با شـــروع پرســـش 171ص  ،  ش   1387(جليلي،   هاي مفســـّ

ر را زير سـؤال مي داوري موجب آن پيش كند كه به درآمده، معنايي را آشـكار مي  برد و  هاي مفسّـ
در مقابل چنين سـؤالاتي ممكن اسـت نسـبت    ). مفسّـر 266ص  ،  ش   1380زند (واعظي،  محك مي 

ود؛ بنابراين به اصـلاح آن داوري پيش به  ها پرداخته، از افقي جديد سـراغ  هاي خود دچار ترديد شـ
  ) 121ص  ،  ش   1386كند. (مسعودي،  رود و سؤالاتي تازه مطرح مي متن مي 

ر در پرتو د اســـت كه پرســـش شـــهيد صـــدر نيز معتق  هاي او از  دانســـته پيش   هاي مفســـّ
كل مي  ري و تجارب فرهنگي شـ تاوردهاي بشـ در،  دسـ ). هرچند او  34ص  ، ق   1421گيرند (صـ

ر را مورد ســؤال قرار مي تصــريح نمي  در پي   قرآن كه  اما با بيان اين  ، دهد كند كه متن نيز مفســّ
ر به قضـاوت در مورد پيش پرسـش  ته هاي مفسّـ   30ص  ،  ق   1421پردازد (صـدر،  او مي هاي  دانسـ

هر    ازنظر بنابراين   گري قائل اسـت؛ پرسـش شـود كه او نيز براي متن منزلت )، مشـخص مي 33  و 
ر و هم متن برخوردار از نقش   گويي هســـتند و  ي و پاســـخ گر پرســـش دو رويكرد، هم مفســـّ
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ته پيش  ، اين نوع پرسـمان  موجب به  ر محك دانسـ و در پي آن،  گردد مي و اصـلاح زده  هاي مفسّـ
  شود. از متن ظاهر مي   هاي جديدي دلالت 

، در ادامه عناصـري كه  وگو گفت با روشـن شـدن چگونگي تعامل مفسّـر و متن در الگوي 
  د. شون مي   بررسي مؤثر هستند،  آفريني آن دو  در نقش 

  مفسّر  .1-4-3
ــنـت   ــيم   قرآن عمومـاً معـاني و مفـاهيم    ، پژوهي قرآن در سـ بـه دو بخش ظـاهر و بـاطن تقسـ

الت تأويل، كشـف معناي باطني عنوان  گردد مي  ير، كشـف معناي ظاهري و رسـ الت تفسـ و رسـ
ســاحت    ، ا تفســير موضــوعي در انديشــه شــهيد صــدر ام ؛  ) 34ص  ،  ش   1379شــود (بابايي،  مي 

  قرآن به كشـف ديدگاه   ، كشـف معناي آيات اعم از ظاهر و باطن  جاي به كاود و  ديگري را مي 
ــائـل روز مي  ه مسـ ــبـت بـ مهم اين دو    ). تفـاوت 298- 297ص  ،  ش   1397،  پردازد (واعظي نسـ

ر تلاش مي  اجتماعي خويش  - كند از بافت تاريخي رويكرد آن اسـت كه در كشـف معنا، مفسّـ
به فضـاي نزول نزديك شـود. هرچقدر  ، و به كمك انواع قرائن لفظي و غيرلفظي   گيرد فاصـله 

ر از فضـاي تاريخي خود خارج    ، د شـو تر  ل نزديك و به فضـاي ذهني معاصـران نزو   گردد مفسّـ
در   ازنظر آورد. در مقابل،  دسـت مي ه  تري ب فهم دقيق  هيد صـ بت به  قرآن   كشـف ديدگاه   ، شـ نسـ

ر   يك موضــوع، متوقف بر شــناخت هرچه بهتر تجارب بشــري حول آن موضــوع اســت. مفســّ
دريافت كند    قرآن   تري از هاي دقيق پاســخ  تبع به و    نمايد   تواند ســؤالات بهتري طرح ه مي گا آن 

عاد موضـوع را به كمك دسـتاوردهاي علمي عصـر خويش بهتر واكاويده باشـد (صـدر،  كه اب 
ر نيازمند آگاهي از فضــاي قرآن براي كشــف ديدگاه  رو ازاين ).  29- 28ص  ،  ق   1421 ــّ ، مفس

  اجتماعي عصر خود است. - تاريخي 
ــهيد صــدر بدان توصــيه  كردن آگاهي   داخل  ر در فرآيند فهم كه ش ــّ هاي عصــري مفس

داوري معنا  اسـاسـاً فهم بدون پيش  ، او به اعتقاد  ناپذير اسـت.  گادامر امري اجتناب  ر ازنظ كند، مي 
شـخص  ؛ زيرا  ) 148ص  ،  ش   1386داوري نيسـت (مسـعودي،  ندارد و هيچ فهمي خالي از پيش 

ــتـه توانـد تمـام پيش نمي  و خود را بـه افق تـاريخي ديگري منتقـل كنـد  هـايش را كنـار بگـذارد  دانسـ
دين ).  194ص  ،  ش   1395(لارنس،   ــير   جهـت بـ ادامر فهم را همواره نوعي تفسـ اســـت كـه گـ

  ) Gadamer, 1994, p. 307, 388(  . داند مي 
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يح مشـخص مي  روط با اين توضـ ود كه مشـ ته پيش به بودن فهم   شـ ر دانسـ   هاي عصـري مفسّـ
ا سـؤالي ام ؛  كه از مباني نظريه شـهيد صـدر اسـت، به لحاظ پديدارشـناسـي فهم، امري معتبر اسـت 

ــت كـه آيـا پـذيرش نقش پيش جـا بـه ذهن مي   كـه در اين  ــتـه آيـد اين اسـ هـا كـه هر دو نظريـه  دانسـ
  شود؟ بدان تأكيد دارند، موجب تحميل نظر بر متن نمي 

  هاي مفسرّدانستهپيشالف) 
اسـت تا معارف   سـاختن انبان ذهن بوده  همواره توصـيه به تهي  ، ي در سـنت تفسـيرپژوه 

،  ش   1387هاي نفسـاني و غبار بشـريت، بر ذهن و دل ريزش كند (جليلي، شـائبه  دوراز به وحي  
با فكري روشـن به    ، اي بايسـت ضـمن تخليه ذهن از هر سـابقه ). بدين ترتيب مفسّـران مي 198ص  

هاي خود تنها مجاز به كاربسـت مواردي  دانسـته انبوه پيش پرداختند و از ميان مي   قرآن اسـتماع  
  ) 34و    28ص  ،  ق   1421(صدر،   . گرفت بودند كه در حوزه آگاهي به زبان عربي قرار مي 

  طوركلي به گري نيز در مغرب زمين براي فهم متون    فيلسوفان عصر روشن را  اين ديدگاه  
عود   رو شـد روبه   گادامر كردند كه با انتقاد  ترويج مي  ). او اين  119- 118ص  ،  ش   1386ي،  (مسـ

ــناختي عاري از  انگاره را ناشــي از يك پيش  ــنجيده دانســت و بنيان نهادن فهم بر ش داوري نس
پيش  نــا داو هرگونــه  را  (گرونــدن،  ري  خوانــد  او  60- 59ص  ،  ش   1393ممكن  اعتقــاد  بــه   .(

رهنگ شـكل هاي فهم متن، مبتني بر شـرايط و تجربياتي اسـت كه تحت تأثير جامعه و ف مؤلفه 
ــنـت تـاريخي خود مي   رو ازاين   انـد؛ گرفتـه  ر متن را در چـارچوب سـ ــّ   فهمـد، هرچنـد بـدان مفسـ

ته  د  التفات نداشـ مر آگاهي از تأثيرپذيري تاريخي . گادا (Warnke, 1994, p. 168- 169)باشـ
اهي از «  ان آگـ د؛ مي   1» موقعيـت هرمنوتيـك را همـ ــتيم و    دانـ ا بيرون از آن نيسـ ه مـ موقعيتي كـ

ــب تواني نمي   جهـت بـدين  ــبـت بـه آن كسـ ــي عيني نسـ ــايي كنيم   م دانشـ ــنـاسـ و كـاملاً آن را شـ
 )Gadamer, 1994, p. 301 ( .   يا به  «موقعيت هرمنوتيك   چه آن   : توان اذعان كرد مي  حال بااين «

ها  داوري از اين پيش هاي مفسّـر اسـت. متن داوري برآيند پيش   ، سـازد تعبيري «افق معنايي» را مي 
ر  كند مي بارها پرســـش    - گذشـــت   كه ان چن - در جريان فهم  ــّ د نماي مي   پالايش ها را  آن و مفسـ

، مفسرّ پيوسته افق جديدي  اين تغيير و اصلاح   موجب به   ). 146- 145ص  ،  ش   1386(مسعودي، 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
1. Hermeneutical Situation. 
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ة آن خـارج  داوري كنـد كـه برخي پيش را تجربـه مي  ــحنـ و برخي ديگر در    گردنـد مي هـا از صـ
  ) 221ص  ،  ش   1371كوزنزهوي، (  . شوند كانون توجه واقع مي 

تصـــورات را امري نـاممكن  هـا و پيش دانســـتـه بنـابراين، هرچنـد گـادامر تلاش براي رهـايي از پيش 
  ، ) Gadamer, 1994, pp. 397, 490( تصـور نيسـت  كند كه هيچ فهمي خالي از پيش و تأكيد مي   داند مي 

ر  ــّ ه او، ذهنيـت مفسـ اي متن دلالـت   در پرتو   در نظريـ ــلا   ، هـ دي اصـ د.  حي را طي مي فرآينـ كنـ
ــفي، گفـت ، الگوي  جهـت بـدين  محض و تحميـل نظر    1گرايي بـه ذهن   وگو در هرمنوتيـك فلسـ

ر بر متن  گرچه   در روش تفسـير موضـوعي نيز   ). 249ص  ، ش   1380د (واعظي،  انجام نمي مفسّـ
ر محدوده بينش او را معين مي هاي پيش ــدانش  ــّ ــازند يني مفس و ميدان كاوش او را مشــخص   س

هـا منفعـل نبوده، آگـاهي ي در مقـابـل اين پيش قرآن متن    )، 157ص  ،  ش   1387جليلي،  كننـد ( مي 
مفسّر بر متن  ها از تحميل ذهنيت و با داوري در مورد آن   مي گيرد بلكه در موضع قضاوت قرار 

ــل «مجبور   كنـد؛ درنتيجـه جلوگيري مي  ــتـه نبودن» در برابر پيش   بـا توجـه بـه اصـ هر دو    ، هـا دانسـ
  ا هستند. گرايي مبر رويكرد از اتهام ذهن 

  وگوگفتتطبيق در ب) 
ر از متن را فراهم مي دانسـته پيش   ، طور كه اشـاره شـد همان  كنند. ها بسـتر سـؤالات مفسّـ

ر  كند پردازد و تلاش مي ي از متن مي گر پرسـش به   ، خويش  موقعيت هرمنوتيك  بر اسـاس مفسّـ
). گادامر برقراري 92ص  ،  ش   1386د (مســعودي،  رار ســاز ارتباط برق   ميان افق خود و افق متن 

اط را «تطبيق»  المر،    2اين ارتبـ ده (پـ اميـ ام فهم   )، 206،  ش   1377نـ ا آن را جزء ذاتي و مقوّم تمـ هـ
فهم مسـتلزم اين نيسـت كه مفسّـر از افق    ، به اعتقاد او   3. ) 55- 54ص  ، ش   1395داند (گادامر،  مي 

ــته) حاضـــر گردد، زيرا فهميدن در  حال) خارج شـــود و در افق   خود (زمان  متن (زمان گذشـ
هاي گذشــته و حال در  كه طي آن افق  : ترجمه گذشــته به زبان حال عبارت اســت از   ، حقيقت 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
که اندیشه   ، ) Subjectivism( گرایی  ذهن   .١ است  را    ای  شدی   تحت و    ی دلبخواه فهم  می تأثیر  مفسّر  ذهنیت    (واعظی،   . داند د 

  ) ٣٢٠ص    ، ش   ١٣٨٠
2. Application. 

در زبان فارسی    آن   معادل مناسب   ، یکی از اصطلاحات کلیدی گادامر است که به اعتقاد نویسنده   ، ) Application(   اصطلاح   .٣
  کاربست نیز برای آن ذکر شده چون کاربرد، اجرا، اطلاق و    ، معانی دیگری هم شده ترجمه در آثار    حال ن ی باا «تطبیق» است.  

 است. 
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قاضـي در    مانند وضـعيت  ، او وضـعيت مفسّـر   ازنظر ).  64ص  ،  ش   1391آميزند (گروندن،  هم مي 
شــته ار احكام مشــابه گذ تواند تنها به تكر قاضــي نمي  كه چنان  هنگام صــدور حكم اســت. هم 
جديد و زمينه موجود   نمايد كه قوانين قبلي را برحسـب اوضـاع بسـنده كند و عدالت اقتضـا مي 

ر متن نيز در فهم خود ناگزير بايد عنصــر تطبيق را دخالت  تفســير كند، به همين صــورت مفســّ
  ) 146- 145ص  ،  ش   1371. (كوزنزهوي، دهد 

ن نيسـت كه مفسّـر نخسـت متن را بفهمد و سـپس  بنابراين از منظر هرمنوتيك فلسـفي، چني 
ر متن را اسـاسـاً منطبق با   موقعيت آن فهم و تفسـير را بر    اوضـاع خويش تطبيق كند، بلكه مفسـّ

ر را نداشـته باشـد،   وتيك فهمد و اگر چيزي ظرفيت انطباق با موقعيت هرمن كنوني خود مي  مفسّـ
  ) 313- 312ص    ، ش   1380(واعظي،   آيد. درنمي به فهم او  

ر در حين   وضـعيت در الگوي شـهيد صـدر نيز تطبيق متن با   زيرا    افتد؛ فهم اتفاق مي   مفسّـ
ر   ــّ ــر آگاهي مفسـ ــه بشـــري معاصـ وارد  ها آورد و با تكيه بدان فراهم مي   هاي خود را از انديشـ

هاي  دانسـته پيش   در پرتو فهم حاصـل از تفسـير موضـوعي،   رو ازاين شـود. با متن مي   وگو گفت 
اني در ارتباط اسـت  دائم گيرد و  ر شـكل مي عصـري مفس ـّ ه انسـ (صـدر،    با جريان تجربه و انديشـ

ر بخواهـد ديـدگـاه   كـه درحـالي   )؛ 29ص  ، ق   1421 ــّ ــوع را طبق    قرآن   اگر مفسـ حول يـك موضـ
ورد كه رسـالتش نه كشـف ديدگاه بلكه كشـف معناسـت، ابتدا ه دسـت آ الگوي تفسـير ترتيبي ب 

گونه كه ايشــان  افق معاصــران نزول منتقل شــود و متن را آن و به    از افق خود خارج گردد بايد  
ــپس در مرحلـه بعـد بـه  آگـاهي پيش   دوراز بـه فهميـدنـد، يعني  مي  موقعيـت  هـاي تـاريخي بفهمـد. سـ

ــده را بر دانش و معـاني فهم  بـازگردد خويش    هرمنوتيـك  ــاني تطبيق شـ هـاي روز و تجـارب انسـ
ــتـه از     به لحـاظ هرمنوتيـك  ، انتقـال به افق ديگري خروج كامل از افق خود و   كه اين دهد. گذشـ

ر اسـت. دانسـته تأثير پيش   ممكن نيسـت و بازسـازي افق فكري گذشـتگان باز هم تحت    هاي مفسّـ
دنبال كشــف معنايي باشــيم كه معاصــران   نتقالي تنها زماني موجه اســت كه تلاش براي چنين ا 

موضـــوعات مختلف    اره درب  قرآن   كشـــف نظرگاه   ا اگر درصـــدد ام ؛ اند فهميده  قرآن نزول از  
ــوص بـه  ــوعـات    خصـ ــيم   فرا تـاريخي موضـ ــبـت و ارتبـاط آن ديـدگـاه بـا   ، بـاشـ نـاگزير بـايـد نسـ

  دستاوردهاي علمي و انديشه بشري را نيز مشخص كنيم. 
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تطبيق در پديدارشـناسـي    به جايگاه توجه    چنين هم شـهيد صـدر با عنايت به اين موضـوع و  
ــيري خود  ه    ، فهم، در روش تفسـ ه تطبيق را نـ ه   نوان ع بـ دا پس از تحقق فهم مرحلـ ه   ، اي جـ بلكـ

ته    يكي  عنوان به  ير موضـوعي  رو، ازاين اسـت.  از عناصـر فهم در نظر داشـ بت   ، محصـول تفسـ نسـ
يابي و  و نيازمند منظور تطبيق، نســبت  رد معناداري با دســتاوردهاي علمي و تجارب بشــري دا 

  ها نيست. سازي با آن هماهنگ 

  متن  .2-4-3
  به روش ترتيبي يا موضــوعي تفســير   كه آن فارغ از    ، در انديشــه شــهيد صــدر  قرآن   متن 

بدان   مانند «اعطا كردن» و «حكم كردن»، افعال انسـاني   رو ازاين شـعور دارد و  ماهيتي ذي  د، رد گ 
  پس از فراهم آمدن مقدمات فهم، در تفسـير ترتيبي   ، شـهيد صـدر به باور  اسـت.    نسـبت داده شـده 

ر به او    قدر به مفاهيم را    قرآن  ــّ ــوعي نيز   كه چنان  هم  نمايد؛ اعطا مي درك مفس ــير موض در تفس
ها فهم مفسّـر در مورد آن   تناسـب به آوري تجارب بشـري حول يك موضـوع،  پس از جمع   قرآن 

دادن كتاب الهي در جايگاه قاضـي، حاكم  ). قرار 30- 29ص  ،  ق   1421كند (صـدر،  حكم مي 
  قائل است.   قرآن شعور براي متن اهيتي ذي دهد كه شهيد صدر م نشان مي   ، كننده و اعطا 

بارها فعل «سـخن گفتن» را به متن   ، گادامر نيز در تحليل خود از چيسـتي و چگونگي فهم 
و از آن جا كه    آيد گذر تفســير به ســخن درمي   از ره  ، متن كه  دهد. او معتقد اســت نســبت مي 

يابد، وظيفه تفسـير را  گويد مگر زماني كه به زبان مناسـب مخاطبش دسـت  هيچ متني سـخن نمي 
ر و متن مي  ــّ ــخن گفتن  يافتن زبان مناســب ميان مفس ــروع به س   كند داند تا از طريق آن متن ش

 )Gadamer, 1994, p. 397 (  . زند، محصـول واقعه هرمنوتيكي را رقم مي   چه آن   ، گادامر   ازنظر
ر بر متن نيســت   روشــمند عمل   (واعظي،    . خود متن اســت   بلكه نتيجه به ســخن درآمدن  ، مفســّ
  ) 233ص  ،  ش   1380

چگونگي انتسـاب شـعور و آگاهي به متن، موضـوعي اسـت كه بازخواني تبيين گادامر از  
فهم و تفســير، نوعي بازي اســت و    ، گادامر به اعتقاد  كند. تواند به درك آن كمك مي فهم مي 

ط بازي و  تحت تسـل   خود بازي فاعل حقيقي اسـت نه بازيكن، و بازيكن  در بازي،   كه چنان   هم 
ــائـات آن قرار  ــير نيز كـه    ، ) Gadamer, 1994, p. 106(  دارد  اقتضـ بـازي زبـاني   مثـابـه بـه در تفسـ

ــت  ر نقش بازيكن را دارد.   ، اس ــّ ــت و مفس در بازي   و اهدافي   مندي قانون متن فاعل حقيقي اس
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حصـول تنها م   ، يابد در بازي ظهور مي  چه آن وجود دارد كه مسـتقل از ذهنيت بازيكنان اسـت.  
ــت كـه  ــت بلكـه خود بـازي اسـ ــطـه بـه فـاعليـت ذهني بـازيكنـان نيسـ يـابـد. اين  افراد تحقق مي  واسـ

يابد. بلكه اين بازي اسـت كه بر ايشـان سـلطه مي   ، ند ياب كه بر بازي سـيطره مي   بازيكنان نيسـتند 
ازي روح خـاص خود را دارد و   ــت كـه خود را از طريق    اي برخوردار از نيروي محركـه بـ اسـ

گادامر تفســير را    ). 168- 167ص  ، ش   1378گران،  (ريخته   برد پيش مي بر بازيكنان به  حكومت 
آن معناي    داند كه در پرتو فاهمه با متن مي ها در بازي م دانســته دقيقاً به معناي وارد كردن پيش 

ــخن درآيد متن مي  ر به س ــّ طور كه  همان  رو، اين از .  ) Gadamer, 1994, p. 397(   تواند با مفس
  به همين معنا، متن نيز   ، توان براي بازي نوعي شــعور، آگاهي، هوشــمندي و روح قائل شــد مي 

تمر معاني جديدي توليد كند   طور به تواند سـت كه مي د زنده و پويا يك موجو  عودي،    . مسـ (مسـ
  ) 88ص  ،  ش   1386

ــاره مي  كه آن نتيجه  ــهيد صــدر تلويحاً بدان اش ــعورمندي متن كه ش هرمنوتيك  ، د كن ش
ــفي   ــخني بـا متن، زيرا لازمـه هم   كنـد؛ مي تـأكيـد    وگو بـدان گفـت يكي از اركـان    عنوان بـه فلسـ سـ

شــود؟  ا شــعورمندي متن از كجا ناشــي مي ام ؛  اي از شــعور و آگاهي در آن اســت وجود مرتبه 
نسبت به اين  رويكردهاي مختلفي ن دهد كه ايشا نشان مي  ، شمند اين دو دان هاي  ديدگاه   بررسي 

ا م  گيرد  نشـأت مي   نويسـنده شـعورمندي متن از شـعور و آگاهي   ، له دارند. در نظر شـهيد صـدر سـ
متن تجلي   ، ا از نگاه گادامر ام ؛  اســت   متن انعكاس يافته   بندي اجزاي در ســاختار و تركيب كه  

ــنـده ذهنيـت   ــت (   نويسـ ــده و داراي   )، بلكـه از او رهـا 142ص  ،  ش   1371كوزنزهوي،  نيسـ   شـ
به   ، ) و بدين ترتيب شـعورمندي متن 192ص  ،  1386اسـت (مسـعودي،    1معناشـناختي اسـتقلال  

، ســبب  در مورد خاســتگاه شــعورمندي  اين اختلاف   گردد. مي نظام معنايي خودســامان آن باز 
كه در ســه محور   برگزينند هاي متفاوتي را ديدگاه   ، معنا   هاي درباره ويژگي كه دو نظريه    شــده 

  د. شون مي   ذيل بررسي 

  ن معناالف) تعي
اور  ه بـ ــه   بـ ــدر   يـد شـ ارات   ، صـ دلول   ، قرآن   الفـاظ و عبـ اني و مـ   كـه   دارنـد   ني تعي هـاي م معـ

ــت   ده فرمو پـديـدآورنـده آن را اراده   گيري از  ن معنـايي متن، بهره . او بـه جهـت اعتقـاد بـه تعي اسـ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
1. Semantic Autonomy. 
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ــمارد (صــدر،  نادرســت مي  قرآن معاني نوپديد واژگان را در فهم    ازنظر ).  31ص  ، ق   1421ش
  او كشـف معاني و مداليلي اسـت كه  ، اسـت و رسـالت مفسّـر  مؤلف متن حامل مراد   ، شـهيد صـدر 
  1است.  اراده كرده 

ر درصـدد   در مقابل، گادامر معناي متن را يك نقطه ثابت و متعين در ذهن مؤلف كه مفسّـ
ــد و اراده مؤلف دارد  آن اســـت نمي   كشـــف  دانـد، بلكـه معتقـد اســـت متن معنـايي فراتر از قصـ

 )Gadamer, 1994, p. 372 ( .   ــتـه و نـه افق مخـاطـب    چـه ازنظر گـادامر، نـه آن مؤلف در ذهن داشـ
متن    زيرا   ؛ ) Gadamer, 1994, p. 395( تواننـد افق فهم را محـدود كنند  كدام نمي اوليـه متن، هيچ 

شود (اعم  گر احساسات يا ذهنيت نويسنده نيست، بلكه بالاتر از آن، هر اثري كه خلق مي صرفاً بيان 
بب ظهور حقيقت مي  يقي و...) نيز سـ ي، موسـ عر، نقاشـ ).  19ص  ،  ش   1395گردد (گادامر،  از نثر، شـ

ر نيز آن بدين  اسـات و عقايد مؤلف تلقي    را كه در متن آمده اولاً و بالذات   چه جهت، مفسّـ بيان احسـ
ــيده  كند، بلكه آن را چيزي مي نمي  ــنده به ظهور رس   1378گران،  اســت (ريخته داند كه براي نويس
ر تعيين ). ازاين 180ص  ،  ش  ــّ ــده آن نيســـت و هيچ مرجعيـت و اولويتي بر  رو خـالق هر اثر، مفسـ شـ

ــد نمي كـه بـه اثر خود مي   منزلـه يكي از خواننـدگـان اســـت و معنـايي ديگران نـدارد. او بـه  توانـد  بخشـ
  ) Gadamer, 1994, p. 193( ملاك باشد. تنها معيارِ تفسير، معناي خود اثر است.  

تقل از مؤلف براي متن قائل اسـت و   بنابراين گادامر  آن   موجب به يك هويت معنايي مسـ
ــير را نـه بـازتوليـد ذهنيـت مؤلف بلكـه يـك فعـاليـت توليـدي مي  ص  ،  ش   1377دانـد (پـالمر،  تفسـ

ه  پوشـي از قصـد مؤلف ب ) كه محصـول آن از مشـاركت مفسّـر در موضـوع خود متن و چشـم 234
هيد صـدر معناي متن را كاملاً   كه ؛ درحالي ) 181ص  ،  ش   1378گران،  آيد (ريخته دسـت مي  شـ

فهم را بازتوليد ذهنيت نويسنده و كشف    ، اساس و براين  داند قصد و اراده نويسنده مي ته به  وابس 
  كند. او عنوان مي مراد 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
در این جا این سؤال ممکن است مطرح    داند. می   قرآن شهید صدر رسالت تفسیر موضوعی را کشف دیدگاه    ، اشاره شد   که چنان   .١

و معنای متعین متن قرار    شود که دیدگاه متّخذ از یک متن، چه نوع مدلولی برای متن است و آیا این مدلول در حوزه مراد مؤلف 
  دارند قرار    ها در زمره دلالت اشاره لت، دیدگاه دلا محققان برآنند که از میان اقسام    گیرد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: می 

که    آن جا از    آید، ، مراد متکلم به شمار نمی عرف   ازنظر ) و هرچند مدلول اشاری  ٢٤- ٢٣ص  ،  ش   ١٣٩٩نک. اوسط باقری،  ( 
گاه است، این دسته از مدلول  بابایی،  (  دانست.   مراد الهی   جزء  توان قرآن می در مورد  را  ها خدای متعال از تمام لوازم کلام خود آ

  ) ٢٤١- ٢٤٠، ص  ش   ١٣٩٤
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  معنا 1نسبيتب) 
خاص خود و به اسـتناد ودايع فرهنگي و علوم و   وضـعيت وضـع، موقعيت و    هركس بنا به 

ــير متن  ــت بـه تفسـ ــتگـان بـه ارث برده اسـ اي از  گونـه  رو، ازاين   پردازد؛ مي  معـارفي كـه از گـذشـ
ه وجود مي  ه مقتضـــاي واقع اختلاف در فهم بـ د كـ ه  آيـ ه بـ خـاص و    اي ه ـموقعيـت بيني و توجـ

). اين نوع  229ص  ،  ش   1378گران،  فرهنگي ويژه هر شـخص اسـت (ريخته - وضـعيت تاريخي 
ر  موقعيت هرمنوتيك تأثيرپذيري فهم از   ــّ ــت، ولي    ناپذير حقيقتي انكار   ، مفس ديدگاه  چه آن اس

آن است كه شهيد صدر با اعتباربخشي   ، كند شهيد صدر و گادامر را در اين موضوع متمايز مي 
ــت پـايگـاهي براي ارزش   ، بـه مراد مؤلف  ــيري  گـذاري و داوري ميـان برداشـ ــه هـاي تفسـ   عرضـ

گادامر با نفي اعتبار    كه درحالي  شــود؛ رايي تفســيري مي گ كند و از اين طريق مانع از نســبي مي 
آورد (اوسـط  ايي رو مي گر نسـبي   نوعي به   ، ها مشـروعيت بخشـيده مراد مؤلف عملاً به تمام فهم 

اســاس او مفهوم «فهم بهتر» را نادرســت ارزيابي كرده و    بر همين ).  177ص  ،  ش   1399باقري، 
 ,Gadamer, 1994( ها فهميم نه لزوماً بهتر از آن معتقد اســت ما متن را متفاوت از ديگران مي 

p. 296-297 (  ــت تا ؛ زيرا ــت نيس ــاير فهم   برتري يك فهم بر  بتوان درباره   معياري در دس ها  س
  ) 301ص  ،  ش   1380(واعظي،   . قضاوت كرد 

كند تا بتوان به كمك  اين امكان را فراهم مي   ، در روش تفسيري شهيد صدر  قصدگرايي 
ــيـات مخـاطب اوليـه، بافت اجتمـاعي  هاي م چون ويژگي  قرائن بيرون از متن (هم  ــوصـ تن، خصـ

امتني  ــدور كلام، روابط بينـ ــبـب صـ ــخن، سـ روايـات) كـه در    و   قرآن خـاص ميـان    طور بـه   - سـ
 در مورد  متني برون ، به قضـاوت شـود اسـتفاده مي  ها از آن   يابي به كشـف مراد نويسـنده دسـت 

 به تبعش و    ، قصــد نويســنده ا از آن جا كه در نظريه گادامر ام ؛  هاي تفســيري پرداخت برداشــت 
ود  اعتقاد به وج  درنتيجه و  نيسـت  ممكن ، داوري ميان تفاسـير فاقد وجاهت هسـتند  ، قرائن فوق 

  ) Gadamer, 1994, p. 397(   . براي متن، باوري نادرست است   درست تفسير 
گرايي افراطي نيسـت كه هركس  ، گادامر معتقد به نسـبي وران برخي انديشـه البته به اذعان 

ايي دلبخواهي از متن اراده   د معنـ د و  بتوانـ ايـت كنـ ه   درنهـ ل بـ ائـ ــود. او قـ اصـــل نشـ توافقي حـ
بلكه وابسـته  ، آن، تفسـير به ترجيحات شـخصـي مفسّـر ختم نشـده  بر اسـاس اسـت كه    2گرايي زمينه 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
1. Relativism. 
2. Contextualism. 



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١ بهار و تابستان ، ١، شماره ٨سال   -   تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ٢٨

ــت كـه در آن تحقق مي   هـايي موقعيـت بـه زمينـه و   - 171ص  ،  ش   1371يـابـد (كوزنزهوي،  اسـ
وابطي   طور به توان  گرايي، هرچند براي انتخاب زمينه مناسـب نمي ). از منظر زمينه 172 كامل ضـ

ــي قطعي بيـان كرد  توان  در ترجيح يـك زمينـه در قيـاس بـا موارد ديگر مي  ، ترديـدنـاپـذير و روشـ
  نمود.   عرضه   لي دلاي  اجمالاً

گرايي ي اند ديدگاه گادامر را از نسب برخي تلاش كرده   هرچند   ، گرايي با اين بيان از زمينه 
ا) و    ن گرايي (متعي عيني   چون او   )، 172ص  ،  ش   1371كوزنزهوي،    نـك. ا كننـد ( مبر  بودن معنـ

پذيرد، ناگزير فهم و تفسـير در انديشـه او جرياني ) را نمي قصـد گرايي (اصـالت مراد نويسـنده 
  ) Gadamer, 1994, p. 471( دارند.    ناقص همواره نسبي و  

  

  معنا ناپذيريج) پايان
،  ش   1391شهري، ري محمدي   متعدد (نك.  و روايات   قرآن   آيات  بر اساس شـهيد صـدر  

ــت و اين امر را نـه مربوط بـه    قرآن كريم معـاني    نـاپـذيري پـايـان بـه    ، ) 84- 74ص  ،  2ج   قـائـل اسـ
ن معنا، با اسـتناد به  بندي به تعي   داند. او در عين پاي مي   قرآن ماهيت فهم بلكه خصـوصـيت متن  

امتنـاهي بودن كلمـات الهي (  ــوره نـ و دَهِش   )، معـاني 109  و كهف، آيـه   27هـاي لقمـان، آيـه  سـ
راه وصـول به درياي  او، ). به اعتقاد 31ص  ، ق   1421شـمارد (صـدر،  ناپذير برمي را پايان   قرآن 

ر اسـت   ، گسـترش تجربيات بشـري و در پي آن غني قرآن  معاني  كران بي  شـدن معلومات مفسّـ
ــدر،   ري 39ص  ،  ق   1421(ص ــّ ــده، كه  ). مفس ــر خويش ش ذهنش انبان دانش و تجربيات عص

هاي ذهني كه سـؤال محصـول برخورد دانش ؛ چرا پروراند ي در ذهن مي تر بيش   طبيعتاً سـؤالات 
هاي نامحدود را رقم وگو گفت هاي نامتناهي،  ). پرســش 205ص  ،  ش   1389اســت (يســاقي، 

ــت مي  ــان و    پـايـان را بـه دنبـال دارنـد؛ هـاي بي هـا و فهم زننـد و برداشـ بنـابراين چون نيـازهـاي انسـ
او،  پرســـش  ه هـاي  حيطـه   براثر   مرورزمـان بـ فزوني دارد،  ه  بـ رو  ــري،  بشـ روزافزون  تجـارب 

يري افزايش آن برداشـت   تبع به موضـوعات تفسـيري و   ص  ، ش   1387(جليلي،    يابد مي هاي تفسـ
  شود. فراهم مي   قرآن به معاني نامتناهي    يابي دست ) و امكان  84

ــوع پژوهان قرآن  ــطح دانش به موض ر وجود ملازمه ميان س ــّ ــتره و عمق   هاي مفس با گس
  گويد: باره مي . زركشي دراين اند هاي او نيز تأكيد داشته ت برداش 
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ــيبش از معـارف    تر بيش اش از علوم  هركس بهره «  اشـــد، نصـ   ». تر اســـت افزون   قرآن بـ
  ) 148ص  ،  2ج    ، ق   1410(زركشي، 

متناســـب با نيازهاي روز،    قرآن االله معرفت نيز ضـــمن تأكيد بر ضـــرورت تفســـير آيت   
داند كه با پيشرفت دانش و گسترش يافتن معارف بشرى،  را بدين معنا مي  1ن تفسير عصري بود 

 ) 455ص  ،  2ج    ، ش   1379(معرفت،    . ي پى برد تر بيش ي  قرآن بتوان به حقايق 

ر در نامتناهي شــدن  دانســته گادامر نيز هم چون شــهيد صــدر، بر تأثيرگذاري پيش  هاي مفســّ
يري تأكيد دارد  برداشـت  ناپذيري فهم،  . ازنظر او، پايان ) Gadamer, 1994, p. 301-302( هاي تفسـ

هاي متنوع  محصول دخالت ذهنيت مفسّر در فهم است كه به سبب آن خوانندگان مختلف، پرسش 
تبع آن، معنـاي متن كـه چيزي  گيرد و بـه هـاي مختلفي شـــكـل مي كننـد و فهم و نـامحـدودي طرح مي 

  ) 299ص  ،  ش   1380شود. (واعظي،  هاي مفسّران نيست متكثر مي به پرسش   جز پاسخ 
ارتباط بين   شـــمند دان   هر دو   كه اين رغم  شـــباهت ظاهري ميان دو ديدگاه و علي  باوجود 

ــته ع و تغيير پيش تنو  ــان پذيرند، تكث هاي نامتناهي را مي ها با برداشــت دانس  ر معنايي در نظر ايش
گردد. شهيد صدر با  مي ي متن باز ها از معنا ي آن ديگر است و اين تفاوت به تلق   يك   متفاوت با 

كند. محدود مي   شــده توســط وي اراده  ، معناي متن را به مفهوم نويســنده  پذيرش اصــالت مراد 
ها تنها زماني اين برداشــت  اســت،   پذير ر از يك متن امكان هاي متكث برداشــت هرچند    درنتيجه 

باشـند. در مقابل، گادامر با    ه شـمار آيند كه توسـط نويسـنده قصـد شـده توانند معناي متن ب مي 
نده، تمام ب  تن قصـد نويسـ يري را وجاهت مي رداشـت كنارگذاشـ د و معناي متن به  هاي تفسـ بخشـ

ي  قرآن متن   به خصــوصــيت   ، ناپذيري معنا در تفســير موضــوعي پايان  رو آورد؛ ازاين شــمار مي 
؛ ي نيسـت تسـر ها قابل شـده از آن بودن معاني قصـد   حدود گردد و به سـاير متون به جهت م بازمي 
ناختن نتيجه كنار گذشـتن قصـد نويسـنده   ، معنايي در هرمنوتيك فلسـفي  ر اما تكث  ، به رسـميت شـ

 ، هرمنوتيك فلسـفي اين اسـاس هاي مختلف و توسـعه در مفهوم «معناي متن» اسـت. بر  برداشـت 
   معنايي را براي هر متني قائل است.   ر تكث 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
، اهمیت، چیستی،  ضرورت به سوط  مب   طور به در فصلی با عنوان «تفسیر در عصر جدید»،    ، تفسیر و مفسّران ایشان در کتاب    .١

 ) ٥٢٥- ٤٤٦ص  ،  ش   ١٣٧٩  معرفت،   . (نک. پردازند های تفسیر عصری می سابقه، مستندات و شیوه 
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  نتايج
  آيد: اين نوشتار نتايج ذيل به دست مي   از 
در موارد بسياري با    ، شناختي شهيد صدر ي با متن در رويكرد روش وگو گفت  ي الگو   . 1
اســت و در برخي موارد  همســان با متن در رويكرد پديدارشــناختي گادامر    وگو گفت الگوي 
ر و متن رقم متفكر،  هر دو   ازنظر . اين الگو  با آن   متفاوت  ــّ در قالب پرســش و پاســخ ميان مفس

با اصلاح    وگو، گفت گيرند و در جريان  هاي مفسّر نشأت مي دانسته ها از پيش خورد. پرسش مي 
يابند. از آن جا كه تفسـير موضـوعي  مي   شـوند و ارتقا اصـلاح مي   ها نيز ها، پرسـش دانسـته پيش 

با متن   وگو گفت كند، ها توصيه مي م فه به مديريت و تمركز پيش   ، برخلاف هرمنوتيك فلسفي 
ــدر  ــهيـد صـ ــه شـ ــوع   هـدفمنـد جريـاني    ، در انـديشـ رخـدادي   ، محور و در نظر گـادامر و موضـ

 است.   ناپذير بيني پيش 

ر و در حقيقت از پيش   وگو گفت  ، طبق هر دو نظريه   بر   . 2 هاي او  دانســته با پرســش مفســّ
ؤالات آغاز مي  ود و با سـ ر و متن را طي مي روندي دوري ب   متن تداوم يافته،   شـ كند. در  ين مفسّـ

ر و پيش   ســـو يك هاي آن از افق متن و دلالت  وگو، گفت خلال   هاي او از  دانســـته و افق مفســـّ
ها  با وحدت و امتزاج افق  درنهايت شــوند تا  ديگر نزديك مي   به يك  ، ســوي ديگر تغيير كرده 

 شود. فهم متن حاصل مي 

ته ش ر از پي متأث  دو ديدگاه فهم را كاملاً  هر   . 3 ر مي دانسـ دانند و به جهت فرآيند  هاي مفسّـ
از دو نظريه به   كدام هيچ كنند، اين وابســتگي در  ها ترســيم مي دانســته اصــلاحي كه براي پيش 

 انجامد. گرايي نمي ذهن   تحميل نظر مفسرّ بر متن و 

كه   بدين معنا   ؛ تطبيق اثر با خود   : فهميدن عبارت اســـت از   ، هرمنوتيك فلســـفي  ازنظر   . 4
  هاي موقعيت و متن را در نسـبت با   گردد مي هاي خود  دنبال پاسـخ پرسـش   در جريان فهم،  مفسّـر 

وعي نيز پذيرفته  ، . اين معنا از تطبيق ) Grondin, 1994, p. 116(   فهمد خود مي  ير موضـ در تفسـ
ته پيش   ، آن   بر اسـاس اسـت و    شـده  ر دانسـ ته نمي   تنها نه هاي عصـري مفسّـ بلكه   ، شـوند كنار گذاشـ

 گيرند. قرار مي   وگو گفت مبناي  

گردد. شــهيد صــدر  مي «معناي متن» باز   ها از اصــلي دو نظريه به تعريف آن   رت ي مغا   . 5
ولي گادامر تمام    ؛ اســـت   ده داند كه نويســـنده اراده كر مي   معناي متن را منحصـــر در مفاهيمي 

ند يا ن  كه آن هاي ممكن از متن را فارغ از  برداشـت  نده باشـ مار  مقصـود نويسـ ه، معناي متن به شـ
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ــدر   رو ازاين آورد.  مي  ــهيـد صـ ــت و    وگو گفـت معنـا پيش از   ، در ديـدگـاه شـ بـا متن موجود اسـ
معدوم   وگو گفت معنا پيش از    ، گادامر   ازنظر   كه درحالي   ؛ سـت وگو تنها سـبب كشـف معنا گفت 

 شود. ايجاد مي   وگو گفت و از طريق  

ــو دو نظريـه در مف   اختلاف   . 6 ادي تصـ ه مبـ ا، بـ ا ي متفـاوت آن ر هوم معنـ از   هـ گردد و  مي بـ
شـناختي شـهيد آن بتوان رويكرد روش  موجب به ناشـي از تحليل فلسـفي ماهيت فهم نيسـت تا 

بنابراين جدا از    فاقد اعتبار دانسـت؛   و   كرد هم مت شـناسـي فهم صـدر را به ناسـازگاري با هسـتي 
 ، با متن  و وگ گفت توضـيحشـان گذشـت، الگوي  كه آن ب بر  ف مذكور و اختلافات مترت اختلا 

 كند. كه هرمنوتيك فلسفي ترسيم مي  است و سازگار با الگويي در تفسير موضوعي هماهنگ 
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Abstract 
The Qur’anic word muḥṣanāt (wedded women), which has occurred in (Q. 4:24) and 
elswhere, has various examples in both earlier Shi’ite and Sunni exegeses. Based on some 
needs and contexts, such as the tradition of Islamic narrations’ transmission, the variety of 
narrations concerning the behavior of the Prophet (PBUH) and Caliphs in dealing with 
war captives, as well as legitimizing and sanctifying the way of Caliphs, some former 
Sunni exegetes have meant the mentioned word as ‘captive married women’. However, 
the different doctrinal contexts in Shi’a led to the point that such a meaning was not being 
expressed in previous Shi’ite exegeses. In fact, the majority of Shi’ite exegetes have 
mostly considered the Qur’anic word muḥṣanāt to mean a bondwoman or free one. But 
after writing the early comprehensive exegeses, the suggested difference became almost 
disappeared. The mutual retelling of Shi’ite and Sunni exegetes from each other’s sources 
caused the first distinction between Shi’ites and Sunnis about the meaning of the word no 
longer being seen in these exegeses. Thus, as if the contexts that underlie the acceptance 
of an exegetical viewpoint in previous Muslim sources were not historically given much 
necessary attention in later periods. This point seems especially important when one heeds 
that the use of each other’s sources has not happened in a balanced situation between 
Shi’ites and Sunnis. As a matter of fact, the Shi’ite exegeses were more influenced by the 
Sunni ones and not vice versa. In particular, this consequence seems to be due to the 
acceptance of the previous Sunni exegetes’ viewpoints by Shaykh Ṭūsī (385-460/995-
1067), and his character’s influence on later Shi’ite ones as well. 

Keywords: Muḥṣanāt, earlier Qur’anic exegeses, comprehensive exegeses, captive 
married woman, bondwoman, free woman 
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  تا قرن هفتم يو سن عهيش ر يمحصنات در تفاس يمعنا يق يتطب يبررس
 (از تمايزي معنادار تا تشابهي فراگير) 

 جواد نجفی |   محمد    نرگس بهشتی

 ١۴٠١/ ٠١/ ١٨پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠١/ ٠١/ ١٨:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠// ۶/ ١٢دریافت:    تاریخ 

 چكيده

وره نسـاء، مصـداق   24  ه ي محصـنات در آ  ن   عه ي متقدم ش ـ  ر ي در تفاس ـ  ي گوناگون   ي ها سـ ران    ي و سـ دارد. مفسـ
 ــي پ  ــنت، بر پا   ن ي ش ــنت نقل مأثورات، گوناگون   يي ها نه ي و زم   ازها ي ن   ه ي اهل س (ص) و    امبر ي رفتار پ   ي چون: س

شــوهردار معنا    ر ي زنان اس ــ  ي و تقدس خلفا، محصــنات را به معنا   ت ي و مشــروع   ران ي خلفا در برخورد با اس ــ
  ان ي ب   عه ي ش ـ  ن ي ش ـي پ   ر ي شـوهردار در تفاس ـ  ر ي زن اس ـ  ي كه معنا   آن شـد   ه ي ما   عه، ي متفاوت در ش ـ  نه ي زم   ي كردند؛ ول 

  ر ي تفاوت پس از نگارش تفاس ــ  ن ي دانســتند. ا   ز ي كن   ا ي زن آزاد    ي به معنا   تر ش ي ها محصــنات را ب نشــود و آن 
موجب شــد تا    گر، ي د   ك ي   ي ر ي تفس ــ  نابع و اهل ســنت از م   ان ي ع ي رفت و بازگفت ش ــ  ان ي از م   ن ي جامع نخســت 

نت درباره معنا   ان ي ع ي ش ـ  ان ي نخسـت م   ز ي تما  ود. به   ده ي د   ر ي تفاس ـ  ن ي محصـنات، در ا   ي و اهل سـ   ب، ي ترت ن ي ا نشـ
ــترها   نه ي به زم   يي گو  ــتاو   يي و بس بود، در    ن ي شـ ـي پ   ي رها ي در تفسـ ـ  ي ر ي تفسـ ـ  دگاه ي د   ك ي   رش ي پذ   ز ي كه دس

  گر ي د   ك ي برابر از منابع    ي مند بهره   ، ي و ســن   عه ي ش ــ  ان ي م كه در  آن   ژه ي و بعد چندان توجه نشــد؛ به   ي ها دوره 
نت اثر پذ   ش ي ب   عه ي ش ـ  ر ي نبود و تفاس ـ ند تفاس ـ  دگاه ي د   رش ي پذ   ل ي به دل   ر ي تأث   ن ي و ا   رفتند ي از اهل سـ   ر ي موردپسـ

 بود.   عه ي ش   ي او بر مفسران بعد   ي ها و كتاب   ت ي شخص   ر ي و تأث   ي طوس   خ ي اهل سنت توسط ش   ن ي ش ي پ 

    زن آزاد.   ز، ي شوهردار، كن   ر ي جامع، زن اس   ر ي متقدم، تفاس   ر ي محصنات، تفاس :  واژگان كليدي 
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   مسئول)    قم، ایران (نویسنده   حدیث،   و   قرآن   دکتری آموخته  دانش         |nargesbeheshti@gmail.com 
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  مسألهبيان 
برد كه  سـوره نسـاء كه با عبارت «حرمت عليكم» آغاز شـده اسـت، از زناني نام مي   23آيه  

ده در قبل،    ها وجود ندارد. آن امكان ازدواج با  نات» به زنان ذكرشـ آيه بعدي با عطف «المحصـ
  ، با اين تفاوت كه حرمت ازدواج با محصـنات   ؛ دهد را نيز در شـمار محرمات قرار مي   محصـنات 

ازدواج كرد؛  ها آن با    توان مي شــرايطي   با «الا ما ملكت ايمانكم» اســتثناپذير اســت و  عبارت با  
اما    ، آشـكار اسـت و سـخن از مادر، عمه، خاله و... اسـت  كاملاًنسـبت زنان در آيه قبل  چنين هم 

  ين ويژگي را ندارد. محصنات چن 
ــنـات، مراجعـه بـه   كـار راه اولين  ــود محصـ لغـت    هـاي كتـاب براي رفع ابهـام در معنـا و مقصـ

؛  118، ص  3  ج  ، 1409شـــوهردار (فراهيدي،   كتب لغت متقدم، حداقل دو معناي زنان   . اســـت 
ان   ) و 143، ص  4، ج 1421ازهري،   اك   زنـ دي،   دامن پـ ؛ ازهري،  118، ص  3  ج   ، 1409(فراهيـ

نات بيان    ) 143ص  ،  4، ج 1421 ؤال اين   چنان   بنابراين هم  اند؛ كرده را براي محصـ سـت  ا  باقي  سـ
  حصـنات در اين آيه چه كسـاني هسـتند و با چه كسـاني نبايد ازدواج كرد از م   قرآن    كه مقصـود 

  شود؟ «الا ما ملكت» چگونه محقق مي عبارت  و  
تند از متوني   ، تفسـيري   هاي كتاب    ها آن به    توان مي كه براي درك مقصـود محصـنات  هسـ

ــكـل مختلف  هـاي  دوره در   هـا جعـه كرد. اين كتـاب مرا  ــير متقـدم،  انـد گرفتـه شـ بر نقـل  غـالبـاً. تفـاسـ
 عنوان به بخشــي از ســنت نقلي بود و هنوز   ، تدوين شــدند كه تفســير  اي دوره مبتني بودند و در  

مســتقل شــد و    علمي  ، رن پنجم هجري علم تفســير در پايان ق   . علمي مســتقل مطرح نشــده بود 
ي  تر بيش در اين دوران به دليل نگرش متفاوت به مقوله تفسـير، از جامعيت    نگاشـته شـده تفاسـير  
  ) 123- 109و    93- 90  ص   ، 1392پاكتچي،  (   به كتب پيشين برخوردار بودند.   نسبت 

رن  تفاسـير متقدم و تفاسـير جامع اوليه تا ق   ، در اين پژوهش براي درك مقصـود محصـنات 
كند با  بر اين اســاس، اين پژوهش تلاش مي   شــده اســت.   بررســي  هفتم در ميان شــيعه و ســني 

ــيعه و اهل ســـنت  ــير متقدم، دريابد كه در هر گروه از شـ ياتي درباره چه نظر  ، مراجعه به تفاسـ
در تفاسـير جامع اوليه هر مذهب كه پس از    ها ديدگاه از اين   تعداد چه  محصـنات وجود دارد؟ 

هاي مفسـر در هر  و نياز   وضـعيت و آيا  سـير نوشـته شـده، منعكس گرديده اسـت تف   تدوين علم 
  او را به گزينش معنايي خاص از محصنات متمايل كند؟  دوره، توانسته 



٣٩   |  تا قرن هفتم  یو سن عهیش ریمحصنات در تفاس یمعنا یقیتطب یبررس
 

 

  و  ماوقع   از  گزارشـي  بلكه  ، دهد نيسـت  انجام   بايد  مفسـر   يك   چه  آن   ، نوشـتار   اين   موضـوع 
 اقتضــائات مذهبي و غير آن،   و   ها ت ي موقع   چطور   كه   اســت  مســأله   اين   خارجي   تحقق   و   بروز 

  برخي   بين   محصــنات،   معناي   در   آن  ترجيح  حداقل   يا   و  تفســيري  ديدگاه   يك   پذيرش  موجب 
 تنها   ها، آن   از   و وجود برخي  مانده  تعداد كمي از متون تفسـيري متقدم باقي   اسـت.   شـده  مفسـران 

  تام   اســتقراء  ، بخش   اين   در  ما   بررســي  بنابراين  ؛ اســت   اثبات قابل  متأخر   كتب   در   نقل   واســطه به 
ترسـي   امكان   زيرا   ؛ بود  نخواهد   نتايج   به  ، ناقص   ولو   نگرشـي  با  اما  ؛ ندارد   وجود  ها آن   همه   به  دسـ

بر بررسـي تفاسـير درباره محصـنات    ، تمركز اين نوشـتار  . يافت   دسـت  توان مي   هايي شـاخص   و 
وره نسـاء اسـت و مقايسـه آن با نظر   24تنها در آيه   يري در آيه ي سـ نيز منظر ديگري   25ات تفسـ

ميانه و دوره    هاي سـده بررسـي سـنت تفسـيري در   چنين هم ؛  گنجد نمي اسـت كه در اين مجال 
  . گردد د در پژوهشي مستقل بررسي  توان مي خاص اين عصر    هاي ويژگي ، به دليل متأخر 

و جزئي  در تفاســير ترتيبي كامل   ، معناي محصــنات و بحث درباره آن درباره  ازاين پيش 
  قرآن   اين واژه در كتب مفردات به  چنين هم اسـت.    گرديده و تفاسـير موضـوعي آن بحث    قرآن 

ده   نيز توجه  لام   المعارفي مقالات دائره   . اسـت   شـ تند منابعي  ديگر  از   ، در موضـوع قرآن و اسـ هسـ
ــتقـاتش در    بخش فقـه و علوم قرآني و حـديـث،   نـك. ( انـد  پرداختـه   قرآن   كـه بـه اين واژه و مشـ

همان مطالب تفسيري و مفرداتي را   اين مقالات   ). 1393بشيرزاده،   ؛ 672و    671، ص  6ج   تا، بي 
ــير اين واژه و آيـات  انـد داده بـازتـاب     پردازنـد، مي آن   موردبحـث . اين منـابع هرچنـد بـه معنـا و تفسـ

  خالي هستند.   ، ات تفسيري ي از نگاه تاريخي و يا تطبيقي به نظر 
كه درباره احصـان به جهت بار فقهي و   آيند مار مي به ش ـفقهي نيز از منابعي    هاي فرهنگ   

ــاهرودي،  (  اند كرده  اظهـارنظر حكمي كه درباره آن وجود دارد  ــمي شـ   ص ،  1، ج  1426هاشـ
ــي آيـات  307- 306و    282-   281 ه بررسـ اه    24و    23). برخي از مقـالات نيز بـ نســـاء   25و گـ

  "الاخـذان  اتخـاذ  "و آن را از ديـد فقهي و يـا عبـارات ديگري كـه در اين آيـه آمـده مثـل    پرداختـه 
ــي كرده  ــنـات و    )؛ 136- 117، ص 1394رفيعي موحـد،  (  د ان ـبررسـ امـا تمركزي در معنـاي محصـ
شــده از ســخنراني يكي از اســاتيد دانشــگاه،  ه تفاســير آن ندارند. در متن منتشــر نگاه تاريخي ب 

به چالش   25و    24و مقايســه معناي محصــنات در آيه    متني درون ي تلاش شــده اســت با نگاه 
اين اثر نيز فاقد   ). 1399گلمحمدي، ( دهد  پاسـخ  اي گونه به جنسـي در اين آيه  داري برده جواز 
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  25كه درباره محصـنات در آيه    ي ا ي معان كوشـد با اسـتفاده از نگاه تاريخي و تطبيقي اسـت و مي 
معنا كند كه گرفتار   اي گونه به را نيز    24سـت، محصـنات در آيه  اين سـوره در تفاسـير بيان شـده ا 

د با زاويه ديد  توان مي اين اســاس پژوهش پيش رو،    جنســي نباشــد. بر   داري برده چالش جواز  
  منظري جديد درباره آن باشد.  گر بيان سوره نساء،   24جديد به معناي محصنات در آيه  

  سني و شيعي  ستنخ  تفاسير در نسا سوره 24 يهآ در محصنات .1
  ؛ توجه شـده اسـت  سـوره نسـا، به تفاسـير متقدم   24يه  در بررسـي معناي محصـنات در آ 

ير   از  بنابراين  يعه   تفاسـ ير   ، متقدم شـ ليمان،   بن   مقاتل   تفسـ ير سـ ير   و  قمي  تفسـ ي  تفسـ   ميان   از   و  عياشـ
 ابي   ابن   العظيم  القرآن   تفســـير   قتيبه،   ابن  القرآن   غريب  فراء،  القرآن   معاني   ، ســـنت  اهل  تفاســـير 

  . اند شده   بررسي   سمرقندي  بحرالعلوم   و   جصاص  القرآن  احكام   حاتم، 
كه به عقد   كند تفســير مي  آزاد   زنان  همه   را   محصــنات  ، ) ق   150- 80(  ســليمان   بن   مقاتل 

 جهت   به   كه   اسـت   زناني   همه  مانند  ، زنان   اين  حكم   صـورت   اين   در   و   اند درنيامده ازدواج فردي 
ــب  ــبب   و   نس ــده  حرام  قبل   آيه   در   س ــتثنا   يك   تحريم   اين   اما   ؛ بودند   ش ــير   و  دارد  اس  «الا   با تفس

ا   امكـان   ايمـان» بـه پيمـان ازدواج،   مـاملكـت  ا   هـا آن   ازدواج بـ ــت   چهـار زن ممكن   تـ بلخي، . ( اسـ
  ) 366ص  ،  1  ج   ، 1423

  كه  داند مي  كنيزي   را   محصـنات   )، ع ( به رواياتي از امام باقر  توجه   با ) ق   320  د. (  ي اش ـي ع   
  چنين هم   . شـــود   بســـتر هم خواهد با كنيز  مي  ها آن   صـــاحب   و   اســـت   درآمده   عبدي   ازدواج   به 

ي روايت  اس آن  كند ي م نقل    ع) صـادق ( ديگري از امام   عياشـ وهردار   كه بر اسـ مصـداق   زن شـ
تفاسـير روايي   گونه كه در همان عياشـي   . ) 234- 233  ص ،  1  ، ج 1380عياشـي، (   محصـنات اسـت 

ــت،  ــوم اسـ ــنـات   مرسـ ــرفـاًدر بيـان مفهوم محصـ كنـد. روايـت اول كـه از  يـت را بيـان مي روا  صـ
اما روايت   ؛ گويد آشـكار اسـت سـخن مي   ، در ازدواج عبد   قرارگرفته   ي مالك با كنيز بسـتر هم 

فاقد توضــيح اســت؛ آيا اين روايت در ســايه  صــنات را زن شــوهردار معنا كرده، ديگر كه مح 
 كه آن شـين اسـت؟ يا  كنيزي شـوهردار با شـرايط پي   چنان   روايت پيشـين معنا دارد و منظور هم 

ــنات   ــ  طور مطلق موردنظر اســـت و زنان به   محصـ ــوهردار چه كنيز باشـ در  د و چه آزاد را  ن شـ
ــنـات زن ـگيرد برمي   ــ  ان ؟ اگر منظور از محصـ  ، د ن ـقرار دار   د كـه در ازدواج ديگري ن ـآزادي بـاشـ

  آن را از شمار محرمات خارج كرد؟  توان مي بعد    ء چگونه با استثنا 
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ــي   همـاننـد   قمي نيز   ابراهيم   بن   علي  ــنـات  ، عيـاشـ   ملكـت   مـا  الا « عبـارت    بـه  توجـه   بـا   را   محصـ
  كنيز   با   ي بسـتر هم خواسـتار   آن   صـاحب   و   درآمده   عبد   ازدواج   به   كه  داند مي  كنيزي   ، » ايمانكم 

ين   . بنا بر ) 135ص  ،  1، ج 1363 قمي، (   اسـت  ير پيشـ يعي،   تفاسـ   24مصـداق محصـنات در آيه    شـ
 آزادي   زن   يا   دارد و   را   با او  ي بسـتر هم   قصـد  ش مالك  كه   اسـت   شـوهرداري   كنيز  ، سـوره نسـاء 

  با او ازدواج كرد.  توان مي با پيمان زناشويي   كه است  
نت   ير اهل سـ اره كرد  ) ق   207  د. (  فراّء  معاني القرآن به    توان مي از اولين تفاسـ   زنان   . او اشـ

فراء،  ( .  دانسـت   مصـداق محصـنات  اند، شـده   اسـير  جنگ   در   را كه دار شـوهر   زنان   و   دامن پاك 
  ) 260ص  ،  1  ، ج 1980

  تفسـيري  كتاب   در  ، عباسـى   عصـر   بزرگ   دانشـمند   و   نويسـنده  ، ) ق   276  - 213(   به قتي   ابن 
ــنات  ، القرآن   غريب   نام   به   خود  ــيري  زنان   را   محصـ ــرزمين   در   كه   داند مي   اسـ ــوهر  خود   سـ   شـ

  ابن قتيبه، (  . دارد   وجود  ها آن   با  ازدواج   امكان   ها، آن  ملكيت   و   اســـارت   واســـطه به   و   اند داشـــته 
  ) 109  ص تا، بي 

 - سـه احتمال   براي محصـنات  ابتدا   ، العظيم  القران   التفسـير   در )  ق   327- 240(  حاتم   ابي   ابن 
 ؛ كند بيان مي   را  - اسـت   همسـر   داراي   خود   سـرزمين   در  كه  اسـيري   و زن  شـوهردار   زن  آزاد،   زن 
  خدري  ابوســـعيد   روايتي از   به  تكيه   با   و   » ايمانهم  ملكت  ما   الا «  عبارت   و   آيه   ادامه   به   با توجه  اما 
د كه در سـرزمين خود همسـر دار  داند ي مي مصـداق آيه را زن شـوهردار   اوطاس،   جنگ  باره در 

نيسـت و احتمال دوم درباره   اعتنا بي اما به وجه ديگر نيز    و در جنگ به اسـارت درآمده اسـت؛ 
يا چهار تن از آنان را به همسري    سه   دو،   ، با ازدواج   توان مي   كه   داند مي   آزادي   محصنات را زن 

  ) 916  - 915ص  ،  3ج  ،  1419(ابن ابي حاتم،   گرفت. 
  اسـت   كرده   تفسـير  اسـير   زنان   را   محصـنات   ، ) ق   370- 305جصـاص (  رازى   على   بن   احمد   

ــمرقندي   . ) 64ص  ،  3  ، ج 1405جصــاص، (    زن   را   محصــنات  ، بحرالعلوم   در   نيز  ) ق   395  د. (   س
  ) 293ص  ،  1ج  (  . دارد   همسر   خود   سرزمين   در   كه  داند مي  اسيري 

ير   به   نگاهي كلي   با  يعه   اوليه  تفاسـ ني   و  شـ كار  خوبي به  ، سـ ير   در كه    اسـت  آشـ يعي،   تفاسـ شـ
داق  نات،   مصـ وهرداري  كنيز   محصـ  آزادي   زن   يا  دارد  را   او   همسـري   قصـد   ش مالك   كه   اسـت  شـ

 ابتدا   از   ، ســنت  اهل   تفاســير   ميان   در   ولي   ؛ شــد   بســتر هم با او    توان مي با پيمان ازدواج  كه   ســت ا 
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دارد؛    شــوهر   خود   ســرزمين   در   كه   اســت  اســيري   زن   محصــنات،   براي   معاني   ترين مهم  از   يكي 
  معنايي كه در تفاسير اوليه شيعه اثري از آن نيست. 

  هفتم هجري  سني تا قرن و جامع شيعي تفاسير در  نسا سوره 24 آيه در محصنات. 2
دانســـتيم كه تفاوت معناداري ميان تفاســـير شـــيعي متقدم با تفاســـير اهل ســـنت درباره  

ــنات وجود دارد  ــير   ميان   در  . محصـ ــداق  ترين مهم   از   يكي  ابتدا   از   ، ســـنت  اهل   تفاسـ   هاي مصـ
ير  ميان   در   اما  ؛ دارد  شـوهر   خود   سـرزمين   در   كه   اسـت  اسـيري   زن   محصـنات،  يعه  متقدم  تفاسـ   ، شـ

  شـده  اين تمايز در تفاسـير جامع نيز حفظ   آيا   ببينيم   حال بايد   . نيسـت )  سـبايا (   ر ي اس ـ  زنان   از  سـخني 
  است؟ 

ــير   ميان   از  ــيعه  جامع  تفاس ــير    الجنان   روض   و   البيان مجمع   ، تبيان   دوره   اين   در  ش و از تفاس
  ، البيان ايجاز ، احكام القرآن ، الوجيز   ، النكت و العيون ،  الكشـف و البيان ،  جامع البيان اهل سـنت  

  . اند شده بررسي   الاسرار كشف كشاف و   زادالمسير 
يخ    ير   در )  ق 460  ـــ ــ  385(   ي طوس ـ شـ ه   ، التبيان  تفسـ ير   در   را   نظر   سـ   مطرح   محصـنات  تفسـ

  اســير  جنگ   در   كه  ه دانســت  شــوهرداري   زن   تفســير درباره محصــنات را   ترين قوي   وي كند. مي 
بعد    ، شـده  اشـاره   آن   به  اوطاس   واقعه   در   خدري  ابوسـعيد   روايت   در   كه  گونه همان شـده اسـت و  

ارت  از   وهردار   كنيز  ، ديگر   معناي   . با اين زن ازدواج كرد   توان مي اسـ ده  فروخته  شـ   اسـت كه   شـ
ــت   در حكم طلاق   معامله   اين  ــنات   بعدي  احتمال   . اوس ــداق محص اعم از    دامن پاك   زنان   ، مص

تند   كنيز و آزاد  تم  مهريه   نكاح،  مثل  پيمان   نوعي   وجود   صـورت   در   كه  هسـ  براي   پول   يا   و  تاع اسـ
،  3ج   تا، ، بي طوســي . ( كرد   ايجاد  ها آن   با   حلال  جنســي   ارتباط  توان مي  كنيز،   گرفتن   اختيار   در 

  ) 166- 162ص  
  ترتيب   همان   با  را  تبيان   ي ها ديدگاه   دقيقاً  البيان، مجمع   نويســنده ) ق   548-   468(   ي طبرس ــ

  ) 51، ص  3ج  ،  1372  ، طبرسي (   . است   كرده   تكرار 
را با اسـتناد به روايت   معنا  اولين   ، تبيان همانند    ، الجنان   روض   تفسـير  در نيز   رازي   ابوالفتوح 

  درباره زنان   طوسـي،  ديدگاه شـيخ  همانند  ازآن پس   و   ه دار دانسـت شـوهر  اسـير   زن  ، سـعيد خدري ابو 
 آزاد   مصداق زنان   ، ع) است باقر ( . نظر ديگر او كه مستند به روايت امام  كند ذكر مي  دامن پاك 
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  بحث   پايان   در   ه، كرد   رد   را  ديدگاه   اين   اســـت ولي   حرام  اين ازدواج  كه  داند مي  چهار   از   بيش 
  ) 312- 309ص  ،  5ج    ، 1408رازي، (  . كند مي   بيان   محصنات  عنوان به   را   كنيز 

معاني رايج در    هرچند   شـيعي،  جامع  تفاسـير   شـدن  نوشـته   از   بعد   كه   اسـت   آشـكار  خوبي به 
معناي زن اسـير شـوهردار به تفاسـير شـيعه راه يافته اسـت كه    ، تفاسـير پيشـين شـيعه ذكر شـده 

 قرار   احتمالات معنايي   صـــدر   ســـنت موجود بود و اين معنا در   اهل   تفاســـير   تنها در  ازاين پيش 
  . گرفت 

  بعد   و   دانست   اسير شوهردار   زنان   را   محصنات   ي اولين مصداق طبر   سنت،   اهل   در تفاسير 
ــده  خريداري   كه  كنيزي   ديگري مطرح كرد كه عبارتند از:   ي ها ديدگاه  ــد؛   ش عفيف   زنان  باش

  زن   و   زن حلال هسـتند  چهار   تا  شـاهد   و   صـداق   و   مهر   و  نكاح  پيمان   با   كه  مسـلمان يا اهل كتاب 
  ، كه در عقد ديگري هســتند   شــوهردار   زنان  ســت؛ ا   حرام  همواره   خواهر   و  مادر  همانند  پنجم 

لمان يا مشـرك؛  شـوهردار   زن  اسـت؛   كرده   نهي   زنا   از   آيه  اقع درو   و  حرامند   شـوهردار   زن   يا   مسـ
 دهد مي  ترجيح  را   اسـير   زن   ، شـد  در ابتدا بيان   كه  گونه همان   او درنهايت،   زنان آزاد.   و  مشـرك 

  ) 8- 3ص  ،  5، ج  1412، ي طبر ( . هستند  جمع قابل   معاني بيان شده   كه   ه داد   نشان  تحليل   با   و 
) از عدم تفسـير اين كلمه توسـط ابن عباس و ممنوعيت ضـمني تفسـير ق   427  د. (   ي ثعلب 

محصــنات را    و   ه پرداخت   خدري   ابوســعيد   روايت  بيان   به   ســپس   ه و مجاهد ســخن گفت   ازنظر آن  
ــير معنـا كرد  ــپس   و  ه زنـان اسـ ــت ديگري را بيـان    دو ديـدگـاه   سـ  ي كـه دامن پـاك  ان زن ـ : نموده اسـ

ــت   زن   چهـار   از   بيش   حرمـت   گر بيـان آيـه  كـه    - آزاد   زنـان (   ازدواج كرد   هـا آن   بـا   توان مي    ) و اسـ
  ) 285  -   284  ص ، 3، ج 1422ثعلبي،  (   كنيز. 

  زن  ســعيد خدري، بر اســاس روايت ابو  ابتدا   نيز  العيون   و  النكت   در   ) ق   450  د. (   ي ماورد 
ير  وهردار   اسـ   و   را نام برده   ) درآيد  ازدواج   به   كه  ي را دامن پاك   زن ( كنيز    سـپس  ه، را بيان كرد   شـ

  به   كه دانسـته   ن مشـركا  هاي زن   را  ها آن  ، خدري  ابوسـعيد   از   ديگري   روايت  اسـاس   بر  پايان   در 
  ) 470-   469  ص   ، 1ج  تا، ماوردي، بي (  . كردند مي  مهاجرت  مدينه 

  درگذشـته و نيشـابوري (   ) 259ص  ،  1ج  ،  1415واحدي، (  الوجيز ) در  ق   468  واحدي (د. 
ــابوري   البيـان   ايجـاز   در   ق)   554بعـد از    دربـاره   ديـدگـاه   اولين   نيز   ) 235ص  ،  1ج  ،  1415  ، (نيشـ

 ديدگاه   اولين   نيز   زادالمسير   ) در ق   592د. (   ي جوز ابن    . اند دانسته   شوهردار   زن اسير   را   محصنات 



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٨سال   -   تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ۴۴

  است و به   كنيز   يا   و   اسير   شامل زن   صورت   در اين   كه  داند مي   شوهردار   زن   را   محصنات   درباره 
ــعيـد   روايت  ــاره  ابوسـ ــاديقي چون:    آن   بر   علاوه  ؛ كند مي  اشـ   عقد   به   كه   ي دامن پاك   زن به مصـ

ــد،   از   تر بيش   كـه   آزادي   زن   و نيز   ازدواج درآيـد  ــاره مي   چهـار زن بـاشـ ابن جوزي، (   . كنـد اشـ
  ) 392- 391ص  ،  1ج  ،  1422

،  1407زمخشـري، (  . داند مي اسـير شـوهردار  زنان   را   محصـنات   نيز  ) ق   538  زمخشـري (د.   
  ) 497  ، ص 1ج  

  را   محصـنات  نيز با اشـاره به روايت ابوسـعيد خدري،   شـشـم و    پنجم ميبدي از مفسـران قرن  
  ) 467ص  ،  2ج  ،  1371،  ميبدي (   . اند اسير شده  كه دانسته   شوهرداري   زنان 

 چنان   و هم   ه هرچند معناي زن اســير شــوهردار حفظ شــد   ، در تفاســير جامع اهل ســنت 
و بررســـي    ه اضـــافه شـــد  معاني ديگري نيز به اين تفاســـير  ه، باقي ماند  ها آن برترين معناي نزد  

  . ه است كه در تفاسير پيشين اهل سنت چندان رواج نداشت   گرديد 

 هفتم هجري قرن تا  سني و تفاسير شيعه در محصنات  ارزيابي تفسير و  تحليل. 3

  زن   محصنات،   مصاديق   ترين مهم  از   يكي  ابتدا   از   ، سنت  اهل  در تفاسير   ، گذشت   كه چنان 
  سـت ا  آزادي   زن  ، شـيعي   اما محصـنات در تفاسـير  ؛ دارد   شـوهر   خود   سـرزمين   در   كه   اسـت   اسـيري 

ــوهرداري   كرد يا كنيز   ازدواج   او   با   توان مي   كه  ــد  ش مالك  كه  ش ــري   قص   در   و  دارد   را   او  همس
ير  يعه   تفاسـ خني  ، متقدم شـ بايا (   ر ي اس ـ  زنان  از   سـ ته  از   بعد   . نيسـت )  سـ دن   نوشـ ير   شـ جامع، اين    تفاسـ

 اهل  تفاسـير   در  متداول   معناي  كه طوري به   ؛ شـده اسـت   رنگ كم دار از بين رفته و  تمايزات معنا 
وهردار  ير شـ نت يعني زن اسـ يعه   به   تنها نه   ، سـ ير شـ   برگزيده   معاني   صـدر   در   بلكه  ، يافت  راه  تفاسـ

 معاني ديگري   ، در تفاسير اهل سنت نيز هرچند معناي زن اسير شوهردار حفظ شد   . گرفت   قرار 
تفاسير اهل سنت رواج نداشت؛ بنابراين لازم    در د كه پيش از آن  نيز به اين تفاسـير اضـافه گردي 

  د. د ر بررسي گ است علل تمايز تفاسير متقدم و دلايل مشابهت تفاسير جامع 

  متقدم سني و شيعه تفاسير در محصنات  تفسيري  تفاوت ) عللالف
راجح  مفهوم   عنادار در انتخاب تمايزي م  ، ســني   و   شــيعي  تفاســير متقدم   در   شــد  آشــكار   

  ؟ ه است گرفت  نشات   چيز   چه  از   تفاوت   اين   اما   محصنات وجود دارد، 
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ــنات، ما را   تأثير    ــير و جنگ در معناي محصـ  امبر ي پ   عملكرد  ابتدا   كه در  انگيزد برمي اسـ
 آشــكار   كنيم تا   بررســي   زن را  اســيران   ويژه به   و  اســيران  درباره  ايشــان   از   پس  حاكمان   ص) و ( 

ود چه  تند.  شـ ان  روشـي داشـ يره يكسـ  نگاه   ايجاد   در  د توان مي  باره دراين   ها آن   متفاوت   يا   و  آيا سـ
يري  ني   تفسـ يعه و سـ ير متقدم شـ د؟  تأثيرگذار متفاوت و يا حداقل بيان آن در ميان تفاسـ آيا   باشـ

ــير   يـا رد يـك ديـدگـاه   موجـب پـذيرش   د توان ـمي عملكرد حـاكمـان   بـه   منفي  يـا   مثبـت   نگـاه  ي تفسـ
ود  يعه  نگاه  وت تفا   آيا   و  شـ ني   و   شـ يري    معناي   علت گزينش   ، حاكمان   عملكرد   به   نسـبت  سـ تفسـ

  است؟   محصنات  متفاوتي درباره 

  ائمه و خلفا نبوي، سنت در جنگي  اسيران با رفتار تفاوت .1
  دسـت   به   جان،   حفظ   براي   دائم   هايي نزاع   بود.   جاهلي   عرب   زندگي   هاي شـاخصـه   از   جنگ 

ــورت   غـذاي   تهيـه   و   قبيلـه   براي   جـايگـاه   آوردن    . ) 403ص  ،  5  ، ج 1978على،  (   گرفـت مي   بهتر صـ
  بدون   آزادي   نادري   موارد   در   و   بردگي   فديه،   برابر   در   آزادي   مرگ،   جنگي،   اســيران   ســرنوشــت 

  بود؛   بردگي   داشت،   رواج   ها روش   ديگر   از   بيش   چه  آن   . ) 467ص  ،  5  ، ج 1978على،  بود (   شرط 
  و   رفاه   براي   ابزاري   يك   هر   بردگان،   هديه   و   داري نگه   فروش،   و   داشـت   تري بيش   مالي   منافع   زيرا 

  اهل   پيشه   تجارت   زندگي   با   ويژه به   و   بود   اجتماعي   جايگاه   بردن   بالا   و   امنيت   يا   و   اقتصادي   توسعه 
  بالايي   اجتماعي   جايگاه   برده،   دلالان   داشــت.   تري بيش خواني  هم ،  آن   ثروتمندان   زندگي   و   مكه 

ــتنـد    حكيم   و   ربيعـه   ابي   بن   عبـداالله   عبـدالمطلـب،   بن   عبـاس   جـدعـان،   بن   عبـداالله   چون:   افرادي   و   داشـ
  ) 244  ، ص 3ج  ،  1405  سعد،   ابن (   بودند.   آن   شاخص   افراد   از   حزام،   بن 

ــيار   اجتماعي  جايگاه  بردگان  ــتند (   پاييني   بس   با  ازدواج   . ) 453ص  ،  7، ج  1978على، داش
  ؛ ج 471و    463  ، 455ص  ،  7، ج  1978، على (   بود   زشــت  اي پديده   و   داد مي اندك رخ   كنيزان 

  بهره  ها آن   از   شـخصـي  امور دادن  انجام   و   داري خانه   جنسـي،   اسـتفاده   براي   تر بيش   و   ) 33ص  ،  8
  ، اقتصـادي   سـود   براي  ها آن  دادن  قرار   اختيار   در   و  كنيزان   از   نامتعارف   هاي سـودجويي .  بردند مي 

دان   و   بود   رايج   تر بيش  ا آن   فرزنـ ه   هـ ار   برده،   عنوان بـ ــمـ ان   شـ د داد مي   افزايش   را   بردگـ على، . ( نـ
  ) 136ص  ،  5ج  ،  1978

  . ) 69ص  ،  1408مقداد،  بود (   ثروت   از  بخشــي   دادن   دســت   از   معناي   به   برده   كردن  آزاد 
 گونه همان  شـد؛ مي  انجام   تن   يك   كشـتن  چون   ويژه  كاري دادن  انجام   در برابر   تر بيش   رو ازاين 
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ي،   كه  هدا   حمزه   قتل   با   را   خود  آزادي  وحشـ يدالشـ   و )  76ص  ،  3ج   حميري، (   آورد   دسـت   به  سـ
مجلسـى،  (   كند  آزاد   ص) (   امبر ي پ  شـدن  كشـته   خبر   برابر   در  را   او تا   داد   وعده   غلامش  به  ابوجهل 

پذيرفته   گونه كلي   به   ، كنيز   و   برده   از   بردن   بهره   ، جاهلي   پايه فرهنگ   بر   . ) 34ص  ،  16  ، ج 1403
 اجمالاً .  ند بود  كنيزان   و  بردگان   اين   آوردن   دسـت   به   هاي راه   از  يكي  ، جنگي  اسـيران   و   بود شـده  

ــلام   كه   دانيم مي    ميان   در   كه   ويژه به   نشــد؛  لغو  باره يك به   و   را پذيرفت داري برده   ســنت   نيز   اس
  بدون  افراد   اين   از   بســـياري  بردگان،   باره يك   آزادي   با   كه  داشـــت   وجود   قبيلگي   نظام  اعراب، 

 مســأله   اين   با   يكســان   رفتاري  ، خلفا   و )  ص (   امبر ي پ   آيا   اما ؛ ماندند مي بدون ســرپناه   پشــتوانه و 
  ؟ مؤثر باشد د توان مي   آيه  تفسير   در  رفتار   آيا اين   و  داشتند 

  اناسير با ص)( امبريپ  برخورد .2
ــيراني در اين غزوات (   امبر ي ـپ در زمـان    هـايي جنـگ  ــرايـا   و  ص) اتفـاق افتـاد و اسـ   گرفتـه  سـ

دند  رنوشـت   . شـ يران   سـ ل  ذات  مانند   هايي جنگ   در  اسـ لاسـ رية ، السـ ريه   قتاده و ابو   سـ لمه    سـ ابوسـ
ــعد،   ابن   ؛ 346- 340ص  ،  1  ، ج 1409واقدي،  (  نيســت و در    مشــخص )  50ص  ،  2ج  ،  1405س

  امبر ي پ اما براي به دســت آوردن ســيره   به وجود اســيران زن تصــريح نشــده؛   ها، جنگ برخي از  
لازم اسـت نگاهي اجمالي به سـرنوشـت    ، فا ص) در برابر اسـيران و امكان مقايسـه آن با سـيره خل ( 

 و اسيران زن به شكل خاص بيفكنيم.   طوركلي به   ها اين جنگ اسيران در  

  آزاد   نقره   اوقية  چهل  دريافت   با   كه   شـد  گرفته   اسـير   نفر   دو  حجش،   بن  عبداالله   سـريه   در   
 لجاجت   با  ، تجاري   كاروان   مصادره   از   پس   بدر   جنگ   . در ) 17ص  ،  1ج    ، 1409واقدي، (   شدند 

  دو   كه   ند افتاد   مسـلمانان   دسـت   به   جنگ   اين   در  اسـير هفتاد   درنهايت   و   شـد   آغاز  جنگ  ابوجهل 
ج   ، 1409واقدي، درگذشـت (  مدينه   در   نفر   يك   شـدند و  كشـته   ص) (   امبر ي پ   دسـتور   به  ها آن   نفر 

ــيران  بقيه   براي   و )  373ص  ،  2ج   حميري،   ؛ 140ص  ،  1 ــيت   به  توجه   با   اس ــخص   مالي   توان   و  ش
آموزش   با  ، نداشـتند  مالي  توان   كه   برخي   . شـد  مشـخص   فديه  درهم   هزار  چهار  هزارتا  از  ها، آن 

 ، نداشـتند  فديه  جبران   براي   اسـتعدادي   يا  مال   كه  كسـاني   و  يافتند   آزادي   جواز  ، نفر   ده   به   سـواد 
داوودي،    ؛ 129ص  ،  1427،  زنجويه   ابن   ؛ 22ص  ،  2ج  ،  1405  سعد،   ابن (   شدند   آزاد   فديه   بدون 
ــياري  يهوديان   كه   نيز   قينقاع   بني  جنگ   . در ) 120ص  ،  1429 ــارت   به  بسـ  همگي   درآمدند،  اسـ
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د   آزاد  ا را  آن   ولي   شــــدنـ ه   از هـ دينـ د كر   اخراج   مـ دي، . ( دنـ   ؛ 180  - 176ص  ،  1ج    ، 1409واقـ
  ) 206ص   تا، بي   مسعودي، 
ير   غلام   يك  تنها  ، الكدر   غزوه   در  هم   در   كه   شـد  اسـ ان كه    فت ر گ  قرار   ص) (   امبر ي پ   سـ  ايشـ

ــيـدن   از   بعـد  ــعـد،   ابن  ؛ 184- 182ص  ،  1ج  ،  1409(واقـدي،    د كردن ـ  آزاد   را   او   مـدينـه   بـه   رسـ سـ
ير   يك   احد  جنگ   در   ). 31ص  ،  2ج    ، 1405 د  گرفته   اسـ  ، خود  قبلي  تعهد   برخلاف چون    كه   شـ
ــد   بر  دوبـاره  ــتـه  ، بود  جنگيـده   ص) (   امبر ي ـپ   ضـ ــد  كشـ   ؛ 334- 332ص  ،  1، ج 1409واقـدي،  (   شـ

  شــد  آزاد   و ســپس   اســير  مغيره   بن   معاويه   ، حمراءالاســد  جنگ   . در ) 110،  3  ج تا، بي  حميري، 
- 113  ص ، 2ج    اثير،   ابن   ؛ 111ص  ، 3ج  تـا،  بي حميري،    ؛ 334- 332ص  ،  1، ج 1409واقـدي،  ( 

ص  ،  1  ، ج 1409واقدي،  آورد (   اسـلام   كه   شـد   اسـير   نفر   يك   ، حارثه   بن ا   زيد   سـريه   . در ) 115
  اين   اســارت   جاي به   ص) (   امبر ي پ   نيز   نضــير   ني ب  جنگ   . در ) 112ص  تا، بي  مقريزي،   ؛ 197-198

ج  تـا،  بي حميري،   ؛ 380- 363ص  ،  1ج  ،  1409  واقـدي، كردنـد ( اخراج   مـدينـه  از را   هـا آن  گروه، 
ــلمـانـان   قريظـه   بني   جنـگ   . در ) 212- 199 ص ،  3 ــدنـد   رو روبـه   يهوديـان   بـدعهـدي   بـا   مسـ   بر  و   شـ

عاملي،  شـدند (   اسـير   فرزندان   و   زنان   همراه  به  بقيه   و  كشـته  جنگجو  مردان   ، نهايي   حكم  اسـاس 
  آورد   اســلام   كه   شــد   اســير   نفر   يك  جراح،  ابوعبيده  جنگ   . در ) 153- 115  ص ،  12  ، ج 1426

  نيز   حارثه   بن   زيد   ســريه   ). در 86ص  ،  2، ج  1405؛ ابن ســعد،  552ص  ،  2، ج  1409واقدي،  ( 
  از   را  اسيران   ص) (   امبر ي پ   دستور   به )  ع (   علي حضرت   كه   درآمدند   اسارت   به  كودك   و   زن   صـد 
د  د گرفت   زيـ د كرد   آزاد   و   نـ دي،  (   نـ ا،  بي ؛ حميري،  560- 553ص  ،  2، ج  1409واقـ ص  ،  4ج  تـ
ــطلق   بني   در جنـگ ). 284 ــارت   از   بعـد   مصـ  زاد آ   و   فـديـه   دادن   براي   حـارث   فرمـانـده،   دختر   اسـ

رانش   همراه   به   ص) (   امبر ي پ   ديدن   با   و   آمد   او   نزد  دخترش   كردن  لمان  پسـ د  مسـ   ص) (  امبر ي پ   و   شـ
  مسـلمانان   ، ازدواج   اين   ميمنت   و به   كرد   خواسـتگاري   را   او   بعد   و   برگرداند   ايشـان   به   را   جويريه 

ــراي  بقيه  ص  ،  2ج    و   413- 404ص  ،  1ج  ،  1409واقدي،  (   . دند كر  آزاد   نيز را   مصــطلق   بني  اس
  ) 308- 302ص  ،  3ج  تا، بي ؛ حميري، 415-426
ــتاد   نقلي   به   و   پنجاه   يا  چهل   حدود  حديبيه   در  ــير   هش ــد  گرفته   اس ــتور   به  كه   ش  امبر ي پ   دس

ــدند (  آزاد   ص) (  ــريه   در   . ) 329ص  ،  3  ج تا، بي حميري،   ؛ 602ص  ،  2  ج   ، 1409واقدي، شـ   سـ
  ، ج 1409واقدي،  (   شـدند  آزاد   و گشـتند  مسـلمان  مدينه   در   كه   شـدند   اسـير   نفر   دو   ، سـعد   بن   بشـير 
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  اسـارت  به  يمامه   بزرگ  قرطاء،   سـريه   . در ) 120ص  ،  2  ، ج 1405سـعد،    ابن   ؛ 728- 727ص  ،  2
ــد   آورده   مـدينـه  بـه   كـه   درآمـد  ،  4ج   حميري، ( نـد  كرد  آزاد   را  او   مـدتي   از  پس   ص) (   امبر ي ـپ   و  شـ

دا   خيبر،   جنـگ   . در ) 439- 433ص  ،  2ج  ،  1410نميري،    ؛ 288  - 287  ص   دختر   و   زن   چنـد   ابتـ
  بر   ص) (   امبر ي پ   كه   درآمدند  اســارت   به   آن  ســاكنان  تمامي  ، خيبر  فتح   از   پس  ولي   شــدند   اســير 

 وادي  يهوديان   دادن  شـــكســـت   از   پس   آن حضـــرت   ؛ ند كرد  آزاد   را   همه   و  ند نهاد   منت  ها آن 
ج  تا، بي حميري،   ؛ 711- 633ص  ،  2  ، ج 1409واقدي، (  . ساختند   آزاد   را  ها آن   اسراي   نيز   القراء 

  ) 368- 342ص  ،  3
ــت   آمـده   روايـت   در   كـه   گونـه همـان   نيز   مكـه   فتح   از   پس    ــارت   بـه   آن   اهـل   همـه   ، اسـ   اسـ

ــتور   ، » الطلقـاء   انتم   اذهبوا « جملـه    بـا   ص) (   امبر ي ـپ   و  ) 513ص  ،  3ج  ،  1401كليني، درآمـدنـد (    دسـ
ادر كردن  را   ها آن  همه  آزادي  ،  4ج  تا، بي حميري،   ؛ 781  و   780ص  ،  3ج  ،  1409واقدي،  (   د صـ

 بني   از  شـــماري   ، مســـلمانان   از   برخي  خودســـرانه  اقدام   با   كه   نيز   خالد   ســـريه   . در ) 60- 31ص  
  را )  ع (   علي حضـرت    بلكه   ، كرد  آزاد   را  ها آن   اسـيران   تنها نه )  ص (   امبر ي پ شـدند،    كشـته   جذيمه 

  ؛ 884- 875ص  ،  3ج  ،  1409واقدي،  ( ند. فرســتاد  ها آن  مالي  خســارت  جبران   و   ديه   دادن   براي 
  ) 73- 70ص  ،  4ج  تا، بي حميري، 
 دشـمنان   بر  سـرانجام  جنگ،   شـكسـت در آغاز   از   پس   مسـلمانان   نيز كه   حنين  جنگ   در 

  و   زن   ها آن   تر بيش   كه   درآمدند  اســـارت   به   ثقيف   و  هوازن   از  شـــمار بســـياري   ، شـــدند   پيروز 
  تعرض   در   مسـلمانان   از   برخي  خودسـرانه   اقدامات   با   برخورد   از   پس )  ص (   امبر ي پ   . بودند   كودك 

را   به  تور   ، ) 219  -   218ص  ،  25ج  ،  1426عاملي،    ؛ 76ص  ،  1399مفيد، (  اسـ  ها آن   كه  دادند   دسـ
ــب   لبـاس   هـا آن   بـه   و   كننـد   جمع   جعرانـه   در   را  ــاننـد (   منـاسـ   ؛ 943ص ،  3ج  ،  1409واقـدي، بپوشـ

ا،  بي   مقريزي،  ايـت   و )  423ص  تـ ه   درنهـ ا آن   همـ د   آزاد   را   هـ دي،  (   . كردنـ ص  ،  3ج  ،  1409واقـ
  ) 131ص  ،  4ج  تا، بي حميري،   ؛ 950

  ص) (   امبر ي پ   كه   شـدند   اسـير  كودك   سـي   و   زن   يازده  مرد،  يازده   حصـن   بن  عيينه   سـريه   در   
،  4ج  تـا، حميري، بي (  آن  دريـافـت   بـدون  را   برخي  و   فـديـه  بـا  را  برخي   - كردنـد  آزاد  را  هـا آن  همـه 
  طي   قبيله   از   اي عده   نيز   فلس   سريه   در .  ) 161  -   160ص  ،  2ج    ، 1405سعد،    ابن   ؛ 270  - 269ص  

ــارت   به   دختر   ص) (   امبر ي پ   ســرانجام   و   بود  ها آن   زمره   در   نيز   ي طاي  حاتم   دختر  كه   درآمدند   اس
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اتم  دي،  (   حـ ا،  بي حميري،    ؛ 989- 984ص  ،  3ج    ، 1409واقـ ه   و )  227- 225ص  ،  4ج  تـ  نقلي   بـ
 سـخني   اسـرا  بقيه   سـرنوشـت   از   و )  400ص  تا، بي  حائري، كردند (  آزاد   را   او   خانواده  اسـيران   همه 

  پس   كه   شـدند   اسـير   برادرش   و  الجندل  دومه  فرمانده   نيز   تبوك  جنگ   در   . اسـت  نيامده   ميان   به 
ــتن   از  ــلح  پيمـان   بسـ ص  ،  3ج  ،  1409واقدي،  ( .  ند يد د گر   آزاد  ها آن  هردوي   ص) (   امبر ي ـپ   با   صـ

  ) 170  - 169ص  ،  4ج  تا، بي حميري،    ؛ 1025-1028
يره   گونه همان    كشـتن   آمار،  پايه   بر   و   كلي  نگاهي   در   ، اسـت  آشـكار   ص) (   امبر ي پ كه در سـ

ــير  ــكنان پيمان   اندك و تنها ويژه   اسـ ــير   كردن   آزاد   و   بود   شـ ــدر   در   آن   بدون   و  فديه   با   اسـ   صـ
  موضوع   به   نگرش   با   اسـير  زنان   درباره  رفتار   اين   ويژه به  ؛ ت داش ـ قرار   اسـرا   با   ص) (   امبر ي پ   اقدامات 

ته جايگاه    از  ما   بحث  ير تصـريح   زنان  وجود   كه به   هايي جنگ در    . اسـت  برخوردار  اي برجسـ   اسـ
  ، موارد   اين   مجموع  از   بنابراين   شـــدند؛   آزاد  ها آن  همه   نشـــد و  گرفته   كنيزي  به   كســـي   شـــده، 

پذيرفته   را  اسـير   زنان   به كنيزي گرفتن  جاهلي   رسـم  ، اسـلام   حتي اگر كه    نتيجه گرفت   توان مي 
  . اند كرده  پوشي چشم   آن   از   (ص) پيامبر   شخص  كه   مواردي است   باشد، از 

 اســيران  آزادي   از  كه ســخني را    مواردي   و  بدانيم  ســوگيرانه   را  تاريخي   هاي گزارش   اگر 
ــير    گرفتن  كنيزي   به  يعني   عربي  معمول   رســم به   عمل   د موار   نيســت، در شــمار    توســط زنان اس

 ، اسـت   نشـده  ها آن  متعرض   اسـلام،   در   رسـم   اين   پذيرش  دليل   به   ص) (  امبر ي پ كه   بدانيم   مسـلمانان 
پي   و  شــيوه جاهلي   با اين   در برخورد  متفاوت ايشــان  رفتار  دهنده نشــان   ، ص) (   امبر ي پ   برخورد 
ــكل  نو براي   روند يك افكندن  ص)  (  امبر ي پ براين پايه، در ســيره  .  اســت   تازه   فرهنگي  گيري ش

وهردار  ير شـ ر را به برتري دادن زنان اسـ مند براي محصـنات علاقه  رفتاري وجود ندارد كه مفسـ
  . نيست  شده رفته ي پذ   معاني   زمره   در   معنا   اين   نيز  شيعي پيشين   تفاسير  كه در  گونه همان   - كند 

  خلفا يهاجنگ در . اسير3
مرده   مرتد  كه   بود  باكسـاني  ، نخسـتين  خليفه   ي ها جنگ   ص) (   امبر ي پ   از   پس  د مي   شـ   ؛ ند شـ

اني  لماني  از   يا   كه  كسـ ته   دسـت  مسـ تند  قبول  خليفه  عنوان به   را   ابوبكر  يا   و   بودند   برداشـ   به   و  نداشـ
داد   اختيـار   مخـالفـان   بـا   حـداكثري  برخورد   براي   وليـد  بن  خـالـد  بـه   ابوبكر   . پرداختنـد نمي  زكـات   او 
ــول   ســيره   برخلاف   خالد   و )  279  و   277ص  ،  3  طبري، ج (    كه  هم   را   ي كســان   ص)، خدا (   رس

ــلمـاني   بـه   اقرار    بزرگـان   اعتراض   كـه   گـذرانـد   تيغ   دم   از   نويره را   بن   مـالـك   مـاننـد   كردنـد مي   مسـ
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 رفتار   بر   ، خالد  پرهيز از نكوهش   با   خليفه   سـرانجام  اما   را موجب شـد؛   چون ابوقتاده  هم   صـحابه 
  ) 278ص  ،  3ج  تا، بي  طبري،   ؛ 132ص  ،  2ج  تا، بي يعقوبي،  (  . نهاد   درستي  مهر   او 

ــرزمين   در   كه   بودند   فتوحاتي   خلفـا،   دوران  در   بعـدي   ي ها جنـگ    واقع  ايران   چون   هايي سـ
با    برخورد  آن،   به  منفي   يا   و  مثبت   هاي نگاه   و  ها كشـورگشـايي ريشـه   از   پوشـي چشـم با    . شـدند 

  برخلاف  داشت.  تفاوت  بسيار   بود  نبوي   سيره   در  ازاين پيش   چه  آن   با   مسـلمانان  اسـيران در جبهه 
  ، ايرانيان   با  جنگ   در  خالد   كه طوري به  ، شــد   تبديل  اســير   با  رفتار   اولين  به  كشــتار،  نبوي،   عصــر 
  ؛ 359- 255ص  ،  3ج  تا، بي  طبري، (   زد   گردن   را   اسـيران   روز   سـه   و   كشـت   را  اسـير   هزار   هفتاد 

ــت   ممكن   هرچنـد   . ) 265- 264ص ،  2ج  تـا،  بي   اثير،   ابن  ــده   مبـالغـه   تعـداد   دربـاره   اسـ ــد    شـ بـاشـ
  در  جاهلي   روش   اين   . بود  نبوي مغاير   ســنت   با   رفتار   اين   اصــل   ، ) 301ص  ،  1389،  كوب زرين ( 

شـدند   زده   گردن   رومي   اسـير   سـيصـد   ، اجنادين  فتح   در   و   شـد  تكرار   نيز   روميان   با   خالد  جنگ 
يره   و   ) 117ص  ،  1ج  ،  1406اعثم،   ابن (  ير   كردن  آزاد   براي  هر فرصـتي   از   كه را   نبوي   سـ   ولو   اسـ
  سرنوشت   درباره  اي نامه   پاسخ   در   ابوبكر   كه چنان   ؛ ند گرفت   ناديده   كاملاً  كرد، مي  استفاده   فديه   با 

 . دانسـت   فديه   گرفتن  از  تر محبوب   را   مشـرك  مردي   كشـتن   و  داد   را   او   كشـتن   دسـتور   اسـير،   يك 
  ) 29ص  ،  9ج  ،  1422ثعلبي،  ( 

ــتن  ــيران   كشـ   ؛ 373ص    ، 1404بلاذري،  (   يـافـت   ادامـه   نيز   بعـدي   خليفـه دو    دوران   در   اسـ
د   ؛ ) 130ص  ،  1409دينوري،   ا   مواردي   در   هرچنـ الفـت   بـ اني   مخـ   علي   اميرالمؤمنين   چون   بزرگـ

  ) 176ص  ،  1381رازي، (   . شد  گرفته   امر   اين   جلو )  ع ( 
ــه خليفـه پس از    دوران   در   كلي   نگـاه   در  ــيران جنگي   ص)، (   امبر ي ـپ سـ  ، در برخورد بـا اسـ

برخلاف ســيره نبوي  ، مردان اســير   تر بيش اســت و   نمايان  جاهلي   رســوم   به   بازگشــت  اي گونه 
در   اما   ؛ ندارد   روشني وجود  هاي روزنه   دوران   اين   شدند. درباره وضعيت زنان اسير در كشته مي 

ــين   ع) اميرالمؤمنين ( خطبه  عبارتي وجود دارد كه   ، در برشـــمردن امور نامشـــروع خلفاي پيشـ
  اند: فرموده 
  . » سـلم   و  اله   و  عليه   االله   صـلي  نبيه   سـنه   و  االله  كتاب   الي  الامم   سـائر   و  فارس  سـبايا   رردت   و «   

  ) 58ص  ،  26ج  ،  1373فيض كاشاني،   ؛ 62ص    ، 8  ، ج 1401كليني، ( 
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ــبـا " ــت   عبـارتي  "  ا ي ـسـ ــيران   براي  كـه   اسـ   عملكرد   از   ، رود. اين عبـارت مي   كـار  بـه  زن   اسـ
با كتاب خدا و سـيره نبوي، در برخورد با   ها آن   اعمال   مطابقت   عدم   و  خلفاي پيشـين  نادرسـت 

  حذف   براي   ص) (  امبر ي پ   تدريجي   حركت   راستاي   در  تنها نه رفتار خلفا    دهد. اسيران زن خبر مي 
ا آن عملكرد    بلكـه   ، نبود   داري برده  ا، آن   از   بعـد   هـاي حكومـت   و   هـ اعـث   هـ ــد   بـ   در   داري برده   شـ

.  ) 1840  ، ص 1390  جعفريان، شـــود (   تر مســـتحكم  مســـلمانان   اقتصـــادي   و  اجتماعي  ســـاختار 
  كه  امامان معصـوم   و   كند  جبران   را   انحرافات   همه  نتوانسـت )  ع (   علي امام  مدت كوتاه  حاكميت 

ص)  (  امبر ي پ در دوام بخشـيدن به سـنت   تا توانسـتند   ، نيافتند  ت ي ) حاكم ع (   علي  حضـرت   از   پس 
  . گام نهادند   كنيز   و   اسير  كردن   آزاد   و  داري برده   با   ويارويي راستاي ر   در   و   كوشيدند 

  سني و شيعه ميان روايان در رفتار فرمان به  گوناگون  هاينگرش ب) 
ــيعـه جز  كـه   رفـت  پيش  چنـان )  ص (  امبر ي ـپ  از   پس   اســـلام،  جهـان   فراينـد فرمـان روايي در    شـ

ين  يعيان،   ازنظر .  ديگري را نپذيرفت   چهارم،   جانشـ   شـدند   دين   اجراي   درروند   انحراف   باعث   خلفا   شـ
هاي  بر ســرزمين   مالكيت   برخي   كه   بود   حدي   به   تقابل   اين   بود.   نبوي   ســيره   از   متفاوت   ها آن   رفتار   و 

  انجام   امام   اذن   بدون   و   حكومت   غاصـبان   توسـط   زيرا   را داراي اشـكال دانسـتند؛   دوره   اين   در شـده  فتح 
)  ص (   امبر ي پ   جانشـــينان   افراد را   اين   ت ســـن   اهل   اما   ؛ ) 180- 155ص  ،  1385پناه،    هدايت بود (   شـــده 

  ) 99- 67ص  ،  1384حاتمي،  (   زدند.   صحت   مهر   ها آن   عملكرد   دانستند و بر 
  در   محصـنات  تفسـير   در  تفاوت   سـاز زمينه  د توان مي   حاكمان،   به   سـني   و   شـيعه  متفاوت  نگاه 

ير    كه   بودند   رو روبه   اي زمينه  با  ، وضـعيت حال   و   نياز  جهت   به   سـنت   اهل   زيرا   ؛ متقدم باشـد  تفاسـ
  به   كه ان  شيعي   اما   گرفت؛  قرار   شان ن مفسرا معاني    رأس در   شوهردار   اسـير   زن   محصـنات در معناي 

ــلمانان   جامعه  انحراف   باعث   را  ها آن   و   نبودند   معتقد  خلفا  حقانيت  ــدن   عمل   و  مس ــنت   به   نش   س
  عملكرد  توجيه   بر   اي داعيه   زيرا  ؛ داشـتند   محصـنات   تفسـير   به   متفاوت  نگاهي   دانسـتند، مي   نبوي 

تند  اسـلامي  حاكمان  ميت   را  رفتار   اين   و  نداشـ ناختند نمي   به رسـ   علي   حضـرت  كه آن   ويژه به   - شـ
تين )  ع (  يران  درباره  عملكرد خلفاي نخسـ   ؛ 62ص  ،  8ج   ، 1401كليني، ( .  ده بود كر   نقد  را   زن  اسـ

  ) 58ص  ،  26ج  ،  1373فيض كاشاني،  
  اين   به   ، آن  شـناختن   به رسـميت   و  خلفا  اعمال  توجيه   جهت   در   سـنت  اهل  ديني   اسـتنباط 

  از  پيش   زيرا   ؛ اسـت  مطرح   هم   اسـير   چون كشـتن  ديگري هم   بحث   در   و   منحصـر نيسـت  مورد 
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  اسـير،   كردن  آزاد  راه   سـه   به  شـيعه   فقهاي  جهت   همين   به   و   شـدند نمي  كشـته   اسـيران   ص)، (   امبر ي پ 
  حق  ، خلفا  دوران   در  اســير  كشــتار   رواج  دليل   به  ســنت  اهل   و  دادند  فتوا   آن   كردن   بنده   و   فديه 

  ) 463   ـ  461ص  ،  6ج  ،  1379منتظري،   نك. ( . اند داده  جاي  خود  فقه   در   نيز   را   اسير   كشتن 

  نقل در منابع متقدم هايسنت
بودند و ســنت نقل در اين دوران اهميت زيادي داشــت.   مأثور   تر بيش   ، تفاســير نخســت 

سمع، اجازه و شيخ و نقل از مكتوبات تا حدي تبعيت   از سيره  ، تفاسير متقدم براي نقل احاديث 
در اين دوره وجود   مناوله مكاتبه و    هاي شيوه به همراه    ، ند و نقل شفاهي و سماع و قرائت ن ك مي 

  ) 276ص  ،  1388(عمادي حائري،  . داشت 
شد و اجازه روايات  جريان نقل درون مذهبي بود و در قالب و محدوده خاصي انجام مي 

،  1388عمادي حائري، (  هاست نقل جريان درون مذهبي اين    دهنده نشان   ، هرست ف   هاي كتاب و  
يعه   هاي كتاب   . ) 105و    104ص   ان   خوبي به   ، فهرسـت شـ   تر هاي قديمي فهرسـت وجود    دهنده نشـ

جمعي از قدماست ( ) و اجازه نقل كتاب در ميان  221  - 212ص  ، 1397جمعي از نويسندگان، ( 
ــندگان،  ــنده كتاب بر   كه طوري به   ؛ ) 232  و   231ص  ، 1397نويس ــد مي خوانده   نويس و بدون   ش
  . شايد به اين دليل باشد ) 235و    233ص  ،  1397جمعي از نويسندگان، (  يافت نمي اجازه او نقل  

در جريان  ها كتاب زيرا اين    ؛ به تفاسـير اهل سـنت توجهي ندارند   ، كه نخسـتين تفاسـير نقلي شـيعه 
در شـهرهاي سـني نشـين   غالباًتقدم شـيعي م  مفسـران كه   خصـوصـاًنقل و اجازه شـيعي ندارند  

اين    . ) 177  -   176ص  ،  1390كريمي نيا، نداشـتند ( ارتباط زيادي  ها آن د و با  كردن زندگي نمي 
نيز وجود داشـت و باعث تمايز    سـنت نقل و رابطه اسـتاد و شـاگردي و اجازه در ميان اهل سـنت 

ــير متقدم  ــد  تفاس ــني ش ــيعه و س ــاس از منابع مختلفي براي نقل بهره    ؛ هر گروه از ش زيرا از اس
  بردند. مي 

  در تفسير محصنات پيش از قرن هفتم   شيعه و سني علل تشابه تفاسير جامع
نگاشته   ازآن پس تمايز معناي محصـنات در تفاسـير متقدم شيعه و سني، در منابع جامع كه  

 ، تنها در تفاســير متقدم يك مذهب بيان شــده بود  ازاين ش پي يي كه  ها ديدگاه شــد از بين رفت.  
يعه و سـني   در تفاسـير جامع مذهب ديگر وارد شـد و  ته تفاسـير شـ   يك ديگر از منابع  ، هر دو دسـ

، در  چون مقاتل   هم   ، منابع تفسيري آن   كه استفاده از روايات شيعه و چنان   ؛ براي نقل بهره بردند 
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ــير طبري  ــيرثعلبي  ، تفس ــي   تفس ــت؛ اما بايد به اين نكته توجه كرد كه  و ديگر تفاس ر واضــح اس
بر نظر    ها ديدگاه در ترجيح  غالباً  نقل كردند، ات تفاسـير متقدم شـيعي را  ي هرچند اهل سـنت نظر 

ايع در اهل سـنت پايدار ماندند  يعي  ؛ شـ ي تفسـيري سـني  ها ديدگاه به نقل  تنها نه   كه ان  برخلاف شـ
  ري ترجيح دادند. پرداختند بلكه آن را بر ديگر نظريات تفسي 

آن در تفاسـير    نويسـنده و    تبيان   تفسـير ويژه    تأثير ، مسـأله دلايل اين    ترين مهم شـايد يكي از 
د.   يعه باشـ ير   بر  تبيان   تأثير بعدي شـ يعي   تفاسـ دني  انكار   ازآن، پس شـ احب   كه چنان  ؛ نيسـت   شـ   صـ

  ) 75ص  ،  1ج  ،  1372طبرسي، (  . داند مي   وي   تأليف   از   اقتباس   را   خود   كار   تلويح   به   البيان، مجمع 
ير تبيان   به  نگاهي   با    ير   به  تنها  شـيخ   كه  اسـت   آشـكار   ، تفسـ يعه  تفاسـ   ه، بلكه نكرد   رجوع   شـ

ير   : چون   منابعي   از  لم  تفسـ ي   بن   علي   و )  م   934 / ق   322  د. (  اصـفهاني  ابومسـ   384  د. (  رمُاّني   عيسـ
  روش   صـرفاً  ، شـيعي  پيشـين  تفاسـير  همانند   او   . ) 1ص  ،  1ج  طوسـي، اسـت ( ه  برد   بهره )  م   994 / ق 

  اسـتدلال   و   ندانسـت  كافي   را  روايات   نقل   كه   بود  كسـاني  نخسـتين   از   نگرفت و   پيش   در   را  مأثور 
 ، جهت   همين   به   شــايد   و )  3259، ص  6ج  ،  1393 كريمي نيا، شــمرد (   جايز  تفســير   در   را   عقلي 

  كرد.   بررسي   تفسيري مذاهب مختلف را   ي ها ديدگاه 
ــيخ  ــي نيز در اين امر    محـل زنـدگي و زمـانـه شـ ــت   درزمـاني   بود. او   مؤثر طوسـ   كـه   زيسـ

  تمايلات   و   پيشــينه   حاكميت آل بويه بر بغداد با   . ) 1362متز، نك.  (   بود   اســلام  جهان   رنســانس 
  گونه   تسـامح   رفتاري   و   متعادل   فضـايي   در   عراق   و  ايران   در   سـني  عالمان   با  كرد مي   تلاش   شـيعي، 

 تفسـير   تدوين   . ) 154- 67ص  ،  1375  كرمر،   ؛ 646- 639  ص ،  1ج  ،  1374سـجادي،  (   كند  رفتار 
 براي   و  د پرهيز ب   اي فرقه   اختلافات   از  تفســيرش   در   شــيخ  تا   شــد  موجب  ، در چنين فضــايي  تبيان 

  1ص  ،  1ج   تا، بي طوسـي،  ( ببرد   نام   سـنت  اهل  منابع   از  خود   تفسـير   در  ، شـيعي  عالمي   بار   نخسـتين 
  كه   كرد  نقل   بصـري   حسـن   و  ضـحاك  عكرمه،   قتاده،   : چون  هم  مفسـراني   از  ، كتابش   در   او   . ) 2  و 

تحسين نمود.  جبايي را    ابوعلي   فراء و   طبري،   : چون   و مفسراني   د داشتن   شيعي   غير   گرايش   اغلب 
 متقدم  بيش از يادكرد مفسـران   ، اصـفهاني  ابوالحسـن   و  رماني   : نقل او از تفاسـيري چون  چنين هم 

  ) 226ص  ،  1393ايازي،  ؛  89  و   87ص  ،  1385نيا،   كريمي (   . شيعه است 

  نتيجه
  عبارتند از:  آيد مي نتايجي كه از نوشتار حاضر به دست  
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 ــ  . 1 ــيعه  ر ي تفاس ــين ش ــنت  و اهل  پيش ــداق   گزينش   در   ، س ــلي  مص مصــداق برتر    يا   و   اص
  . جدايند   يك ديگر از    ، محصنات 

  اين   و   اند برگزيده   محصـنات   معاني   از   را   شـوهردار   اسـير   زن  ، سـنت  اهل   كهن  ر ي تفاس ـ  . 2
  . ندارد   وجود   شيعه  پيشين   تفاسير   در   معنا 

ه ي ر   . 3 نات   معنايي   تمايز   شـ ير   در   محصـ ه   در  را   متقدم  تفاسـ كرد:    بررسـي   توان مي   بخش   سـ
  و   مشـــروعيت   و  اســـيران  با   برخورد   در  خلفا   و   ص) (  امبر ي پ  رفتار  ، تفاوت مأثورات ســـنت نقل 

  . سنت  اهل  ميان   در  خلفا  تقدس 
تن تفاسـير جامع از بين    ز ي تما   . 4 تفاسـير شـيعه و اهل سـنت درباره محصـنات، بعد از نوشـ

  نقل كردند.   يك ديگر رفت و آنان از منابع 
ويژه شيخ طوسي    تأثير به دليل   ، ي تفسيري اهل سنت در ميان تفاسير شيعيان ها دگاه ي د   . 5

  يافت.   اي گسترده او، رواج    توسط و پذيرش ديدگاه مشهور اهل سنت  
ير  وجود   . 6 نات در   متفاوت   تفسـ ده   درباره محصـ ير   تدوين  از   پيش   و   نخسـت  هاي سـ   تفاسـ

رهنمون  فهم،   بر  او   شــرايط   و   نويســنده   جايگاه   تأثير به   را   ما  ســنت،  اهل   و   شــيعه  ميان   در  جامع 
ود مي  راغ   زيرا مفسـري كه به   ؛ شـ آن را بر اسـاس نياز   عنوان كتابي براي زندگي رفته، به   قرآن   سـ

  زمينه فهميده و حتي به گزينش روايات تفسيري دست زده است.   و   پيشينه و مبتني بر  
ــير    توجهي ي ب   . 7 اسـ ايز در تفـ أخر، بـه اين تمـ ان د  توان ـمي   هرچنـد   متـ اين    توجهي كم   گر بيـ

شــيعي در    هاي حكومت ، تشــكيل رود مي بدان گمان   تر بيش   چه آن   اشــد، ب   ها زمينه مفســران به  
  باشد. تواند مي با نيازي مشابه اهل سنت   ها آن بعد و رويارويي    هاي دوره 

ــاهد تغ . حال كه نقش زمينه آن 8 ــت كه بر اســاس آن ش يير معناي يك  قدر پررنگ اس
، جنگ داري برده ن هسـتيم، آيا اين نياز و زمينه متفاوت در عصـر ما كه ازدواج،  مفسـرا واژه نزد  

  رهنمون كند؟!  تازه د مفسر را به معنايي  توان مي ، ن و اسير، قوانين و ضوابط ديگري يافته است 
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  منابع
  . قران کریم 

یر القرآن العظیم )، ق   ١۴١٩محمد ( ان بن  ابن ابی حاتم، عبدالرحم  ،  چاپ سـوم   محمد طیب، ، تحقیق اسـعد  تفسـ
  مصطفي الباز. نزار    ریاض: مکتبه 

  تب العربی. ، بیروت: دارالک فی التاریخ  الکامل تا)، (بی   اثیر، علی بن محمد   ابن 
  پ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه. ، چا الفتوح  )، ق   ١۴٠۶احمد ( اعثم،   ابن 

ه بن ابوبکر  ا) (بی   ابن العربی، محمـد بن عبـداللـ جـاوی، چـاپ اول، بیروت: ب   محمـد ی عل ، تحقیق  احکـام القرآن ،  تـ
   دارالجیل. 

اول،   ، چاپ ، تحقیق عبدالرزاق المهدي التفسیر زاد المسـیر فی علم )،  ق   ١۴٢٢علی ( ن بن  ا ابن جوزی، عبدالرحم 
  : دارالکتاب العربي. بیروت 

ــیوطی، چاپ  الاموال   )، ق   ١۴٢٧مَخلَد ( زنجویه، حمید بن    ابن  اول، بیروت: دارالکتاب  ، به کوشــش ابو محمد اس
  العلمیه. 

  . جا ، بیروت، بی الکبری   الطبقات   )، ق   ١۴٠۵(   ع ی من   سعد بن   محمد بن   د، ابوعبدالله ع س   ابن 
  بیروت: دار و مکتبه الهلال. اول،  ، چاپ  غریب القرآن ،   تا) بی مسلم ( ابن قتیبه، عبدالله بن  

  العربي.  التراث  احیاء   ، چاپ اول، بیروت: دار تهذیب اللغه )،  ق   ١۴٢١احمد ( ازهری، محمد بن  
  نشر علم.   ، چاپ اول، تهران: تفاسیر  نامه   شناخت   )، ش   ١٣٩٣محمدعلی ( ایازی، 

ه  ا)،  (بی   و علوم قرآنی و حـدیـث   بخش فقـ ــلامی   المعـارف دائره   احصـــان، تـ ــوی بزرگ اس اظم موس ، زیر نظر کـ
  . ۶٧٢- ۶٧١ص  ،  ۶ج    ، بجنوردی 
  ، ه ه نامه پژو دانش ،  احصان   بشیر زاده، اباذر، 

T.ihttp://pajoohe.ir/  احصان__a-43865.aspx 
  فروشی ارومیه. کتاب به کوشش رضوان محمد رضوان، قم:   ، البلدان   فتوح   )، ق   ١۴٠۴(  بَلاذُری، احمد بن یحیی 

ــلیمان ( بلخی، مقاتل بن   ــلیمان   )، ق   ١۴٢٣س ــیر مقاتل بن س ــحاته، چ ، تحقیق عبد تفس اپ اول، الله محمود ش
  بیروت: دار احیاء التراث. 

چاپ اول، تهران: نشــر  ، تنظیم و ویرایش محمد جانی پور، تاریخ تفسـیر قرآن کریم  )، ش   ١٣٩٢احمد ( پاکتچی، 
  ع). صادق ( اه امام  دانشگ 

حاق احمد بن   ابوری، ابواسـ یر القرآن   )، ق   ١۴٢٢ابراهیم ( ثعلبی نیشـ ، تحقیق ابو محمد الکشـف و البیان عن تفسـ
  بیروت: دار احیاء التراث العربي.  بن عاشور، چاپ اول، ا 

 احیاء ، بیروت: دار  وی، چاپ اول صــادق قمحا ، تحقیق محمد احکام القرآن   )، ق   ١۴٠۵علی ( جصــاص احمد بن  
  . تراث العربی ال 

گـاهی   )، ش   ١٣٩٠رســول ( جعفریـان،     بن   محمـدصـــالح   از   صــفوی   دوره   در   کنیزکـان   و   غلامـان   دربـاره   تـازه   هـای «آ
  . ١٩٢۴- ١٨٣٣  ص   ، ١۴ ، شماره ش   ١٣٩٠چهارم،   سال   ، بهارستان   پیام   ، آبادی» خاتون   الحسینی   عبدالواسع 
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ندگان ی نو جمعی از  الت میراث حدیثی امامیه   )، ش   ١٣٩٧(  سـ ناخت مبانی اصـ ، دفتر اول، به کوشـش حامد  بازشـ
  موسسه امام هادی تهران: دلیل ما.   ، فرج پور 

 سیاسی،   دانش   ، سنت   اهل   دیدگاه   از   حکومت   مشروعیت   مبانی   نقد   و   بررسی   )، ش  ١٣٨۴(   حاتمی، محمدرضا 
  . ٩٩- ۶٧ص    ، ١  شماره 

  ، چاپ پنجم، قم: منشورات رضی. طوبی  شجره ،  تا) (بی  مهدی حائری، محمد 
، بیروت: دار احیا التراث  ، تحقیق مصــطفی الســقا و دیگران النبویه  الســیره  ، تا) (بی   هشــام   حمیری، عبدالملک بن 

  العربی. 
  پ اول، بیروت: دارالکتاب العلمیه. ، چا ، تحقیق رضا محمد سالم شحاده الاموال   )، ق   ١۴٢٩(  داوودی، ابوجعفر 

  ، تحقیق عبدالمنعم عامر، قم: منشورات رضی. الطوال   الاخبار  )، ش   ١٣۶٨(   ری، احمد بن داوود دینو 
ا اعوانی، چاپ دوم، تهران:  النبوه   اعلام   )، ش   ١٣٨١(   حاتم   ابو  رازی،  اوی و غلامرضـ ه ، تحقیق صـلاح الصـ سـ موسـ

  پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 
 محمدجعفر ، تحقیق  سـیرالقرآن روض الجنان و روح الجنان فی تف )،  ق   ١۴٠٨علی ( رازی، ابوالفتوح حسـین بن  

  . های اسلامی آستان قدس رضوی پژوهش ، مشهد: بنیاد  ، چاپ اول ناصح   محمدمهدی یاحقی و  
، مطالعات تفسـیری، سـال شـشـم،  بررسـی تفسـیری اتخاذ اخدان در آیات قرآن   ، ١٣٩۴ش) (   ی مهد رفیعی موحد،  
  . ١٣۶- ١١٧ص  ، ٢٢شماره  

  : انتشارات امیرکبیر. تهران  سیزدهم، ، چاپ  اسلام   از   بعد  ایران   تاریخ   )، ش   ١٣٨٩(   ن ی عبدالحس ،  کوب زرین 
  پ سوم، بیروت: دارالکتاب العربي. ، چا الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل   )، ق   ١۴٠٧محمود ( زمخشری  

  ص ،  ١، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج  بزرگ اسلامی   المعارف دائره بویه،    آل   )، ش  ١٣٧۴(   صادق   سجادی، 
۶٣٩-۶۴۶ .  

عید ، تحقیق  بحرالعلوم تا)، (بی  رقندی، نصـر بن محمد بن احمد سـم  ل، چاپ او غلامحسـن عمروی،   عمر بن   ابوسـ
  بیروت: دارالفکر. 

چاپ سـوم،    جواد بلاغی، ، تحقیق محمد فی تفسـیر القرآن  البیان مجمع   )، ش   ١٣٧٢(  طبرسـی، فضـل بن حسـن 
  تهران: انتشارات ناصرخسرو. 

  هیم، بیروت: روائع التراث العربی. ، تحقیق محمد ابوالفضل ابرا الطبری   تاریخ ، تا) (بی   طبری، محمد بن جریر 
  . ، چاپ اول، بیروت: دارالمعرفه جامع البیان فی تفسیر القرآن   )، ق   ١۴١٢(   طبری، محمد بن جریر 

بیروت: دار احیاء   ، چاپ اول، ، تحقیق احمد قصیرعاملی التبیان فی تفسیر القرآن ، تا) (بی   طوسی، محمد بن حسن 
 . التراث العربی 

  دیث. ح دارال ، چاپ اول، قم:  الصحیح من سیره النبی الاعظم )،  ش   ١٣٨۵(   ی مرتض عاملی، جعفر  
  ، بغداد: مکتبه النهضه. الاسلام   قبل   العرب   تاریخ   فی   المفصل   )، م   ١٩٧٨جواد ( علی،  

و    ، تهران: کتابخانه، موزه شـیعه: روش، تحلیل، نمونه بازسـازی متون کهن  )،  ش   ١٣٨٨محمد ( عمادی حائری،  
  مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. 
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چاپ اول، تهران:  ، تحقیق ســید هاشــم رســولی محلاتی، کتاب التفسـیر   )، ق   ١٣٨٠(   عیاشــی محمد بن مســعود 
  . چاپخانه علمیه 

ــف نجا معانی القرآن  )، م   ١٩٨٠(   یحیی بن زیاد   ابو زکریا   ، فراء  تی، محمدعلی نجار، عبدالفتاح ، تحقیق احمد یوس
  . : دارالمصریه للتألیف و الترجمه ، مصر اسماعیل شلب، چاپ اول 

  دوم،   چاپ ی،  ومی و ابراهیم سامرای ، تحقیق مهدی مخز العین   کتاب  )، ق   ١۴٠٩(   احمد   بن   فراهیدی، خلیل 
  دارالهجره.   مؤسسه قم:  

  امیرالمؤمنین.   کتابخانه   ، چاپ اول، اصفهان: الوافی   )، ش   ١٣٧٣محسن ( فیض کاشانی،  
  چاپ سوم، قم: دارالکتاب.   ، ، تحقیق طیب موسوی جزایری القمي   تفسیر     )، ش   ١٣۶٣ابراهیم ( قمی، علی بن  

 ترجمه  ، اسـلامی   رنسـانس   عصـر   در  گرایی انسـان : بویه   آل   عهد   در   فرهنگی   احیای   )، ش   ١٣٧۵جوئل (   کرمر، 
  دانشگاهی.   نشر   کاشانی، تهران: مرکز  حنایی  محمدسعید 

، فصـلنامه دانشـکده  مطالعات اسـلامی ، » شـیخ طوسـی و منابع تفسـیری در تبیان «   )، ش   ١٣٨۵(   ی مرتضـنیا،   کریمی 
  . ١١١- ٨١  ص   ، تابستان، ٧۴الهیات و معارف مشهد، شماره  

یری  پارادایم   چهار «  )، ش   ١٣٩٠(   ی مرتضـنیا،   کریمی  یعه   تفسـ یر   تاریخ   در   ای مقدمه :  شـ یعی   تفسـ  ، » کریم   قرآن   بر  شـ
  . ١٩۶  –  ١٧٢  ص ،  ۵٠ ، شماره العات تاریخی قرآن و حدیث مط 

ــکریمی نیا،   ــیر القرآن،  ) ش   ١٣٩٣(   ی مرتض ــلام  نامه دانش ، التبیان فی تفس ، زیر نظر غلامعلی حداد  جهان اس
  . ۶عادل، ج  

تعارف،  دارال غفاری، چاپ چهارم، دار صــعب ـــــ  اکبر علی   ق ی تحق  ، الکافی )،  ق   ١۴٠١(  عقوب ی کلینی، محمد بن  
  الاسلامیه).   دارالکتب  :تهران  (افست 

  : ، از دامن پاک نساء به معنای شوهردار یا    ٢۴محصنات در آیه    ، محمدی، سعید گل 
http://saeedgolmohamadii.blog.ir. ١٣٩٩/٠٣/١٢/٢۴ -nesa-new 

  تب العلمیه. بیروت: دارالک اول،   ، چاپ النکت و العیون ، تا) (بی   ماوردی، علی بن محمد 
  ، قراگزلو  ذکاوتی   رضــا علی ترجمه   ، اســلامی   رنســانس   یا   چهارم   قرن   در   اســلامی   تمدن  )، ش   ١٣۶٢آدام ( متز،  

  امیرکبیر.  :تهران 
  . ١٣۶- ١٢٩ص  ،  ٢  شماره   ، نظر   و   نقد   ، فصلنامه » متون دینی و هرمنوتیک «   )، ش   ١٣٧۴محمد (   شبستری،  مجتهد 

   . الوفاء   ه مؤسس بیروت:  ،  الاطهار  ه ئم لدرر اخبار الا   ه بحارالانوار الجامع  )، ق   ١۴٠٣(  محمدباقر مجلسی،  
  یل، قم: منابع الثقافه الاسلامیه. ، به کوشش عبدالله اسماع الاشراف   و  التنبیه ، تا) (بی   بن حسین   ی عل   مسعودی، 

ــاد فی معرفه حجج الله علی العباد )،  ق   ١٣٩٩نعمان ( مفید، محمد بن   ــه  الارش ــس ــوم، بیروت: موس ، چاپ س
  اعلمی. 

داد،   ام   و   الموالی )،  ق   ١۴٠٨محمود ( مقـ ــر الاموی   نظـ ه الی اخر العص اهلیـ اپ اول، دمشــق:  الولاء فی الجـ ، چـ
  دارالفکر. 

  ، مصر: لجنه التالیف و الترجمه و النشر. محمد شاکر ، تحقیق محمود  الاسماع  امتاع تا)، بی (   ن ی الد مقریزی، تقی  
  قم: کیهان.   صلواتی،   محمود  ترجمه   ، اسلامی   حکومت   فقهی   مبانی  ، ) ش   ١٣٧٩(   حسینعلی   منتظری، 
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ــف  ، ) ش   ١٣٧١محمـد ( میبـدی، احمـد بن   ــرار کش ــغر علی ، تحقیق و عـده الابرار   الاس ، چـاپ پنجم   ، حکمـت  اص
  تهران: انتشارات امیرکبیر. 

ه (   عمر بن   یری، نم  اریخ   )، ق   ١۴١٠شــبّـ ه المنوره   تـ دینـ اپ اول   ، ، تحقیق فهیم محمود شــلتوت المـ بیروت:   ، چـ
  دارالتراث ـ دارالاسلامیه. 

ابوری  ن ( محمود بن    ، نیشـ می، ایجازالبیان عن معاني القرآن )،  ق   ١۴١۵ابوالحسـ ن القاسـ  ، تحقیق: حنیف بن حسـ
  دارالغرب الاسلامی. ، بیروت: چاپ اول 

  دارالقلم. بیروت:  چاپ اول،   ، العزیز  لکتاب ا   تفسیر   فی  الوجیز   )، ق   ١۴١۵احمد (   بن   نیشابوری، علی  واحدی 
 تحقیق مارسدن جونس، بیروت: اعلمی.   ، المغازی   )، ق   ١۴٠٩عمر ( واقدی، محمد بن  

ــاهرودی،   ــمی ش ــلام علیهم   بیت اهل   مذهب   مطابق  فقه   فرهنگ   )، ق   ١۴٢۶محمود ( هاش چاپ اول، قم:   ، الس
  السلام. علیهم   بیت اهل   مذهب   بر   اسلامی   فقه   المعارف دائره   موسسه 

  ، ٩ شــماره   ، پژوهش  آیینه   در   تاریخ »، شــیعه   فقهای   منظر  از   خلفا  فتوحات «   )، ش   ١٣٨۵محمدرضــا (   پناه،  هدایت 
  . ١٨٠- ١۵۵ص  

 بیت. ، قم: نشر اهل الیعقوبی   تاریخ ، تا) (بی   یعقوبی، ابن واضح 
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Abstract 
Simply put, the meaning of sayr al-āfāq (the external journey) is to think about God’s 
creations in order to achieve and strengthen one’s religious beliefs. The Qur’an emphasizes 
it as one of the main ways to know the truths of the universe, its mabdaʾ (the Origin), its 
maʿād (the Return), and so on. Furthermore, the external journey is possible, according to 
the affirmations made by the Qur’anic verses, in three ways, namely ḥiss (sense), ʿaql 
(intellect), and shuhūd (intuition). The present research examines sensory cognition and 
its validity in the external journey, as one of the mentioned epistemological ways, through 
an analytical method, citing the Qur’anic verses and the exegetes’ viewpoints. The results 
show that it is vitally important in this type of knowledge to use the sensory cognition 
purposefully and with the right orientation. Qur’anic exegetes have also considered the 
precise and maximum use of the sensory cognition as the first step towards dealing with 
natural phenomena, paying attention to its important role as a gateway to enter data into 
the human heart for thinking and receiving knowledge. However, due to the limitations of 
the senses, such as being restricted with outward and horizontal cognition, and despite its 
general necessity and validity in the external journey, the human sensory knowledge is not 
sufficient at all. It is indeed the first epistemological step, which albeit should be completed 
with intellectual cognition and deepened with intuitive achievements, the goal of which is 
to create or strengthen religious belief. 

Keywords: The external journey, sensory knowledge, Qur’an, Qur’anic exegesis
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 ي آفاق ريو اعتبار آن در س گاهيو جا يحس يشناسمعرفت اتيآ يريتفس ليتحل

  یار ید یمحمدتق|      یبافران یطلعت حسن |      دهی طاهره نورحسن فت 

 ١۴٠٠/ ١٢/ ٠٢پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠٠/ ١٢/ ٠٢:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠۴/ ١۶دریافت:    تاریخ 

 چكيده

هاسـت و قرآن به  آن   م ي و تحك   ي ن ي د   ي به باورها   ي اب ي دسـت   ي خداوند برا   ي ها ده ي تفكر در آفر   ، ي آفاق   ر ي س ـ
قرآن،    ات ي آ   ح ي تصـر دارد. به   د ي مبدأ، معاد و... تأك   ، ي جهان هسـت   ق ي از طرق شـناخت حقا   ي ك ي عنوان  آن به 

و با    ي ل ي تحل   روش اسـت. پژوهش حاضـر به    ر ي پذ امكان   ي و شـهود   ي عقل   ، ي حس ـ  ق ي از سـه طر   ي آفاق   ر ي س ـ
اعتبار    زان ي و م   ي شـناخت حس ـ  ي عن ي   ؛ ي آفاق   ي معرفت   ي ها از راه   ي ك ي قرآن و آراء مفسـران،    ات ي اسـتناد به آ 
  ي ر ي كارگ از معرفت، به   گونه ن ي كه در ا   دهد ي نشــان م   ج ي كرده اســت. نتا   ي را بررسـ ـ  ي آفاق   ر ي آن در سـ ـ
گام را در    ن ي مفســران نخســت دارد.    يي بســزا   ت ي درســت، اهم   ي ر ي گ صــورت هدفمند و با جهت حواس به 

ــتـه و بـه نقش مهم آن بـه   ي و حـداكثر   ق ي دق   ي ر ي كـارگ بـه   عـت، ي طب   ي هـا ده ي ـمواجهـه بـا پـد  عنوان  حواس دانسـ
ــه ي انـد   ي هـا بـه قلـب برا درگـاه ورود داده  ــتـه   افـت ي ـو در   ي ورز شـ انـد. هرچنـد بـا توجـه بـه  معـارف توجـه داشـ

  ر ي لزوم و اعتبار آن در س ــ  رغم ي عل   ي حس ــمعرفت    ، ي و افق   ي شــناخت ظاهر   ر ي حواس، نظ   ي ها ت ي محدود 
  ي شـهود   - ي قلب   ي ها افته ي و با    ل ي تكم   ي گام اسـت كه با شـناخت عقل   ن ي درواقع نخسـت   سـت، ي ن   ي مكف   ، ي آفاق 
  اوست.   ي ن ي د   ي باورها   م ي تحك   ا ي باور در انسان و    جاد ي ا   ر، ي مس   ن ي ا   ت ي و نها   گردد ي م   ق ي تعم 

    قرآن.   ر ي تفاس   م، ي قرآن كر   ، ي آفاق   ر ي س   ، ي معرفت حس :  واژگان كليدي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
 ران ی ا   قم: دانشگاه قم:    ات ی دانشکده اله   ، ی و معارف اسلام   ات ی اله   ی مدرس   ی دکتر   ی دانشجو        |   .|tnoorhasan@gmail.com  
   
   ران ی ا قم:    قم:   دانشگاه   ث، ی حد   و   قرآن   علوم   گروه   ی علم   ت ا ی و عضو ه   استاد     |   mt_diari@yahoo.com   

  ) .و اعتبار    گاه ی و جا   ی حس   ی شناس معرفت   ات ی آ   ی ر ی تفس   ل ی تحل   ). ١٤٠٠نورحسن فتیده، ط؛ حسنی بافرانی، ط؛ دیاری، م.ت
  Doi: 10.22091/PTT.2022.7189.1999 .  ۶٣-٨۴،  ) ١۵(   ٨.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش   ۀ نام دوفصل ،  ی آفاق   ر ی آن در س 



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٨سال   -   تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ۶۶

  لهامس طرح
ــير آفاقي   دريافت معارف عميق و تقرب به خداوند    ي ها راه قرآن، يكي از   آيات   بنا بر س

،  ي شــناس ــمعرفت نظير   يي ها حوزه از اين ســير، آشــنايي با مباني آن در   ي ور بهره اســت، شــرط  
مباحثي مانند به  توان ي م   ، ي شــناس ــمعرفت   ي اســت. در حوزه شــناس ــانســان ي و  شــناس ــي هســت 

  مهم اين ســير  ي ها رســاخت ي ز   عنوان به ي شــناخت ها راه معرفت، منابع، ابزارها و    ي ســنج امكان 
. رسـالت اين پژوهش، پس از تبيين برخي مفاهيم كليدي، بررسـي و تحليل يكي از  توجه كرد 

ن  اســت و به اي به آيات ســير آفاقي و تفاســير  شــناخت؛ يعني معرفت حســي با اســتناد   ي ها راه 
ميزان اعتبار و    سـي در قرآن كريم چه جايگاهي دارد و كه معرفت ح  دهد ي م پاسـخ   ها پرسـش 

 با توجه به آيات قرآن و تفاسير چگونه است؟  در سير آفاقي   جايگاه اين مسير معرفتي 

در اصـطلاح، دانشـي اسـت كه به مباحثي درباره معرفت، مانند امكان،    » ي شـناس ـمعرفت « 
  1. پردازد ي ها م آن كسب معرفت و اعتبار   ي ها ه را ابزار و منابع شناخت،  

در آياتي  در عالم هســتي اســت.    با تحقيق و تفكر   كريم، حركت همراه   قرآن   در  «ســير» 
رْضِ « نظير  

َ
یرُوا فِي الأْ ا جولان و حركت  گري ي   ، به معناي گردش ) 69  ، آيه نمل (سـوره   * *ســِ

والفکر  « تفكر، خود نوعي حركت اســت:   اســاســاً  . ) 433ص  ش،    1374،  راغب ( فكري اســت  

در عرفان، ســير  ).  57  ص ،  1  ج ،  ش   1369ســبزواري، ( » حرکة إلی المبادی و من مبادی إلی المراد 
  ص ، ش   1379(كاشـــاني،    اي توجه قلب به خداوند تعالي اســـت مترادف «ســـفر» بوده، به معن 

ــفـار چهـارگـانـه   . ) 486  و   468  ص ،  م   1999؛ العجم، 328 معروف ميـان حكمـا و اهـل از ميـان اسـ
 ــ 2، شـــهود  ــفر اول    ي آفاق   ر ي سـ ــفر از خلق به حق ( در سـ ــدر . ( افتد ي م اتفاق  )  سـ الدين  نك. صـ

  ) 15  ص   ، پاورقي، 1ج  ، ق   1404شيرازي، 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
.  باورهاست   ه ی توج   دانش   ا ی   و   ) ٣٥ص    ق،   ١٤٢٠  شلم، ی (چ   داشتن   باور   ه ی توج ازجمله:    دارد   ی مختلف   ف ی تعار   ، ی شناس معرفت .  1
-٢٩ص  ،  ١ج    ش،  ١٣٩٥  دانشمندان،   از   ی جمع ( . است   معرفت   انواع   و   ط ی شرا  درباره   ی پژوهش   - ) ٢٩ص   ش،   ١٣٧٧، ی فعال ( 

  مصباح ( .  هاست آن   ی خطا   و   صحت   ملاک   ن یی تع   و   ها شناخت   انواع   ی اب ی ارزش   انسان،   ی ها شناخت   درباره   ی دانش   -   ) ٣٠
 ) ١٥٣ص  ،  ١ج    ش،   ١٣٨٢، ی زد ی 

 . است   ی شناس معرفت   دانش   از   ی بخش   به   مشعر   تنها   ک ی   هر   ا ی   ی کل   گر، ی د   موارد   بوده،   تر جامع   ر ی اخ   ف ی تعر   نظر،   به 
  حق  از   سفر .  ٣  حق؛   در   حق   با   سفر .  ٢  حق؛   به   خلق   از   سفر   . ١:  است   مرحله   چهار   ی معنو   سفر   ، شهود   اهل   و   حکما   نظر   بر   بنا .  2
 ) ١٣ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤٠٤  ، ی راز ی ش   ن ی صدرالد   نک. (   . خلق   در   حق   با   سفر .  ٤  حق؛   با   خلق   به 
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مراد از «ســير» در اين پژوهش، حركتي اســت كه با تفكر در طبيعت آغاز و به خداوند  
، زمين، ها آســمان  ر ي نظ خداوند،   ي ها ده ي آفر   ســير آفاقي»، مطالعه و تفكر در و «  شــود ي م منتهي  

نْ «*   : مشـهورند و... اسـت كه در قرآن به آيات آفاقي   ها كوه 
َ
نُرِیھِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ فِي أ ھِمْ سـَ فُسـِ

هُ الْحَقُّ  نَّ
َ
نَ لَھُمْ أ ی یَتَبَیَّ   ) 53  ه ي آ (سوره فصلت،    1. *   حَتَّ

ــران  ل خـداونـد بر توحيـد در آفـاق و اطراف جهـان، و دلاي ـ  هـا حجـت آيـات آفـاقي را    مفسـ
ــيـد و مـاه و...   ــتـه مـاننـد خورشـ ــي، (   انـد دانسـ كـه در مقـابـل آيـات   ) 29ص  ،  9ج ش،   1372طبرسـ

  خدا در جان انسان قرار دارد.   ي ها نشانه انفسي؛ يعني 
در    ي ورز شه ي اند  اين سير، با   نهايت سير آفاقي است؛ يعني انسان در   ، شناخت مبدأ و معاد 

ــتي و تعمق در رابطـه    ي هـا ده ي ـپـد  ــنـاخـت و تحكيم    توانـد ي م بـا خـداونـد،    هـا آن جهـان هسـ بـه شـ
قي براي ر خردمند ســير آفا بنابراين مســاف ؛ باورهاي ديني خود نظير توحيد و معاد دســت يابد 

 كه ن ي ا   ژه ي و به   آگاهي يابد؛  ها آن و ميزان اعتبار اين ســـير    ي ها راه   رســـيدن به مقصـــود، بايد از 
ي  ها راه به   طورمعمول به و    اند نشـده خاص وارد اين موضـوع    طور به قرآني    ي شـناس ـمعرفت كتب  

علامه  ي شـناس ـمعرفت شـهيد مطهري،    شـناخت در قرآن   مانند   ؛ اند پرداخته ي  شـناس ـمعرفت عام  
محمد سـيد   شـناخت از ديدگاه قرآن جوادي آملي،  االله ت ي آ   در قرآن   ي شـناس ـمعرفت جعفري،  

عليرضا قائمي   ي شناس معرفت قرآن و    تقي فعالي، محمد   در قرآن   ي شـناس معرفت حسـيني بهشـتي، 
ناخت نظريه  و    نيا  ناس ـشـ . مقالاتي  مي طهماسـب حات  قرآني و بازتاب آن در مكاتب اسـلامي   ي شـ

ــناسـ ـمعرفت نيز درباره برخي مباحث   ــيد   » امكان معرفت در قرآن كريم «   ، مانند ي ش ــن  س محس
ــل   » نقش ابزارهـاي معرفتي در معرفـت ديني «   ميري،  منـابع معرفـت از ديـدگـاه  و «  روزبهي   االله فضـ

  ژه ي و به ،  آفاقي   ي شـناس ـمعرفت   ي ها راه   نه ي درزم نوشـته شـده، اما  نجفي   االله ب ي حب   » علامه طباطبايي 
در اين سـير تاكنون كاري صـورت نگرفته و امتياز پژوهش حاضـر،  بحث جايگاه معرفت حسـي 

  و تفاسير و اعتبارسنجي آن در اين سير است.  قرآن با استناد به آيات    پرداختن به اين موضوع 
  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  حق   او   که   گردد   آشکار   آنان   برای   تا   دهیم می   نشان   ها آن   به   جانشان   درون   در   و   جهان   اطراف   در   را   خود   های نشانه   ی زود به « .  1

 ». است 
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  معرفتي در قرآن كريم   يها) راهالف
ــيرهـا و    ي هـا راه    ــان از طر   يي هـا روش معرفـت، مسـ ــت كـه انسـ و بـه كمـك    هـا آن يق  اسـ

لازمه ورود به سـير آفاقي، ابزار ادراكي    د ي ترد ي ب . ابد ي ي م ابزارهاي شـناخت، به معرفت دسـت  
م  ر آفرينش انسـان تعبيه كرده اسـت: * مناسـب اسـت كه خداوند حكيم، در سـاختا 

ُ
خْرَجَک

َ
هُ أ وَ اللَّ

یْئا وَ   مْ لاَ تَعْلَمُونَ شـَ
ُ
ھَاتِک مَّ

ُ
ن بُطُونِ أ فئدَةَ مِّ

َ
ارَ وَ الأْ بْصـَ

َ
مْعَ وَ الأْ مُ السـَّ

ُ
رُونَ  جَعَلَ لَک

ُ
ک مْ تَشـْ

ُ
ک سـوره  (   1. *   لَعَلَّ

  ) 78، آيه  نحل 
ي گوش،  ر ي كارگ به اسـت، سـپس با    2عاري از علم  ، آيه شـريفه، انسـان در زمان تولد   بنا بر 
  9جده،  س   ، 78ي مؤمنون،  ها سوره ن بر آيه مذكور، آيات . افزو رسد ي م ، به شناخت چشـم و دل 

  ي شناختي تصريح دارند. نيز به اين ابزارها   23و ملك، 
» بر شـدت و حرارت دلالت  مهم ادراك حسـي اسـت. «فؤاد» از «فأد   سـمع و بصـر دو ابزار 

  "فؤاد "،  اش يي روشــنا جهت حرارت و  ) و قلب را به  469، ص  4ج  ،  ق  1429ابن فارس، ( دارد 
يعني قلب فطري طبيعي   ســمع و بصــر،   در كنار اين واژه   . ) 646، ص  ش   1374راغب،  (   گويند 

وائب كه  يله تعقل اسـت (مصـطفوي،  خالص و دور از شـ ؛ البته  ) 11- 10، ص  9، ج ش  1360وسـ
 . ادراك شهودي است  دار عهده علاوه بر عمل تعقل، نيز  قلب    شك ي ب 

ران،  ياري از مفسـ ل صـورت  كه با آن تعق   اند كرده ، قلب معنا  قرآن فؤاد » را در آيات «   بسـ
ــي،  45ص  ،  18ج    تا ي ب (مراغي،   رد ي گ ي م  ــي، 438ص    ، 7ج  ، ق   1415؛ آلوس ، ق   1419؛ مدرس

ــاره به معناي فؤاد، آن   . ) 102ص  ،  6ج   ــته را ابزار معرفت عقلي    برخي بدون اش مغنيه،  (   اند دانس
ــل ؛  536ص  ،  4ج  ،  ق   1424 ايي نيز    . ) 269  ص   ، 13ج  ،  ق   1419،  االله فضـ اطبـ ه نظر علامـه طبـ بـ

ابن عاشـور    . ) 312ص  ،  12ج  ،  ق  1390طباطبايي، (   معناي قلب و لبّ، مبدأ تفكر اسـت   «فؤاد» به 
  ســـوره   23معتقد اســـت در آيه مذكور و آيه    ، داند ي م اد» را به معناي قلب  اصـــل «فؤ  كه ن ي ا با  

ــت  ه معنـاي عقـل اسـ ــور،  (   ملـك بـ اشـ ؛ نيز  85ص  ،  18ج  و    187ص  ،  13ج  ،  ق   1420ابن عـ
  سجده آورده است: سوره    9ذيل آيه   حال ن ي باا   ) 82ص  ،  18ج  ،  ق   1411الزحيلي،  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  داد   قرار   عقل  و   چشم  و   گوش  شما،   برای   و   دانستید؛ نمی   ز ی چ چ ی ه  که ی درحال   نمود  خارج   مادرانتان   شکم  از   را   شما   خداوند   و « .  1
 ». آورید   جا به   را   او   نعمت   شکر   تا 
،  ١٢ج    ، ق   ١٣٩٠، یی طباطبا   نک. (   . است   شده   ح ی تصر   ی حضور   علم   وجود   به   گر ی د   ات ی آ   در   را ی ز   است؛   ی حصول   علم   مراد، .  2

 ) ٣١٢ص  
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ي از آن اسـت   رد ي گ ي م فؤاد تمام حواس باطني را دربر  «  ور،  ( . » كه عقل نيز بخشـ ابن عاشـ
  ) 151ص  ،  21ج  ،  ق   1420

  : سد ي نو ي م  تر ق ي دق سيد قطب با نگاهي 
باطني انسـان، گاه از تعبير قلب و گاه از فؤاد اسـتفاده   براي بيان مجموع مدرِكات  قرآن « 

ــيـده را دربرمي گيرد كنـد ي م  ــيـد  (   . » ؛ يعني فؤاد هم عقـل و هم قواي دريـافـت الهـامـات پوشـ سـ
  ) 2186ص  ،  4ج  ،  ق   1425قطب، 
  فؤاد» وجود دارد: « بنابراين با توجه به تفاسير، چهار نظر درباره    

  ؛ رد ي گ ي م كه با آن تعقل صورت    قلب .  1
  ؛ . ابزار شناخت عقلي 2  
  ؛ . عقل 3  
  شهودي است.   ي ها افت ي در باطني انسان، شامل عقل و    ي ها شناخت . قلبي كه مدرِك  4  

زيرا قلب، ابزاري است كه با آن شناخت عقلي صورت    ديدگاه اول و دوم، قابل جمعند؛ 
د .  رد ي گ ي م  ب، ســـاكت اين دو   هرچنـ ــهودي قلـ اره معرفـت شـ ارم ، دربـ د. نظر چهـ ه   نـ ا توجـه بـ  بـ

ــت   ن ي تر ق ي دق ،  قرآن كـاربردهـاي قلـب و فؤاد در   امـا فؤاد بـه معنـاي عقـل، بـا آيـات  ؛  ديـدگـاه اسـ
بيان ابزارهاي معرفتي    درصـدد گانه مذكور،  ناسـازگار اسـت؛ زيرا آيات چهار  باره ن ي درا   قرآن 
بسياري   ح ي تصر به و فؤاد به معناي قلب كه    اند ي حس ند. سمع و بصر كه نمونه ابزار شناخت انسان 

عقلي و شــهودي اســت. اعم از آياتي كه تعقل را به قلب منتســب   ي ها افت ي در از آيات، ابزار 
ــراء،  25، انعـام،  24، محمـد، 87، اعراف و توبـه، 3، منـافقون،  46مـاننـد حج،    1؛ كننـد ي م  ،  46، اسـ

ــهودي  هـا افـت ي ـدر مركز  و يـا آيـاتي كـه قلـب را   93  ، توبـه   كهف و  ــعراء،  داننـد ي م ي شـ ؛ مـاننـد شـ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  ی ات ی در آ   ). ٤٦، آیه  حج (سوره    * بها   عقلون ی   قلوب   لهم   فتکون * منتسب به قلب است:    ی ورز   شه ی اند   ات، ی آ   از   ی ار ی بس   در   . 1
رُونَ   فَلا *ا )، تدبر  ٣  ه ی آ ،  منافقون (سوره    * یَفْقَهُونَ   لا   فَهُمْ   قُلُوبِهِمْ   عَلی   فَطُبِعَ *   1قلب و تفقه   ان ی سخن از وجود رابطه م   گر، ی د    یَتَدَبَّ

مْ   الْقُرْآنَ 
َ
قْفالُها   قُلُوبٍ   عَلی   أ

َ
هُ   طَبَعَ ...    * و علم    ) ٢٤، آیه  محمد * (سوره  أ ، آیه  توبه ی  ها (سوره   * یَعْلَمُونَ   لا   فَهُمْ   قُلُوبِهِمْ   عَلی   اللَّ

  حی تصر به عقل دانست.    ی گرفته، قلب را به معنا   ده ی را ناد   ات ی آ   ن ی ظواهر ا   توان ی م   ی ا نه ی قر به چه    ن ی بنابرا   ؛ است   ) ٥٩  ه ی آ ،  روم   و   ٩٣
  ی ک ی   در دو    ی قلب انسان دارا   ز ی عرفا ن   دگاه ی د   بر اساس است.    ی ادراک قلب   ی ، تعقل، تففه، تدبر، علم و ادراک، نوع یادشده   ات ی آ 

با در به سمت ملکوت، معرفت    . ) ٥٥٦ص  ،  ٢ج  ق،    ١٤٢١  ، ی غزال (   گانه است ج حواس پن   ی سو به   ی گر ی به سمت ملکوت و د 
 است.   ی مجموعه شناخت قلب ر ی ز   درواقع   ، ی عقل   ق ی طر   ن ی بنابرا   ؛ کند ی م کسب    ی معرفت اکتساب   گر، ی و با در د   ی شهود 
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. طبق اين تحليـل، آيـات چهـارگـانـه مـذكور تمـامي ادراكـات  11- 3، نجم   و   97ه، بقر   ، 192-194
ان را پوشـش  د، آيات  كه ي درصـورت   ؛ دهند ي م ظاهري و باطني انسـ اگر فؤاد به معناي عقل باشـ

  . رند ي گ ي نم شهودي را در بر    ي ها افت ي در شريفه، 
يعني ابزار ادراكـات بـاطني اعم از عقلي و    ؛ ، بـه معنـاي قلـب قرآن كريم فؤاد» در  « بنـابراين  

به سه راه معرفت؛ يعني حسي،  درواقع ، گانه سه ، با بيان ابزارهاي  يادشده شـهودي است و آيات 
حي را چهار راه شـــناخت برخي مفســـران، حس، عقل، تزكيه و و   عقلي و قلبي اشـــاره دارند. 

، تسـامحي اسـت؛  ي بند دسـته به نظر، اين    . ) 216ص  ش،    1387آملي،   جوادي   نك. (   اند دانسـته 
. وحي نيز منبعي اســـت كه  بخشـــد ي م قلبي را عمق    ي ها افت ي در زيرا تزكيه، عملي اســـت كه  

ســه راه  درواقع ؛ بنابراين با توجه به ابزارهاي معرفت،  شــود ي م آن با قلب دريافت   ي رهنمودها 
ــي   براي دريـافـت معـارف وجود دارد:  ــلوك قلبي راه حسـ   ، كـه از اين ميـان   ، طريق عقلي و سـ

  بررسي معرفت حسي و ميزان اعتبار و جايگاه آن در سير آفاقي رسالت اين نوشتار است. 

  شناخت حسي در قرآن كريمب)
،  گانه پنج جزئي از راه حواس   صــورت به ادراك حســي، شــناختي مرتبط به ماده بوده،  

ود ي م درباره جهان محسـوس بيرون از ذهن حاصـل   ناخت، عالم طبيعت و   . متعلق شـ اين نوع شـ
ــت.  ي ها ي ژگ ي و داراي   ــين  297ص  ش،    1387جوادي آملي،   نك. (   زماني و مكاني اسـ ؛ حسـ
  ) 24ص  ش،    1386زاده، 

نقش مهمي در كسـب معرفت دارند و فقدان هريك، فقدان شـناخت مربوط به    حواس، 
  ؛ ) 375ص  ،  ش   1361طوسي،  (   » مَن فَقَدَ حسّا فَقَدْ فَقَدَ علما نبال خواهد داشت: « ان حس را به د هم 

ــان، نقش   ــعت دريافتش ــم و گوش، با توجه به وس ــناخت ايفا   ي تر مهم البته چش . كنند ي م در ش
ــتقـات    ژه ي و بـه از اين دو   ي ر ي گ بهره نيز بر   قرآن آيـات   ــيـار تـأكيـد دارنـد. فراواني مشـ ــم بسـ چشـ

،  19  و   4-   3، ملك  ي ها ســـوره ، گواه اين مطلب اســـت؛ مانند قرآن   در   رؤيت، نظر و بصـــر) ( 
،  رعد   ، 109، يوسـف،  99و    11،  6، انعام، 137،  عمران آل ،  19، ابراهيم، 101، يونس،  72قصـص، 

  . 21- 17غاشيه،    و   43، نور،  65و    63، حج، 40- 30، انبيا،  99، اسراء، 79و 48 ، نحل، 41
  : شود ي م نمونه، به تفسير چند مورد اكتفا    براي 
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ا تَرَی ...  * بر مشاهده بصري تأكيد دارند:    ،ملك   سوره   4- 3آيات  -  حْمَانِ مِن   مَّ فیِ خَلْقِ الرَّ
رَ هَلْ تَرَی  تَفَاوُتٍ  ــَ تَینْ   مِن فُطُورٍ ثمُ  فَارْجِعِ الْبَصـ رَ کَرَّ ــَ ــِ  ارْجِعِ الْبَصـ رُ خَاسـ ــَ ئًا وَ هُوَ  یَنقَلِبْ إِلَیْكَ الْبَصـ

  1*. حَسِیرٌ 
نگاه دوباره    ارجاع بصـر،   اسـت كه توان رؤيت دارد و مراد از  ي هركس ـمخاطب آيات، -   

  ) 351-   350، ص  19ج  ، ق   1390طباطبايي،  (   انديشيدن است.   و كنايه از دقيق ديدن و 
بوده، مراد از تثنيه، تكثير و تكرار اســـت؛    به معناي رجوع  به اعتقاد مفســـران، «كرتين» - 

، ص  19ج  ، ق   1390طباطبايي،    نك. ( زياد برگردان و دوباره ببين    دفعات به ني چشــمانت را  يع 
  1411؛ الزحيلي، 8ص  ،  15، ج  ق   1415؛ آلوســي،  18ص  ،  19ج  ، ق   1420؛ ابن عاشــور، 351

لذا همانند  ن با نگاه ســطحي متوجه نقصــان نشــود؛ ؛ زيرا ممكن اســت انســا ) 12، ص  29ج  ، ق 
، ق   1419، االله فضــل   نك. ( منتقدي بصــير، جميع جوانب را با دقت و نگاه مكرر، در نظر بگير.  

  ) 16ص  ،  29ج  ،  ق   1406؛ صادقي تهراني، 15ص  ،  23ج  
مراد از    ، كاررفته به در آيه شـــريفه به معناي حقيقي خود  به باور برخي، هرچند «بصـــر» - 

ا  ود  هده آن، نگاه همراه با تفكر اسـت تا از مشـ ور، ا ( موجودات به موجِد آن پي برده شـ بن عاشـ
خداوند در اين آيات، به روش    . ) 143، ص  16ج  ،  ق   1419مدرسي،    ؛ 17ص  ،  29ج  ،  ق   1420

ــت تحـدي، نگـاه جـدي،   ــان در    وجوگر جسـ ــر را براي يـافتن خلـل و نقصـ و همراه بـا تـأمـل بشـ
  ) 3633- 3632،  6ج  ، ق   1425سيد قطب، (   . زاند ي انگ ي برم آفرينش  

ابراين  ب  ه نـ ــر بـ دم نخســـت در    ح ي تصـ ه، قـ ــريفـ ه شـ ارويي آيـ ا    رويـ ا ده ي ـپـد بـ طبيعـت،   ي هـ
 دقيق و حداكثري از نيروي بينايي اسـت و مرحله بعد، انديشـه در مدركات چشـم  ي ر ي كارگ به 

 براي نگاه بدون تأمل    د ي ترد ي ب براي دريافت هماهنگي و انسـجام در جهان آفرينش اسـت؛ زيرا  
ــت دريـافـت عـد  ــان بـه دليـل  ، در آيـاتي ديگر   كـه چنـان ؛  م فطور در جهـان آفرينش كـافي نيسـ انسـ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  بار !  کنی؟ می   مشاهده   خللی   و   شکاف   هیچ   آیا   کن،   نگاه   دیگر   بار !  بینی نمی   عیبی   و   تضاد   هیچ   رحمان   خداوند   آفرینش   در ...  « .  1

  گردد ی بازم   تو   ی سو به )  مانده   ناکام   نقصان   و   خلل   ی وجو جست (در    چشمانت   سرانجام   کن،   نگاه )  هستی   عالم (به    دیگر 
  » ! است   ناتوان   و   خسته   که ی درحال 
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اتٍ : * شـود ي م نينديشـيدن در مشـاهدات خود توبيخ   افَّ یرْ فَوْقَھُمْ صـَ وَ لَمْ یَرَوْاْ إِلیَ الطَّ
َ
نَ   أ مَا    وَ یَقْبِضـْ

حْمَانُ  ھُنَّ إِلاَّ الرَّ
ُ
هُ بِکلُ   یُمْسِک   ) 79  ه ي آ ،  نحل   و   19  ه ي آ ، ملك ي ها سوره (   1. * بَصِیرٌ   ءِ شیَ   إِنَّ

ــري بوده، با توجه به تعدي آن با    «رؤيت » -  ــاهده بصـ ــمن معناي «نظر» مشـ   «إلي»، متضـ
؛ آلوســـي،  27  ص   ، 29ج  ، ق   1411الزحيلي،    ؛ 37ص  ،  29ج  ، ق   1420ابن عاشـــور،  ( اســـت.  

  ) 19، ص  15ج  ،  ق   1415
، سـپس به  زاند ي انگ ي برم خداوند در اين آيه، نخسـت انسـان را به مشـاهده پرواز پرندگان  

ــاره  ــت و در كند ي م تدبير و تقدير وراي آن، اش ــيري كه به امر او آگاه اس   : خداي خبير و بص
يد قطب، (   دارد ي م را نگه    او  ، كند ي م حفظ   هر چيزي را  هرلحظه    . ) 3642ص  ،  6ج  ، ق   1425سـ

يا طبيعت كور و يا قانون بقاي اصــلح  ركات پرندگان در فضــا، محصــول تصــادف ح   د ي ترد ي ب 
اهده پرواز بايد فهم توحيد ربوبي  379ص  ،  7ج  ،  ق   1424مغنيه،    نك. ( نيسـت   رانجام مشـ ) و سـ
  ) 359ص  ،  19ج  ،  ق   1390طباطبايي،  ( باشد.  

وره   21- 17آيات   يه نيز   سـ ب  ادراك بصـري، در قال  ي ر ي كارگ به افزون بر تصـريح بر    غاشـ
ــتفهـام انكـاري بـه توبيخ مخـاطبـا  ــاهـده دقيق    پردازد ي م ني  اسـ   ي هـا ده ي ـآفر كـه بـه دليـل عـدم مشـ
  : برند ي نم اطراف خود، به توحيد ربوبي پي 

فَلاَ * 
َ
مَاءِ   إِلیَ   وَ   خُلِقَتْ   کَیْفَ  الاْبِلِ   إِلیَ   یَنظُرُونَ   أ بَتْ   کَیْفَ   الجْبَالِ   إِلیَ   وَ   رُفِعَتْ   کَیْفَ   الســَّ   إِلیَ   وَ  نُصــِ

رْضِ 
َ
  2. * ...   سُطِحَتْ   کَیْفَ   الأْ

. مفسـران نيز  ) 13ص  ،  10ج  ، ق   1421ابن سـيده،  ( «نظر» به معناي ديدن با چشـم اسـت - 
ــري  ــتـه آن را رؤيت بصـ ــريفـه، توبيخ مخاطبا اند دانسـ ــاهده دقيق . آيات شـ ن به دليل عدم مشـ

ص  ،  30ج  ، ق   1420ابن عاشــور،   نك. اطراف، در قالب اســتفهام انكاري اســت. (  ي ها ده ي آفر 
ايي،  269-270 اطبـ ؛  214ص  ،  30ج  ق،    1411؛ زحيلي، 275- 274، ص  20ج  ،  ق   1390؛ طبـ

ا ي ب مراغي،   ه،  137- 136ص  ،  30ج    تـ ــي،  577ص  ،  7ج  ،  ق   1424؛ مغنيـ ج  ،  ق   1419؛ مـدرسـ
  ) 72- 69، ص  18

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  رحمان  خداوند   جز !  نکردند؟   نگاه  کنند، می  جمع  گاه  و  گسترده  را  خود   ی ها بال  گاه  و  است  سرشان   بالای   که  پرندگانی   به آیا «  . 1

 ». بیناست   چیز   هر   به   او   چراکه   ؛ دارد نمی   نگه   آسمان   فراز   بر   را   ها آن   کسی 
  که   ها کوه   به   و !  شده؟   برافراشته   چگونه   که   کنند نمی   نگاه   آسمان   به   و !  است؟   شده   آفریده   چگونه   که   نگرند نمی   شتر   به   آنان آیا  « .  2

  » ! است؟   گشته   هموار   و   گسترده   چگونه   که   زمین   به   و !  گردیده   نصب   خود   جای   در   چگونه 



٧٣   |  یآفاق ریو اعتبار آن در س گاهیو جا یحس یشناسمعرفت اتیآ یر یتفس ل یتحل
 

 

ي مرئي  ها ظرافت از   ي ر ي عبرت گ ي اسـت كه افاده  ا مشـاهده   "نظر "  به باور ابن عاشـور، 
ــاهـده   -   "انتهـا  "بـا توجـه بـه معنـاي آن   –   "ي ال "كرده، تعـدي آن بـا  براي تنبيهي بر دقـت در مشـ

ابن عاشـور، (   كامل در مرئي مسـتقر شـود   طور به كه نگاه   ي ا گونه به   ادراك دقايق مرئي اسـت؛ 
با اشاره   اين آيات نيز .  ) 330، ص  15ج  ،  ق   1415آلوسي،    نك. ؛ نيز  270ص  ،  30ج  ، ق   1420

، آسـمان با مشـاهده چگونگي خلقت شـتر، برافراشـتگي    خواهد ي م به تدبير ربوبي، از مخاطب 
ــتردگي زمين و پـابرجـايي   ج  ،  ق  1390بـاطبـايي،  ط   نـك. ، بـه توحيـد ربوبي پي برد. ( هـا كوه گسـ

  ) 275- 274، ص  20
ــير،  ح ي تصــر به بنابراين،  ــاهده دقيق،   آيات و تفاس ــم و مش ــان با كمك چش  تواند ي م انس

 براي   ي ورز شـه ي اند كه به دنبال آن تدبر و    ي ا مشـاهده البته   را در سـير آفاقي بردارد؛   تين گام نخس ـ
،  آســـمان ر، برافراشـــتگي  فهم تدبير ربوبي اســـت و مواردي مانند پرواز پرندگان، خلقت شـــت 

معبري براي دريافت  عنوان به ،  يادشــده آيات   اين بنابر   و ...؛  ها كوه گســتردگي زمين، پابرجايي  
ــان   ــت. مطلبي كـه انسـ ه دليـل عـادي    رغم ي عل اين حقيقـت اسـ ــاهـده مكرر، بـ انگـاري و  مشـ

غوش  بارها براي كسـب آرامش خويش به آ   كه چنان  ؛ كند ي م در آن تأمل   تر كم  ي نگر ي سـطح 
كسـي اسـت كه با نگاهي   تر كم ، اما د ي آ ي م آن به وجد    ي ها يي با ي ز  طبيعت پناه برده، از مشـاهده 

ه   ه بـ ا ده ي ـپـد عميق و متفكرانـ ه رابطـه    ي هـ ا آن اطراف خويش، بـ ا پروردگـار توجـه نموده، از    هـ بـ
ترس، گامي  ان، عمومي و در دسـ به   ي اب ي دسـت يش بردارد و از  كمال خو  ي سـو به همين راه آسـ
به    ، ها آن بينديشــد و با تحليل جزئيات    ها ده ي پد لذت آني كمي فراتر رفته، در فقر وجودي اين  

ــد كه در وراي اين   ــت يي با ي ز مدبري بينـديشـ ــيـاري م  رو ن ي ازا ؛  هاسـ توبيخ   خاطب درآيات بسـ
 . رد ي گ ي م خداوند قرار  

آفاقي    ي ها نشـانه قرآن،  ح ي تصـر به چشـم در سـير آفاقي،   ي ر ي كارگ به افزون بر اهميت  
نوا  ي ها گوش تنها براي   رًا * اسـت:   فهم قابل شـ ھَارَ مُبْصـِ

نُواْ فِیهِ وَ النَّ
ُ
ک مُ اللّیْلَ لِتَسـْ

ُ
ذِی جَعَلَ لَک  هُوَ الَّ

قَوْمٍ یَسْمَعُونَ   ) 65  ه ي آ   ،؛ نحل آيه   23،؛ روم ه ي آ   67 ،يونس (سوره    1. * إِنَّ فیِ ذَالِكَ لاَیَاتٍ لِّ

مَعُونَ عبارت *  قَوْمٍ یَسـْ ده تمام آيات   در پايان  *، إِنَّ فیِ ذَالِكَ لاَیَاتٍ لِّ اهده  يادشـ ود ي م مشـ . شـ
ي و عبرت گيري ورز شـه ي اند به دنبال آن تأمل،  اسـت كه  تفاسـير، مراد از سـمع، شـنيدني   بنا بر 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  ها ن ی ا   در )  پردازید   زندگی   تلاش   به (تا    بخش ی روشن   را   روز   و   بیابید؛   آرامش   آن   در   تا   آفرید   شما   برای   را   شب   که   است   کسی او  « .  1

 » ! دارند   شنوا   گوش   که   کسانی   برای   است   هایی نشانه 
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ــد.  ــور، 167ص ، 16ج ،  ق   1390نـك. طبـاطبـايي،  ( بـاشـ ؛  160، ص  13 ج ،  ق   1420؛ ابن عـاشـ
؛ سـيد قطب، 527، ص  4ج  ، ق   1424مغنيه،    ؛ 146، ص  6ج  ،  413ص  ،  7ج  ، ق   1415آلوسـي،  

  تـا ي ب ؛ مراغي،  211ص  ،  11ج  ،  71ص  ،  21ج  ،  ق   1411؛ الزحيلي،  2180، ص  4ج    ، ق   1425
 ) 133ص    ، 11ج  ،  39ص  ،  21ج  

وقتي  زيرا    كه شــأنيت پذيرش دارد؛   داند ي م خني  را پذيرش س ــ  "ســمع  "مرحوم علامه، 
ــن عـاقـلِ طـالـبِ حق، احتمـال حقـانيـت     ي دار نگـه ، از آن  فراداده را بـدهـد، بـه آن گوش    اش ده ي ـشـ

 ) 33ص  ،  11ج  ،  ق   1415آلوسي،    نك. ؛ نيز  417، ص  12ج  ،  ق   1390طباطبايي،  ( . كند ي م 

ــفت  ر ي كارگ به  ، ابن عاشــور   ازنظر  ــمعون ي "ي ص آنان گوش  ؛ يعني "قوم "در كنار    " س
،  21ج  ، ق   1420ابن عاشـور، (   دارند و خوب شـنيدن ملكه آنان شـده اسـت شـنوايي براي شـنيدن 

البته به    ر آفاقي، وسـيله دريافت حقايق اسـت؛ بنابراين گوش نيز افزون بر چشـم، در سـي ؛  ) 37ص  
- 11آيه  كه چنان  ، تدبر صـورت گيرد و فهم و عملي به دنبال آن باشـد؛ ها ده ي شـن كه در    شـرطي 

مْ  احت دارد: * ســوره حاقه به اين مطلب صــر   12
ُ
یَةِ لِنَجْعَلَھا لَک ا طَغَی الْماءُ حَمَلْناکُمْ فِي الْجارِ ا لَمَّ إِنَّ

ذُنٌ واعِیَةٌ 
ُ
  1. * تَذْکِرَةً وَ تَعِیَھا أ

  ، ق   1414ابن منظور، (   چيزي در قلب، فهم و پذيرش آن اســت به معناي حفظ    "  ي وع "
، تثبيت "اذن "بر   "  ي وع "حمل  . مراد از  ) 384، ص  2ج  ، ق   1421؛ ابن سـيده،  396، ص  15ج  

ص  ،  19، ج  ق   1390طباطبايي،  ( تذكر و پندپذيري اسـت    ي آن براي دار نگه مطلب در نفس و  
،  با يادآوري، اشـاعه   شـأنشـان، حفظ چيزهاي واجب   اسـت كه  يي ها گوش   . «أذن واعيه»، ) 394

  1420؛ ابن عاشـور،  49، ص  15ج  ، ق   1415آلوسـي،   نك. (   عمل به آن اسـت  ت ي درنها تفكر و  
، ق   1419مدرسي،  (  اند دانسته زار ورود علم به قلب  را اب   "اذن "برخي نيز    . ) 114، ص  29ج  ،  ق 

ابزار دريافت حقايق  ، مانند چشـمان بصير، دارنده و نگه شـنوا    ي ها گوش يعني   ؛ ) 277ص  ،  16ج  
 است.  ي ورز شه ي اند به قلب براي  ها آن و معبر ورود  

ه مهم   ه ن ي ا نكتـ ا توج ـ  كـ ه  بـ أك ه بـ ا ي ـتـ ار * دهـ قَوْمٍ  ي موجود در ســـاختـ اتٍ لِّ كَ لاَیَـ إِنَّ فیِ ذَالِـ
مَعُونَ  اس   * یَسـْ ار بر اسـ تنباط  "  ر ي التأخ تقديم ما حقه "و مفهوم انحصـ ود ي م ، چنين اسـ كه تنها  شـ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  تذکّری   وسیله   را   آن   تا .  کردیم   سوار   روان   کشتی   آن   در   را   شما   کرد   طغیان   آب )  ما   قهر   و   اراده (با    چون )  نوح   زمان (در    همانا ( .  1

  .) کند   ضبط   را   آن   شنواست   که   گوشی   و   دهیم   قرار   شما   برای 
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  ژه ي و به كه گوش شنوايي داشته باشند. گوش شنوا    برند ي م كساني از آيات آفاقي به معارف پي  
به    ي اب ي دسـت يكي از منابع سـير آفاقي، براي  عنوان به تاريخي  ي ها نت س ـاز آثار و   ي ر ي گ بهره   در 

يار راه  ي ها سـنت معارف و   ا خواهد بود؛  الهي، بسـ  ، قرآن گوش و چشـم در نگرش   بنابراين   گشـ
ــي براي دريافت معـارف از    يي ا ه ـنمونه   عنوان به  ــيـار   طبيعـت،   ي ها ده ي ـپد از ابزار حسـ اهميـت بسـ

ــير آفـاقي، خـداونـد  موردبحـث افزون بر آيـات    كـه چنـان   دارنـد؛  ــيـاري ديگر از آيـات سـ ، در بسـ
ــان بـه   ــويق انسـ ــمن تشـ   ؛ نظير ورزد ي م تـأكيـد    هـا آن ي  ر ي كـارگ بـه از حواس، بر    ي ر ي گ بهره ضـ

، ؛ عنكبوت 71  ه ي آ ، ؛ قصـص 88و    86،  69  آيات  ، ؛ نمل 7  ه ي آ   ، ؛ شـعراء 45آيه    ، فرقان ي ها سـوره 
ــجـده 31و.  29، 20، آيـات  لقمـان ؛ 50و  42، 9  ات ي ـآ  ، ؛ روم 20آيـه   ــبـأ 27، آيـه  ؛ سـ ؛  9 ه ي ـآ ،  ؛ سـ
 ، ؛ فصـــلت 82و    21  ات ي آ  ، ؛ غافر 21  ه ي آ   ، ؛ زمر 77و    71،  31 ات ي آ   ، ؛ يس 44و    27آيات   ، فاطر 

؛  21آيـه   ، ؛ ذاريـات 37- 36و  7-  6آيـات    ، ؛ ق 10، آيـه ؛ محمـد 33  ، آيـه ؛ احقـاف 53و   39آيـات  
  . 7- 5 ات ي آ  ، طارق   و   16- 15  ات ي آ  ، ؛ نوح 34و    19آيات   ، ؛ ملك 72-   63 ات ي آ   ، واقعه 

  يآفاق  ريس در  آن گاهيجا و يحس معرفت  يسنج  اعتبار 
ــت، بر   : گفـت   توان ي م ،  گفتـه ش ي پ بـا توجـه بـه مطـالـب   ــير آفـاقي در مرحلـه نخسـ اتكـاي سـ

است كه خداوند با يادآوري   ي ا اندازه به در اين سير    ادراك حسي است. اهميت چشم و گوش 
ــان را به كرنش در   ــياري، انسـ ــوره (   دارد ي م وا برابر اين نعمت بزرگ  آن در موارد بسـ ي ها سـ

گاه نيز با سـوگند    ) و 46، آيه  انعام   و   8 ه ي آ   ، ؛ بلد 23  ه ي آ  ، ؛ ملك 9  ه ي آ   ، ؛ سـجده 78  ه ي آ   ، مؤمنون 
  ) 38  ه ي آ   حاقه،   سوره (  ورزد ي م بر اعتبار آن تأكيد   ان، بد 

ي و فرجام    ي ر ي كارگ به ،  قرآن كريم از منظر    ناسـ ير خداشـ ي در مسـ ي ادراك حسـ ناسـ شـ
  و   179  ه ي آ  ، اعراف   ي ها ســوره ضــروري اســت؛ وگرنه صــاحب حواس، دوزخي خواهد بود ( 

به    گاه چ ي ه البته بايد توجه نمود كه ارزش شــناخت حســي در ســير آفاقي،  )؛  26  ه ي آ   ، احقاف 
عقلي،  از قوانين  ي ر ي گ بهره را معرفت حســـي بدون  معناي كفايت آن در اين ســـير نيســـت؛ زي 

بود؛  نخواهـد  يقين آور  حواس    هرگز  اورد  ــتـ ابراين دسـ آن،    رغم ي عل بنـ ار  و    هـا ي ژگ ي و اعتبـ
تبيين ميزان اعتبـار و جـايگـاه اين نوع معرفـت   براي   هـا آن نيز دارد كـه توجـه بـه    يي هـا ت ي ـمحـدود 

  سير آفاقي ضروري است.   در 
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  معرفت حسي در قرآن  يهاتيمحدودو   هايژگيو

  يهدفمند .1
ــتي، هدفمند اســت؛ بنابراين هرگونه ادراكي   آفرينش حواس، مانند هر پديده  جهان هس

 ــبـه  ــود؛ زيرا    ي ده جهـت بـايـد   هـا آن   لـه ي وسـ ــر بـه شـ  هـا آن   ي ر ي كـارگ بـه از چگونگي   ، قرآن   ح ي تصـ
، بسـياري از جن و انس به دليل قرآن )؛ به فرمايش 36  ه ي آ   ، اسـراء   سـوره (   پرسـيده خواهد شـد 

نْسِ لَھُمْ قُلُوبٌ  * : اند ي جهنم از اين ابزار،   نادرسـت  ي ر ي گ بهره  مَ کَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الإِْ نا لِجَھَنَّ
ْ
وَ لَقَدْ ذَرَأ

رُونَ  عْیُنٌ لا یُبْصــِ
َ
ولئِكَ   لا یَفْقَھُونَ بِھا وَ لَھُمْ أ

ُ
مَعُونَ بِھا أ ولئِكَ  بِھا وَ لَھُمْ آذانٌ لا یَســْ

ُ
لُّ أ ضــَ

َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ

َ
 کَالأْ

  ) 10  ه ي آ  ، ملك   ؛ و نيز سوره 179سوره اعراف، آيه  (   1. * هُمُ الْغافِلُونَ 
تفســير آيه شــريفه، هدف از نفي ســمع و بصــر، نفي ادراكات حســي نيســت، بلكه    بنا بر 

ود بيان  نيدن مواعظ اسـت   مانع   ي ها حجاب مقصـ اهده هدايت و شـ ، ق   1411زحيلي،   نك. (   مشـ
دف آفرينش    درواقع   . ) 168ص  ،  9ج   اي هـ ــتـ ان ابزار ادراكي خويش را در راسـ ار آنـ ه كـ بـ
ــي،  (   رند ي گ ي نم  خير و دفع   كســـب  زار، هدف آفرينش اين اب   . ) 112، ص  5ج  ، ق   1415آلوسـ

اگر مانند حيوانات، تنها در    ) و 360-   359، ص  8ج  ، ق   1420ابن عاشــور، ( ضــرر ابدي اســت  
  نك. . ( گردد ي م و مســتحق مذمت   تر گمراه ه شــود، انســان از چهارپايان  برد   به كار ذ مادي  لذاي 

  ) 336- 335، ص  8ج  ،  ق   1390طباطبايي،  
ــيـار  ــريفـه و نظـاي   بنـابراين توجـه بـه هـدفمنـدي حواس، بسـ ر آن،  اهميـت دارد؛ زيرا آيـه شـ

ان را   انيت انسـ ي، انسـ  از اين ابزار   درسـت  ي ر ي گ بهره   درگرو افزون بر تأييد اعتبار مدركات حسـ
ناخت براي   ان   غفلت از   كه ي طور به   ؛ كند ي م ي به حقايق عنوان  اب ي دسـت شـ اين هدف، مقام انسـ

  از آن تنزل خواهد داد.  تر ن يي پا چهارپا و بلكه    رتبه هم را  

  حواس  يريپذ  پوشش .2
ــت كـه    ي هـا ي ژگ ي و يكي ديگر از     بـا هـدفمنـدي   كـاملاًحواس، پوشـــش پـذيري آن اسـ

، ابزار ورود حق به  چشــم و گوش  كه ن ي ا آفرينش اين ابزار معرفتي در ارتباط اســت. توضــيح  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
)  و   کنند نمی (اندیشه    آن   با   که   دارند   یی ]  ها عقل [   ها دل   ان آن   آفریدیم؛   دوزخ   برای   را   انس   و   جن   از   بسیاری   گروه   ، ن ی ق ی به « .  1

  اینان !  تر گمراه   بلکه   چهارپایانند؛   چون   هم   ها آن   شنوند؛ نمی   آن   با   که   یی ها گوش   و   بینند؛ نمی   آن   با   که   چشمانی   و   فهمند؛ نمی 
  » ! گمراهند   هم   باز   هدایت،   امکانات   همه گونه   داشتن   با   چراکه (   غافلانند   همان 
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ــي ببنـدد، توان ادراكي اين ابزار را  قلب  ــلـب  نـد و اگر خـداونـد بخواهـد راه هـدايـت را بر كسـ سـ
  ) انعام سوره    46، ذيل آيه  93ص  ،  7ج  ، ق   1390طباطبايي،   . (نك. كند ي م 

ذِینَ *   ه ي آ   بنا بر  عْیُنھُمْ   کاَنَتْ   الَّ
َ
تَطِیعُونَ   لاَ   کاَنُواْ   وَ   ذِکْرِی   عَن   غِطَاءٍ   فیِ  أ ــْ ــمْعً   یَسـ (ســـوره    * ا سـ

  جاد ي كافران و ذكر خود مانع ا   ن ي خداوند با گرفتن ادراك چشـم و گوش، ب   ، ) 101  ه ي ، آ كهف 
دود    ها آن   ن ي راه ب  جه ي درنت كرده،  ود ي م و حق مسـ ن   عبارت  به . شـ   ق ي طر   از   ا ي   حق  ، تر روشـ
ت   ي اب ي دسـت  قابل   ها آن   مدلول  به  ت ي هدا   و  خداوند   ات ي آ  به   نظر  با   چشـم    ا ي   و   اسـ

ن   با   گوش   ق ي طر   از    كافران   كه ي درحال ؛  ها عبرت   و   قصـص   موعظه،   حكمت،  دن ي شـ
 ) 367  ص ،  13ج  ،  ق   1390طباطبايي،  (  . ي گوش  نه   و  دارند  ي چشم  نه 

  و گوش   چشـم   دارند كه اگر انسـان، واقعيت اشـاره به اين    تلفي در قرآن كريم تعابير مخ 
او ســلب خواهد شــد؛ مانند توان معرفتي از   مرور به نگيرد،   به كار   درســت خويش را در مســير 

،  4، ج ق  1410فراهيدي، (   ، به معناي مهر نهادن ) 7 ه ي آ   ، بقره   و   23  آيه   ، جاثيه ي ها سـوره ختم » ( « 
وره « )؛  241ص   اوه » (سـ )؛ «طمس »  607، ص  ق   1412راغب، ( شـش  يعني پو   )، 7  ه ي آ   ، بقره   غشـ

ــوره  ؛  ) 126، ص  6، ج ق   1414اثر بـا محو كردن (ابن منظور،    )، بـه معنـاي ازالـه 66 ه ي ـآ  ، يس   (سـ
وره  ر » (سـ كير بصـ اندن چش ـ) 15  ه ي آ  ، حجر   «تسـ طبع» « ؛  ) 372، ص  4همان، ج ( م  ، به معناي پوشـ

؛  ) 23، ص  2، ج ق   1409فراهيدي،  ( به معناي مهر كردن و پوشــاندن   )، 108  ه ي آ  ، نحل   (ســوره 
ــر »  ــوره    «زيغ بص ــم ) 10  ه ي آ   ، احزاب (س ، ص  ش   1374(راغب، ؛ يعني از بين رفتن تعادل چش

ــوره « ؛  ) 387 ــش    )، 101  ه ي آ  ، كهف   غطاء » (س ، ص  15ج  ، ق   1414ابن منظور،  ( به معناي پوش
وره ) 130 مصـطفوي،  ( به معناي تحول و دگرگوني شـديد  ،  ) 110  ه ي آ   ، انعام   ؛ «تقليب ابصـار» (سـ

 ، بقره سـوره  ؛  46، آيه  انعام (سـوره    اخذ و ذهاب سـمع و ابصـار» « و نيز    ) 303، ص  9ش، ج   1360
  ؛ يعني گرفتن قدرت شنوايي و بينايي. ) 20  ه ي آ 

ــت.   ، تمامي واژگان مذكور  ــي اس ــت دادن توان معرفت حس ــر به به معناي از دس   ح ي تص
ابزار ادراكي نتوانند  شــود ي م موجب   ، رســتي، كفر، نفاق و شــرك پ آيات، مواردي مانند هوا 

ــناختي خود را  ــت به وظايف شـ ــم و گوش   باوجود انجام دهند؛ يعني چنين افرادي    ي درسـ چشـ
ــنيدن حقيقت عاجزند ظاهر  ــوره (   ي، از ديدن و ش ــوره  ؛  23- 22  ه ي آ  ، انفال   س )؛  18  ه ي آ  ، بقره س
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ــتاي هدف آفرينش اين اســت كه اين ابزار   به كار نگرفتن  بنابراين نتيجه  نعمت حواس در راس
  از درك حق ناتوان شده، كاركرد معرفتي خود را از دست خواهند داد.   مرور به 

  هادهيپد ظواهر شناخت .3
ي شـناخت حسـي اسـت. حواس توان پي بردن به ماهيت  ها ت ي محدود سـطحي بودن، يكي از  

ــيا و روابط دروني     ها آن ) و با  82  ص   ، 1361نك. مطهري،  ( را ندارند.    معلول مانند علت و    ها آن اش
دســت يافت؛ بنابراين اگر معرفت آفاقي انســان، تنها به شــناخت حســي    توان ي نم به ادراكي عميق  

نْیـا وَ هُمْ  : * د ي ـفرمـا ي م   كـه چنـان محـدود گردد، راه بـه مقصـــد نخواهـد برد؛   یَعْلَمُونَ ظـاهِراً مِنَ الْحَیـاةِ الـدُّ
ھِم عَنِ   ــِ نفُس

َ
رُواْ فیِ أ

َّ
 وَ لَمْ یَتَفَک

َ
رْضَ وَ مَا بَیْنھَمَا إِلاَّ بِالْحَقّ   الآْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الأْ ــَّ هُ الس ا خَلَقَ اللَّ وَ    مَّ

ی  سَمًّ جَلٍ مُّ
َ
افِرُونَ   أ

َ
ھِمْ لَک اسِ بِلِقَای رَبِّ نَ النَّ   ) 8- 7آيه  سوره روم،  (   . 1* وَ إِنَّ کَثِیرًا مِّ

ص  ،  21ج  ، ق   1420ابن عاشــور،  (   كر؛ يعني تأمل در دلالت عقلي اســت تفكر، اعمال ف 
و    اند كرده ن آيه آن را تعطيل  صـــحيح و كليد هدايت اســـت كه مخاطبا   و عقل ابزار علم   ) 16

  ) 54ص  ،  21ج   ، ق   1411زحيلي، (   . كنند ي نم درجايي كه بايد، بر اساس آن عمل  
از    بســنده كرده،   شــناخت ظواهر زندگي تنها به  مذمت كســاني اســت كه  در  آيه شــريفه 

ــدنـد. ظـاهر زنـدگي دنيوي در مقـابـل بـاطن آن،  ــت كـه بـا    يي هـا نـت ي ز حيـات اخروي غـافـل شـ اسـ
ــب و   ــمت كسـ ــده، اين ادراك، آنان را به سـ ــتگ دل حواس ظاهري درك شـ و   ها بدان  ي بسـ

ــي حيات اخروي و معارف مربوط به آن   ــاند ي م فراموش از خير و منفعت حقيقي    جه ي درنت ؛ كش
  ) 157، ص  16ج  ، ق  1390طباطبايي، (   . شوند ي م غافل 

ــان موظف    ــب معرفت خداوند و   بنابراين انس دريافت   ژه ي و به به تفكر در آفاق براي كس
و    برد ي م كيمانه بودن آن پي به ح   ، هسـتي تفكر كند  ي ها ده ي پد معاد اسـت؛ يعني كسـي كه در  

تحكم و  .  كند ي نم حكيم كار عبث   ريفه به نظامي دقيق، مسـ ران، آيه شـ   ي ر ي گ اندازه به باور مفسـ
ــده  ــاره    شـ ن آفرينش و  منـدي جهـا   - كـه دال بر حكيمـانـه بودن، هـدفمنـدي و غـايـت   كرده اشـ

  1411؛ زحيلي، 2760- 2759، ص  5ج  ، ق   1425قطب،   د ي س ــ  نك. ( قدرتمندي خداوند اســت  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  ها آسمان   خداوند،   که   نیندیشیدند   خود   با   آنان   آیا !  غافلند )  کار   پایان (و    آخرت   از   و   دانند می   را   دنیا   زندگی   از   ظاهری   فقط   ها آن «   . 1
  لقای )  و (رستاخیز    مردم   از   بسیاری   ولی !  است؟   نیافریده   معیّنی   زمان   برای   و   حق ه  ب   جز   است   دو   آن   میان   را   آنچه   و   زمین   و 

 » ! منکرند   را   پروردگارشان 
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؛  119ص  ،  23ج  ، ق   1406؛ صـــادقي، 19ص  ،  10ج  ، ق   1419؛ مدرســـي، 54ص  ،  21ج  ، ق 
ــور،  132ص  ،  6ج  ،  ق   1424مغنيـه،   فهم و دريـافـت اين    . ) 15ص  ،  21ج    ، ق   1420؛ ابن عـاشـ
ــير آفـاقي و   ، موارد  ــت بـا   بـه كمـك سـ ــپس تعقـل در    ي ر ي گ بهره در مرتبـه نخسـ از حواس و سـ

آن، ميسـر اسـت. آيات شـريفه، تأييدي بر تكميل ادراك حسـي با تعقل براي دريافت   ي ها افته ي 
 معاد است. 

 يحس  معرفت  بودن يافق .4

  . عمودي يا طولي   ، افقي يا عرضـي و دوم، نخسـت   اسـت:   ت جهان طبيعت دو گونه شـناخ 
؛  شود ي م بررسـي   ها آن ميان    مادي و محسـوس و روابط عرضـي   ي ها ده ي پد تنها   ، افقي  در معرفت 

  ي است ورز شه ي اند با خالق هسـتي، به كمك   ها ده ي پد طولي   رابطه اما شـناخت عمودي، اسـتنباط  
اكتفا به شــناخت حســي از طبيعت، شــناختي افقي    ؛ ) 339ص  ،  ش   1387جوادي آملي،   نك. ( 

  ه ي آ  ، نحل سـوره  ( ديگر    با يك  ها ده ي پد   افزون بر بيان روابط عرضـي   قرآن كريم   رو ن ي ازا اسـت؛ 
ذُ   ... تـأكيـد دارد: * بـا آفريـدگـار نيز   هـا آن بر ارتبـاط طولي   )، 5-8 ةٍ إِلاَّ هُوَ ءَاخـِ ا مِن دَابَّـ ا   مَّـ یَتھـِ ــِ اصـ   بِنَـ
وره :  ازجمله وجود دارد؛    د ي تأك در آيات ديگر نيز اين  .  1...*    38  ه ي آ   ، ؛ يس 56  ه ي آ  ، هود ي ها سـ

  . 41  ه ي آ   ، فاطر   و 
متفكر زمام موجودات در دســت خداوند را مشــاهده نمود.   توان ي نم با حواس   د ي ترد ي ب 

  گاه چ ي ه ، اما  سـنجد ي م ديگر را    بر يك ها آن تنها تأثير و تأثر    مادي با رصـد حركت سـتارگان، 
ــتقرا    1387(جوادي آملي،  خداوند را دريافت   له ي وسـ ـبه  ها آن حفظ   توان ي نم از راه حس و اس

هسـتي را تنها  ي ها ده ي پد بسـياري از آيات سـير آفاقي،    خداوند در پايان   رو ن ي ازا   ؛ ) 342ص  ،  ش 
انه براي ژ  ان، نشـ ارِ  *   نظير  داند ي م  رف انديشـ یْلِ وَ النھَّ رْضِ وَ اخْتِلاَفِ الَّ

َ
مَاوَاتِ وَ الأْ إِنَّ فیِ خَلْقِ السـَّ

لْبَابِ 
َ
وْلیِ الأْ وره  * لاَیَاتٍ لأِّ وره   ز ي ؛ ن 190  ه ي عمران، آ آل   (سـ وره   ؛164  ه ي ، آ قره ب   سـ   ات ي ، آ انعام   سـ

ــر  ه ي ـآ   بنـا بر .  ) 98  و   97 ــنـاخـت فـه ي شـ ــت    ي ع ي طب  ي هـا ده ي ـپـد از   ي ا ه ي ـآ ، تنهـا اولوالبـاب بـه شـ دسـ
  1390  ، يي طباطبا (   ل پاك و خالص از شــوائب اســت عق   ي به معنا   ، جمع لبّ  "لباب  ا ". ابند ي ي م 

بر عاقل   رو ازآن (مغز) گرفته شـده و    «لبيب» از لبّ  ، ي جواد   االله ت ي آ  ر ي تعب   به   . ) 29ص  ،  3ج  ، ق 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
 ». دارد   تسلط   آن   بر   ) خداوند (   او   که ن ی ا   مگر   ست ی ن   ی ا   جنبده   چ ی ه « .  1
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لبيب   ي ها انسـان بيند. نگر اسـت و مغز و ژرفاي هسـتي موجودات را مي شـود كه درون اطلاق مي 
ا   ــتحكم و منظم    تـدبر و خردمنـد، بـ د، مسـ ه، هـدفمنـ انـ ــمـان در آفرينش حكيمـ و  و زمين    هـا آسـ

(توحيد، نبوت و  گانه دين  حسـناي الهي و اصـول سـه  ء اختلاف شـب و روز، اوصـاف و اسـما 
  ) 623و    594، ص  16ج  ،  1388، ي آمل  ي جواد   (نك. يابند.  معاد) را درمي 

، توجه به رابطه كاررفته اســت كه در آن به   ي و انحصــار   د ي با تأك  ، ه ي ســاختار آ  هرحال به 
 ن ي بنابرا   ؛ داند ي م  ســـر ي م   خرد   ي رو ي از ن  ي ر ي گ بهره تنها با  را    ي و خالق هســـت  ها ده ي پد  ان ي م   ي طول 

ناخت حس ـ ت  عنوان به هرچند   ، ي شـ ناخت در   ن ي نخسـ زا  ت ي اهم  ي آفاق   ر ي س ـ  مرتبه شـ با    دارد،   يي بسـ
ــنـاخـت،    ن ي ا   ي هـا ت ي ـمحـدود و    هـا ي ژگ ي و توجـه بـه   نبوده، بـدون    ي كـاف   يي تنهـا بـه   گـاه چ ي ه نوع شـ

ان براي    ن ي ق ي  د ي كمك عقل، مف  ير و تعميق   ي اب ي دسـت نيسـت و البته انسـ به آخرين مرتبه اين سـ
 شهودي را نيز لازم دارد.   ي ها افت ي در ، باورهاي خود 

  نتيجه
ان،  ، قرآن كريم  ح ي تصـر به  اختار آفرينش انسـ خداوند با تعبيه ابزار ادراكي مناسـب در سـ

ــير،  ــير كســب معرفت را براي وي هموار كرده اســت. بنا بر آيات و تفاس ــم و گوش   مس چش
  بزار كســب معرفت عقلي و شــهودي اســت؛ ابزار شــناخت حســي و قلب، ا  ن ي تر مهم  عنوان به 

ان  ي، عقلي و   تواند ي م بنابراين انسـ ه طريق حسـ به معارف دسـت يابد و در اين ميان،   ، قلبي از سـ
ي  ي آيات، مسـ ناخت اسـت. بررسـ تين راه كسـب شـ كار   ر حواس نخسـ ازد ي م  آشـ بر  قرآن    كه   سـ

  ي ا گونه به  دارد؛ بســيار تأكيد  درســت    ي ر ي گ جهت هدفمند و با    صــورت به حواس  ي ر ي كارگ به 
ب اســتفهام  ا قال روش تحدي و ي   ي ر ي كارگ به كه در بســياري از آيات ســير آفاقي، خداوند با  

ــي ر ي كـارگ بـه  انكـاري، مخـاطبـان را بـا  ــاس اين    . زانـد ي انگ ي برم ي دقيق و هـدفمنـد ابزار حسـ بر اسـ
ــي و  به هدفمندي آفرينش حواس و   ي توجه ي ب آيات،  ــناس ــير مبدأش به كار نگرفتن آن در مس
  سبب سلب كاركرد معرفتي اين ابزار خواهد شد.  ، شناسي فرجام 
ــياري از    ــتين گام را در مواجهه با  بس ــير آيات آفاقي، نخس ــران در تفس  ي ها ده ي پد مفس

ــتـه دقيق و حـداكثري حواس    ي ر ي كـارگ بـه طبيعـت،   درگـاه   عنوان بـه . نقش مهم حواس  انـد دانسـ
مفسـران پوشـيده نمانده    افت معارف بر ي و دري ورز شـه ي اند سـي به قلب براي  ح   ي ها داده ورود  
افزون بر تأييد اهميت معرفت حسـي و تأكيد بر اعتبار   ، مفسـر دانشـمندان   كه ن ي ا نكته مهم   اسـت. 
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شــناخت حســي و    بر اين باورند كه لزوم  ، مرتبه نخســت در مســير شــناخت حقايق  عنوان به   آن 
ه ديدن و شـنيدني بلك   به معناي كفايت آن در اين سـير نيسـت.   گاه چ ي ه اعتبار آن در سـير آفاقي،  

ــت كـه بـه دنبـال معتب  ــد   ر اسـ ــير آن تـأمـل بـاشـ ــافر اين مسـ ــت بـا توجـه بـه    ، ؛ يعني مسـ لازم اسـ
حله حواس نظير كسـب شـناخت ظاهري و افقي بودن معرفت حسـي، در اين مر   ي ها ت ي محدود 

ــه ي انـد توقف ننمـايـد، بلكـه بـا   ، هـا آن حواس و تحليـل جزئيـات   ي هـا داده و تعمق بر روي  ي ورز شـ
ــتگي ت نيازمن  و   تثبيت   ايجاد و يا  در جهت   ام موجودات به خالق خويش را دريابد و دي و وابسـ

اين صـورت راه شـناسـي و فرجام شـناسـي گام بردارد، در غير  خدا   نه ي درزم خود    عميق باورهاي ت 
 . به مقصد نخواهد برد 

شـناخت   تار انحصـار و تأكيد در پايان آيات آفاقي، سـاخ   ي ر ي كارگ به با   ، بسـياري از آيات   
ــان   خـداونـد را   بـا   هـا آن و درك رابطـه طولي    طبيعـت   ي هـا ده ي ـپـد از    ي ا ه ي ـآ  مختص ژرف انـديشـ

ي  ورز شـه ي اند   منداني كه به تعبير مفسـران، خوب ديدن، خوب شـنيدن و ؛ دانش ـكنند ي م عنوان 
سـران مورد تأييد و  و مف   قرآن معرفت حسـي از نظرگاه  هرچند بنابراين    ملكه آنان شـده اسـت؛ 

ــت  ــناخت،  ، تأكيد اس ــي و    بدون   اكتفا به اين نوع ش ــناس ــير مبدأش تكميل آن با تعقل، در مس
  و ابتر خواهد بود.   يست گشا ن   شناسي راه معاد 

مشــاهده كرد كه    ي وران شــه ي اند در    توان ي م اكتفا به شــناخت حســي را امروزه   ي ها نمونه 
ــرفـت ي پ   رغم ي عل  ــم   ي هـا شـ بـه دليـل   موجودات،   ي هـا ظرافـت در علوم مختلف و درك   ر ي گ چشـ

ــان ي ظـاهر نگـاه افقي و   ــنـد ي انـد ي م   بـا خـداونـد   هـا آن دربـاره رابطـه    تر كم ،  هـا ده ي ـپـد بـه    شـ و از    شـ
.  اند شـده مبتلا   ي انگار   خدا ي ب خداباوري رسـانده، آنان به  به   مسـيري كه بسـياري از دانشـمندان را 

  . ند افراد نظير هاوكينگ و داوكينز نمونه اين    ي دانان ك ي ز ي ف 
ير آفاقي اسـت. در قدم بعد، فرد با تعقل،  كه ن ي ا نهايت   تين قدم در سـ ادراك حسـي نخسـ

ــير خود، عمق    ي هـا افتـه ي ـ ــهودي بـه سـ ــنـاخـت شـ حواس را تكميـل نموده، در آخرين گـام بـا شـ
ناختي و چون در معرفت شـهودي، سـخن   بخشـد ي م  اهده عيني اسـت، چنين شـ ، در انسـان از مشـ

ــاخت   تر ق ي عم وي را    اي يا باوره   خواهد كرد باور و يقين ايجاد    تواند ي م باوري كه   ؛ خواهد سـ
  رفتارهاي فرد را متحول ساخته، سلامت رواني را براي او به ارمغان آورد. 
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  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. المحکم و المحیط الاعظم )،  ق   ١۴٢١سیده، علی بن اسماعیل (   ابن  . ٢
یر و التنویر )،  ق   ١۴٢٠عاشور، محمد طاهر(   ابن  . ٣   . التاریخ العربي   مؤسسه لبنان: ،  التحر
 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. معجم مقاییس اللغه )،  ق   ١۴٢٩فارس، احمد(   ابن  . ۴

 ، چاپ سوم، بیروت: دار صادر. لسان العرب  )، ق   ١۴١۴منظور، محمد بن مکرم (   ابن  . ۵

 ، تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری. ی شناس معرفت ش)،    ١٣٩٣ی، محمدتقی ( جعفر  . ۶

، قم: مؤسـسـه آموزشـی و پژوهشـی امام خمینی ی شـناسـمعرفت ی  شـی اند هم )، ش  ١٣٩۵ی از دانشـمندان( جمع  . ٧
 (ره). 

 ، چاپ دوم، قم: اسراء. ١۶ج  ،  تسنیم ش)،  ١٣٨٨عبدالله( ی آملی،  جواد  . ٨

 ، چاپ ششم، قم: اسراء. ی در قرآن شناس معرفت ، ) ش   ١٣٨٧عبدالله( ی آملی،  جواد  . ٩

 ، ترجمه مهدی دهباشی، تهران: حکمت. نظریه شناخت )، ق   ١۴٢٠، رودریک ( شلم ی چ  . ١٠

 . ) پژوهشی امام خمینی (ره ، قم: مؤسسه آموزشی و  منابع معرفت )،  ش   ١٣٨۶زاده، محمد (   ن ی حس  . ١١

 ، تهران: مرتضوی. المفردات في غریب القرآن )،  ش   ١٣٧۴اصفهانی، حسین (   راغب  . ١٢

 دوم، دمشق: دارالفکر.   چاپ   ، التفسیر المنیر في العقیده و الشریعه و المنهج )، ق   ١۴١١ی، وهبه ( ل ی الزح  . ١٣

 . نشر ناب آملی، تهران:    زاده حسن ، تعلیق و شرح حسن  شرح المنظومه )،  ش   ١٣۶٩ی، ملاهادی ( سبزوار  . ١۴

 المصطفوی. قم: مکتبه   الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه، )،  ق   ١۴٠۴(   ن ی صدرالمتأله  ی، راز ی ش  . ١۵

ــنـه   ، )ق   ١۴٠۶(   محمـد   ی تهرانی، صـــادق  . ١۶ ــیر القرآن بـالقرآن و الس ، چـاپ دوم، قم: فرهنـگ  الفرقـان فی تفس
 اسلامی. 

ا  . ١٧ اطبـ ــین( یی،  طبـ ــیر القرآن )،  ق   ١٣٩٠محمـدحس الاعلمي    مؤســســـه ، چـاپ دوم، بیروت:  المیزان في تفس
 . للمطبوعات 

 ، چاپ سوم، تهران: ناصرخسرو. مجمع البیان لعلوم القرآن   )، ش   ١٣٧٢ی، فضل بن حسن ( طبرس  . ١٨

 ، چاپ ششم، تهران: دانشگاه تهران. اساس الاقتباس )، ش   ١٣۶١خواجه نصیر(   ی، طوس  . ١٩

 ، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون. موسوعه مصطلحات التصوف الاسلامی )،    م  ١٩٩٩، رفیق( العجم  . ٢٠

 ، قاهره: دارالتقوی. احیاء علوم الدین )،  ق   ١۴٢١ی، محمد( غزال  . ٢١

 ، قم: نشر هجرت. کتاب العین ق)،    ١۴١٠ی، خلیل بن احمد( د ی فراه  . ٢٢

 ، بیروت: دارالملاک. من وحی القرآن )،  ق   ١۴١٩(  ن ی محمدحس ،  الله فضل  . ٢٣

ــناســمعرفت درآمدی بر  )،  ش   ١٣٧٧محمدتقی( ی،  فعال  . ٢۴ ــاتید و  ی دینی و معاصــر ش ، قم: معاونت امور اس
 دروس معارف اسلامی. 

 ، چاپ سی و پنجم، بیروت: دارالشروق. فی ظلال القرآن ق)،    ١۴٢۵قطب (   د ی س  . ٢۵
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 ، میراث مکتوب. جا ی ب ، لطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام )،  ش   ١٣٧٩ی، عبدالرزاق( کاشان  . ٢۶

  . دار محبي الحسین   ، تهران: من هدی القرآن ق)،    ١۴١٩، محمدتقی( ی مدرس  . ٢٧
 ، بیروت: دارالفکر. تفسیر المراغی )، تا ی ب   ی، احمد مصطفی( مراغ  . ٢٨

 ، چاپ سوم، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر. آموزش فلسفه )،  ش   ١٣٨٢یزدی، محمدتقی(   مصباح  . ٢٩

 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. الکریم التحقیق فی کلمات القرآن )،  ش   ١٣۶٠ی، حسن( مصطفو  . ٣٠

 ت. ع ی شر ، تهران:  شناخت   ش)،   ١٣۶١، مرتضی ( ی مطهر  . ٣١

 سلامي. دارالکتاب الا   قم:  ، الکاشف   التفسیر ،  ) ق   ١۴٢۴(  محمدجواد   ، ه ی مغن  . ٣٢
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Abstract 
(Q. 38:32-3) should be considered as Qur’anic mutashabihāt (ambiguous-allegorical verses) 
concerning the prophets’ stories. These two verses are related to Solomon’s entertainment 
with the herd of horses, which has ultimately led to his dawdling in worshipping God or at 
least not practicing it in its preferred time. The present article examines and evaluates the 
interpretive viewpoints of two prominent contemporary Shi’ite exegetes in this regard, 
namely Sayyid Muḥammad-Ḥusayn Ṭabāṭabāʾī (1904-1981) and Sayyid Muḥammad-
Ḥusayn Faḍlullāh (1935-2010). Analyzing Faḍlullāh’s viewpoints, who has studied 
Ṭabāṭabāʾī’s al-Mīzān in many positions with a critical approach, as well as comparing his 
interpretive notions with those of Ṭabāṭabāʾī, can yield some significant scientific results. In 
addition to a more thorough explanation of the meanings of the verses in question, such an 
important task can help to assess Faḍlullāh’s critical points towards some of al- al-Mīzān’s 
stances, as well as to judge some of his ideas about the prophets' life and career per se. The 
present study hereupon performs its particular task in three stages. Using a descriptive-
analytical method, it first defines the basis of a plausible belief about the mutashābih aspects 
of the prophets’ lives, relying on the general implications of muḥkam (clear) aspects of the 
Qur’anic accounts of the same case, the muḥkam accounts especially has been narrated by 
the Qur’an on Solomon, and the connotations of the two mentioned verses’ context. Then, it 
explains these muḥkam foundations for the verses in question. Finally, it makes a 
comparative analysis of the two exegetes’ viewpoints. Faḍlullāh’s objections to Ṭabāṭabāʾī, 
the results show that, cannot be accepted, however, some of the latter’s viewpoints should 
also be criticized. A supplementary explanation is given as well, which seems consistent with 
the muḥkam aspects of the Qur’an, staying away from the valid objections towards the 
suggested interpretations of the verses in question. 

Keywords: Solomon, the prophets’ infallibility, anointing horses, Ṭabāṭabāʾī, Faḍlullāh, 
(Q. 38:32-3) 
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علامه   دگاهيبر نقد د ديسوره «ص» با تأك 33- 32 اتيآ يريتفس يبررس
 االله و علامه فضل ييطباطبا

  هیحامد عشر |       پوری نی محمد حس د یس|        هیرحمان عشر 
یافت:    تاریخ   ١۴٠١/ ٠١/ ٢٨پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠١/ ٠١/ ٢٨:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠٨/ ٠٩در

 چكيده

اسـت كه مربوط به اشـتغال    امبران ي پ   ره ي درباره س ـ  م ي متشـابه در قرآن كر   ات ي سـوره ص، از آ   33و    32  ات ي آ 
  ن ي از آن حضـرت اسـت. در ا   ي عبادت   - لت ي زمان فض ـ  ا ي - شـدن زمان    ها و فوت به سـپاه اسـب   مان ي حضـرت سـل 

االله، در مواضع  . علامه فضـل شـود ي م   ي بررس ـ  نه ي زم   ن ي در ا   يي االله و علامه طباطبا فضـل علامه    ي ها دگاه ي مقاله، د 
و تطابق آراء او با آراء علامه    ي و   دگاه ي د   ي برخاســته، لذا واكاو   زان ي الم   ر ي به تفس ــ  ي نقاد   كرد ي با رو   ي ار ي بس ــ

  ي معان   ن يي علاوه بر تب   ز ي و ن   زان ي الم   ر ي از مفاد تفس ـ  ي ا االله بر پاره انتقادات فضـل   ي ارسـنج ي علاوه بر ع   ، يي طباطبا 
ــازد ي م  دا ي ـهو   ز ي را ن   امبران ي ـبـاطـل دربـاره پ   ي پنـدارهـا   از   ي ا موردبحـث، پـاره   ات ي ـآ  . مقـالـه حـاضـــر بـا روش  سـ

ابهات س ـ  رش ي پذ قابل   رات ي تقر   ي مبنا   ، ي ل ي تحل - ي ف ي توص ـ ه   ا ي انب   ره ي از متشـ امل  را با اتكا به محكمات سـ گانه (شـ
ام انب   ــ  امبر ي ـمحكمـات خـاص آن پ   ا، ي ـمحكمـات عـ   ن ي ا   ن يي كرده و ضـــمن تب   ف ي ) تعر اق ي ـو محكمـات سـ

نشــان    ق، ي تحق   جه ي آراء دو مفســر پرداخته اســت. نت   ي ق ي تطب   ي موردبحث، به واكاو   ات ي درباره آ   ات محكم 
موردبحث وارد نبوده، گرچه    ات ي آ   ل ي ذ   يي االله به علامه طباطبا علامه فضـل   رادات ي از ا   كدام چ ي كه ه   دهد ي م 

ــاحب الم ا   ي برخ  ــت. در پا   ز ي ن   زان ي ز آراء ص ــده ك   ي ان ي ب   ان، ي مورد انتقاد اس ــه   ه آورده ش گانه  با محكمات س
  باشد.   ي بر   ز ي موردبحث ن   ات ي مطرح درباره آ   ر ي تفاس   رادات ي سازگار بوده و از ا 

    ص.   سوره   33- 32  ات ي آ   ا، ي ها، عصمت انب مسح اسب   مان، ي سل :  واژگان كليدي 
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  طرح مسأله
است.    ي علوم قرآن مطرح در  از مباحث    ي ك ي   ، محكم و متشابه   ات ي آ تبيين ابعاد گوناگون  

اما    ، آراء مختلف مفســران بوده  معركه  ابعاد آن، و متشــابهات و   كمات مح  تعيين دقيق چيســتي 
ابهات در مقابل محكمات بوده و    ن ي ات ا ي قدر مشـترك نظر  ابه  اسـت كه متشـ در اصـطلاح، متشـ

ــت كـه    ي كلام  ــد؛  ابهـام    ي نوع   در آن اسـ  ي بر معـان   هـا آن كـه دلالـت    ي ات ي ـبـه آ   ، ديگر بيـان بـه بـاشـ
ــد،  ــد، اصــطلاحاً  ي و گوناگون   ختلف كه وجوه م   اي گونه به روشــن نباش ــته باش در آن راه داش

ابه و به آ  ند، محكم م  ي ات ي متشـ ته باشـ كار بر معنا داشـ ، ق   1417(زرقاني،  ند ي گو ي كه دلالت آشـ
ــابهات را در چند عنوان م از منظر موضــوع،  .  ) 214- 213ص  ،  2ج    ؛ كرد  ي بند طبقه  توان ي متش

  ن ي . با ا اند نازل شـده   السـلام عليهم   عظام   ي ا ي انب   ره ي س ـ  درباره كه    اند ي متشـابهات  آن انواع، از   ي ك ي 
ــاف،   آمـده كـه دلالـت    ي ات ي ـآ   امبران، ي ـپ   ي از زنـدگ   قرآن كريم   ت ي ـدر روا   : گفـت   توان مي اوصـ

ممكن  كه متصـور اسـت؛ حال آن  ها آن   ي برا   ، معنا   ي از و وجوه مختلف   رند بر معنا ندا  ي آشـكار 
ــت تنها  ــت   معاني،   از آن   ي ك ي اس ــد. فهم معنا و مراد جدي گوينده    درس ــح   ي باش از دو   ح ي ص

ت،   داراي منظر،  تن جزئ  اهميت اسـت: نخسـ وع  ق ي دق   ات ي دانسـ ابه    موضـ كه قطعاً   موردبحث متشـ
احت مقدس پ  انت ي ص ـ ي، گر ي اسـت و د   ي خاص اله   ي ها ام ي پ  ي حاو  در رويارويي    امبران، ي از سـ

  . هاست آن با مفاهيمي كه مغاير با محكمات انبيا، مانند عصمت  
ها و  متشـابهات قرآني سـيره پيامبران، ماجراي اشـتغال حضـرت سـليمان به اسـب  ازجمله 

دن زمان    33و    32عبادتي از آن حضـرت اسـت كه موضـوع آيات    - يا زمان فضـيلت - فوت شـ
در اين آيات آمده    . برد چنان در محل اختلاف آراء مفســران به ســر مي  ســوره ص بوده و هم 

ی تَوارَتْ بِالْحِجابِ اســـت: *  ي حَتَّ حْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ
َ
حاً  .  فَقالَ إِنِّي أ ــْ وها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسـ رُدُّ

عْناقِ بِا 
َ
وقِ وَ الأْ پس گفت: من دوستى اسبان را بر ياد پروردگارم «   ؛ ) 33- 32  ه ي آ ،  ص سوره  (   * لسُّ

ــيد  ــب   اختيار كردم تا [خورش ــد ها يا خيل اس ــت پرده افق پنهان ش ــليمان گفت ] پش   آن  ]: . [س
را دسـت كشـيد يا قطع  ها ها و گردن پا  را به من بازگردانيد. پس سـاق   ها] [خورشـيد يا خيل اسـب 

  . » كرد 
ــماير در دو عبارت «تَوارتَْ» و   ــح» و نيز محل بازگشــت ض معناي واژگان «ذكر» و «مس

كـه در  چنـان - اي  دهنـد: عـده   ارائـه تواننـد معـاني و تقريرات مختلفي را از آيـات فوق مي   ، «رُدُّوهـا» 
پاه اسـب برآنند كه اشـتغال محبت   - شـود خلال پژوهش، بررسـي مي  ايشـان   ، ها آميز سـليمان به سـ
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فرونشـسـتن آتش خشـم خود، اقدام   براي ، آن حضـرت  روي ازاين نماز عصـر دور سـاخته و    را از 
ــته يا قرباني كرده تا كفا  ها آن   و   ها كرده پا و گردن اســـب قطع)   مســـح ( به   اي براي ره را كشـ

د.  ي نمازش باشـ ده اسـت (   تر بيش اين نظر،    فراموشـ ج  ، ق   1412  ، ي طبر   نك. در عامه مطرح شـ
اي ديگر، پرداختن به امور ). عده 262- 261ص  ،  19ج  ، ق   1419االله،  فضــل   ؛ 100- 99ص  ،  23

ليمان   دادن  ها را انجام اسـب  پاه سـ ته، آن را    فرمان الهي در تجهيز سـ و در مسـير بندگي خدا دانسـ
  توســط نوعي عبادت پنداشــته و واژه «مســح» را به كشــيدن دســت محبت بر بدن آن حيوانات 

ليمان معنا كرده  ح را به معناي    . ) 204- 203ص  ،  17ج  ،  ق   1390  ، يي طباطبا اند ( سـ برخي نيز مسـ
 حساب به  ها آن دانند كه وضوي  كشيدن دست بر گردن و پاي خود آن حضرت و يارانشان مي 

). محل بازگشـــت ضـــمير عبارت 204- 203ص  ،  17ج  ، ق   1390  ، يي طباطبا آمده اســـت ( مي 
ليمان به واژه مقدر «شـمس» بازگردد   د توان مي هم  «ردّوها» نيز   اب به و از معجزات سـ آيد و   حسـ

يكي از اين    بايد ها نزد سـليمان باشـد كه  و به معناي برگرداندن اسـب  بازگردد  سـپاه اسـبان به    هم 
  معناي درست و مراد جدي گوينده، تعيين شود.  عنوان به دو معنا،  

اند  كرده بررسـي   دقت به را  موردبحث ، ابعاد گوناگون موضـوع  تفصـيل به مفسـران گذشـته 
در متن مقاله حاضر، واكاوي خواهند شد. علامه سيد محمدحسين   هايشان ديدگاه برخي از    كه 

 درباره آراء مفســران پيشــين    ، به بررســي روايات و الميزان ) نيز در  ش   1360- 1281طباطبايي ( 
تقر   موردبحث موضـوع   پرداخته و ضـمن رد برخي از گفتارها، احتمال درسـت را بر دو معنا مسـ

) نظري شـاذ (در  ش   1389- 1314االله ( پس از ايشـان، علامه سـيد محمدحسـين فضـل   اسـت.   كرده 
يعه) را مطرح نموده  احب    و   شـ تاي اثبات   الميزان در پي نقد آراء صـ برآمده و دلايلي را در راسـ

موارد در    ، تفسـير من وحي القرآن االله در  ضـل جا كه علامه ف ادعاي خود اقامه كرده اسـت. از آن 
، علاوه بر كمك به فهم وي در اين زمينه ، تحليل آراء برخاســته  تفســير الميزان قد  بســياري به ن 
نيز مؤثر اسـت؛ هرچند نتيجه    علامه االله به  ، در عيارسـنجي ايرادهاي فضـل موردبحث بهينه آيات 

، قابل الميزان االله از  و به تمام انتقادات فضـل   اسـت  موردبحث پژوهش حاضـر، تنها متوجه آيات  
  تسري نيست. 

اي  در پژوهشـي يافت نشـد و تنها مقاله   درباره آيات موردبحث، دو مفسـر  اين  طبيق آراء ت 
  برومند كه نه به تطابق آراء دو مفسر يادشده، بلكه به واكاوي ماجراي آن آيات پرداخته است ( 
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) نيز به نتايجي دست يافته كه در خلال بحث مورد تأييد يا  125- 111ص  ،  ش   1388دژآباد، و  
ــر، با  رو ازاين گيرند.  ر مي انتقاد قرا   ــ ي ر ي كارگ به  مقاله حاضـ  ــ  ي ل ي تحل - ي ف ي روش توصـ  وه ي و شـ

نحوه رويارويي با متشابهات سيره انبيا،   درباره ضمن تبيين الگويي فراگير   ، ي ا انه بخ كتا   ي اب ي منبع 
روشـي كه برخاسـته از محكمات و   بر تكيه شـمند جهان تشـيع پرداخته و با  دان به نقد آراء هردو  

ــت،  ــابهات اس ــل متش را رد كرده، به نقد برخي از آراء علامه طباطبايي   االله ادعاهاي علامه فض
يره    كند كه عرضـه مي   درسـت پردازد و در آخر، تقريري  مي  موافق با الگوي تبيين متشـابهات سـ

  . شده باشد فاقد ايرادات مطرح گانه و  انبيا بر اساس محكمات سه 

  گوي رويارويي با متشابهات انبياال
ــته از ظواهر    اهل اخبـاريون و   ــابهات برخاسـ ، معمولاً به  قرآن حديث، در برخورد با متشـ

ه   أثورات روايي مراجعـ دا   ن يي بر تب   ات ي ـدلالـت آ   كرده، مـ ال را   ي مراد خـ اف   متعـ د نمي   ي كـ داننـ
ــير   ) 271ص  ، 1ج   ، ش   1381  ، يي (بـابـا  ــاس تفسـ را   قرآن بـه  قرآن و در مقـابـل، محققـاني كـه اسـ

ــابه، راهي پذيرفته  ــت    جز به اند، معتقدند براي فهم معناي آيات متش رجوع به آيات محكم نيس
اشـاره    شـده، عنوان مؤيد معناي اسـتنباط به  به روايات البته    ؛ ) 21ص  ،  3ج  ،  ق   1390(طباطبايي،  

، هنگام رويارويي با متشــابهات ســيره انبياي  قرآن به    قرآن در روش تفســير  رو ازاين . كنند مي 
توان به سـه دسـته از محكمات رجوع كرد: دسـته نخسـت، محكمات عام  ، مي السـلام عليهم عظام  

ابه با آن محكمات، معناي مذكور را باطل مي   سـازد. انبياسـت كه مغايرت معناي خاصـي از متشـ
اســتخراج   توان مي رآن  ق   اســت كه از ســراســر  موردبحث دســته دوم، محكمات شــخص پيامبر  

سوره  چه در محكمات، حضرت يوسف را از «مخلَصين» معرفي كرده ( چنان   ، نمونه   كرد؛ براي 
ص،  سـوره  عاجز دانسـته اسـت (   » مخلَصـين « جاي، شـيطان را از اغواي   ) و ديگر 24  ه ي آ يوسـف، 

، نفوذ شـــيطان در آن حضـــرت، راهي در احتمالات ) 40- 39، آيه  حجر ســـوره  ؛  83  - 82آيه  
متشــابهات ســيره ايشــان نخواهد داشــت. دســته ســوم، محكمات ســياق  درباره يي مطرح، معنا 

اي از احتمالات خواهد اسـت كه آن نيز قادر به ابطال پاره  موردبحث پيشـيني و پسـيني متشـابه 
  بود. 
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  گانهتبيين محكمات سه
ــه  ــي محكمـات سـ ا بررسـ ــامـل بـ امبر   گـانـه (شـ ا، محكمـات خـاص پيـ محكمـات عـام انبيـ

ت باطل در  به شـرحي كه گذشـت، رد احتمالا  ، ) موردبحث محكمات سـياق آيه    و  موردبحث 
ــابـه موردبحـث  ــت آن (مراد جـدي گوينـده)، امكـان   معنـاي متشـ پـذير  و نزديكي بـه معنـاي درسـ

ده  يني   درباره اسـت. در ادامه، محكمات يادشـ يني و پسـ ياق پيشـ ليمان و سـ پيامبران، حضـرت سـ
  شوند: ، تشريح مي موردبحث آيات  

  عام انبيا ماتمحك .1
ــنـاخت پيـامبران،  محكمـات عـام   كـه    دهـد ي م   ارائـه   ي اله   ي ا ي ـتمـام انب   هـاي ويژگي از   ي كل   ي شـ

ــتراك دا   ديگر  يـك بـا   ، ث ي ـاز آن ح   نوع انبيـا  كـه  چنـان   ؛ وجود نـدارد   هـا آن  ن ي ب   ي و تفـاوت  رنـد اشـ
سوره  (   اقرار كنند   ها آن تا به ايمان به تمام انبيا و عدم تفاوت بين   ه فرمود ، مؤمنان را  قرآن كريم 

در   يادشــده،  تفاوت كه نبود دانســت    د ي با .  ) 84 ه ي آ   ، عمران آل ســوره  ؛  285و    136  ات ي آ  ، ه بقر 
داشـته باشـند؛  ديگران بر   ي لت ي از آنان فض ـ  ي رخ بوده و ممكن اسـت ب   امبران ي پ   ي كل  هاي ويژگي 

ینَ عَلی * فرمود: كه   ســان ن آ  بِیِّ لْنا بَعْضَ النَّ  يقين به و  « ؛  ) 55  ه ي ، آ اســراء ســوره  (   * بَعْضٍ   وَلَقَدْ فَضـــَّ
امبران را بر برخى ديگر برترى داديم  اره وجود دارد كـه    ايلي فضــ ـ  چنين هم   . » برخى از پيـ  دربـ

ــمـت و   امبران ي ـعـام پ   ي هـا ي ژگ ي بوده و بـا و يـك پيـامبر  خـاص  اتـب  مر  ــتراك  نيز بـا مـاننـد عصـ اشـ
  ، مبران يكي اين اســـت كه پيا  ا ي محكمات عام انب  اهم اســـت.   جمع قابل  ها، ي ژگ ي و   ن ي ر ا د  ها آن 

هَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ * :  پروردگارند   دگان ي برگز  ةِ رُسُلاً وَمِنَ النّاسِ إِنَّ اللَّ
َ
هُ یَصْطَفِی مِنَ المَلائِک سوره  (   * اللَّ

ــتگـان و از ميـان مردم « ؛ ) 75  ه ي ـ، آ حج  ــولانى برمى خـدا از ميـان فرشـ ي خـدا   يقين، بـه   . گزينـد رسـ
الي  ــت   تعـ اسـ ــنوا و بينـ طَفی * فرمود:    ز ي ن   . » شـ ــْ هَ اصـ اً وَآلَ إِبْراهِیمَ وَآل   إِنَّ اللَّـ عمران عَلیَ  آدَمَ وَنُوحـ

آدم و نوح و خاندان ابراهيم و    ي سـبحان، ترديد خدا بى « ؛  ) 33  ه ي عمران، آ آل سـوره  (  * العالَمِینَ 
ان  انيـ دان عمران را بر جهـ انـ ه خلايق    »؛ برگزيـد   خـ امـ ا عـ امـات معنوي، بـ امبران در مقـ ابراين، پيـ بنـ

چه در فضـيلتي از فضـايل،  ها، باعث گزينش الهي شـده و چنان هايي دارند كه آن تفاوت تفاوت 
گيرد؛  هايي باشـند، حكمت خدا مورد مناقشـه قرار مي كاسـتي   داراي نسـبت به گروهي از مردم،  

خلايق بوده و از حكيم، بعيد اســـت افرادي را برگزيند و  الهي نســـبت به برترين    زيرا گزينش 
بنابراين، پيامبران برگزيده    بالاترند؛   ديان ها آن  موظف به هدايت افرادي ديگر كند كه خود، از  
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برترين خلايق باشـند. محكمات ديگر، آياتي از قرآنند كه آشـكارا پيامبران را    بايد پروردگار، 
ســوره  (  . كنند معرفي مي خداوند    ي مجتبا   و  ديگران بر    لت ي فض ــ  داراي محســن، صــالح،   افرادي 

  ) 58  ه ي ، آ م ي مر سوره  ؛  87- 84  ات ي ، آ انعام 
د، از ظواهر برخي از آيات برمي  اره شـ   پيامبران، همان آيد كه علاوه بر محكماتي كه اشـ

تند كه   گاه در   طان ي ش ـمخلَصـاني هسـ ان اقرار كرده   به عجز خود در اغواي   خدا  پيشـ وره  ( ايشـ سـ
چه گذشـت، محال اسـت كه مخلَصـين زيرا با آن   ؛ ) 40- 39  ه ي آ ، حجر سـوره  ؛  83-   82  ه ي آ ،  ص 

علاوه بر  اسـت.   از عصـمت آن بزرگواران  ي حاك   ن ي و ا افرادي بالاتر از پيامبران برگزيده باشـند  
) و  24  ه ي آ   ، يوسـف سـوره  يوسـف ( حضـرت  ، آشـكارا برخي از پيامبران مانند قرآن كريم آن،  

وره  موسـي ( حضـرت   مرده اسـت.  51  ه ي آ  ، مريم سـ ين برشـ   امبران ي پ  چنين هم ) را در زمره مخلَصـ
ذِینَ هَدَیَ  * : فرمود   كه چنان ؛  امبران ي مردم توسـط پ  ر ي اند و سـا شـده   ت ي توسـط خداوند هدا  ولئِكَ الَّ

ُ
أ

هُ فَبِھُداهُمُ اقْتَدِه   ؛ كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرد ]  پيامبران آن [ « ؛  ) 90  ه ي ، آ انعام سوره  (   * اللَّ
ــت ا   ي ه ي بـد  . » پس بـه هـدايـت آنـان اقتـدا كن    زيرا   ؛ دارنـد  ديگر   يـك بـا    ي تفـاوت   ت ي ـدو هـدا  ن ي اسـ

در  فوق   ه ي . آ گرفتند ي خدا قرار م  م ي مسـتق  ت ي تحت هدا   ز ي مردم ن   ر ي سـا   ، در كار نبود  ي اگر تفاوت 
  . است دستور داده   ي اله   يافتگان ت ي هدا   ن ي از هم  ي رو ي به پ مردم را    ، ادامه 

از آن    ي ر ي آمده و تصـو   ات ي بود كه در آ  ي اله   امبران ي عام پ   هاي ويژگي   چه گذشـت، آن 
اگر    عقلي نيز برخوردار اسـت؛ زيرا عصـمت انبيا، البته از دليل   نموده اسـت.   م ي بزرگواران ترس ـ
 هوده ي ب   رســل اعتماد كرد و اســاس ارســال    گان آن فرســتاد  اوامر به   توان ي نم  ، عصــمت نباشــد 

و    ي انجام دهد. لذا بنا بر ادله نقل  هوده ي اســـت كه فعل ب   د ي بع   ز ي ن  م ي حك  ي واهد شـــد و از خدا خ 
ــن، مخلَص و امبران ي پ  : گفت  توان ي م  ، ي عقل  ــالح، محسـ ــوم   ، برگزيدگان خدا، صـ ند كه  معصـ

  ، به در ادامه عام انبيا،  محكمات   قرار دادن پس از مبنا   ي در ايشان ندارد. نفوذ   شيطان، هرگز راه 
  د: شو اشاره مي  سليمان حضرت    درباره قرآن آيات  محكمات خاص  هايي از  نمونه 

  محكمات شخصيتي حضرت سليمان-1-1
وَ لَقَدْ آتَیْنا  * :  ه اسـت فرمود  مان ي آشـكارا از قول حضـرات داوود و سـل   ، در سـوره نمل   قرآن 

لَنا عَ  هِ الَّذِي فَضــَّ لَیْمانَ عِلْماً وَ قالا الْحَمْدُ لِلَّ   ه ي ، آ نمل ســوره  (   * کَثِیرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِین   لی داوُدَ وَ ســُ
ها ويژه  همه ســـتايش " آن دو گفتند: و   داديم ي د و ســـليمان، دانشـ ــو ما به داو  ، يقين به و  « ؛  ) 15
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 بنابراين،  ؛ » "اسـت  ما را بر بسـيارى از بندگان مؤمن خود برترى عطا كرده   كه همان   ؛ خداسـت 
ليمان فرمود: *   اسـت.  مان ي ، فراتر از ا ت ل ي فض ـ  ن ي ا  یْرِ    ... نيز از قول سـ مْنا مَنْطِقَ الطَّ اسُ عُلِّ ھَا النَّ یُّ

َ
یا أ

يْ ــَ وتِینا مِنْ کُلِّ شـ
ُ
لُ الْمُبِین وَ أ ــْ نطق اى مردم! زبان و م « )؛  16  ه ي آ  ، نمل ســـوره  (  * ءٍ إِنَّ هذا لَھُوَ الْفَضـ

ه  ا آموختـ ه مـ دگـان را بـ د پرنـ ا كرده   انـ ا عطـ ه مـ د و از هر چيزى بـ ه   . انـ از و برترى    يقين، بـ اين امتيـ
جز  به   قرآن كريم . آيه اخير نيز مؤيدي ديگر بر فضـيلت آن حضـرت اسـت.  » آشـكارى اسـت 

حكمت و دانشي خدادادي    داراي مؤمنان، آشكارا آن حضرت را    بر تصريح به فضيلت سليمان  
ماً وَ عِ و فرموده: *  دانسـته 

ْ
لَیْمانَ وَ کُلاًّ آتَیْنا حُک مْناها سـُ ور  (   * ... لْماً فَفَھَّ پس آن  « ؛  ) 79  ه ي آ   ، انبياء سـ

  . » ... و هر يك را حكمت و دانش عطا كرديم  را به سليمان فهمانديم 
  ساير محكمات شخصيتي سليمان عبارتند از: 

ــايت خداوند با انجام 1   ــالح كه مقدمه دادن . جلب رضـ ــالح عمل صـ بودن   اي براي صـ
ت؛ چنان  ليمان فرمود:   كه ايشـان اسـ نْعَمْتَ  ...  * از قول سـ

َ
تِي أ رَ نِعْمَتَكَ الَّ

ُ
ک شـْ

َ
نْ أ
َ
وْزِعْنِي أ

َ
وَ قالَ رَبِّ أ

الِحِین   عَلَيَّ وَ عَلی  دْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصـَّ
َ
عْمَلَ صـالِحاً تَرْضـاهُ وَ أ

َ
نْ أ
َ
 ، نمل سـوره  (   * والِدَيَّ وَ أ

و مادرم عطا من الهام كن تا شـكر نعمتى را كه به من و پدر  پروردگارا! به " گفت:  و  « )؛  19  ه ي آ 
و مرا به رحمتت    اى كه آن را بپســندى انجام دهم ته كار شــايس ــ كه اين و    آورم   ي جا اى به كرده 

  » " ! ات درآور در ميان بندگان شايسته 
ــُ كـه فرمود: * چنـان اي نيكو و همواره متوجـه بـه پروردگـار؛  . بنـده 2   داوُدَ سـ لَیْمـانَ وَ وَهَبْنـا لِـ

اب  وَّ
َ
هُ أ   ! اى بود چه نيكو بنده   . د بخشـيديم و و سـليمان را به داو « )؛  30  ه ي آ   ، ص سـوره  (  * نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ

  . » او بسيار رجوع كننده [به خدا] بود  راستي به 
وَ إِنَّ  فرمود: * كه  مقام و منزلتي ارجمند نزد پروردگار و سـرانجامي نيكو؛ چنان   داراي .  3  

دَنـا لَزُلْفی  هُ عِنْـ آب   لَـ نَ مَـ ــْ ــوره  (  * وَ حُسـ ترديـد او نزد مـا تقرب و منزلتى بلنـد و  بى « )؛  40  ه ي ـآ   ، ص سـ
  . » سرانجامى نيكو دارد 

ــورت پـذير  ــليمـان صـ ــي كـه در آيـات محكمـات فوق بر سـ ــل خـاصـ فتـه و  تعليم و تفضـ
تمجيدات فراواني كه از شـخصـيت او شده است، ساحت مقدسش را از انتساب به خطا و گناه، 

ــده كند؛ هرچند امكان ترك اولي براي وي م منزه مي  حتي - حتمل اســت و با محكمات يادش
  تنافي ندارد.   - عصمت 
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  سياق محكمات .2
ان) اســت كه با  تمجيد از داوود نبي (پدر ســليم  درباره ، موردبحث ســياق پيشــيني آيات 

یْدِ «   چون:  تعابيري هم 
َ
ابٌ و «   "  رومند ي ن " )؛  17  ه ي آ   ، ص ســوره  ( » ذَا الأْ وَّ

َ
؛  ) 17  ه ي آ ،  ص ســوره  ( » أ

يار رجوع "  رْنَا الْجِبالَ « و    "پروردگار كننده به  بسـ خَّ ا سـَ وره  ( ...»    إِنَّ ها را  ما كوه " )؛  18  ه ي آ   ، ص سـ
هُ شَدَدْنا  « و    "  م ي كرد [براي داوود] رام  

َ
حكومتش را محكم و استوار " )؛  20  ه ي آ   ، ص سوره  ( » مُلْک

ــاخت  مَةَ  « و   " م ي سـ
ْ
لَ الْخِطابِ و  آتَیْناهُ الْحِک ــْ ــوره  (   » فَصـ و به او حكمت و مقام " )؛  20  ه ي آ   ، ص سـ

نَ مَآبٍ و    إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفی « و    " م ي كرد داوري عطا   كه نزد   درسـتي به " )؛  25،آيه ص سـوره  ( »   حُسـْ
را به   السـلام عليه ، جايگاه والاي حضـرت داوود "  كوسـت ي ن ما براي او منزلتي بلند و سـرانجامي  

رْض و بزرگداشــت آن حضــرت را با عبارت «  نمايش گذاشــته 
َ
ا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِي الأْ » یا داوُدُ إِنَّ

شين [و نماينده خود] قرار د! همانا تو را در زمين جان و اى داو   ]: [و گفتيم " )؛  26  ه ي آ   ، ص سوره  ( 
ليمان را هديه خدا به داوود دانسـته "داديم  انده اسـت. سـپس سـ ليمان    و  ، به اوج رسـ به تمجيد سـ

اب *  فرمايد: مي   پرداخته،  وَّ
َ
هُ أ لَیْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ و سـليمان  «   )؛ 30  ه ي آ   ، ص سـوره  (  * وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سـُ

او بسـيار رجوع كننده [به خدا]  راسـتي به   ! اى بود ه نيكو بنده چ [سـليمان]  . ود بخشـيديم و را به دا 
ــپس .  » بود  ــليمان به اســب   س ــتغال س ــله ماجراي اش نيز به   ازآن پس كند. ها را مطرح مي بلافاص

فرمايد:  خره، مي كه بالا اين ) تا  39- 34 ات ي آ   ، ص ســـوره  دهد ( گويي ســـليمان ادامه مي مديحه 
دَنـا  و  *  هُ عِنْـ آبٍ و    لَزُلْفی إِنَّ لَـ نَ مـَ ــْ ــوره  (   * حُسـ ــتي  و بـه « ؛  ) 40  ه ي ـآ   ، ص سـ كـه نزد مـا براي او  درسـ

جزو   ، ها . اين بدان معناســت كه ماجراي اســب » [ســليمان] منزلتي بلند و ســرانجامي نيكوســت 
  ه ي آ ،  ص سـوره  (   موردبحث سـياق پيشـيني و پسـيني آيات    زيرا از سـليمان اسـت؛    قرآن مدايح 
ان 32-33 ليمان نيز هم  دهنده اين اسـت )، نشـ چون والد بزرگوارش، در معرض   كه حضـرت سـ

در ذم ســليمان باشــد و هرچه هســت   موردبحث نبايد بنابراين، معناي آيات    ؛ مدح الهي اســت 
«رجوع سليمان به خدا» و «استغفار»    گفتني است كه موضوعاتي مانند آيد.  مي   حساب به مدح او  

اند، عادت آمده  موردبحث آيات   وپيش پس آن حضـــرت و پدر بزرگوارشـــان كه در ســـياق  
ــرت  بودن  كـار  گنـاه عبـارات را نتيجـه   گونـه اين توان بوده و نمي   الانبيـا خـاتم پيـامبران و حتي حضـ

  شوند. پيش رو، ابعاد اين عبارات بررسي مي  نوشتار آن حضرات دانست. در  
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  تبيين تطبيقي آرا
ه با توجه به اشاره علامه  اند ك داشته  موردبحث آيات    هايي درباره ديدگاه   ، مفسران متقدم 

ان و   تي   براي طباطبايي به آراء برخي از ايشـ آزمايي  پرهيز از اطناب در كلام و نيز به جهت راسـ
 كند مي االله بر علامه طباطبايي، مقاله حاضـر از ذكر يكايك آن آرا عبور  انتقادهاي علامه فضـل 

دو    و تحليل آراء اين   االله به ايشان و به تشريح آراء علامه طباطبايي و سپس نقدهاي علامه فضل 
  پردازد: مفسر شيعي به شرح زير مي 

  آراء علامه طباطبايي نييتب .1
ــير آيه   ــپاه    32علامه طباطبايي در تفس ــوره ص، پس از تبيين واژه «خير» به گروه يا س س

» بر معناي ايثار (أحببت عن: آثرت علي)، ضــمير موجود در  ها و اشــتمال واژه «احببت اســب 
«توَارتَْ» را به دليل وجود واژه «عشــي»، به واژه مقدر «شــمس» برگردانده و احتمال بازگشــت  

 نبود   جهت ها» را به دليل تأييد كلمه «عشـي» بر بازگشـت ضـمير به «شـمس» و نيز به  آن به «اسـب 
ــت رد كرده  دليـل در لفظ آيـه و روايـات،   ــپس   . اسـ ــتـه   سـ كـه بـا    «ذكر» را بـه معنـاي نمـازي دانسـ

كه براي - ها را  علاقه ســليمان به اســب  چنين هم غروب خورشــيد، از آن حضــرت فوت شــد.  
داند و با اين حسـاب معتقد  الهي و بلكه نوعي عبادت مي   - جهاد در راه خدا تربيت شـده بودند 

تر از عبادت ند نماز، نزد سـليمان مهم عبادتي، سـليمان را از عبادتي ديگر بازداشـت؛ هرچ   : اسـت 
  ) 203- 202ص  ،  17ج  ،  ق   1390(طباطبايي،    . هاي جنگي) بوده است ديگر (محبت به اسب 

ســوره ص، ســه قول متفاوت را از مفســران متقدم نقل كرده و    33ايشــان در تفســير آيه  
  را به قول سوم ترجيح داده است:   - م و با شرايطي خاص، قول دو - خود، قول اول  

ته كه    ، ضـمير در عبارت «ردوها»   ل، ول او ق    ليمان  ملائكه به «شـمس» بازگشـ تور سـ ، به دسـ
كشـيدن و مسـح نيز  شـده را ادا نمايد  آن را به موضـع قبل بازگرداندند تا آن حضـرت، نماز فوت 

  آمده است. مي  حساب به  ها آن دست سليمان و يارانش بر پا و گردن خويش بوده كه وضوي  
ها، به  ها» به «سـپاه اسـبان» برگشـته و سـليمان پس از بازگشـت اسـب ضـمير «ردو   قول دوم،   

اق و   ان سـ يده و آنان را در راه خدا آزاد كرده اسـت تا   گردنشـ د براي كفاره دسـت كشـ اي باشـ
  ها. اسب   اش با سرگرمي 
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مانند قول دوم اســت با اين تفاوت كه مراد از مســح، بريدن دســت و گردن    قول ســوم،   
ير و كش ـاسـب  مشـ ليمان از فوت نمازش، فروكش   هاسـت آن تن  ها با شـ تا بدين ترتيب، خشـم سـ

تناد برخي از    داند مي كند. ايشـان معناي سـوم را منافي عقل و مصـداق «اتلاف مال محترم»  و اسـ
در    سازد؛ زيرا را نيز مردود مي ها  كردن اسب مفسران به روايت «ابي بن كعب» و پذيرش قرباني 

ــخني از قرباني  ، روايت كعب  ــب كر س ــان در پايان، قول اول را  دن اس ــت. ايش ــرط به ها نيس  ش
وق و الاعناق مسـاعدت جمله «  عدم    در صـورت » با معنا، معناي مرجحّ دانسـته و  فطفق مسـحاً بالسـّ

ــاعـدت، قول دوم را بهترين قول مي    ). 204- 203ص  ، 17ج ،  ق   1390طبـاطبـايي،  دانـد ( آن مسـ
در بخش «بحث روايتي» و در تأييد قول نخســت، رواياتي از شــيعه آورده و ســپس   چنين هم 

ها را به  كشـتن اسـب  درباره   - نيز آمده اسـت تفسـير قمي كه مشـابه آن در  -   اهل سـنت روايات 
ــواهـدي از اغراق مي ن   اعتنـا قـابـل »،  کعـب الاحبـار دليـل نقـل از «  گويي برخي از روايـات دانـد و شـ

- 206، ص  17ج  ، ق   1390. (طباطبايي، آورد نيز مي   اهل سـنت ر منابع سـليمان د   در مورد مشـابه  
207 ( 

  االلهو تحليل آراء علامه فضل نييتب .2
حجت و دليلي  نبود    جهت ها به  بودن محبت به اسـب  االله، ضـمن تبعيد عبادي علامه فضـل 

ها را  مبني بر كشـتن اسـب   - ازنظر ايشـان و مردود - قوي بر آن، قول سـوم مروي علامه طباطبايي 
اي به آراء علامه ). ايشـان اشـاره 262- 261ص  ،  19ج  ، ق   1419االله،  اختيار كرده اسـت (فضـل 

ته و در نقد آن، معتقد اسـت كه  تفكرِ زدنِ    ه، ي ظاهر آ   طباطبايي در پذيرش قول اول و دوم داشـ
ل گردن و سـاق اسـب  در   ها آن   آزاد كردن اولاً    را ي ز  ؛ كند ي م   د ي را تأك   مان ي ها توسـط حضـرت سـ

؛ ثانياً  ســت ي ن   مان ي ها به ســل ) متوقف بر برگرداندن اســب قول دوم مروي علامه طباطبايي راه خدا ( 
ان ي مسـح كردن پ    ي ات ي روا پاي آن و ثالثاً    متعارف و معمول اسـت نه مسـح گردن و سـاق   ، اسـب   ي شـ

ا  اطبـ ا ظـاهر آ ،  نـد ا ه قرار نگرفت ـ  يي كـه موردپـذيرش علامـه طبـ ــت؛ زيرا روايـا منطبق  ه ي ـبـ آن    ت، اسـ
سـپس اضـافه    فوت شـد؛   ها از سـليمان به اسـب بودن    مشـغول   در ازاي   اند كه عملي را نهي كرده 

ليمان   كند كه مي  ها) و  خلاصـي از آن عمل منهي (پرداختن به اسـب در مقام    ، ها با كشـتن اسـب   سـ
انتقام حضرت  بر  ها،  كشـتن اسب كه    نيسـت   ي از ي ن   و   بود براي فوت نماز  مجازات خود  نيز در مقام  

  ها كشـتن اسـب بلكه    ، شـود حرام اسـت حمل    ي اتلاف مال محترم كه فعل   ا ي   وانات ي از آن ح   مان ي سـل 
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د كه ا   ن ي مثابه ا تواند به ي م  ان ي باشـ انده و   ب ي به نفس خود آس ـ،  خود را در تنگنا قرار داده   شـ بر    رسـ
ها،  كردن آن ي دوسـت داشـت و با قربان بسـيار  ها را  اسـب   سـليمان   را ي ز   رده اسـت؛ گيري ك آن سـخت 

مانند ذبح    شــان، ي ا   عت ي در شــر   ها كشــتن اســب   و   ســاخت ي ها جدا م خود را از بند محبت به آن 
  ) 262ص  ،  19ج  ق،    1419االله،  است. (فضل   حلال بوده   ، طعام   ي برا   ان ي چهارپا 
  ، انتقادات وارد بر ايشان عبارتند از: االله ديدگاه علامه فضل با توجه به    

ــب   عبـادي بودن - 1-2 ــل محبـت بـه اسـ االله، حجج و دلايلي  هـا، برخلاف نظر علامـه فضـ
ها به اذن و امر محبت اســب  را كه   اين  ، مرتضــي   دارند: اولاً برخي از محققان متقدم مانند ســيد 

ليمان بوده، پروردگا  ته و آن   موردبحث اقتضـاي ظاهر كلام در آيات   ر و موجب تذكير سـ دانسـ
محاربه با    براي  ها آن ها و تربيت نظامي  مبني بر ارتباط با اسب پروردگار به مسلمانان   با فرمان را  

). سـيد مرتضـي سـپس دو  132ص  ،  ق   1412دشـمنان اسـلام، تقويت كرده اسـت (سـيد مرتضـي، 
اً ثم أضــــاف الحـب إلی  اول، «   در نظر گرفتـه: »  أحببـت خیر معنـا را براي عبـارت «  أنـه أراد أحببـت حبـ

ه أراد أحببـت إتخـا  ه إتخـاذ الخیر حـب الخیر الخیر» و دوم، «أنـ دل قولـ ل بـ د  ذ الخیر، فجعـ ــيـ » (سـ
ها بودن محبت ســـليمان به اســـب   ) كه اتصـــال هردو معنا با الهي 133ص  ، ق   1412مرتضـــي، 

 و الهي  پذيرفته ســازگار اســت. برخي از دانشــيان مانند علامه مجلســي، قول ســيد مرتضــي را  
تن محبت اسـب  ته دانسـ ).  102ص  ،  14ج  ، ق   1412(مجلسـي،  اند  ها را اقتضـاي ظاهر كلام دانسـ
داند  مي   موردبحث ها را بهترين وجه معناي عبارت  دانستن محبت به اسب  فخر رازي نيز عبادي 

ــل ثانياً چنان   ). 390ص  ،  26ج  ، ق   1420(فخر رازي،  ــب چه طبق نظر فض غير  ها  االله، محبت اس
ــوند، مي  الهي  ــليمان را در اولويت  و غيرعبادي فرض شـ به    غير الهي عملي  بايســـت خطاي سـ

گانه عملي الهي (نماز، دعا يا هر چيزي كه ذكر خدا بوده اسـت) دانسـت و اين با محكمات سـه 
ــيـاق) كـه  ــليمـان و محكمـات سـ ــد،   تر پيش (محكمـات عـام انبيـا، محكمـات خـاص سـ مطرح شـ

 ناسازگار است. 

اب، ادعاي ديگر علامه فضـل - 2-2 ل  كه اين االله به  با اين حسـ تن اسـب   مان ي سـ در   ، ها با كشـ
 ــ ــب   ه (پرداختن ب ـ  ي از آن عمـل منه   ي مقـام خلاصـ ــود؛  بوده اســـت نيز باطل مي ها)  اسـ زيرا  شـ

 ها در اساس، منهي نبوده و در راستاي اوامر خداي تعالي بوده است. پرداختن به اسب 
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گروه از    هر سـه ، خود با  پذيرفته االله كه علامه فضـل را  سـليمان    توسـط ها  كشـتن اسـب - 3-2
ليمان  محكمات يادشـده در تضـاد اسـت. اين ادعا، انتسـاب گناه كشـتن حيوانات بي  گناه را از سـ

ــط از «ترك اولي»  كـه    هـايي نبوده و گزارش زدايـد و هرگز بـه معنـاي تنزيـه كـامـل انبيـا  مي    توسـ
 . بايد در جاي خود بررسي شوند برخي از پيامبران آمده  

  ، وجه ديگري داشــته باشــد  كه اين (واژه مســح)، بدون  ظاهر آيه    االله، به باور فضــل - 4-2
معناي قطعي از   عنوان به اين معنا هرگز    كه اين هاســت؛ حال حاكي از قطع گردن و پاي اســب 

ده و نهايتاً مي  تنباط نشـ يكي از وجوه معنايي از منظر لغت اسـت كه  كه  توان گفت  ظاهر آيه اسـ
چه ظاهر واژه شود. چنان باطل مي   - شوند رسي مي ، بر تفصيل به كه در ادامه  چنان - با ساير قراين  

«رئوس» و  ) نيز حكم به قطع  6  ه ي آ  ســـوره مائده، «مســـح» به «قطع» معنا شـــود، در آيه وضـــو ( 
مْ «ارجـل» داده و فرموده: * 

ُ
رْجُلَک

َ
مْ وَأ

ُ
ک ــِ حُوا بِرُءُوسـ ــَ الي   *، وَامْسـ ايي  درحـ ه بطلان چنين معنـ كـ

اً  بًا  درباره تيمم فرموده: * وضـو،   در ادامه آيه  كه اين آشـكار اسـت؛ مخصـوصـ عِیدًا طَیِّ مُوا صـَ فَتَیَمَّ
مْ مِنْهُ 

ُ
یْدِیک

َ
مْ وَأ

ُ
حُوا بِوُجُوهِک ــته و بر    ، كه كلمه «منِْه»   * فَامْســَ دســت  معناي مســح را از قطع برداش

 . كرده است مستقر   كشيدن 

اندن  گرد از در راه خدا متوقف بر ب  ها اســـب   آزاد كردن   االله، فضـــل علامه    به اعتقاد - 5-2
ــل  ها آن  ــريفه و معناي دوم از آراء علامه نيز    كه بايد گفت:   ســت ي ن   مان ي به س اولاً عبارت آيه ش

را ديده و سپس آزاد   ها آن ايشان ديگربار    بسا چه را متوقف بر برگرداندن ندانسته و    آزاد كردن 
سـليمان و   دسـت كشـيدن و معناي اول (   اسـت كرده اسـت و ثانياً ايراد اخير تنها به قول دوم وارد 

 شود كه معناي مرجحّ علامه است. اصحاب، به پا و گردن خود در قالب وضو) را شامل نمي 

گردن و   نه مسح دانسته  متعارف و معمول را  اسب   ي شان ي پ  مسـح   تنها  چنين هم  ان ايش ـ- 6-2
ــاق  ــب، بر    معمولاً براي كـه  را؛ درحـالي  آن پـاي   سـ قـدرداني و ابراز محبـت بـه حيواني چون اسـ

،  19ج  ،  ش   1371كشـند (مكارم شـيرازي و ديگران، و يال و گردنش دسـت مي   سـروصـورت 
واران و يا مالكان اسـب ) و بين اسـب 273ص   كم و پاي اسـب سـ ح و نوازش گردن، شـ  ، ها، مسـ

ي، به « امري متداول بوده ك  تيمار اسـب    براي   . » اسـب معروف اسـت تيمار كردن ه در زبان فارسـ
ــب را مالش  ــو، بدن اس ــال و قش  . گيرند يا گرد و موي زايد بدن آن حيوان را مي   دهند مي با ش

 ) 7240ص  ،  5ج  ،  ش   1377(دهخدا،  
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ــاره كرده  ي ات ي روا   االله در ايراد بعدي، به علامه فضــل - 7-2  يي علامه طباطبا   كه اســت    اش
عبادتي از سـليمان  ها كه موجب فوت در نهي پرداختن به اسـب   ه ي با ظاهر آ  ها را نپذيرفته اما آن 

اشاره كرده، رواياتي وجود دارند   ها آن االله به  . اولاً در مقابل رواياتي كه فضل اسـت منطبق شـد،  
ــح پـا و گردن در قـالـب   هـا آن كـه علامـه طبـاطبـايي نيز  را پـذيرفتـه و آن روايـات، معنـاي اول (مسـ

كنند. ثانياً در تقابل اين دو گروه از روايات، پذيرش رواياتي كه با محكمات  وضو) را تأييد مي 
ه  يخ صـدوق  گانه سـ وار و بلكه محال اسـت. ثالثاً شـ ند، امري دشـ ازگار باشـ ت، ناسـ اي كه گذشـ

  ع) صــادق ( خلاف دانســته و آشــكارا روايات امام   اهل لان  ها را اعتقاد جاه قول كشــتن اســب 
ص  ،  1ج  ، ق   1401داند (صـدوق،  مبني بر مسـح پا و گردن در قالب وضـو را معناي صـحيح مي 

ــيعه ). رابعاً در معناي مختار فضـــل 129 : يكي روايتي اســـت كه در  آمده   االله، دو روايت در شـ
ــير قمي  ــاره كرده، ولي  علا   ) و 235ص  ،  2ج  ،  ق   1404آمـده (قمي،    تفسـ آن  مـه نيز بـدان اشـ

ص  ،  23ج  ، ق   1412طبري،   نك. چهار ايراد اسـت: اول، موافقت با اخبار عامه (   داراي روايت  
در پاورقي به آن اشـاره كرده و روايت قمي را از باب    تفسـير قمي كه مصـحح  ) چنان 99-100

لفت با ســـاير  ). دوم، مخا 235ص  ،  2ج  ،  ق   1404  ، تقيه دانســـته اســـت (الموســـوي الجزايري 
تشـريح آن گذشـت و چهارم،  تر پيش اي كه  گانه روايات اماميه؛ سـوم، مخالفت با محكمات سـه 

  زاده، ي فتاح   نك. كنند ( به علي بن ابراهيم را رد مي   تفسير قمي دلايلي كه انتساب تمام روايات  
لام نقل الس ـاز امام صـادق عليه  تفسـير نورالثقلين ). روايت ديگر، در  158و    143ص  ،  ش   1387

ــت (حويزي،  ــده اسـ ــكـارا بـا  456ص  ، 4ج  ،  ق   1415شـ ــنـد بوده، ثـانيـاً آشـ ) كـه اولاً بـدون سـ
 موردپذيرش از آن حضــرت كه    ديگر حديث گانه در تضــاد اســت و ثالثاً، با  محكمات ســه 

را نرســاند،   نورالثقلين روايت    جعلي بودن چه  صــدوق بود، متضــاد اســت و همين تضــاد، چنان 
ــدور آن را از روي  ــل  موردنظر بنـابراين، معنـاي    ؛ كنـد تقيـه ثـابـت مي صـ از    تنهـا نـه   ، االله علامـه فضـ

رغم  نيز طبري، علي  عامه بلكه مخالف روايات اماميه اســت. در    ، تأييد روايي برخوردار نيســت 
را از ابن    ها آن به    دسـت كشـيدن ها با رواياتي از قتاده و حسـن، معناي  نقل معناي كشـتن اسـب 
ها) به دليل كه قول ابن عباس (نوازش اسب نموده    گونه بيان خود را اين عباس نقل كرده و نظر  

گنـاه بـه خـاطر  حيوانـات بي  اذيـت حيوانـات، قبح از بين بردن بيهوده مـال و قبح   آزار نهي پيـامبر از 
 ) 100ص  ،  23ج  ،  ق   1412(طبري،   . گناه خود، بهترين تفسير است 
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ــل - 8-2 ــب ك   ه گونه آمد االله، اين در تقرير علامه فض ــتن اس ــليمان با كش خود را  ها،  ه س
، خود را از بند  ها اسـب كردن ي با قربان نيز   . دوسـت داشـت  بسـيار ها را  اسـب   عقوبت كرد؛ زيرا 

ــاخـت. اولاً  جـدا    هـا آن محبـت بـه   ــت چنـان - سـ دليلي بر    - كـه در آراء علامـه طبـاطبـايي گـذشـ
تن اسـب   و ثانياًكردن در دسـت نيسـت  قرباني  ليم   تنها نه ها كشـ بلكه مقدمات    ، ان نبوده عقوبت سـ

و چگونه ممكن اســت پيامبري به    زده ابل دشــمنان خدا را رقم مي مق در  شــكســت نظامي او  
 زعم به - عقوبت اشــتباه خود    براي دســتور خدا مأمور به مقابله با دشــمنان خدا باشــد و ســپس  

د حيوانات بي   - االله ل علامه فض ـ پاه موحدان را فراهم آو   گناه را بكشـ كسـت سـ رد؟ و مقدمات شـ
ود كه تعداد اسـب  ته   تا چهارده ها را مگر به رواياتي توجه شـ ي،  دانسـ ،  8ج  ،  ش   1372اند (طبرسـ

تفاسـيري    تر بيش اولاً  ، ولي  ، تأثير چنداني بر شـكسـت سـپاه ندارند اين صـورت ) كه در  741ص  
اره  ته اي به تعداد اسـب كه اشـ اني، ها داشـ ) تا 51ص  ،  8ج  ،  ش   1336اند، تعداد را از هزار (كاشـ

ــت هزار  ص  ،  23ج   ، ق   1412؛ طبري، 3241ص  ،  10ج  ، ق   1419اســـب (ابن ابي حاتم،    بيسـ
يوطي،  99 اسـب)    14اند و ثانياً در روايت طبرسـي ( ) گزارش كرده 309ص  ،  5ج  ، ق   1404؛ سـ

ها چهارده  ابن عباس كلام كعب را به اميرالمؤمنين (ع) عرضـه كرده كه ضـمن آن، تعداد اسـب 
اي به  هاي كعب را تكذيب كرده و البته اشـاره ادامه، آن حضـرت گفته   اسـب بوده اسـت و در 

اين خود، تضـعيفي اسـت بر    ) و 741ص  ،  8ج  ،  ش   1372(طبرسـي،    اند نفرموده ها تعداد اسـب 
تن اسـب چهارده دانسـتن تعداد اسـب  كافي اسـت   ها آن عناق)  (ا   ها، قطع گردن ها. ثالثاً براي كشـ

گناه آن حيوانات بي   شكنجه اراده سليمان بر    كه اين دارد مگر  و دليلي بر قطع پا (سوق) وجود ن 
 گانه در تضاد است. و با محكمات سه   نيز با هر هدفي كه باشد حرام فرض شود كه آن  

بر انتقام ها،  كشــتن اســب  كه اين االله مبني بر  چه گذشــت، ادعاي ديگر فضــل با آن - 9-2
ــل  ــرت س ــود نمي ل  اتلاف مال محترم حم   ا ي   وانات ي از آن ح   مان ي حض ــود و نيز مردود مي  ش   ش

  منظر قبيح اسـت: اول   ، از چندين حلال بوده مباح و   شـان ي ا   عت ي در شـر  حتي اگر  ها كشـتن اسـب 
، از  كم دسـت گرسـنگان بوده و    سـير شـدن حيوان بيش از طعام لازم براي   همه آن كشـتن    كه اين 

نيرويي از   عنوان به ها بردن اســـب   منظر اســـراف، از پيامبر خدا پذيرفتني نيســـت و دوم، از بين 
آيد.  مي   حســاب به ســازي شــكســت ســپاهيان خدا، قطعاً اتلاف مال محترم قواي نظامي و زمينه 

ــوم، علاوه بر علامه طبـاطبـايي، برخي از   ــر زدن محال   برفرض نيز معتقدند   ديگر محققان سـ   سـ
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ها (مكارم شيرازي و ديگران،  نه اسب  كار و مستحق عقوبت بوده، ناه از سليمان، خود او گ گناه 
گناه  - مخصــوصــاً اگر حكيم باشــد -  كار ) و بعيد اســت كه گناه 276ص  ،  19ج  ،  ش   1377

ــد - غير خدا را با اتلاف آن  محبت  ــاً اگر محترم باش جبران نمايد! و برخلاف نظر    - مخصــوص
بودن    مباح  درباره اســت    گفتني جويي باشــد.  تواند چيزي جز انتقام مي االله، چنين اتلافي ن فضــل 
ليمان و حرام حيوان  ليمان   آزاري در شـريعت سـ ران به قول سـ بودن آن در اسـلام، برخي از مفسـ

هُ * راجع به هدهد در آيه  ذْبَحَنَّ
َ
وْ لأَ

َ
دِیداً أ ــَ هُ عَذاباً ش بَنَّ عَذِّ

ُ
لْطانٍ مُبِ  لأَ ي بِســُ تِیَنِّ

ْ
وْ لَیَأ

َ
 ، نمل ســوره  (   * ین أ

ــديدى خواهم داد ق « ؛  ) 21  ه ي ـآ  ــن    كه اين مگر  كنم يا او را ذبح مى   طعـاً او را كيفر شـ دليـل روشـ
) كه اسـتنادي باطل 625ص  ،  8ج  ، ق   1426اند (ماتريدي،  ، اشـاره و اسـتناد كرده » برايم بياورد 

دليلي موجه دن  آور كاري هدهد و عدم  زيرا در همان آيه، تأديب يادشده، به اثبات گناه   ؛ است 
،  موردبحث ها در ماجراي  گناهي اســب كه بي براي غيبت آن حيوان، مشــروط شــده درحالي 

 مسلّم است. 

ها براي قرباني يا اطعام  ، براي حليت و عدم حرمت ذبح اســب پذيرش قابل دليلي   - 10-2
 در شريعت حضرت سليمان، در دست نيست.  هاي جنگي، مخصوصاً اسب  فقرا 

  انتقادات وارد بر نظر علامه طباطبايي
تفســـير آيات    در االله بر علامه طباطبايي چه گذشـــت، بطلان انتقادات علامه فضـــل با آن 
در آيات  الميزان  انگاري تمام مفاد تفسـيري اين به معناي صـحيح   واضـح اسـت، ولي ،  موردبحث 
  : ازجمله ايراداتي به آن تفسير محترم نيز وارد است،   را ي ز  نيست؛  موردبحث 

شـده از سـليمان، مؤيدي جز روايات ندارد و اسـتناد به اخبار عبادت فوت   ي نمازپندار   . 1
باشد، خلاف روش تفسيري علامه طباطبايي    درست ، حتي اگر  غير فقهي آحاد در تفسير آيات  

ايي،    نـك. اســـت (   الميزان در   اطبـ اهر آيـات برمي   . ) 25ص  ،  14ج  ،  ق   1390طبـ كـه    آيـد از ظـ
ده، ولي عبادتي از حضـرت   ليمان فوت شـ ه احتمال اسـت: اول،   داراي ماهيت آن عبادت،   سـ سـ

قطعيت تطابق  كه اين مخصــوصــاً   ، كه دليلي در ســياق براي آن وجود ندارد   اجب عصــر نماز و 
ليمان در واجبات عبادي مانند نماز، با   ريعت سـ ريعت خاتم شـ ت؛   الانبيا شـ اً   معلوم نيسـ وصـ مخصـ

، ق   1412، قتاده و سـدي در اين معنا آمده اسـت (طبري،  امير مؤمنان رواياتي در عامه از    كه اين 
يعه 99ص  ،  23ج   يلت نماز عصـر تعبير كرده  ها آن ) كه محققان شـ ي، را به فوت فضـ اند (طبرسـ
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 دوم، نماز مستحب عصرگاهي ).  102ص  ،  14ج  ،  ق   1412  ، ي مجلس ؛  740ص  ،  8ج  ،  ش   1372
ــاحب    بنا بر كه آن نيز محتمل بوده و   ــير  الميزان روش صـ )، براي آن دليل قرآن   به  قرآن (تفسـ

ــليمان عصــرگاهان به قرآن متقني در متن   ــبيح يا دعا كه س ــوم، نوعي تس جاي  وجود ندارد. س
ــد.   ، آورده مي  ــخص نبـاشـ   ال را اين احتم ـهرچنـد علامـه طبـاطبـايي    هرچنـد مـاهيـت دقيق آن مشـ

و مؤيدي در سياق دارد بدين ترتيب كه در آيات   است   الميزان راستا با روش  هم   نكرده، مطرح  
راق درباره داوود نبي آمده اسـت: * پيشـين،  شـْ يِّ وَ الإِْ حْنَ بِالْعَشـِ بِّ رْنَا الْجِبالَ مَعَهُ یُسـَ خَّ ا سـَ سـوره  (   * إِنَّ

ــخّر و رام كرديم ك ـهمـانا ما كوه « ؛  ) 18  ه ي ـآ   ، ص  ــرگاهان ه با او  ها را مسـ و هنگـام   [داوود] عصـ
گر تسـبيح عصـرگاهي حضـرت داوود . آيه اخير، آشـكارا بيان » گفتند برآمدن آفتاب تسـبيح مى 

بودن اين دو ماجرا با الفاظ مشترك در سوره    سو و پياپي قرابت زماني پدر و پسر از يك   . است 
ليمان را تقويت   وي ديگر، احتمال وجود آن عبادت براي سـ اً لفظ  ؛ كند مي ص از سـ وصـ مخصـ

سـليمان با عبارت «ذكر  درباره   31داوود با واژه «تسـبيح» و در آيه    درباره   18«عشـي» كه در آيه  
چه ماهيت عبادت سـليمان، نه بر نماز بلكه بر تسـبيح يا هر دعاي نشـين شـده اسـت. چنان ربه» هم 

ــاحب  ــود، پذيرش ادعاي ص ــتقر ش ــتحب ديگري مس تي جايگزين  عباد   كه اين در    الميزان   مس
هيل مي  ده، تسـ ود؛ عبادت ديگر شـ ده عبادت   زيرا شـ تحبات بوده نه واجب   ترك شـ در حد مسـ

 گانه در تضاد باشد. شرعي كه با محكمات سه 

ان نيز خالي از ايراد نيسـت؛    مسـح پا و گردن به وضـوي  ر ي تفس ـ  . 2 ليمان و اصـحاب ايشـ سـ
چه عبادت سـليمان، نماز عصـرگاهي پنداشـته شـود، ايراد عدم اثبات تطابق شـريعت  زيرا چنان 

ــو براي نماز   ــلام در وجود وض ــريعت محمدي عليه و آله الس ــليماني با ش ــود و  وارد مي س ش
د، انجام   چه چنان  بيح يا نوعي دعا باشـ رورتي ندارد دن  دا عبادت مذكور تسـ و براي آن ضـ  ؛ وضـ

و  ليمان، وضـ ريعت سـ اختن    مگر در شـ بيح، لازم بوده سـ اما  ؛  كه آن نيز ثابت نيسـت   براي آن تسـ
و مؤيد    اسـت الميزان  ، با توجه به آيه وضـو، مطابق با روش تفسـيري  تطبيق معناي مسـح بر وضـو 

. برخي از محققان، ايراد است   الميزان هرچند استناد به روايات، خارج از روش    ؛ روايي نيز دارد 
روايتي بدون ســند را براي اســتقرار معناي وضــو بر واژه مســح در آيات اســتناد علامه به تك 

ه  موردبحـث  ــير الميزان ، بـ اد،  انـد ( وارد كرده   تفسـ اين    ) كـه 115ص  ،  ش   1388برومنـد و دژآبـ
  - گذشـت  تر پيش كه  چنان - آن روايت    زيرا نيسـت؛   درسـت  ، از منظر اصـول علم تفسـير، ايراد 



١٠٣   |  اللهو علامه فضل  ییعلامه طباطبا دگاهیبر نقد د دیسوره «ص» با تأک ٣٣-٣٢ اتیآ یر یتفس یبررس
 

 

ــيخ صـــدوق قرار گرفته اســـت  هرچند به گفته آن    . مورد تأييد و تصـــحيح متقدماني مانند شـ
ند (  اره نكرده باشـ ي به آن معنا اشـ يخ طبرسـ ي و شـ يخ طوسـ   1388برومند و دژآباد، محققان، شـ

ــير آيات    ، ) 116- 115ص  ،  ش  ــتناد به خبر واحد در تفس با روش   غير فقهي ايراد عدم تطابق اس
 آن حضرت و يارانش وارد است.   وضو گرفتن ، به معناي  ان الميز تفسيري 

ــيد به موضــع   بازگرداندن   . 3 ضــمير «ردّوها» به «شــمس» كه به معناي بازگشــت خورش
: اول، تنها مؤيد آن معنا، دليل روايي اسـت كه  نيز ايراداتي دارد پيشـين به دسـتور سـليمان اسـت،  

اثبات امكان اعجاز پيامبران و    درباره مه علا   كه اين   دوم   اســت و  الميزان مغاير با روش تفســيري 
ــاس، محل 206ص  ،  17ج  ، ق   1390  ، يي طباطبا امامان بحـث كرده (   ؛ بحث نيســـت  ) كه از اسـ

كه   هسـت محل بحث    - هم اعجازي در حد «ردالشـمس» آن - بلكه اثبات وقوع اعجاز سـليمان 
ــت.    ــاز قلم علامـه، بـازمـانـده اسـ يـاري   براي واره  هم آن  پيـامبران در قر   اعجـازهـاي   كـه اين وم  سـ

ــت  حجـت اتمـام مؤمنـان و   اعجاز   ؛ اما براي منكران و معمولاً در مقابل نگاه هردو گروه بوده اسـ
وجه محكمي براي اثبات نخواهد داشـت   ، ردالشـمس براي اعاده امري مسـتحب از سـوي پيامبر 

ــاً   ــوصـ ــت كـه عوايـدش قرآن   كـه اين مخصـ متوجـه پيـامبري از  ، اعجـازي را گزارش نكرده اسـ
داد  اي رخ مي م، نظر برخي از محققان اسـت كه معتقدند اگر چنين معجزه چهار پيامبران باشـد.  

ــع نوردهي،   ــب دوبـاره بـه موضـ ــيـد پس از تـاريكي شـ ــت بـازمي و خورشـ ديگر  و مردم    گشـ
ــرزمين  ــاهده مي  ها سـ ــعيت موجود بود  نيز آن را مشـ كردند، دواعي نقل آن طبعاً بيش از وضـ
ــي  اد،  186ص  ،  12ج  ،  ق   1415،  (آلوسـ د و دژآبـ ه پنجم اين   ). 122ص  ،  ش   1388؛ برومنـ  كـ

صــدوق كه   خ ي جز ش ــبه در جهان تشــيع،  اند. ين، چنين معنايي را نپذيرفته مفســران بزرگ فريق 
  ه ي اسـت، مفسـران بزرگ امام  رفته ي الشـمس) را پذ رد   ي (مشـتمل بر معنا   ع) صـادق ( امام   ت ي روا 

ابتدا «ردوها» را به «بازگشـــت   ي طبرسـ ــ خ ي نمونه، شـ ــ  راي اند؛ ب ته را معتبر ندانسـ ــ ي ات ي چنان روا 
نشـان از    كه   ل» ي مفسـران نسـبت داده و سـپس با واژه «ق   ت ي آن را به اكثر   و   كرده   ا ها» معن اسـب 

ــعـاف دارد، مـاجرا  ــتضـ ــمس را از زبـان روا رد   ي اسـ ــت طرح   امير مؤمنـان از    ي ت ي الشـ   كرده اسـ
، به بازگرداندن ردالشـمس شـيخ طوسـي نيز بدون اشـاره به    . ) 741ص  ،  8ج  ،  ش   1372  ، ي (طبرس ـ
اهل در تفاسير برجسته  چنين ردالشمس هم .  ) 561ص  ،  8ج  تا، ها معتقد است (طوسي، بي اسب 

معناي «ردّوها علي» آورده   درباره ه اسـت؛ طبري تنها يك روايت  قبولي نداشـت سـنت معناي قابل 
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ها بلكه به بازگشـت اسـب   ه بازگشـت خورشـيد، كه معنا را نه ب از قول «سـدي» اسـت    هم آن و  
ــتقر مي  ــعيف  كـه اگر روايتي  درحـالي   ؛ ) 100ص  ،  23ج  ،  ق   1412كنـد (طبري،  مسـ از  ولو ضـ
ــيد به طبري مي  ردالشـــمس  ــر  كرد؛ زيرا  يقين آن را ذكر مي ، به رسـ اهل برخي محققان معاصـ

)  299- 298ص    ، 3ج  ، ق   1414رضــا، (   اند متهم كرده حديث»   به «جنون جمع   را طبري    ســنت، 
را   ردالشمس نيز آشكارا احتمال   فخر رازي چنيني، عبور كند.    و بسيار بعيد است از روايتي اين 

 ) 390ص  ،  26ج  ،  ق   1420(فخر رازي،    ها بازگردانده است. ضمير را به اسب تبعيد كرده و  

: اول، دليلي براي آن نيســـت؛ نه در  ايراد دارد   ســـه  ها در راه خدا، اســـب   آزاد كردن   . 4
ــيري   بنـا بر كتـاب (  ــنـت (روايـات). دوم،  الميزان  روش تفسـ ــب  آزاد كردن ) و نـه در سـ هـاي اسـ

كرده اند، مقدمات شـكسـت نظامي سـپاه سـليمان را فراهم مي جنگي كه براي جنگ تربيت شـده 
آزاد . سـوم، پذيرش  دردهد اي تن  و بسـيار بعيد و بلكه محال اسـت كه ايشـان به چنين مخاطره 

ليمان اسـت كه با محك  وان عن به ها اسـب   كردن  تلزم پذيرش گناه سـ ه كفاره، مسـ گانه در  مات سـ
خود نيز ابتدا چنين نســبت خطايي به ســليمان نبي را نپذيرفته (طباطبايي،    تضــاد اســت و علامه 

) و بســي جاي تعجب اســت كه ايشــان با آن وقاديت ســتودني، در  203ص  ،  17ج  ،  ق   1390
ايي را   ه، چنين معنـ ه ادامـ ابـل از دو معنـاي  يكي    عنوان بـ ايي،  قبول قـ اطبـ ــت (طبـ ، عنوان كرده اسـ

كفاره نه براي گناه سليمان، بلكه براي «ترك اولي» از    كه اين مگر    )؛ 204ص    ، 17ج  ، ق   1390
چنان دو مشـكل  ها هم اسـب   آزاد كردن   فرض شـود كه در اين صـورت نيز سـوي آن حضـرت  

 دارند.   دادن بخشي از قواي سپاه) را نخست (فقدان دليل و ازدست 

  موردبحثمعناي آيات   گفتاري درباره
چه گذشـــت و نيز چيدمان منطقي برخي از آراء دانشـــيان متقدم مانند ســـيد  از جمع آن 

طبري و فخر رازي در تســنن،  افرادي مانند و   مرتضــي و شــيخين طبرســي و طوســي در تشــيع 
ــت توان  مي  ــه   بياني درس ــازگار با محكمات س حكمات خاص  گانه (محكمات عام انبيا، م و س

گونه كه برخي از محققان  همان   ؛ استخراج كرد  موردبحث سليمان و محكمات سياق) از آيات  
ده، به بخشـي  ران يادشـ تناد به آراء مفسـ ر نيز با اسـ دژآباد،  اند (برومند و  از آن دسـت يافته  معاصـ

گونه محققان معاصر اين   ان ي ب   آن تقرير نيز نياز به ويرايش دارد.   ولي )  124- 118ص  ،  ش   1388
ــمير فعل «ردوها»  ــمس» و ض ــمير فعل «توارت» به «ش ــت: ض ــبان»   ، اس ــپاه اس ــافنات: س به «ص
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ــان ترتيب اين به .  گردد بازمي  ــغول س ــي) مش ــرگاهان (عش ــليمان عص از   - يا بازديد -   ديدن  ، س
، جهت بدين با دشـمنان خدا تربيت شـده بودند و  جهاد  براي  هايي شـد كه به دسـتور خدا و  اسـب 

تسـبيح يا  دادن ها ناتمام ماند و هم سـليمان از انجام از اسـب   ديدن  با غروب خورشـيد هم سـان 
ياد خداي تعالي را بر  داد غافل شــد و چون دعا و  دعايي مســتحب كه عصــرگاهان انجام مي 

كار بلكه دچار ود را نه گناه خ   ، داشـــت مقدم مي   - كه آن نيز الهي بوده اســـت - ها حب اســـب 
باب اعتراف و توبيخ خويش را   ، «ترك اولي» يافت و از روي عبوديتي كه داشــت (نعم العبد) 

  ديدن  ها را برگردانند تا سـان گشـود (اواب). سـپس در زماني ديگر، به سـربازان دسـتور داد اسـب 
ــاند.   ها آن از   ــليمان درحالي  ها آن را به اتمام رسـ كه از روي محبتي كه الهي چنين كردند و سـ

(برومند و    . را به پايان رسـاند  ها ديدن از آن  كرد، سـان ها را نوازش مي بود، گردن و پاي اسـب 
  ) 119- 118ص  ،  ش   1388دژآباد، 

پاسـخي  ها آن فوق وارد شـود كه صـاحبان آن به برخي از    سـخن ممكن اسـت ايراداتي به  
  ســخن اســتبعاد معناي    ، اما تنها ) 124- 119ص    ، ش   1388دژآباد، اند (برومند و  داده  پذيرفتني 

ها در روزي ديگر اسـت كه دليلي بر آن نيسـت و ديگري، اين اسـت  فوق، يكي بازگشـت اسـب 
ــيـدن كـه اگر  ــت كشـ ــب  بر  دسـ هـا از روي محبـت بوده، چرا در بـازديـد اوليـه كـه محبـت بـه  اسـ
ــليمان فوت نمو  قدري به ها اســـب  ــرگاهي را از سـ ــبيح عصـ د، چنين عملي  فراوان بود كه تسـ

ت؟   ود، ايرادات اخير بازگشـت اسـب   اما اگر (نوازش) رخ نداده اسـ ها در همان شـب فرض شـ
ــوند برطرف مي  ــليمان علي  ترتيب اين به  ؛ ش ــرگاهي و  كه س ــبيح عص رغم ناراحتي از فوت تس

ــكريان خدا،  را دوســـت  ها  اســـب   قدر آن ترك اولايي كه رخ داده بود، به خاطر پيروزي لشـ
،  شـبانگاهان و همان   ها آن و دسـتور داد بلافاصـله پس از رفتن   صـبح صـبر نكرد داشـت كه تا  

ها را برگردانند و چون به دليل تاريكي كه ناشـــي از تواري شـــمس بود، دوباره ســـپاه اســـب 
از وضــعيت  ها آن را بازديد كند، با كشــيدن دســت بر پا و گردن   ها آن توانســت مانند روز  نمي 

شـناسـند و اسـب  كه اسـب را از گردن و سـاق مي ينان يافت؛ چنان اطم  مندي شـان سـلامت و توان 
دارد كه اين علامت را در  مي  نجيب چون به اسـتراحت بايسـتد، يك پاي خود را سـر سـم نگه 

). مطالعات تحقيق حاضـر،  260ص  ،  ش   1370توان دانسـت (غفاري،  مي   دسـت كشـيدن شـب با  
نويس آن  و از سـوي مصـحح و حاشـيه   ريخ انبيا تا در كتاب اخير را نه در تفاسـير بلكه تنها  بيان 
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ــت كتـاب (علي  ــخن اكبر غفـاري) يـافتـه اسـ ــه ويژگي مطلوب دارد: اول،   . اين سـ ين  تر بيش سـ
ه  ياق دارد. دوم، با محكمات سـ د، مخالفتي ندارد و  گانه مطابقت را با عبارات سـ اي كه تبيين شـ

ته، مصـون اسـت. با اين   وم، از آسـيب ايرادات تقريرهاي گذشـ اف، تنها معناي عاري از  سـ اوصـ
شود گانه دريافت مي در راستاي موافقت با محكمات سه  موردبحث ايرادي كه از آيات متشابه 

  است كه بدان اشاره شد.  سخني 
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  نتايج حاصل از پژوهش پيش رو عبارتند از: 

كمات ، تبيين متشـابهات سـيره انبيا از راه مراجعه به مح قرآن به    قرآن روش تفسـير   در   . 1
ــيـاق آيـات    موردبحـث عـام انبيـا، محكمـات خـاص پيـامبر   (محكمـات    موردبحـث و محكمـات سـ

 پذير است. معنايي مطابق با آن محكمات، امكان   ابراز گانه) و  سه 

ير الميزان االله بر مفاد انتقادات علامه فضـل   تمام   . 2 وره ص،    33و    32آيات   درباره  تفسـ سـ
بر مغايرت با    نيز علاوه ها  كردن اسب كشتن و قرباني مبني بر    وي  موردقبول مردود شد و معناي  

ياق)   گانه سـه محكمات   ليمان و محكمات سـ اي  با ادله  ، (محكمات عام انبيا، محكمات خاص سـ
 چند مورد مناقشه قرار گرفت. 

ه   . 3 اد    بـ ــير الميزان مفـ اره   تفسـ ــت    موردبحـث آيـات    دربـ اداتي وارد اسـ ه:  نيز انتقـ ازجملـ
يمان، تفسـير مسـح گردن و پا به وضـوي سـليمان و اصـحاب  از سـل شـده  نمازپنداري عبادت فوت 

ــمس» و   ــمير «ردّوهـا» بـه «شـ ــب  آزاد كردن وي، بـازگردانـدن ضـ  دربـاره كفـاره.    عنوان بـه هـا  اسـ
قدر مشـترك آن، عدول از    ولي   ، وارد اسـت  الميزان   ايراداتي به مفاد   ، هريك از عناوين يادشـده 

 گانه در تضاد هستند. و استناد به رواياتي است كه بعضاً با محكمات سه   قرآن   به   قرآن   روش 

ــخن   . 4 ــه   درســـت   سـ گانه و رفع ايرادات وارد بر آراء  بر مبناي مطابقت با محكمات سـ
از   بازديد ) مشـغول ي عصـرگاهان (عش ـ مان ي سـل االله چنين اسـت:  علامه طباطبايي و علامه فضـل 

، جهت بدين شـده بودند و    ت ي هاد با دشـمنان خدا ترب ج براي  به دسـتور خدا و  شـد كه   يي ها اسـب 
 ــ ها ناتمام ماند و هم اســـب از وضـــعيت آمادگي   اطلاع يافتن و    د ي هم بازد   د ي با غروب خورشـ

ل  ب دادن  از انجام   مان ي سـ غافل شـد و چون    داد ي مسـتحب كه عصـرگاهان انجام م  يي دعا   ا ي  ح ي تسـ
  ، داشــت ي مقدم م  ها اســب يت ســپاه و  پرداختن به آگاهي از وضــع را بر    ي تعال   ي خدا  اد ي دعا و  
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ــت (نعم العبـد)   ي ت ي عبود   ي و از رو   افـت ي ـ  » ي خود را دچـار «ترك اول  بـاب اعتراف و    ، كـه داشـ
، از  بالتبع از فرط اشــتياق به پيروزي لشــكريان خدا و  ســپس   ؛ ) اواب را گشــود (   ش ي خو  خ ي توب 

به ســربازان    ، گاه شــبان و    تا صــبح صــبر نكرد   ، ها شــدت محبت (الهي و ممدوح) به ســپاه اســب 
ربازان، .  د ها را برگردانن دسـتور داد تا اسـب  ل  ها را بازگرداندند اسـب  سـ در تاريكي و به    مان ي و سـ

كشــيد تا از وضــعيت آمادگي و  دســت مي ها اســب  ي گردن و پا بر   نور خورشــيد،  جهت نبود 
 جهاد در راه خدا آگاه شود.   براي  ها آن   مندي توان 
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ــ ات ی روا   ی «اعتبارســنج   ، ) ١٣٨٧(  ه ی فتح   زاده، ی فتاح  ــ  م ی بن ابراه   ی عل   ی ر ی تفس و معارف    ات ی اله  »، ی قم   ر ی در تفس
 . ١۵٩- ١۴٣ص  ، ٨٠شماره    ، ی اسلام 

 ی. التراث العرب  اء ی ح ا : دار  روت ی ، چاپ سوم، ب ) ب ی الغ  ح ی (مفات   ر ی الکب  ر ی التفس   ، ) ق  ١۴٢٠  (  ی راز فخر  

 . ملاک ، چاپ اول، بیروت: دارال من وحی القرآن ، ) ق   ١۴١٩(   الله، سید محمدحسین فضل 

  فروشی کتاب ، چاپ سوم، تهران:  المخالفین  الزام   ي منهج الصادقین ف ،  ) ش   ١٣٣۶ه ( الله بن شـکرالل کاشـانی، فتح 
 . محمدحسن علمی 

یر الماتریدیي)   اهل تأویلات  ،  ) ق   ١۴٢۶محمد ( ماتریدی، محمد بن   نه (تفسـ دارالکتب  ، چاپ اول، بیروت: السـ
 . منشورات محمد علي بیضون - العلمیة 

اقر بن   ار الأئمـه الأطهـار بحـار  ،  ) ق   ١۴١٢(   ی محمـدتق مجلســی، محمـدبـ ، چـاپ اول، الأنوار الجـامعـه لـدرراخبـ
 . حیاء التراث العربي بیروت: دار ا 

 . الأعلمي للمطبوعات   ، چاپ اول، بیروت: مؤسسه تنزیه الأنبیاء ،  ) ق   ١۴١٢(   ن ی الحس سید مرتضی، علی بن  
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 میه. ، چاپ دهم، تهران: دارالکتب الاسلا تفسیر نمونه ،  ) ش   ١٣٧٧(   گران ی د مکارم شیرازی، ناصر و  

 . ، چاپ نهم، تهران: صدوق تاریخ انبیا   ضمن ،  ) ش   ١٣٧٧اکبر ( غفاری، علی 

 .و النشر   ه چاپ سوم، قم: دارالکتاب للطباع  ، ی القم   ر ی تفس ضمن    ، ) ق   ١۴٠۴(   ب ی ط الموسوی الجزایری، السید 
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Abstract 
It seems (Q. 2:282) to be one of the Qur’anic verses that, in its transition process to the 
modern period, has brought to mind a kind of gender discrimination between men and 
women, according to which the value of women’s testimony has been halved compared to 
men. Many Qur’anic exegetes, willingly or unwillingly, have suggested readings based on 
gender presuppositions against women, claiming their suffering from some negative human 
attributes such as lack of intellect, poor memory, and inability to record events. These 
readings were considerably popular until the beginning of the 14th/ 20th century. However, 
in the transition to the modern period and the rise of contemporary emerging questions, 
socio-cultural contexts have been provided to distance oneself from interpretive traditions 
and propound up-to-date readings of this verse. Taking a comparative approach, the present 
research thus attempts to study the different possibilities for the interpretation of the verse in 
question, focusing on three modern Qur’anic exegeses, namely al-Manār, al-Mīzān, and Min 
Waḥy al-Qurʾān. It shows that the exegetes of the mentioned interpretations have tried to 
offer some new understandings of the (Q. 2:282), appropriate to modern questions and 
contemporary needs, of course, through taking three different ways. 

Keywords: Gender equality, gender discrimination, the Qurʾān, comparative exegesis, 
ʿAbduh, Ṭabāṭabāʾī, Faḍlullāh 
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سوره   282 هيآ يقيتطب  ريبا مردان؛ تفس اسيكاهش ارزش شهادت زنان در ق
 القرآن يو منِ وح زان يالمنار، الم ريبقره با تمركز بر تفاس

 رزاد یش  نی محمدحس |      رزادیمحمدحسن ش |       ان ی میحک  محمدی عل|       ی نی حس  بیمحمود ط  دیس
 ١۴٠٠/ ٠٩/ ١٣پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠٩/ ١٣:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠۵/ ١١دریافت:    تاریخ 

 چكيده

مردان و    ان ي م   ي ت ي جنس ـ  ي از نابرابر   ي اسـت كه در انتقال به دوره مدرن، نوع   ي ات ي سـوره بقره، از آ   282  ه ي آ 
با مردان، به نصــف كاهش    اس ي آن، ارزش شــهادت زنان در ق   ي زنان را به اذهان متبادر ســاخته كه بر مبنا 

چون: نقصان در    يي ها ي ژگ ي مدعا كه زنان، موصوف به و   ن ي با طرح ا   ر، ي از عالمان تفس   ي ار ي اسـت. بس   افته ي 
ــته، خوانش   ا ي در ثبت حوادث هســتند، خواســته    ي عقل، ضــعف در حافظه و ناتوان  بر    ي مبتن   يي ها ناخواس

ده چهاردهم هجر خوانش   ن ي اند. ا زنان عرضـه كرده   ه ي عل   ي ت ي جنس ـ  ي داور ارزش     ار ي بس ـ  ، ي ها تا آسـتانه سـ
  - ي فرهنگ   ي ها نه ي زم   ، ي نوظهور عصـر   ي ها سـش رواج داشـته، اما در گذار به دوره معاصـر و مطرح شـدن پر 

نت   ي برا   ي اجتماع  فراهم آمده    ه ي آ   ن ي روزآمد از ا   ي ها خوانش   يي دا ي و پ   ي ر ي تفس ـ  ي ها فاصـله گرفتن از سـ
  ي ها القرآن، امكان   ي و مِن وح   زان ي المنار، الم   ر ي با تمركز بر تفاس ــ  شــود ي پژوهش، تلاش م   ن ي اســت. در ا 

ــت، با رو   ش ي پ   فه ي ر شـ ـ  ه ي آ   ن ي كه درباره ا   ي ر ي مختلفِ تفسـ ـ ــده اس مطالعه گردد.    ي ق ي تطب   كرد ي افكنده ش
متفاوت،    ر ي گرفتن سـه مس ـ  ش ي تا با پ   اند ده ي برده، كوش ـنام   ر ي كه صـاحبان تفاس ـ  دهد ي پژوهش حاضـر، نشـان م 

 رضه كنند. ع   ي عصر   ي ازها ي ها و ن متناسب با پرسش   فه، ي شر   ه ي نو از آ   ي فهم 

 ــ  ي برابر :  واژگان كليدي   ــ  ض ي تبع   ، ي ت ي جنس  ــ  م، ي قرآن كر   ، ي ت ي جنس محمد عبده، علامه    ، ي ق ي تطب   ر ي تفس
    االله. علامه فضل   ، يي طباطبا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
   ران ی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ا   ، ی پژوه گروه قرآن   ار ی دانش .        |  tayebh@rihu.ac.ir 
   4  |        . ران ی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ا   ، ی گروه حقوق و فقه اجتماع   ار ی استادamhakimyan@yahoo.com 
   مسئول).   سنده ی نو (   ران ی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ا   ث، ی علوم قرآن و حد   ی دکتر       |  m.shirzad861@gmail.com 
   ران ی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ا   ث، ی علوم قرآن و حد   ی دکتر .        |  m.shirzad862@gmail.com  

  با مردان؛    اس ی کاهش ارزش شهادت زنان در ق   ). ١٤٠١( .  حسینی، س.م؛ حکیمیان، ع.م؛ شیرزاد، م.ح؛ شیرزاد، م.ح طیب
  ر ی تفس   ی ها پژوهش   ۀ نام دوفصل ،  القرآن   ی و مِن وح   زان ی لم المنار، ا   ر ی سوره بقره با تمرکز بر تفاس   ٢٨٢  ه ی آ   ی ق ی تطب   ر ی تفس 
 Doi: 10.22091/PTT.2022.6789.1955   . ١١١-١٣۵،  ) ١۵(   ٨.  ی ق ی تطب 
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  مقدمه
در    اش يافته كه صـورت سـاخت   1بيش از يك سـده اسـت كه انديشـه «برابري جنسـيتي» 

ــلام راه يـاف   غرب  ــت، بـه جهـان اسـ   اجتمـاعي   - تـه و بـه يـك گفتمـان فكري مـدرن پـديـد آمـده اسـ
ته    تر بيش غالب و فراگير در  لمان بدل شـده اسـت. پيروان اين انديشـه كه عمدتاً وابسـ جوامع مسـ

ــتند، مدعي   2به جريان فكري فمينيســـم    ، بهبود و ارتقاي جايگاه زنان در جامعه   باهدف اند  هسـ
هاي متمادي بر  هايي گام بردارند كه در طول سده ها و نابرابري ير رفع تبعيض كوشـند در مس مي 

  ) Giddens, 2009, p. 615(   . زنان تحميل شده است 
هاي دين  هاي رايج در جوامع اسلامي، با اثرپذيري از آموزه ت بخشي از سن كه    از آن جا 

ر مطرح گرديد كه آيا  مبين اسـلام شـكل گرفته اسـت، اين پرسـش مهم در انتقال به دوره معاص ـ
ــلامي،  ــورهاي اس ــيتي در كش ــأت گرفته از آموزه تبعيض و نابرابري جنس ين  يا ا  هاي ديني نش

ــته هاي بومي جوا چون فرهنگ  ديني هم برون  اي عوامل ها از پاره نابرابري  ــلمان برخاسـ مع مسـ
و    قرآن كريم به اين پرسـش، بازخواني آيات   گويي بهترين شـيوه براي پاسـخ   ترديد اسـت؟ بي 

  اند. هاست كه به مسائل مرتبط با زنان پرداخته بررسي دقيق آن بخش از آموزه 
ــماري به مقابله با  پ آيات   كه آن رغم  به  ــنت رش ــت س يفاي هاي جاهلي و كوشــش براي اس

ي اشــاره زنان اختصــاص يافته اســت، برخي از تجددگرايان به معدود آيات   رفته ازدســت  حقوق 
ــيتي ميـان مردان و زنـان را بـه ذهن  كرده  انـد كـه در بـادي امر، نوعي از نـابرابري و تبعيض جنسـ

  هاي قرآني را مردسـالارانه و منافي سـازند. آنان با اسـتناد به اين دسـت از آيات، آموزه متبادر مي 
ــتنباط كرده حقوق زنان معرفي نمو  ــلام ده و چنين اس يك نظام  ايجاد   درصــدد   ، اند كه دين اس

(منوچهريان،    . مراتبي براي نشـاندن مردان در موقعيتي فرادسـت نسـبت به زنان بوده اسـت سـلسـله 
  ) 35ص  ،  ش   1342

هاي تفسـيري در جهان اسـلام  اي از برداشـت گسـترده  حجم از نصـوص قرآني،   نظر صـرف 
يتي عليه زنان پديد آمده   هاي ارزش داوري كه مبتني بر   هم بزرگي در ايجاد جنسـ بدبيني اند، سـ

هاي  كارويژه   ترين مهم اند. از همين رو، يكي از هاي قرآنيِ مرتبط با زنان داشـته نسـبت به آموزه 
شـناسـي تفسـيرنويسـي در تاريخ جهان اسـلام  توان آسـيب تفسـيرپژوهي در دوره معاصـر را مي 
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1. Gender  equality. 
2.  Feminism. 
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ي توان در آيات مرتبط با زنان پ شـناسـي را مي كه بخشـي از اين آسـيب   از آن جا قلمداد كرد.  
اين آيات   ترين مهم جسـت، در اين پژوهش قصـد داريم، با اتخاذ روش تفسـير تطبيقي، يكي از  

  را به بحث گذاريم. 

  مسأله بيان
ــلي  توان در  ا مي ر   قرآن كريم برانگيز مرتبط بـا زنـان در  ترين مبـاحـث چـالش يكي از اصـ

اين آيه شــريفه را در انتقال به دوره مدرن، در عدِاد   چه آن بقره ســراغ گرفت.    ســوره   282آيه  
برانگيز جاي داده، عباراتي اســـت كه از نابرابري ارزش شـــهادت زنان با مردان آيات مناقشـــه 

ونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ   وَ ...  ﴿ آورد:  سـخن به ميان مي 
ُ
مْ فَإِنْ لَمْ یَک

ُ
ھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِک ھِدُوا شـَ تَشـْ انِ امْرَأتَ   اسـْ

رَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَی  لَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّ ھَدَاءِ أنْ تَضــِ
وْنَ مِنَ الشــُّ نْ تَرْضــَ ت منقول در  بنا بر رواي .  ﴾ ...   مِمَّ

ــير قمي  ــتمل بر  اين  ، تفس ــت كه دو حكم در همين فقره جاي  پانزده آيه مش ــرعي اس حكم ش
 گونه اين ، خداوند متعال مؤمنان را  اين فقره پايه ). بر  94ص  ،  1ج  ،  ق   1404گرفته اسـت (قمي، 

شـاهد از مردان را  دهند، دو  ديگر وام مي   كه هرگاه تا سـرآمدي معين به يك  فرموده سـفارش  
 رد و دو زن را كه موردِ پســندشــان و اگر به دو مرد دســترســي ندارند، يك م   به گواهي گيرند 

گري او را يادآور شـود. بر  ند، گواه گيرند تا اگر يكي از زنان دچار فراموشـي گرديد، دي هسـت 
شود كه در  ر با شـهادت يك مرد محاسبه مي اين اسـاس، شـهادت دو زن در محاكم اسـلامي براب 

  اي از نابرابري جنسيتي ميان زنان و مردان را به اذهان متبادر سازد. تواند گونه خودش مي   نوع 
ــأله بيش از متن آيه،  چه آن  ــيده، مجمو  مس ــم كش ــيتي را پيش چش اي از  عه تبعيض جنس

روايات فريقين اسـت كه با اسـتدلال به كاهش ارزش شـهادت زنان به نصـف، نقصـان عقل زنان  
  ؛ 86ص  ،  1ج  ،  م   1955؛ مسـلم بن حجاج،  116ص  ،  1ج  ، ق   1407بخاري،  (  اند را نتيجه گرفته 

). اين نظرگاه با ورود به حلقـات 391ص  ،  3ج  ، ق   1413، بابويه ابن ؛  418ص  ، ق   1415طبري، 
ــي فريقين  ــيرنويسـ ــير اثر بگذارد و    هاي اي از خوانش توانســـت بر مجموعه  ، تفسـ عالمان تفسـ

هاي تفسـيري مبتني بر فرودسـتي زنان نسـبت به مردان را سـامان سـان، موجي از برداشـت بدين 
ــران را نـام آورد كـه بـا   گروهي توان  دهـد. در تـأييـد اين مـدعـا، مي  ــتنـاد بـه اين حكم   از مفسـ اسـ

ــرعي،  ــتنباط كرده  شـ ص  ،  1ج  ، ق   1408(ابن العربي،   . اند برتريِ نوع مردان بر نوع زنان را اسـ
  ) 734ص  ،  2ج  ، ق   1420بوحيان اندلسي، ؛ ا 95ص  ،  7ج  ، ق   1420؛ فخر رازي، 253-254
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هاي  حاضــر تلاش خواهيم كرد امكان   در پژوهش با نظر به اهميت مفاد اين آيه شــريفه، 
د  گرد ي برخوردار مي تر بيش را بكاويم. اين مطالعه زماني از ارزش   باره دراين ف تفسيري  مختل 

ران در تفسـير اين آيه شـريفه را در گذار به دوره معاصـر نيز رصـد  مفس ـ  كه بتوانيم تغيير روش 
بيش از همـه در كـانون آن نمـاييم. در اين پژوهش،   نحوه عملكرد  توجـه قرار مي   چـه  گيرد، 

سـاز در  اسـت؛ تفاسـيري شـاخص و جريان  منِ وحي القرآن و    الميزان ، المنار ر صـاحبان تفاسـي 
هاي مختلف اما اثرگذار در تاريخ علوم و فرهنگ اسـلامي ق به بوم تعل جهان اسـلام كه به دليل 

ــ از  ــ يعني مصر، ايران و لبنان ـ . با ابتنا بر اين  اند برآورده متفاوتي سر    هاي هرمنوتيك موقعيت   ـ
ي ميزان اثرپذيري   واهيم توانسـت ، خ بخش از پژوهش  ناسـ ير  ضـمن بازشـ نت  نام  تفاسـ برده از سـ

پذير از آيه متناســـب با  هاي توجيه خوانش   عرضـــه در   ها آن هاي مطالعات تفســـيري، نوآوري 
  نوظهور را كشف نماييم.  هاي فكري مان گفت 

  شناسي پژوهشروش
من بررسـي ابعاد روش  ناختي در اين بخش، ضـ ير تطبيقي»، مراحل اجراي آن در    شـ «تفسـ

  توضيح خواهيم داد.   اختصار به اين پژوهش را  

  يك روش مطالعاتي مثابهبهتطبيقي    ريتفس .1
يرپژوهان  ان مي   ، مرور بر آثار تفسـ ير تطبيقي/ مقارن» را يك  نشـ دهد كه اغلب آنان «تفسـ

ــته و آن را   ــيري پنداش ــلوب تفس ــير تحليلي، اجمال  رديف هم اس ي و موضــوعي مطرح با تفاس
،  ق   1433؛ خالدي، 54- 52ص  ،  ق   1426؛ مسلم، 17- 9ص  ،  ق   1402كومي،   نك. (   1اند كرده 
ايـه  ). بر  32- 31ص   ــير و نحوه نگـارش و    تـدوين   اين طرز تلقي، «تطبيقي بودن» بـه مقـام پـ تفسـ

ــه آن به مخاطبان بازمي  ــير عرض آيات پيدا گردد و هيچ ارتباطي با فرآيند حصــول فهم و تفس
بـا عنـايـت بـه اين واقعيـت كـه    كـه )؛ درحـالي 80- 79ص  ،  ش   1393،  كنـد (جليلي و ديگران ي نم 

علوم انســاني شــكل گرفته اســت (طيب  در حوزه   2تفســير مقارن با الهام از مطالعات تطبيقي 
در دانش تفسـير   جديد   ي روش ـ  بايد تفسـيريِ نوپديد را    گونه   اين )،  223ص  ،  ش   1389،  حسـيني 
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یک    . 1 را  تطبیقی»  «تفسیر  صراحت  به  تفسیری نجارزادگان  و    اسلوب  ترتیبی  تفاسیر  کنار  در  آن  جایابیِ  اما  است،  نخوانده 

  ) ١٣ص  ،  ش   ١٣٨٣کند. (نک. نجارزادگان،  این گمانه را تقویت می موضوعی،  
2. Comparative Studies. 
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در آثار تفســـيرپژوهان معاصـــر رخ داده،   چه آن آورد. بر اين اســـاس،    حســـاب به   قرآن كريم 
  چنين هم فروكاســـتن تفســـير مقارن از پايه «روش تفســـيري» به «اســـلوب تفســـيري» اســـت.  

ف  متعار  ار مكاتب يا رويكردهاي تفسيري تفسير مقارن در كن   براي جانمايي هاي اخير كوشش 
زيرا  تواند مقرون به توفيق باشـــد؛ ) نيز نمي 31- 27ص  ،  ش   1394، (نك. عســـكري و ديگران 

اســت،   برآورده علوم انســاني ســر   شــناســي طبيقي» از ســاختار كلان روش «مطالعه ت   كه درحالي 
ــيري  ا رويكردهـاي تفسـ ــاع از تـاريخ، فرهنـگ و    ، مكـاتـب يـ ــلمـان   اوضـ اجتمـاعي جوامع مسـ

ي، اشعري يري شيعي، سن ا مكتب تفس تفسير تطبيقي ب   رديف كردن هم اند. از همين رو،  برخاسته 
ــير اثري، عقلي و قرآن بـه قرآن، كـاملاً نـاهمگون بلكـه    رديف كردن هم و معتزلـه، يـا  آن بـا تفـاسـ

  نادرست است. 
روش تحقيق در حوزه علوم انســـاني، به ســـه دســـته اصـــليِ «تاريخي»،    كه اين با نظر به  

، پارادايم  نزديك اي نده توان انتظار داشــت كه در آي شــود، مي «تطبيقي» و «تحليلي» تقســيم مي 
ــير تاريخي» و «تفســير  گانه جديدي از مطالعات تفســيري بر مبناي ســه  ــير تطبيقي»، «تفس «تفس

فت: يكي از  گانه بايد گ سه  بندي گيري اين تقسيم از علل شكل   تحليلي» شكل بگيرد. در سخن 
ــت كـه بتواننـد در   گران پژوهش روي  هـاي فرا ترين چـالش مهم  ــاني آن اسـ مواجهـه بـا   علوم انسـ

ص  ، ش   1391فهم فائق آيند (پاكتچي،   شـان، بر الگوهاي خودكارشـده العه مط   موضـوع مورد 
هايي كه  سـت؛ خوانش ها هاي رايج و مسـلط از پديده نش ، خوا اين الگوها ). مقصـود از  44-46

ته ك ي   صـان اغلب متخ   در تبيين و توضـيح ها از آن ند و  نگر مي  ها به آن علمي، به ديده قبول  رشـ
هاي مســلط خوانش  درســتي توان بر  اين نظرگاه، زماني مي پايه ند. بر  كن مي   ها اســتفاده ده پدي 

ــي حكم نمود كه آن خوانش  ــازي، نقص ــورت واكاوي و واس ــان ندهند   از خود   ها در ص   . نش
  ) 74- 46ص  ،  ش   1391(پاكتچي،  

براي رهايي از   ها اند كه يكي از كارآمدترين شـيوه به تجربه دريافته  ، عالمان علوم انسـاني 
ــده  ــت كـه   ، الگوهـاي خودكـارشـ هـاي بـا پـديـده   موردنظر را در قيـاس  گر پـديـده پژوهش آن اسـ

ديگر بســـنجد. اين نوع از پژوهش كه در عرصـــه علوم انســـاني، به «پژوهش تطبيقي»    مشـــابه 
رســان زه تفســيرپژوهي نيز ياري تواند در حو )، مي 35ص  ، ش   1391بردار اســت (پاكتچي،  نام 

د. ب  يوه ر  باشـ يرپژوه مي  اسـاس اين شـ نت مطالعاتي، تفسـ هاي مختلف  تواند از طريق مواجهه با سـ
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 وهاي خودكارشـده تفسـيري كه در پيرامون آيات شـكل گرفته اسـت، زمينه را براي غلبه بر الگ 
دو يا چند برداشـــت تفســـيري،    اي با بررســـي مقايســـه   فهم فراهم آورد؛ به اين شـــكل كه او 

ســان، قادر شــود با  زاره قرآني را آشــكار ســازد و بدين يري از يك گ تفس ــ  مختلف هاي  امكان 
فهم   براي غلبه بر الگوهاي خودكارشــده لازم    هاي مســلط، امكان و واســازي خوانش  واكاوي 

گيري يك روش  سـاز شـكل تواند زمينه مي   ، مطالعاتي  اين شـيوه در دانش تفسـير را فراهم آورد.  
  «تفسير تطبيقي» نام دارد.   تفسيري جديد در جهان اسلام گردد كه 

  اجراي پژوهش  مراحل .2
منِ وحي  و    الميزان ، المنار  سـنگ گران قصـد داريم با تمركز بر تفاسـير   ، در اين پژوهش 

بقره را به بحث گذاريم كه از كاهش ارزش شــهادت زنان در قياس با مردان   282، آيه القرآن 
هاي متقدم و ميانه  سده   هاي تفسيري انش خو   اين مهم، بررسي دادن م  انجا گويد. براي  سخن مي 

ــريفـه   بـا   توانـد مي   ، اين بخش از مطـالعـه زيرا  دور نخواهـد مـانـد؛    ازنظر هجري دربـاره اين آيـه شـ
ســنت تفســيري  هاي متمادي،  هاي تفســيري در طول ســده برداشــت  بررســي ســير تطوري 

هاي  صـيلي ديدگاه بررسـي تف در گام بعد،    اين آيه قرآني را آشـكار سـازد.  گرفته درباره شـكل 
ــتور كار قرار خواهد گرفت. عبده، طباطبايي و فضــل  ــريفه در دس در اين    االله درباره اين آيه ش

مطالعات تفســيري جهان   ســنت از    اين ســه دانشــمند توان ميزان اثرپذيري مي   ، بخش از مطالعه 
تفسـيري   نت س ـسـان، نشـان داد كه اين تفاسـير تا چه اندازه از اسـلام را به نمايش گذاشـت و بدين 

  اند. نوشته شده فاصله گرفته و با رويكرد عصري    سنت اند و يا از اين  اثر پذيرفته 

  هاي متقدم هجريهاي تفسيري در سدهخوانش
ــده  ــير سـ ــت كه جز معـدودي از    ، هاي اول تا پنجم هجري مرور بر تفـاسـ گوياي آن اسـ

ــران (  ــورآبادي،  245ص  ،  2ج  ، ق   1405جصــاص،   نك. مفس )،  246ص  ،  1ج  ،  ش   1380؛ س
  بقره   282آيه   اللفظي در تفســير ، يك رويكرد شــرح آنان بدون هيچ ســوگيري عليه زنان   اغلب 

اين رويكرد تفسـيري، مفسـران  پايه  اند. بر  ده تنها به توضـيح ظاهر آيه بسـنده نمو   اتخاذ كرده و 
حكم شــرعي برآيند، از اين مطلب ســخن    هاي صــدور زمينه وجوي در جســت  كه آن بدون  
ــريفه اند  رانده  ــهادت يك مرد اِعلام كرده اســـت تا  ، كه آيه شـ ــهادت دو زن را برابر با شـ شـ

ــورتي  ــي گرد آ يكي از    كـه درصـ ــهـادت دچـار فراموشـ بـه او  د، ديگري  ي ـنـان در مقـام اداي شـ
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ــليمـان، يـادآوري نمـايـد. (  ؛  184ص  ، 1ج  ،  م   1980؛ فراء،  229ص  ،  1ج ، ق   1423مقـاتـل بن سـ
  ) 356ص  ،  1ج  تا، ماوردي، بي 

اند بيش از پرداختن به مفاد  افزون بر اين، اغلب عالمان تفسـير در اين بازه زماني، تمايل داشـته 
ترين موضوعاتي كه در اين زمينه  ادبي آن را به بحث گذارند. ازجمله مهم   - هاي زباني آيه، ويژگي 

تَان   وَ   فَرَجُلٌ تفصــيل موردبحث قرار گرفته، وجوه مختلف اِعرابي براي « به 
َ
» اســت كه مفســران  امْرَأ

ج  تا،  ؛ طوسـي، بي 81ص  ،  3ج  ،  ق   1412اند (طبري،  بر چهار وجهِ اِعرابي براي آن پيشـنهاد داده بالغ 
). اختلاف قرائات، از ديگر مســائلي اســت كه  236ص  ،  1ج  تا،  القراء كرماني، بي ؛ تاج 373ص  ،  2

ه خود جلـب كرده كـه يكي از مهم  ان اين دوره را بـ المـ ن آن، خوانش «ان» در  تري توجـه اغلـب عـ
؛  364- 363ص  ،  1ج  ،  ق   1408زجاج،  ( تركيب «ان تضـلّ»، به دو صـورت فتح و كسـر همزه اسـت.  

  ) 70ص  ،  ق   1419؛ عكبري،  137ص  ،  1ج  ،  ق   1421نحاس،  
ر» اشـاره كرد كه هم به  قرائات در واژه «فتذك  چه گفته آمد، بايد به اختلاف آن   در ادامه 

ابوليث سـمرقندي،  اسـت (   تلاوت شـده   غير مشـدّد مشـدّد و    صـورت به و هم   نصـب و رفع پاياني 
 ان ). آن 371ص  ،  2ج  تا، ؛ طوسي، بي 294ص  ،  2ج  ،  ق   1422؛ ثعلبي،  186ص  ،  1ج  ، ق   1416

اند  ـــ از اتباع تابعان ـــ نظر داشته  ن بن عيينه سفيا  اند، به ديدگاه غير مشددّ خوانده «فتذكر» را    كه 
اين پايه، «فتذكر» به اين    ر» اسـت. بر ريشـه با «ذَكرَ» به معناي «جنس ن هم  ، كه معتقد بود «فتذكر» 

با يك مرد   پايه هم ديگر ملحق شــوند،    ســت كه اگر دو زن در مقام اداي شــهادت به يك معنا 
- 920ص  ،  1ج  ، ق   1429طالب، ؛ مكي بن ابي 245ص  ،  2ج  ، ق   1405گردند (جصــاص، مي 

با اين استدلال    ، متقدم   از مفسران برخي ديگر    كه ي )؛ درحال 356ص  ،  1ج  تا،  ؛ ماوردي، بي 921
ــريفه  ــت، اين نظرگاه در تقابل با «  ، كه «فتذكر» در آيه شـ ــل» قرار گرفته اسـ ــيري را   تضـ تفسـ

؛ سمعاني، 295ص  ،  2ج  ،  ق   1422؛ ثعلبي،  83ص  ،  3ج  ،  ق   1412(طبري،    . اند نادرست شمرده 
  ) 285- 284ص  ،  1ج  ،  ق   1418

  ي ميانه هجريهادر سده  يهاي تفسيرخوانش
هاي ، گوياي آن اســت كه ســنت هاي شــشــم تا ســيزدهم هجري مرور بر تفاســير ســده 

ميانه تداوم يافته   هاي چنان با قوت در تفاسـير سـده  هاي متقدم، هم گرفته در سـده شـكل  تفسـيري 
ــت؛ بـا اين تفـاوت كـه اغلـب عـالمـان در اين بـازه زمـاني  ــيـده   ، اسـ انـد وجهي براي كـاهش كوشـ
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گيري يك گفتمان  ان از شــكل نش ــ  . عطف توجه به اين تغيير روش، بيابند   دت زنان ارزش شــها 
ــيري  ــده  تفس ــران خواه پايه هاي مياني دارد كه بر  نوپديد در س ــون ناخواه ملزم مي آن، مفس د ش

رعي  زمينه  راني غافل ماند هاي صـدور يك حكم شـ را كشـف كنند؛ گرچه نبايد از اندك مفسـ
ه ت  ــيري نمي كـ ان تفسـ ه اين گفتمـ د و هم ن بـ ان    دهنـ ه چنـ د علاقـ ــنـت   منـ ه پيروي از سـ اي  بـ هـ

؛ حســني واعظ، 771- 769ص  ،  1ج  ،  ش   1371ميبدي،    نك. (  . ند هســت   تفســيرنويســيِ متقدمان 
  ) 548- 547ص  ،  1ج  ، ق   1418؛ ثعالبي،  33ص  ،  ش   1381

  نقصان عقل زنان .1
ديم  ه   ترين متون قـ ا يـك مرد،  ثبـت بـ ادت دو زن بـ ــهـ اره دلايـل برابرانگـاري شـ ده دربـ آمـ

وب به پيام  اس   ص) اسـت كه بر اكرم ( بر  منسـ هادت آن،  اسـ ان، زنان به دليل نقصـان عقل شـ از    شـ
؛  561ص  ،  1ج  ،  ق   1419ابن كثير، اسـت (   مردان برخوردار شـهادت  در قياس با   تري كم ارزش  

ــيوطي،   بحراني،  371ص  ،  1ج  ،  ق   1404سـ از  564- 563ص  ،  1ج  ،  ق   1416؛  برخي  نيز   .(
ــير بدون يادكرد از اين روايات، اما تحت تأثير   ــخن  ها آن عالمان تفس ــان عقل زنان س ، از نقص

  1999اند (شـيخ علوان،  رانده و آن را عامل اصـلي براي كاهش ارزش شـهادت زنان تلقي كرده 
ــاني، 94ص  ،  1  ج ،  م  ــريف لاهيجي،  174ص  ،  1ج  ، ق   1373؛ كاشـ ص  ،  1ج  ، ش   1373؛ شـ

نگاري ارزش شــهادت دو زن با يك  به ديدگاهي اشــاره كرد كه برابرا   ). فراتر، بايد 287-288
ج  ، ق   1419(ابن عجيبه،   . زنان بازگردانده اسـت   به نقصـان عقل و هم به نقصـان دين   مرد را هم 

  ) 314ص  ،  1
گفتمان فكري فمينيســم در دو ســده اخير، بر جرياناتِ    كه آن رغم شــايان ذكر اســت، به 

ظرگاه ن   ، به عالمان معاصــر بســياري از    گاني جهان اســلام اثرگذار بوده، شــاهد آنيم كه انديش ــ
  بقره   282به خوانش آنان از آيه  اين نظرگاه  به ديده قبول نگريسته و    هم چنان نقصان عقل زنان  
 ــ ؛  361ص  ،  1ج  ،  ق  1398؛ ثقفي تهراني،  105ص ،  1ج ،  ق   1417(نووي،    . ت جهـت داده اسـ

،  ش   1381؛ جوادي آملي،  446- 443ص  ،  5ج  ،  ق   1383دروزه،    نقـد اين نظرگـاه، نـك. براي  
  ) 374- 367ص  
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  حافظه ضعيف زنان .2
از    ، بيش تر نسـبت به مردان داشـتن حافظه ضـعيف زنان به دليل   مفسـران، برخي از  به اعتقاد  

؛ قطب راوندي، 683ص  ،  2ج  ،  ش   1372گيرند (طبرســي،  قرار مي   ر معرض فراموشــي آنان د 
). بر اين اســاس، وجود دو زن  216- 215ص  ،  1ج  ،  ق   1415؛ خازن، 402ص  ،  1ج  ،  ق   1405

ــهـادت  ــتبـاه مي   ، در مقـام اداي شـ را تـا حـد زيـادي فرو بكـاهـد و    توانـد احتمـال بروز خطـا و اشـ
ــان، زمينه را براي ا بدين  ــان س ــير حقاق حقوق انس   ، ضــمن ها فراهم آورد. برخي از عالمان تفس

ــتـه   زنـان   هـاي بيولوژيـك ، بـه ويژگي پـذيرش اين نظرگـاه  اد جسـ ــتنـ ا اسـ وجهي براي بروز    انـد تـ
باعث   ، زنان  اند كه ســـردي و رطوبت مزاج ريافته فراموشـــي در عموم آنان بيابند. آنان چنين د 

ــود مي  ــي   شـ ان دچـار فراموشـ ؛  95ص  ،  7ج  ،  ق   1420گردنـد (فخر رازي،  هـاي مكرر  كـه آنـ
ضمن پذيرش اين   ، آن اسـت كه برخي از مفسـران معاصر   جالب   ). 100ص  ، ش   1369كاشـفي،  

ا مردان فراموش  ان در قيـاس بـ اه كـه زنـ د،  نظرگـ ارترنـ ه كـ افتـ اع يـ اهـدف اقنـ   هـاي علم جـديـد را بـ
ــان   ــاهد آورده مخاطبانش   رو ازآن زنان كه  ت  علم جديد اثبات كرده اسـ ـ  ند: ا . آنان مدعي اند ش

ــي دچار مي  ــان در قياس با مردان كوچك بيش از مردان به فراموش ــوند كه مغزش ــت ش   . تر اس
  ) 369ص  ،  1ج  ،  ق   1402؛ كرمي، 302ص  ،  1ج  ،  ق   1424(حسيني شيرازي،  

  زنان در ثبت و ضبط حوادث  يناتوان .3
رويدادها   ضـــبط ، از ناتواني زنان در ثبت و  هاي مياني برخي از مفســـرانِ متعلق به ســـده 

ــخن بـه ميـان آورده و آن را   ــهـادت زنـان  سـ انـد (مقـدس قلمـداد كرده علـت كـاهش ارزش شـ
متعلق  بسـياري از عالمان ).  218ص  ،  1ج  ، ق   1413؛ ابن ابي جامع،  446ص  ، ق   1386اردبيلي،  

ده  ان بازتاب داده هاي متأخر نيز اين نظرگاه  به سـ يرشـ مي،   اند. را پذيرفته و در تفاسـ   1418(قاسـ
  ) 161ص  ،  1ج  ،  ق   1417؛ صابوني،  577ص  ،  2ج  ،  ق   1420؛ ابن عاشور، 235ص  ،  2ج  ، ق 

  ســه ديدگاه با تلفيق  ، از مفســران فريقين   گروهي  بايد خاطرنشــان ســاخت كه  انجام ســر 
هادت گفته، خوانش پيش  ه  هاي تركيبي از دلايل برابري شـ هادت يك مرد را عرضـ دو زن با شـ
ر، ؛ شـــب 52ص  ،  2ج  ،  ق   1419؛ فاضـــل مقداد،  164ص  ،  1ج  ، ق   1418ي،  (بيضـــاو   اند. كرده 
  ) 286ص  ،  1ج  ،  ق   1407
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  در انتقال به دوره معاصر  يهاي تفسيرخوانش
فراگير در جهان   ر، به يك گفتمان فكري انديشـه فمينيسـم در دو سـده اخي  كه آن رغم  به 
ــلام  ــاهد آنيم كه    اسـ ــت، شـ ــده اسـ ــير  اي عده تبديل شـ   دون در نظر گرفتن ، ب از عالمان تفسـ
كه   اند مياني روي آورده  هاي هاي ســده ديدگاه  اقتضــائات دوره مدرن، به واگويه   و   ها موقعيت 

ــعف در حافظه و ناتواني در  ها آن بر مبناي   ــان در عقل، ض ــهادت زنان به دليل نقص ، ارزش ش
ــتار، بخش    نك. ثبت و ضــبط حوادث، به نصــف كاهش يافته اســت (  ). در نقطه 5همين نوش

نظر  دادن هرگونه  مقابل، بايد از مفســراني ياد كرد كه به پيروي از ســنت تفســيري متقدمان، از  
بسنده    ترجمه مختصري از آيه   آوردن و به    رفته درباره دلايل كاهش ارزش شهادت زنان طفره  

  1376؛ جعفري، 180- 179ص  ،  2ج  ،  ق   1398؛ نجفي،  53ص  ،  ق   1419(سبزواري،    اند. كرده 
  ) 47ص  ،  2ج    ، ش 

پذير از آيه اشـــاره كرد كه  هاي توجيه گيري موجي از خوانش ، بايد به شـــكل بين دراين 
ش  اين رو پايه . بر  اعتنا نبوده اســـت در جهان اســـلام بي هاي فكري نوظهور  نســـبت به گفتمان 

با  هاي تفســـيريِ جديد متناســـب  اند با طرح امكان از مفســـران تلاش كرده   اي عده تفســـيري،  
  نگاري شــهادت دو زن با يك مرد را عاري از هرگونه ارزش تِ عصــري، دلايل برابرا اقتضــائا 

شـــيخ محمد عبده، علامه طباطبايي و علامه   ترديد بي   داوري جنســـيتي عليه زنان تبيين نمايند. 
  توان قلمداد كرد. مي  االله را از سرآمدان اين جريان تفسيري فضل 

  هرمنوتيكي يك چرخش مثابهبهالمنار از آيه   خوانش .1
آنان را كه نقصـان عقل يا غلبه رطوبت و سـردي در مزاج زنان   شـيخ محمد عبده نظرگاه 

هادت زنان اعلام كرده  مرد. او  اند، نادرسـت مي را علت كاهش ارزش شـ اهدان    حافظه كه  شـ شـ
ها ـــ اعم از مردان و  داند، معتقد است همه انسان مي  يح شهادت عامل در اداي صح  ترين مهم   را 

ــ تنها قادرند اموري را با دقت   ن زنا  روزانه به آن اشـتغال    صـورت به فراوان به ذهن بسـپارند كه   ــ
داري هستند، مرتبط با خانه و خانه   مسائل   كه هماره درگير زنان به دليل آن دارند. بر اين اساس،  

ــائـل مي  ــيـار بهتر ين ا   تواننـد مسـ  كـه آن ل  از مردان بـه خـاطر بيـاورنـد. در برابر، بـه دلي ـ  چنيني را بسـ
است، عموم زنان از اشتغال به مبادلات اقتصادي   دهي به مسائل مالي غالباً بر عهده مردان ن ساما 

ــهـادت   درنتيجـه، آنـان از توانـايي ؛ اطلاعنـد ده و از چنـدوچون آن بي دور مـان ـ كـافي براي اداي شـ
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كه    فرموده خداوند متعال چنين تشـريع   ؛ به همين جهت، در حوزه مسـائل مالي برخوردار نيسـتند 
اي مرتبط با مفاد شـهادت را از ياد مسـأله مؤمنان، دو زن را به گواهي گيرند تا اگر يكي از آنان  

  ) 104ص  ،  3ج  ،  م   1990. (رضا،  برُد، ديگري او را متذكر گردد 
علت  ، آن اسـت كه او  سـاخته عبده كه آن را از پيشـينيان متمايز    ترين ويژگي نظرگاه مهم 

نقصـان عقل يا سـردي و رطوبت   مانند هاي ذاتي كاهش ارزش شـهادت زنان را ناشـي از ويژگي 
ــان دهـد كـه مجموعـه مزاج نمي  ــيـات تـاريخي   حـالات اي از  دانـد. او تلاش دارد نشـ  - و مقتضـ
ــده اســت    ، اجتماعي  ــائل مالي و    كه موجب ش ــاركت در مس زنان از حضــور در اجتماع و مش

هاي مالي را ـ  اداي شـهادت در عرصـه   طور عارضـي صـلاحيت تيجه، به درن اقتصـادي بازبمانند و  
شود كه  تنها باشند ــــ از دست بدهند. در ادامه، عبده اين نكته مهم را يادآور مي  كه درصورتي 

ــائل مالي و  هرچند امروزه برخي از زنان در جوامع غربي اين بخت را يافته  اند كه در حوزه مس
توان تعداد آنان بسـيار اندك اسـت، نمي   كه آن به دليل  ند، جوي  فعال مشـاركت   طور به اقتصـادي  

زيرا  آن را منافي با حكم شـرع مبني بر برابرانگاري شـهادت دو زن با يك مرد در نظر گرفت؛ 
ــ نه ويژگي   هاي نوعي م شـرعي متناسـب با ويژگي احكا  ــ وضـع  افراد ـــ هاي شـخصـي آنان ـــ

  ) 104ص  ،  3ج  ،  م   1990. (رضا، شوند مي 
ــيخ محمد عبده برمي   گونه آن  بندي   او را باورمند به لزوم پاي  چه آن آيد، كه از كلام شـ

عموم زنان   هم چنان به برابرانگاري شهادت دو زن با يك مرد كرده، آن است كه در زمانه او، 
اند؛ صـادي و مالي بيگانه بوده اجتماع دور مانده و نسـبت به مسـائل اقت   فعال در عرصـه   از حضـور 

ــت كه هرگاه زنان را   1، او   گرايانه هاي نواعتزال دگاه كه دي درحالي  از اين ظرفيت برخوردار اس
اجتماعي بيابد، قادر باشــد از تداوم اجراي حكم شــرع مبني بر    هاي در عرصــه فعاليت   توانمند 

ــهـادت زنـان بـه نصـــف جلوگيري نمـايـد. نمونـه بـارز از اتخـاذ اين رويكرد   نو  كـاهش ارزش شـ
آن  تعدد زوجات در دوران معاصـر بازجسـت؛  مسـأله توان در نظرگاه او نسـبت به  را مي  اعتزالي 

ورزد كه اسـاسـاً  تفسـيري، بر اين مطلب تأكيد مي   مطالعات  جا كه او در تقابل با سـنت ديرپاي 
تعدد زوجات در زمانه حاضــر جايز نيســت. او معتقد اســت، تعدد زوجات در صــدر اســلام از  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
،  ق   ١٤٠٩؛ سلمان،  ١٤٨- ١٤٧  و   ١٢٦  ، ٧٠ص  ،  ق   ١٤٠٣،  باره تعلق عبده به جریان نواعتزالی، نک. رومی در   آگاهی برای    .1

  ، سراسر اثر. ش   ١٣٩٧؛ میراحمدی،  ٣٣٧- ٣٣٣ص  
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ان  ار زيـ ددي برخوردار بوده و آثـ د متعـ ه همراه دارد، در پي فوايـ ا خود بـ ه امروزه بـ اري را كـ بـ
مترتّب بر   اي از مفاسـد در مصـر، پاره  قضـايي   نداشـته اسـت. عبده با اسـتناد به برخي از محاكم 

مرد تعدد زوجات را برمي  ا،  . شـ ) و چنين نتيجه  303- 298  و   287- 286ص  ،  4ج  ،  م   1990(رضـ
ــر  گيرد كـه بـا نظر بـه واقعيـت مي  تعـدد زوجـات منع   حكم بـه از عمـل    بـايـد هـاي اجتمـاعي در مصـ

  صورت گيرد. 
از فرهنگ عصـــر نزول    قرآن كريم پذيري اثر به    ، ســـو كه نومعتزليان از يك ا نظر به اين ب 

اســلامي معتقدند (نك. گلي و  بســياري از احكام   مندي تاريخ و از ســوي ديگر، به    باور دارند 
بينـانـه ارزيـابي كرد كـه بر   واقع توان اين انتظـار را كـاملاً)، مي 120- 119ص  ،  ش   1389،  ديگران 
اجتماعيِ يك   - هاي فرهنگي زمينه  كه درصــورتي ،  قرآن مباني كلامي عبده در تفســير  اســاس 

  تغيير آن حكم متناســـب با اقتضـــائات حكم شـــرعي دچار تغييرات بنيادين گردد، زمينه براي 
ــلامي كـه  تغيير جـايگـاه زنـان د   آيـد. بر اين پـايـه، در پي راهم مي نوپـديـد ف  ر برخي از جوامع اسـ

اي زنان  شــغلي بر   - هاي مناســب تحصــيلي ها براي ايجاد فرصــت گســترده دولت   معلول تلاش 
هاي اجتماعي مهيا شــده اســت. در  نان در عرصــه آ   زمينه براي حضــور فعال و اثرگذار   اســت، 
ملات اقتصــادي، به  معا   ازجمله هاي گوناگون اجتماعي  ، مشــاركت در عرصــه وضــعيتي چنين 

ه "جزئي از   ه ي ز   تجربـ ــتـ ان بـدل مي   "  سـ ــود و  عموم زنـ ه براي افزايش ارزش  درنتيجـه شـ ، زمينـ
  آيد. ر با مردان فراهم مي شهادت زنان براب 

ايان ذكر اسـت، نظرگاه عبده به دليل  يار هم با گفتمان  كه آن شـ و    هاي فكري مدرن بسـ سـ
هاي پسـين بر جاي گذارد. ضـمن  نسـل   ثري ماندگار بر جريان تفسـيرنويسـي اسـت، توانسـت ا 

؛  75ص  ،  3ج  ،  م   1985مراغي،  را پذيرفتند ( اين نظرگاه  ل ســنت  از مفســران اه  گروهي   كه آن 
)، در برخي از تفاسـير 111- 110ص  ،  3ج  ، ق   1418؛ زحيلي،  445ص  ،  5ج  ، ق   1383دروزه، 

ر گرديد. ( ن  عنوان به اماميه نيز   بزواري، ظرگاه مختار بازنشـ وي سـ ؛  467ص  ،  4ج  ،  ق   1409موسـ
  ) 644،  628ص  ،  12ج  ،  ش   1389؛ جوادي آملي، 480- 479ص  ،  1ج  ،  ق   1419مدرسي، 

  االله از نابرابري در ارزش شهادتفضل هاي طباطبايي وخوانش .2
آيه بســنده كرده و از    اللفظي ، به توضــيح شــرح بقره   282علامه طباطبايي در تفســير آيه  

ه زمينه   ث درباره هرگونه بح   آوردن  رع مبني بر برابرانگاري شـ ادت دو زن  هاي صـدور حكم شـ
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، او  حال بااين ).  435- 434ص  ،  2ج  ،  ق   1417طباطبايي،  نظر كرده اســـت ( با يك مرد صـــرف 
»  ن «كلام في معني الشـهاده سـوره مائده، فصـلي مختصـر با عنوا   109تا   106تفسـير آيات    دراثناي 

دلايل كاهش ارزش شـهادت زنان اختصـاص داده  درباره گشـوده و چند سـطر از آن را به بحث  
جهان  ل و مل شــود كه زنان در بســياري از اقوام مهم را يادآور مي  اســت. او در آغاز، اين نكته 

كه شـهادتشـان  آن چه رسـد به    شـدند، ، عضـوي از جامعه محسـوب نمي روم و يونان باسـتان  مانند 
ــلام   كـه معتبر ارزيـابي گردد؛ درحـالي  كـه براي زنـان ارزش و كرامـت آن بـه دليـل    ، دين مبين اسـ

ناپذير از جامعه بشــري دانســته و شــهادتشــان را چونان جدايي   انســاني قائل اســت، آنان را جزء 
هادت يك مرد در نظر  مر  هادت دو زن را برابر با شـ دان معتبر قلمداد كرده؛ با اين تفاوت كه شـ

  گرفته است. 
ــيح اين نـابرابري، بـه ويژگي  ــتنـاد هـاي روان علامـه طبـاطبـايي در توضـ ــنـاختي زنـان اسـ شـ

ــت مي  ــده    ، غلبـه عـاطفـه بر تعقـل در عموم زنـان   كـه   جويـد و معتقـد اسـ اين حكم   كـه موجـب شـ
اني را بر پايه دين اســلام قصــد دارد جامعه ايم   كه آن شــرعي وضــع گردد. از منظر او، به دليل 

ها  تا مبادا حقوق انسان  ادت زنان را به نصف كاهش داده ارزش شه   ناچار به بنيان نهد،    عقلانيت 
  ) 204ص  ،  6ج  ، ق   1417. (طباطبايي،  به دليل عواطف و احساسات زنانه تضييع گردد 

  1402با علامه طباطبايي (د.    زمان هم ) نيز كه  ق   1400محمدجواد مغنيه (د.    ني اسـت گفت 
بود، به اين نظرگاه گراييد كه  در لبنان   قرآن كريم   )، مشـغول به نگارش تفسـيري عصـري از ق 

شـــهادتشـــان به نصـــف كاهش يافته    ترند، ارزش قياس با مردان عاطفي   در  كه آن زنان به دليل 
احتمال آن    ، الكاشف و   الميزان تأليف تفاسير    زماني هم ).  447ص  ،  1ج  ، ق   1424است (مغنيه،  

د، تا حد زيادي منتفي مي  ازد؛ را كه يكي از ديگري اين نظرگاه را وام گرفته باشـ حال،  بااين   سـ
باره دراين مغنيه و طباطبايي    هاي تفسـيري االله از ديدگاه ه فضـل توان از اثرپذيري علام مي   به قطع 

ترند، تأكيد  اين نظرگاه كه زنان در قياس با مردان عاطفي   االله ضـــمن قبول ســـخن راند. فضـــل 
مدعي اســـت طبيعت   ورزد كه نبايد اين ويژگي را به يك نقص در نهاد زنان تعبير كرد. او مي 

ــازد كه هرچند به زنان را ســرشــار از عواطفي مي نقش مادري،    زنانگي به همراه  خود  خودي س
ازد و مانع از    را در مقام اداي شـهادت، از جاده ن  آنا  تواند مي  ارزشـمند اسـت،  انصـاف خارج سـ

، ق   1417االله،  فضــل   ؛ 170- 169ص  ،  5ج  ، ق   1419االله،  تحقق عدالت در جامعه گردد (فضــل 
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ــل ).  28ص   ــاس، فضـ ــريح مي ، بر  دنيا المرأه االله در كتـاب بر همين اسـ كند كه  اين مطلب تصـ
ــهـادت   انتخـاب  گيرد كـه زمينـه براي برپـايي عـدالـت  مي  انجـام بـا اين هـدف   ، دو زن براي اداي شـ

كند كه  اي از احكام شــرعي اشــاره مي در جامعه فراهم آيد. او در تأييد مدعايش، به مجموعه 
ص  ، ق   1418االله،  (فضل  شود. نه يك مرد ـــ معتبر دانسته مي ، شهادت دو مرد ـــ  ها اساس آن بر  

  ). 16- 15ص  ،  ق   1425،  االله ؛ فضل 116
ــوره   282دراثناي بحث درباره آيه  االله  علامه فضــل  ــريع و    س بقره، فصــلي با عنوان «التش

اي مهم درباره سازوكار تشريع احكام را بازگويد.  تا نكته   ئص النوعيه العامه» ترتيب داده الخصا 
ــمن پـذيرش اين م  ــيوه او در آغـاز، ضـ ــي و تربيتي طلـب كـه شـ  ــ  ، جوامع   هـاي آموزشـ  ي نقشـ

كل تعيين  پذيرد كه برخي  هاي زنانه و مردانه دارد، اين واقعيت را مي ويژگي  گيري كننده در شـ
احسـاسـات خويش را كنترل  سـان مردان،  ه قادرند به يابند ك پرورش مي  اي گونه به گاه  ، از زنان 

ــت كـه گـاه برخي از مردان   نـاپـذير كننـد. در برابر، اين واقعيـت نيز انكـار  يـت  ترب   اي گونـه بـه   ، اسـ
االله  ، فضـل باوجوداين كنند. انديشـند و رفتار مي احسـاسـي مي  صـورت به زنان،   مانند شـوند كه  مي 

ــرعي، متناســـب با  ورزد بر اين نكتـه تأكيـد مي  مومي مردان و زنان  هاي ع ويژگي  كه احكام شـ
ــريع مي  ــاس، بـه دليـل تشـ ــونـد. بر اين اسـ ترنـد،  عموم زنـان در قيـاس بـا مردان عـاطفي  كـه آن   شـ

متعال چنين حكم كرده اســت كه شــهادت دو زن برابر با شــهادت يك مرد در نظر    خداوند 
االله ــــ برخلاف علامه فضل   ناگفته نماند ).  172- 170ص  ،  5ج  ، ق   1419االله،  گرفته شود (فضل 
عـاطفـه و    كـه جنبـه آن رغم  ، بـه ) 230- 229ص  ،  4ج  ،  ق  1417طبـاطبـايي،    نـك. طبـاطبـايي ــــــ ( 

داند كه مانع از رشــد  قدرتمند نمي   اي اندازه به آن را    كند، ر نمي وجود زنان را انكا   احســاس در 
). از منظر 223- 222ص  ،  20ج  ، ق   1419االله،  پا با مردان شـود (فضـل فكري و عقلاني زنان هم 

اجتماعي كنار گذاشـته   هاي رصـه فعال در ع   ني بر منع زنان از حضـور هاي ديرپا مب او، اگر سـنت 
ــود و زمينـه  د، درخواهيم يـافـت كـه  چون مردان فراهم آي ـ  زنـان هم   هـاي آموزش و پرورش شـ

ــه   توانمنـدي  ان در عرصـ ــت   تر كم هـاي مختلف علمي، اجرايي و مـديريتي،  زنـ   . از مردان نيسـ
  ) 71ص  ،  ق   1417االله،  ؛ فضل 236- 235ص  ،  7ج  ، ق   1419،  االله (فضل 

ت، نظرگاه ع  ايان ذكر اسـ ير معاصـر اهل  بسـياري توان در لامه طباطبايي را مي شـ از تفاسـ
ــراغ گرفت (  ــنت نيز س ج  ، ق   1417؛ طنطاوي، 382- 381ص  ،  2ج  ، ق   1424خطيب،    نك. س
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،  الكاشف   و   الميزان   مانند  اين نظرگاه را از تفاسير امامي،   )؛ گرچه معلوم نيست آنان 649ص  ،  1
مه اند. برخي از تفاســير اماميه نيز نظرگاه علا ه به ديدگاهي مشــابه دســت يافت  يا خود  وام گرفته 

،  2ج  ،  ش   1374،  اند (مكارم شـيرازي مختار در تفسـير آيه برگزيده   عنوان نظرگاه طباطبايي را به 
ــر 387ص   ايـد  انجـام ). سـ ــران امـامي    اي عـده ، نبـ ا درهم كردن از مفسـ   را از قلم انـداخـت كـه بـ

عـاملات و  د هم آگـاهي نـاچيز زنـان از حوزه م معتقـدن ـ  ، الميزان و    المنـار هـاي منـدرج در  ديـدگـاه 
ارزش شهادتشان در قياس با مردان،   ت آنان، موجب شـده اسـت كه بر شـخصـي   هم غلبه عواطف 

ــادقي تهراني، 269ص  ،  2ج  ،  ش   1362(طالقاني،    . به نصــف كاهش يابد  ،  4ج  ،  ش   1365؛ ص
  ) 456ص  ،  1ج  ،  ش   1383؛ قرائتي،  371- 370ص  

  نتيجه
ترين هجمه كوچك   تر عالمان تفســير بدون م هجري، بيش قرن اول تا پنج  در بازه زماني 

  سـوره   282هادت دو زن با يك مرد بنا بر آيه  ارزش ش ـ  همسـاني به شـخصـيت و جايگاه زنان، از 
مفســران    ي ميانه هجري، شــاهد تغيير روش ها در گذار به ســده   كه درحالي   ند؛ ســخن راند   بقره 

غالب در تفسـيرنويسـي جهان اسـلام   دهم هجري، گفتمان ا پايان قرن سـيز كم ت هسـتيم كه دسـت 
كل داده اسـت. د  ير باهدف را شـ رع  كشـف زمينه   ر اين دوره، عالمان تفسـ دور حكم شـ هاي صـ

نقصــان در   ، دچار مبني بر كاهش ارزش شــهادت زنان به نصــف، مدعي شــدند كه عموم زنان 
  ند. اني در ثبت و ضبط حوادث هست عقل، ضعف در حافظه و ناتو 

  اوضــاع و اقتضــائات از مفســران بدون توجه به    تعدادي نتقال به دوره مدرن، هرچند  در ا 
ــلام،   ــيري   هـاي بـه تكرار ديـدگـاه   هم چنـان نوپـديـد در جهـان اسـ ــده   تفسـ ــرار سـ هـاي ميـانـه اصـ

هاي  پذير از آيه متناسـب با گفتمان هايي توجيه ورزيدند، برخي ديگر تلاش كردند خوانش مي 
انه، شـيخ محمد عبده با اتخاذ رويكردي جامعه ه نمايند.  عرض ـفكري مدرن   ناسـ دلايل صـدور    شـ

جويد. به باور  مي تقســيم وظايف ميان زنان و مردان در طول تاريخ پي    حكم شــرع را در نحوه 
ان در اغلـب اي   او،  اريخي كـه زنـ ــاركـت در    ن واقعيـت تـ ــور در اجتمـاع و مشـ جوامع، از حضـ

مسـائل  وجب گرديد كه عموم آنان از چندوچون اند، م ه داشـته شـده مبادلات اقتصـادي دور نگا 
  - شــهادت در اين عرصــه را    هي چنداني نداشــته باشــند و صــلاحيت اداي مالي و تجاري آگا 

آن است كه عبده    گر بيان   مسأله،  از دست بدهند. اين شيوه از تحليل   - تنها باشند    كه درصورتي 
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يد  نت مطالعات تفسـيري، كوشـ هادت   يل نابرابري شـان دهد كه نبايد دلا ن   برخلاف سـ ارزش شـ
اين   كه تغييرناپذير اســـت. بر پايه   وجو كرد جســـت هاي ذاتي زنان  ي زنان و مردان را در ويژگ 

د كه اگر حضـور فعال توان چنين اسـتنباط كر نواعتزالي اسـت، مي طرز تلقي كه منبعث از افكار 
ائل مالي و اقتصـادي، به    هاي اجتماعي هم در عرصـه   بخشـي از تجربه چون درگير شـدن در مسـ

ــته  ــود،  زيس زمينه براي افزايش ارزش شــهادت زنان برابر با مردان  آرام آرام عموم زنان بدل ش
  گردد. مهيا مي 

 اي گونه به  ، شـهادت زنان  مسـأله در تقابل با ديدگاه عبده، نحوه مواجهه علامه طباطبايي با  
ايشـــان با اتخاذ رويكردي  كند. شـــمول تعبير مي صـــورت جهان به اســـت كه حكم شـــرع را  

ترين عامل براي كاهش اصـلي  ، شـناسـانه، مدعي اسـت غلبه عاطفه بر تعقل در عموم زنان روان 
 هاي كه علامه ويژگي آن اين طرز تلقي، به دليل پايه ارزش شــهادت آنان به نصــف اســت. بر  

ــرع دخيل مي  ــدور حكم شـ ناســـب با  بيند، امكان هرگونه تغيير در آن مت رواني زنان را در صـ
مانا هسـتند كه    اموري پايا و  ، هاي رواني ويژگي زيرا  سـازد؛ اقتضـائات دوره مدرن را منتفي مي 

االله نيز ضـمن پذيرش اين مطلب مايد. علامه فضـل ن ان ناشـدني مي جه   تغييرشـان در عموم زنان 
ان از مردان عـاطفي  ان مؤثر قلمـداد كـه زنـ ــهـادت زنـ د، اين ويژگي را در كـاهش ارزش شـ ترنـ

ايي، اين ويژگي ك مي  اطبـ ه طبـ ه برخلاف علامـ اوت كـ ا اين تفـ د؛ بـ ه را    نـ انـ ه يـك ويژگي  زنـ نـ
  كند. پرورش زنان ارزيابي مي  در حوزه   هاي ديرپا اصيل، بلكه محصول سنت   شناختي روان 
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 تهران: اسلامیه.  ، المنهج   خلاصه   )، ق   ١٣٧٣(  الله کاشانی، فتح 

 تهران: اقبال.  ، مواهب علیه   )، ش   ١٣۶٩(   ی عل کاشفی، حسین بن  

 قم: چاپخانه علمیه.  ، الله المنیر   التفسیر لکتاب   )، ق   ١۴٠٢محمد ( کرمی،  

 الهدی. ، قاهره: دار التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم   )، ق   ١۴٠٢(  د ی س کومی، احمد  

ن   ف ی گلی، جواد و حسـ ی نومعتزله»، «جریان   )، ش   ١٣٨٩(   ان ی وسـ ناسـ ال اول، معرفت کلامی شـ ماره  ، سـ ص  ،  ٣شـ
١١۵-١۴٢ . 

 . ت: دارالکتب العلمیه ، بیرو النکت و العیون  تا)، (بی   ماوردی، علی بن محمد 

 تهران: دار محبی الحسین.  ، مِن هُدی القرآن   )، ق   ١۴١٩(  ی محمدتق مدرسی، سید  

 حیاء التراث العربی. ، بیروت: دار ا تفسیر المراغی   ، م)   ١٩٨۵(   ی مصطف مراغی، احمد 

 القلم. ق: دار دمش   ، مباحث فی التفسیر الموضوعی   ، ق)   ١۴٢۶(   ی مصطف مسلم،  

 حیاء التراث العربی. ، بیروت: دار ا الصحیح   ، م)   ١٩۵۵(   مسلم بن حجاج 

 . ، تهران: دارالکتب الاسلامیه التفسیر الکاشف   ، ق)   ١۴٢۴محمدجواد ( مغنیه،  

 حیاء التراث العربی. ، بیروت: دار ا التفسیر   ، ق)   ١۴٢٣(   مان ی سل مقاتل بن  

 وی. مرتض   فروشی کتاب تهران:   ، حکام القرآن زبده البیان فی ا   ، ق)   ١٣٨۶احمد ( مقدس اردبیلی،  

 . ، تهران: دارالکتب الاسلامیه تفسیر نمونه   ، ش)   ١٣٧۴ناصر ( مکارم شیرازی، 

 . : جامعه الشارقه شارجه   ، فی علم معانی القرآن و تفسیره   الهدایه الی بلوغ النهایه   ، ق)   ١۴٢٩طالب ( مکی بن ابی 

تهران: سازمان    ، حقوق زن   ازنظر انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران    ، ش)  ١٣۴٢(   ز ی مهرانگ منوچهریان،  
 داوطلبان حمایت خانواده. 

 . البیت ، بیروت: مؤسسه اهل مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن   ، ق)   ١۴٠٩(   ی عبدالاعل موسوی سبزواری، سید  

 ر. تهران: امیرکبی  ، برار الاسرار و عده الا کشف   ، ش)   ١٣٧١(   ن ی دالد ی رش میبدی،  

ه   ، ش)   ١٣٩٧عبدالله ( میراحمدی،   ال دهم،  ،  عقل و دین محمد عبده»،   نو اعتزالی های  «بازخوانی اندیشـ ماره  سـ شـ
 . ۵٠- ٢۵ص  ،  ١٩

 قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.   ، تفسیر تطبیقی   ، ش)   ١٣٨٣الله ( فتح نجارزادگان، 

 تهران: انتشارات اسلامیه.   ، تفسیر آسان   ، ق)   ١٣٩٨محمدجواد ( نجفی،  

 . ، بیروت: دارالکتب العلمیه عراب القرآن ا   ، ق)   ١۴٢١محمد ( نحاس، احمد بن  

 . ، بیروت: دارالکتب العلمیه مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید  ، ق)   ١۴١٧عمر ( نووی، محمد بن  
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Abstract 
The purpose of this article, which is written under the descriptive-analytical method, is to 
study more closely the phenomenon of religious superstition, as well as to identify the 
affecting factors that cause it in some people, albeit from the perspective of the Qur’an. 
The most important are factors such as personal profiteering, defending one’s favorite 
religion, weakening various viewpoints of opponents, corruption in religion, as well as 
religious tyranny. Of course, some superstitions such as bidʿa (heresy), taḥrīf (distortion), 
qīās (analogy), following mutashābihāt (ambiguous similarities), and intentional or 
unintentional mistakes of the narrator or listener of Hadith are formed sometimes due to 
the weakness of people’s religious beliefs. Even extremism in matters such as rationalism, 
traditionalism, religious toleration, or committing ghuluww (exaggeration) for the benefit 
of making myths seem among the causes of religious superstitions. Anyhow, identifying 
the causes of superstition is undoubtedly one of the most fundamental steps towards the 
pathology of this inauspicious phenomenon. Such a crucial task can put preventive 
mechanisms in front of present religious communities to increase popular religious insight 
and not fall into the abyss of superstition and its consequences. It seems only by trusting 
on God and a sheer obedience to the resuscitative teachings of divine leaders on the one 
hand and relying on human reason and attempting to raise the level of knowledge on the 
other, this destructive phenomenon can be overcomed. 

Keywords: Superstition, taḥrīf, ghuluww, bidʿa, qīās 
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  ريتفاس تيبا محور م يقرآن كر دگاهياز د ينيد گرايي خرافه ساز نهيعلل زم
  ظلال القرآن ينمونه و ف ياجتماع

 نظر خوش  نیبخوب  میکر  دیس|       جعفر تابان  |        یفراهان یمهد

 ١۴٠٠/ ١٠/ ١٩پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠٠/ ١٠/ ١٩:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠٣/ ١٨دریافت:    تاریخ 

 چكيده

  ده ي پد   تر ق ي دق   ي نوشـته شـده، بررس ـ  ي ل ي تحل   - ي ف ي صـورت توص ـو به   اي مقاله كه با روش كتابخانه   ن ي هدف ا 
افراد، موجب به وجود آمدن    ي قرآن در بعض ــ  دگاه ي اســت كه از د   ي و شــناخت عوامل   ي ن ي د   گرايي خرافه 

  د ي خود و سست نشان دادن عقا   ة دفاع از مذهب موردعلاق   ، يي چون: سودجو   ي . عوامل گردد ي م   ده ي پد   ن ي ا 
مانند    ي افراد، خرافات   ي ن ي د   ي براثر ضـــعف باورها   ز ي . گاه ن ي ن ي و اســـتبداد د   ن ي در د   ي مخالفان، افســـادگر 

ــابهـات و    ي رو ي پ   ، يي گرا اس ي ـق   ف، ي بدعت، تحر  ــتبـاهات عمـد   ا ي ـاز متشـ ــهو   ا ي ـ  ي اشـ ــنونده    ا ي ـناقل    ي سـ شـ
ائل   ط ي وتفر افراط   ي گاه   حتي .  اسـت   گرفته شـكل    ن ي تسـامح در د   ا ي   يي گرا   نقل   ا ي   يي گرا مانند عقل   ي در مسـ

مار م   ي ن ي از علل به وجود آمدن خرافات د   ، سـازي اسـطوره   ي افراد برا   نمايي بزرگ   ا ي    د تردي ي . ب د آي ي به شـ
ا  ناسـ اس ـ  ار ي بس ـ  هاي از گام   ، پردازي و خرافه   گرايي خرافه   ي ها علت   يي شـ ناسـي ب ي در آس ـ  ي مهم و اسـ   ن ي ا   شـ

ام  ة د ي ـپـد  ــازوكـارهـا   مون ي نـ ــت و سـ و موجـب   دهـد ي قرار م  ي ن ي جوامع د  ي رو  ش ي را پ   رانـه گي ش ي پ   ي اسـ
  ن ي گرفتار نگردند و سـاحت د   گرايي خرافه و خرافه   ة تا در ورط   گردد ي م   دار ن ي در افراد د   افزايي رت ي بص ـ
از و ناجور دور بدارند. نت   ة وصـل   ن ي را از ا   ي دار ن ي و د    ز ي و ن   ي عقل و خردورز   بر ه ي تنها با تك   كه ن ي ا   جه ي ناسـ

رهبران    بخش ات ي ـح   م ي كـامـل از تعـال   ي رو ي توكـل بر خـداونـد متعـال و بـالا بردن ســـطح علم و معرفـت و پ 
 غلبه نمود.   گر ران ي و   و ي د   ن ي بر ا   توان ي است كه م   ي آسمان 

    . اس ي غلو، بدعت، ق   ف، ي تحر   ، گرايي خرافه :  واژگان كليدي 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
   ران ی آباد، ا خرم   ی دانشگاه آزاد اسلام   ث ی علوم قرآن و حد   ی دکتر   ی دانشجو      |     Mahdifarahani64@gmail.com 
   
   ران ی تهران: ا   م، ی دانشگاه علوم و معارف قرآن کر   ار ی آباد، استاد خرم   ی دانشگاه آزاد اسلام      |     Khoshnazar110@gmail.com  

  با    م ی قرآن کر   دگاه ی از د   ی ن ی د   یی ساز خرافه گرا   نه ی علل زم   ). ١٤٠١( نظر، س.ک.  بین خوش فراهانی، م؛ تابان، ج؛ خوب
 :Doi  . ١٣٧-١۶۴، ) ١۵(   ٨.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش   ۀ نام دوفصل ،  ظلال القرآن  ی نمونه و ف  ی اجتماع   ر ی تفاس  ت ی محور 

1010.22091/PTT.2022.6461.1907 
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  مقدمه
را در كتب لغت، كلام باطل، بيهوده، پريشـان و افسـانه و زوال عقل ناشـي از پيري   خرافه 

كه    دانسـته شـده اسـت  اسـاسـي بي   اعتقادات   ، خرافات  چنين هم   .) ش   1377اند (دهخدا،  معنا كرده 
نيســت، بلكه در   مانده عقب  ندارد و مختص جوامع   با عقل و منطق و علم و واقعيت ســازگاري 

  ؛ ) 107ص  ،  7ج  ،  ش  1378جوادي، (  دارد   هاي موهوم رواج انديشه   گونه ز اين جوامع پيشرفته ني 
د و رأي باطل اسـت كه    كلي به ولي در اصـطلاح مقصـود از آن، حكايت يا قصـه يا عقيده فاسـ

ــت و   ــيع خرافـات    ازلحـاظ خلاف منطق و واقعيـات اسـ ــمولي كـه در معنـاي وسـ عموميـت و شـ
اطير يا حكايات  هسـت  امل اسـ انه ، شـ خرافات    ). 480ص  ،  ش   1357گردد (نوري، اي نيز مي افسـ

د و افراد غيرمتخصص به بيان ن شو معارف ديني ضعيف مي كه    ند ي آ ي م به وجود  قتي ديني هم و 
ير جريان خود كه از سـرچشـمه مي  آب  . پردازند مي مسـائل ديني  جوشـد پاك اسـت، اما در مسـ
شـمه معنويت نيز در ابتدا عاري از هرگونه شـود. سـرچ   عارض   بر آن   هايي آلودگي ممكن اسـت  

ــت،   ــتر افكار ديگران قرار مي  تدريج به آلودگي اس گيرد، اين امكان وجود دارد كه  كه در بس
ــود يا فقط علما با ابزار ذره آلودگي  ــي پيدا كند كه ديده ش ــوس ــوس يا نامحس بيني  هاي محس

  بتوانند آن را ببينند. 
در دل    و دارد  اســت كه مبدأ آســماني و وحياني   هايي امه اي از تعاليم و برن دين مجموعه 

به   ولي گاهي كرده اسـت.    را براي حفظ سـلامت و اصـالت خود جاسـازي   كارهايي راه خود، 
ــالتي،  آيـد و خرافـات و موهومـات و  بـه ميـان مي   روي كج دهـد،  رخ مي   ي انحراف   دنبـال هر رسـ

ته مي  هم روي   ها بافي خيال  له مي جا    تا آن   گردد انباشـ گيرند كه مردمان از آن اصـل بزرگ فاصـ
ــيد قطب، و دور مي  ي گاهي ممكن اســت پيروان آن  حت   ). 330ص  ،  1ج  ، ش   1386شــوند (س

ــت بزننـد، بـه خيـال آن مكتـب، بـه مهم  ــت كـه كـاري كـه مي ترين جنـايـات دسـ كننـد موردِ خواسـ
  ). 214ص  ،  3ج  ،  ش   1398كنند (محقق داماد، خداست و آنان براي خدا تلاش مي 

ــت  ات الهي اسـ ــد آيـ  خرافـات ضـ
هـي  الـ ديـن  در  ــت  يســ نـ  خـرافــات 

  

 ولي مذهب خرافات را پناهي اســت   
اهي  ــد اين كفر و تبـ اشـ  ز مـذهـب بـ

  

اصـــرار   ها بر آن   وســـته ي را شـــناخت و پ   كارها راه   د ي با   ، ن ي د  قت ي از حق   فتادن ي دور ن   ي برا 
ــتر    ي ن ي خرافـه د   د ي ـاز تول   ي ر ي جلوگ   ي راه برا   مؤثرترين و   ترين مهم  . د ي ـورز    هـاي نـاآگـاهي در بسـ
فاصـله خود را    هرقدر ،  مسـلمانان   . اسـت  قرآن   ويژه به  ، ن ي د  ي اهتمام عالمان بر متون اصـل ي،  مردم 



١۴١   |  ظلال القرآن   ینمونه و ف یجتماعا ریتفاس تیبا محور  میقرآن کر  دگاهیاز د ینید ییخرافه گرا ساز نهیعلل زم
 

 

 ــ تر بيش   ، تر كننـد كم   ي كتـاب اله   ن ي بـا ا  ــت آفـات در امـان   گر ي خرافـات و د   ب ي ـاز آسـ امـا ؛  نـد هسـ
تر شــدن به  ك ي و نزد   قرآن  گرفتن از  فاصــله   ، اســت  ي جار   ي اســلام  اكنون در جوامع  چه آن 

 ــ ــول   كه چنان ؛  اســت   ن ي د  ي حواش ــال   ) در ص اكرم ( رس از  ، قرآن نخســت نزول   ي ها همان س
او را در    ت ي و خداوند شــكا   ند كرد   ت ي كتاب، نزد پروردگار شــكا   ن ي ا  ت ي و مظلوم  ت ي مهجور 

  فرمود:  ثبت   قرآن 
خَذُوا هذَا الْقُرْ *    سُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّ   ) 30*. (فرقان: جُوراً مَھْ آنَ  وَ قالَ الرَّ

ــلامي نيز  ــركت   رهبر معظم انقلاب اس كننده در چهارمين اجلاس  در ديدار با مهمانان ش
ر معارف حقيقي  ترين مهم  كه اين پس از بيان    ، ع) (  بيت اهل  مجمع جهاني    وظيفه اين مجمع، نشـ

  : كردند و فرمودند   تأكيد  از انديشه ديني   زدايي اسلام است، بر لزوم خرافه 
جلوگيري از آميخته شــدن معارف دين با خرافه اســت كه  ، كنوني  يكي از مســائل مهم « 

ع) مانع از رســـوخ مســـائل خرافي (  بيت صـــحيح معارف اهل علما و برجســـتگان بايد با تبيين 
  ) 159، شماره  6138مرداد    28افق حوزه، (   ». شوند 

اكنون   اب تـ ا كتـ ددي در مورد خراف ـ  هـ الات متعـ ه شـــده ات  و مقـ ــتـ ، ولي در مورد  نوشـ
صـورت گرفته اسـت. اين مقاله از نگاهي  فرسـايي قلم   تر كم گرايش به خرافات ديني، هاي علت 

  نو به اين بررسي و تحليل اين علل همت گمارده است. 

  روش تحقيق
. بدين  تحليلي هست  - هيت و هدف آن، توصيفي روش تحقيق در اين مقاله با توجه به ما 

آوري  به شـناسـايي و جمع   "  ي ا كتابخانه "و    " ي اسـناد "ا اسـتفاده از روش  ترتيب كه نخسـت ب 
ه  ات درزمينـ ل محتواي متون   اطلاعـ ا روش تحليـ ه و بـ اد آن پرداختـ ل ايجـ ات ديني و علـ خرافـ

روش براي فهم از اين  ،  ديگر عبارت به ؛ تحقيق را بررسـي و تحليل نموده اسـت   هاي يافته ديني، 
ــتنبـاط آموزه  ــر هـاي متون ديني بـا و اسـ ــير اجتمـاعي معـاصـ في ظلال  و  نمونـه   تـأكيـد بر دو تفسـ

تفاده شـده اسـت. عناصـر زمينه القرآن  بررسـي گرديده و  ،  قرآن كريم سـاز خرافات ديني در  ، اسـ
هاي ايجاد خرافات ديني در افراد پرداخته شـده اسـت. در هر يك  سـپس به موارد برجسـته زمينه 

ه شده و براي ده، به تاريخچه ديني و نقش آن پرداخت با عنوان مجزا آم ساز كه  زمينه از اين علل  
ديني در چرايي و   نظران صـاحب هاي قرآني نيز ضـميمه شـده و نظر  سـازي مسـأله، مثال شـفاف 
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.  در امور زندگي افراد آورده شــده اســت   درنتيجه در روان انســان و    تأثير آن عنصــر چگونگي 
  اند. هاي قرآني تحليل شده بندي و به همراه مثال هايي دسته برخي از اين عناصر، به زيرشاخه 

  تحقيق هاييافته
ــي و واكـاوي آموزه  ا بررسـ ــخص مي بـ اد  عوام   گردد هـاي ديني، مشـ اعـث ايجـ لي كـه بـ

پرداخته   ها آن زده مورد اصــلي هســتند كه در ادامه به بررســي  يا عمدتاً    شــود خرافات ديني مي 
  شده است. 

  يعلل خرافه گرايي دين
 هاي انديشـه بدترين نوع آن بوده اسـت؛ زيرا وقتي   در بين انواع خرافات، مذهبي  خرافات 

انسـان مذهبي، سـايه خواهد  و كردار رنگ ديني بگيرد، بر همه افكار و اخلاق  و خرافي موهوم  
امر   و اين  د  ده ويران   خود   نيز افكنـ بود.    كننـ ان خواهـد  ار   كـه چنـ ــان    خ ي تـ افراد  دهـد مي نشــ  ،

براي رسـيدن به  موارد ي ار ي در بس ـ فان ي بر حر   ة خود و غلب  ت ي تثب  ي برا   گر، و سـلطه   طلب قدرت 
.  زدند مي گذر به خرافه پردازي دامن   و از اين ره   دادند مي مطامع خويش، دين را دستاويز قرار 

ي رخ داده، نه صـرفاً به  در ميان پيروان مذاهب مختلف، جنگ و سـتيزهاي   گردد مي اگر مشـاهده 
ــوء  دليل  ــبت به تعليمات مذهبي  س متوليان مذاهب و   ، ، بلكه در موارد زيادي ها بوده آن فهم نس
در جهت منافع  را  خرافات ديني   ، و اهداف مختلفي   ها انگيزه قدرت با   نفوذ و صـاحب ذي افراد  

ــورت   ــان صـ ــبـب بـه وجود آمـدن خرافـه عمـده  عوامـل   . انـد داده خودشـ  مـذهبي   گرايي اي كـه سـ
  : عبارتند از گردد مي 

  فيتحر .1
ــت   ي در زبـان عرب  "حرف "مـاده  از  ف ي تحر   ــ چيز يـك كردن   ل ي ـمتمـا   ي عن ي  ؛ اسـ   ر ي از مسـ

 ل ي و تبد   ر يي تغ   ي نوع   ف ي تحر   ، ديگر عبارت ؛ به داشته باشد   د ي با   ا ي كه داشته است    ي و وضع   ي اصل 
ما اگر كار  عر   ك ي   ، اي نامه   ك ي   ، اي جمله   ك ي كه   د ي بكن  ي اسـت. شـ ود   آن  ، ي شـ را كه    ي مقصـ

ــود د   ك نفهماند، ي  فهماند ب   د ي با  ــما ا  ند ي گو ي م  جا   ن ي را بفهماند، ا  ي گر ي مقصـ عبارت را    ن ي شـ
بـه كـار    م ي قرآن كر در    ف ي تحر  كلمـه  ). 58ص  ، 1  ج   ب،  ش   1379(مطهري،   د ي ـا كرده   ف ي تحر 
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نه امروز، از   - ند در جهان  ف ي قهرمان تحر  ها اين ها كه  ي هود ي رفته اســت، مخصــوصــاً در مورد 
  فرمايد: مي   قرآن   به وجود آمده است.  ا ي در دن  ت ي هود ي  خ ي تار  كه وقتي 

هُ مِنْ بَ *    فُونَـ هِ ثُمَّ یُحَرِّ مَعُونَ کَلاَمَ اللـَّ ــْ انَ فَرِیقٌ مِنْھُمْ یَسـ دْ کـَ مْ وَقـَ
ُ
نْ یُؤْمِنُوا لَک

َ
فَتَطْمَعُونَ أ

َ
ا  أ دِ مـَ عْـ

  ) 75بقره:  ( *.  عَقَلُوهُ وَهُمْ یَعْلَمُون 
ها هسـتند كه با  ها همان اين   ند؟ ي ها به شـما راسـت بگو كه اين   د ي ا مسـلمانان! شـما طمع بسـته « 

ــخن خدا را م ي مي موسـ ـ   كه ان  قومشـ ـ  ان ي گشــتند، در م ي جا كه برم و از همان   دند ي شــن ي رفتند، س
د، ز ي م  د. تحر ي م   ش ي و رو   ر ي خواســـتنـد نقـل كننـ د ي هم كـه م   ف ي كردنـ ه از بـاب اين   ، كردنـ كـه  نـ

ذلك  مع   ؛ دند ي فهم ي خوب هم م   ؛ هسـتند   ي نه ملت باهوش ـ؛  كردند ي بازگو م   ي ض ـو عو   دند ي فهم ي نم 
  ) 17ص    ، 68ج  ،  ش   1383، مطهري (   . كردند ي م   ان ي مردم ب   ي برعكس برا   كردند و ي سخنان را كج م 

  : كرد  تقسيم  دودسته توان به تحريف را مي 

  يلفظ فيتحر  -1-1
ما   ؛ كنند   را عوض   چيز يك يف لفظي اين اسـت كه ظاهر  تحر  مثلاً شـخصـي سـخني به شـ

ــمـا   ــت، شـ بگـذاريـد و يـا  او    ي روي گفتـه چيز يـك يـا    كنيـد   كم و  ا   از گفتـه ي  چيز يـك گفتـه اسـ
كه سـخن خدا   هود ي قوم   ي ن ي د   ان ي شـوا ي پ  ش فرق كند. اي وپيش كنيد كه معن هاي او را پس جمله 

  ژه ي و   ي سـپس آن را از جاها   ، شـنوند ي گشـته اسـت م   نازل   تورات در   ي شـان موس ـغمبر ي را كه بر پ 
زنند كه گفتار ي م  ي دور از عقل و نادرسـت   رات ي دارند و دسـت به تعب ي به دور م   ي اصـل  ي و معان 

ــيـد قطـب،   دارنـد ي م   رون ي ب   ، مربوط   ي و چـارچوب معـان  ره ي را از دا   ي پروردگـار  ج  ، ش  1386(سـ
ان   ات ي ـآ   كـه هنگـامي   هود ي از    ي جمع   ). 129  - 128ص  ،  1 ــمـ و    يف تحر را    ش ي خو   ي كتـب آسـ

اد   ار ي عمل خود بس ـ  ن ي از ا   گرفتند، ي م   جه ي گذر نت   ره   ن ي و به گمان خود از ا   كردند ي كتمان م   شـ
مكارم بدانند (   ن ي د   ي دانشــمند و حام   ها را آن داشــتند كه مردم  ي دوســت م  حال درعين بودند و  

ص) را كه  (   امبر ي پ نام  نيز    ان ي ح ي مس ــ چنين هم   ). 208ص  ،  3ج  ،  ش   1371كاران،  شــيرازي و هم 
تايش  شـخص  ي عن ي لتوس ك ر ي خود به اسـم پ   ل ي در اناج   ، احمد) آمده بود  (معادل محمد،  موردسـ

ل " ي عن ي كردند و به پاراكلتوس   ف ي تحر   ي ا آنان ضـربه  لات ي تا به تشـك  دادند  ر يي تغ   "دهنده  ي تسـ
  ) 88- 87ص  ،  24ج  ،  ش   1371ان، هم كار (مكارم شيرازي و  .  وارد نشود 



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٨سال   - تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ١۴۴

ــمن آن پيامبر (ص) به  بني مثال ديگر اقدام  ع)  (   ي عل اميه با حديث منزلت اســـت كه ضـ
ــنونده قلمداد كردند و «أنت مِني «   فرموده بود:  أنت منيّ بمنزله هارون مِن موســي» را خطاي ش

 ). 237- 236ص    ، 4ج  ،  ش   1398بمنزله قارون منِ موسي»، به مردم شناساندند. (محقق داماد، 

  معنوي  فيتحر  -2-1
كه هست،    كنيد، لفظ همين اسـت ف نمي اين اسـت كه شـما در لفظ تصـر  تحريف معنوي 

صـاف و راسـت و مسـتقيم آن اسـت،   معنا كرد كه همان    معنا  شـود ولي اين لفظ را طوري مي 
كه خلاف مقصـــد و    كرد  معنا توان  و طور ديگري مي  مقصـــود گوينده هم همين بوده اســـت 

 ــ ــود گوينـده اسـ ــب بـه   م ي كر   قرآن در    ي لفظ   ف ي اگرچـه تحر   ت. مقصـ و اتفـاق    ي ادلـه نقل   حسـ
 ، كاسـته نشـده اسـت   از آن يا  و    بر آن افزوده  ي لفظ  چ ي مسـلمانان، وجود نداشـته و ه   انشـمندان د 
ــراحت به  ــدد  ي جمع   ، ي كلام اله  ص ــه و    ي معنو   ف ي تحر   درص آن    ي غلط مفهوم و محتوا   عرض

ــان   ي گونـاگون مـاد   ي هـا زه ي گروه بـا انگ  ن ي ا  . بوده و خواهنـد بود  نـابجـا و   ل ي ـاقـدام بـه تـأو   ، ي و نفسـ
ــير غلط  ــمـت و   ت ي ـب اهـل  ات ي ـروا   ا ي ـ كننـد مي قرآن    ات ي ـآ  از   تفسـ  اي گونـه بـه ع) را طهـارت ( عصـ

ــت نا   ــ  درس قرآن   ات ي رو هم در آ ازاين   ). 24ص    ، ش   1389(منتجب نيا،  كنند مي   ر ي و تدب   ر ي تفس
و هم  يده نكوه   ســخت  را   م گران كلا  ف ي خدا تحر   )، 41  و   13؛ مائده: 79،  75،  46نســاء: (   م ي كر 
در مورد  ي شــخصـ ـ  قِي و ســلا   نظرها اعمال قرآن و    ل ي و أ و ت أي  از تفســير به ر   ، فراوان  ات ي روا 

 ) 147البلاغه، خطبه اند. (نهج كرده   ي شدت نه به  ي اسلام  ق ي و حقا   م ي مفاه 

  بدعت .2
ــلام   در   بدعت  ــده    ف ي تعر عملي   ، ي اصــطلاح فقه اس ــر   اي پايه اصــل و    كه ش   عت ي در ش
اند  دانسته   ست، ي ن   ن ي كه جزء د   ن ي در د   ي ز ي و خارج ساختن چ   وارد ساختن و آن را    نداشته باشد 
ــبحـاني،  اختراع  ا ي ي ـنوآور   ي بـه معنـا   ي، كلمـه را ازنظر لغو   ن ي ؛ امـا ا ) 23ص  ، 1ج  ،  ش  1387(سـ

اصــطلاح   در پس  ).  342ص  ،  1ج  ، ق   1414ند (ابن منظور، دان ي م  ن ي شـ ـي بدون نســخه پ  ي ز ي چ 
و سنت ناسازگار و در تعارض   قرآن است بد و ناستوده كه با   ي ن يي و آ   رسم  ، ي ن ي د كلام و علوم  

  1385(عروتي موفق،   شـود مردم مي  ي ن ي د   هاي انديشـه   ي ها و تباه انسـان ي گمراه اسـت و باعث  
، يعني عاري بودن از تعقل  ن اگر عقيده يا عملي، شاخصه اصلي خرافه )؛ بنابراي 101، شماره  ش 

د و   ته باشـ ود، آن خرافه را بدعت نيز مي  حال بااين را داشـ ارع نسـبت داده شـ ماريم. به شـ تمام    شـ
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اسـت   ي خرافه دروغ خاص ـ  را ي ز ؛ گرچه در دروغ بودن باهم مشـتركند   سـتند، ي ها خرافه ن بدعت 
همه   ، يي از سـو   ندارند. را    ي ژگ ي و   ن ي ها ا كه تمام بدعت درحالي   د، كن  زده حيرت كه شـنونده را  

؛ شــوند ي م   افت ي   ها انســان   ي در تمام شــئون زندگ   بلكه  ســتند، ي ن  ي ن ي ها در حوزه مســائل د خرافه 
  است.   دو واژه، عموم و خصوص من وجه   ن ي مفهوم ا   ن ي رابطه ب  ن ي بنابرا 

يان  م قريشـ شـرك  با    خود كه   هاي بدعت ع) بود، با  (   م ي ابراه از    اصـل آن حج را كه    مراسـ
ه ي آم  د و  ، تركيـب مي بود   ختـ ه اين كردنـ ات   گونـ ه وجود مي   ي اد ي ـز   خرافـ د و  را بـ ام آوردنـ انجـ
با   اعمال   ن ي البته ا  صـــفا و مروه كه   ي ســـع   طواف،   ، ي وقوف به عرفات، قربان   : ازجمله   . دادند ي م 

  ) يا 610ص  ،  1ج  ، ش   1371كاران،   (مكارم شــيرازي و هم  گرفت ي صــورت م  ي خاص ــ  وضــع 
به  بعدها   ز ي لباس ن   آن   . رد ي انجام گ   ي در لباس مخصـــوصـ ــ  د ي طواف ما با كه  داشـــتند  ر مقر   مثلاً

  گر ي د   هاي لباس آماده نداشـت و با    از آن لباس خاص   ي معروف شـد و اگر كس ـ"حمس  لباس  "
ا   كرد، ي طواف م  ه   د ي ـبـ ا حتم    طور بـ اس   ان ي ـپس از پـ ا را دور  طواف آن لبـ داخـت  مي هـ و اگر  انـ

برهنه طواف    د ي با   نظر كند، خود صــرف  خواســت از لباس نمي لباس حمس نداشــت و    كســي 
ه ي  حت )؛  288ص  ،  ش   1384نوري، (   كرد مي  ان بـ ه خـدا زنـ ادرزاد برگرد خـانـ ه مـ ــورت برهنـ صـ

).  120ص  ،  24ج  (مكارم شـيرازي و هم كاران،  شـمردند ي كردند و آن را عبادت م ي طواف م 
ــه مـاه    كرد كـه   غن غـد   را   حرام چهـارگـانـه ي  هـا خـداونـد جنـگ در مـاه   چنين هم    ي اپ ي ـپ   هـا آن سـ

كه    روشـن اسـت .  و ماه چهارم جداگانه اسـت (رجب)   و محرم)   الحجه ذي   ، القعده هسـتند (ذي 
 ل ي اسـماع و    ع) (   م ي ابراه از زمان  خود،  ن ي معلوم و مع   ي ها حج در ماه   ضـه ي فر   پاي به پا   م ي تحر   ن ي ا 
آمد كه  ي م  ش ي پ   يي ها ي ازمند ي ن   عرب ل  ي از قبا   ي برخ  ي برا  ي گاه ي  . ول ت وجود داشـته اس ـ  ع) ( 

 ي هـا بـه بـاز بود كـه هواهـا و هوس   جـا  ن ي ا  در   . كرد ي م   دا ي ـتعـارض پ   هـا مـاه  ن ي جنـگ در ا   م ي بـا تحر 
  ر ي خ أ به ت  ي حرام در سال   ي ها ماه   ن ي از ا   ي ك ي   دادند مي  فتوا شدند كه  ي م  دا ي پ  و كساني  نشـست ي م 
ــال د   فتـد ي ب  هـاي اعراب از بـدعـت   گر ي د   ي ك ي هـا، مـاه   ر يي و تغ   ل ي ـتبـد   ن ي ا   ! د ي ـا ي ـجلو ب   ي گر ي و در سـ

ــد  كـه بـاعـث بـه وجود آمـدن خرافـات ديني مي بود    ت ي ـجـاهل    نـازل )  37  : (توبـه   ي قرآن   ات ي ـو آ شـ
ــيد قطب، (   . كرد   ها) را غدغن و تغيير ماه   ل ي (تبد  ء ي نس ــ  و   د ي گرد    - 528ص  ،  3ج  ، ش   1386س
527 .(  
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  اسيق .3
جهات با آن   ي كه از بعض ـي گر ي د   را به موضـوع ي  اسـت كه موضـوع   ن ي ا   ، اس ي منظور از ق 
موضـوع دوم    ي كه درباره موضـوع اول اسـت، برا ي  و همان حكم  م ي كن   سـه ي شـباهت دارد مقا 

  ان ي شــوا ي جهت پ   ن ي . به هم م ي را كاملاً بدان   ول فلســفه و اســرار حكم ا   كه اين بدون   ، م يي اثبات نما 
د  اس ي ص)، ق (   امبر ي پ   از كلام با الهام   ، ما  مرده   و   كرده  محكوم   داًي را شـ وده  ؛ اند باطل شـ زيرا گشـ

ــبب مي  ــدن باب قياس، سـ ــود كه شـ   مجرد به  خود،   فكر كوتاه هر كس با مطالعه محدود و    شـ
ــوع را از پاره   كه اين  ــاو   ي ا دو موض ــت ي جهات مس   اثبات  ي گر ي را درباره د   ي ك ي حكم   ، دانس

  اس ي ـ. ممنوع بودن ق د ي ـبـه وجود آ   ي ن ي د   و احكـام   ن ي قوان   ازنظر   ومرجي هرج   ترتيـب اين بـه كنـد و  
ــر به قوان  ، خرد  حكم   ازنظر  ــت ي ن  ي ن ي د   ن ي منحص ــكان هم اك   . س هرگز   كنند مي   ه ي توصـ ـ داًي پزش

ــخه ب  ــب  ازنظر  ها آن ي  مار ي ب  هرچند   ، د ي نده   گر ي د   مار ي را به ب   ي مار ي نس ــما ش ــند  ه ي ش مكارم (   . باش
 ) 134- 133ص  ،  6، ج  ش   1371كاران،   شيرازي و هم 

  و علم نيشيپ يآسمان قرآن با كتب اسيبا ق يمذهب رفع خلأ-1-3
  خ ي تار  درزمينه   ي فراوان   ات ي روا   ، اهل سنت يي  روا  ي ها ر ي تفس   ويژه به   ، ر ي از تفاس   ي ار ي بس   در 

از آن   ي ار ي بس   أ منش ـنقل شـده كه سـر  ي ن ي اعتقادات و معارف د   ز ي و ن  ن ي ش ـي پ   امبران ي و سـرگذشـت پ 
شــهرت    "  ات ي ل ي اســرائ "به   روايات كه   ن ي كتاب اســت. ا  اهل  ي ســاختگ   هاي داســتان خرافات و  

  ن ي تر عمده   اســت.   افته ي راه   ر ي اهل كتاب به حوزه تفس ــ  مســلمان و عالمان ن   ق ي طر از    تر بيش   ، افته ي 
  ز: عبارتند ا  ات ي ل ي اسرائ   و گسترش  ش ي دا ي ها و عوامل پ نه ي زم 

  ؛ ارتباط مسلمانان با اهل كتاب   - 
  ؛ موضوعات   ي در برخ  ن ي ش ي و كتب پ  قرآن  اشتراك   - 
  ؛ ي جاهل   بر اعراب  اهل كتاب   ي علم   ي برتر   - 
  ا؛ نصار   يهود و ي  علما   ت ي ن سوء   - 
  ؛ كتاب  به اهل   بيني خوش و   ات ي حذف اسناد روا   - 
  ؛ يي گرا اسطوره   - 
 . سرايان داستان دادن دستگاه خلافت به   دان ي م   - 
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ــمن  ــيف بن  ه و  نبّمُ  بن   وهب  ره، ي ابوهر   الاحبـار، كعـب  : چون   ي افراد   توزي و كينـه  ي دشـ سـ
  بود كه  ي آفت  ، و خلاف عقل و منطق به اســلام  ي و خراف   ن ي نســبت دادن حوادث دروغ   و   عمر 

،  ش  1371(مكارم شـيرازي و هم كاران،   كرده اسـت  تاكنون غبارآلود و مشـوش چهره اسـلام را  
ــاب و م   ، ا ي ـخلقـت دن   خ ي تـار   : چون   ي لب مطـا ). 75- 74ص  ،  7ج   ــت و دوزخ   زان ي روز حسـ  ، بهشـ

 ان ي ب   ند. العرب منتشـــر نمود ة ر ي در جز   ي الحاق   ها و خرافات آغشـــته با افســـانه   ، و...   ء ا ي انب  خ ي توار 
قرآن    ت ي حقان   ي ها از نشـانه   ي ك ي خود   ، از هرگونه خرافات  ي خال   ن ي ش ـي و اقوام پ   ا ي سـرگذشـت انب 

آمد    قرآن   ). 154ص    ، 9ج  ، ش   1371(مكارم شـيرازي و هم كاران،   اسـت   ص) اسـلام (  امبر ي و پ 
  ان ي م   يي ها توافق  دنبال  چنين هم .  كرد   ها پاك ي ن بزرگوار را از ناپاك ا غمبر ي پ  خ ي و صـــفحات تار 

و    قرآن  نسبت به   مان ي ا  ي و سست  ي شكست روان   گر بيان  ، گشـتن ي  قرآن نصـوص  و    ي علم   ات ي نظر 
  اسـت   ن ي نداشـتن به ا   نان ي و اطم  آمده   قرآن اسـت كه در  يي زها ي چ  درسـتي به كامل  ن ي ق ي نداشـتن  

ج  ،  ش   1386(سـيد قطب،  اسـت   ده ي گاه نازل گرد آ   و   بوده  جا كار به  ، زدان ي ي سـو از    قرآن كه  
ــپاه ابرهه ي نظر يك مثال،    )؛ براي 856ص  ،  3 ــت و هلاكت س ــكس ــندگان در مقوله ش از نويس
ــت.   ديگران متفاوت از    كلي به  ــبب هلاكت    ابابيل جمع   ، او به باور  اس ــت و بنابراين، س آبله اس

  تفسـير نوين نويسـنده  ).  159  ص ،  ش   1137خزائلى، (   اسـت   آنان را وباى جدرى يا آبله دانسـته 
ــمند اروپا عموماً جاهل يا مغرض بود  ــؤال كه «آيا مورخان دانش اند كه  ه نيز پس از طرح اين س

باران قشــون ابرهه و  بين ســنگ كند مي اند لشــكريان ابرهه با آبله هلاك شــدند؟» تلاش  گفته 
بر رؤيت آبله و حصــبه هاى ســيره، مبنى  آنان و نيز روايات وارده در كتاب بروز آبله در ميان  

كند، اما چيزى شـبيه فرض يوسـف احمد    الفيل جمع براى نخسـتين بار در سـرزمين عرب در عام 
  : گويد و مي  كند ي مصرى را پيشنهاد م 

به ميكروب   آلوده هاى پرندگان، هاى چســبيده به پنجه گل كرد اين    توان فرض ي پس م « 
در سـوره مباركه ذكر   چه آن سـرعت انتشـار يافته اسـت.  قشـون به  آبله بوده و در جمعيت متراكم 

آن است.  ي ها و نشانه   آثار   ، اند گفته   تواريخ اروپا يا ديگران چه آن كيفيت عذاب است و    ، شده 
شـان به آبله موجود بين سـنگ انداختن مرغان بر لشـكر ابرهه و گرفتاري   منافاتى   با اين فرض، 

  ) 633ـ    533  ص  تا بى شريعتى،  ( ».  كرد   هم جمع شود آن دو را با مي   ترتيب اين به و    نيست 
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ــايد دغدغه     ــالم و يوســف احمد تا حدى  گراني پژوهش ش  درك قابل مثل عبدالعزيز س
اشـــد  ا آن زيرا    ؛ بـ ــنگين علم   در   هـ ــر و برخى   اى ي زدگ گرايي و علم برابر موج سـ   كـه در مصـ

ــلامى بـه راه افتـاده بود، بـه  ــورهـاى اسـ ميـل نبوده، لـذا  گرايي بـا آن چنـدان بى همراهى و هم كشـ
ــيرى طبيعـت  ــه گرايـانـه از اين  تفسـ كـدام دليـل تـاريخى يـا روايى   امـا بـه   ، انـد كرده   حـادثـه عرضـ

اً آلوده به  حتم   ، كردند ي كه پرندگان حمل م ي هاي ريزه كرد كه سنگ  مدلل توان اين ادعا را  ي م 
جيل ياد م   قرآن   كه درحالي  اند؟ يا حصـبه بوده   ميكروب و عامل بيماري آبله  كند، ي از آن به سـ

 ) 341  ص   تا بى   شريعتى، (   . كرد   را هلاك  ها آن و    فروباريد بر سر قوم لوط  كه همان 
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  ا ي خواهد رفت    ن ي از ب  ا خد   ن دي   ، شـود  ده ي سـنج ياس ق   اگر احكام خدا با  م ي دار  ات ي روا   در 
اد آن   يرازي و هم   آن اسـت   از اصـلاح   تر بيش فسـ   ). 134ص  ،  6ج  ،  ش  1371كاران،   (مكارم شـ

 ــ  ي، كشـــف احكـام اله  ي برا   اس ي ـچنين پنـاه بردن بـه ق هم  ــانـه نـارسـ ــت ي  ي ا نشـ   را ي ز   ؛ مـذهـب اسـ
و    سـت ي ن  اس ي به ق  ي از ي ن   گر ي د  ، وارد شـده اسـت  ي هر موضـوع در مذهب حكم   ي برا   كه هنگامي 

  امبر ي پ كه وارثان مكتب  گرفته  ت ي ب ها را از مكتب اهل نيازمندي چون تمام   عه ي جهت ش ـ  ن ي هم به  
اهل تســنن    ي فقها  ي ول   دراز كند.  اس ي ق  ســوي به دســت    بيند كه نمي  ي از ي ن ديگر    ، ند ص) هســت ( 

ــلام  در  چون  كـه    د ن ـن ي ب ي نم  ن ي جز ا   ي ا لـذا چـاره  ، انـد ده ي ـگرفتـار كمبود مـدرك گرد ي  احكـام اسـ
  در ).  135ص  ،  6ج  ،  ش  1371، ان هم كار (مكارم شــيرازي و    دراز كنند  اس ي ق   ســوي به دســت  

بر    . محكوم شـده اسـت   شـدت به  ي ن ي د  ق ي كردن احكام و حقا  اس ي ق ع)،  بيت ( متعدد اهل  ات ي روا 
ــاس  ــت و آيات،  اخبار   ن ي ا  اس  ــ ن ي نخس  ــ اس ي كه ق   ي كس در    قرآن ).  12(اعراف:   بود  طان ي كرد ش

  : فرمايد مي   س ي با خلقت انسان، از زبان ابل   س ي خلقت ابل  قياس  مورد 
  62و    61ي؟» (اسـراء: ا ده ي آفر و گل خشـكيده  كنم كه او را از خاك سـجده  ي  بركس ـ ا ي آ « 

  ) 31و    30و حجر: 
در منابع    مطلب   ن ي ا  . زد ي بپره  اس ي از ق   كند كه مي سـفارش    فه ي ع) هم به ابوحن صـادق ( امام 
  گفتني نقل شده است.  ي  و حسـن بصر   از ابن عباس   ي طبر تفسـير    و  تفسـير المنار مانند اهل سـنت  
ما به مصـالح و مفاسـد تمام    را ي ز  ؛ ندارد   ي گاه ي جا  عه ي ش ـي  در احكام شـرع   ظني   اس ي اسـت كه ق 
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نماز   ، كند ي خود را قضـا م   ه چون زن حائض روز   قياس كه   ن ي مثل ا  ؛ م ي ر احاطه ندا   احكام شـرع 
  ) 265  - 245ص  ،  23ج  ،  ش   1371ان، هم كار (مكارم شيرازي و    . قضا كند   د ي خود را هم با 
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خداوند   خارج كردن  ، صـفات او  ر ي خداوند و تفس ـ  ف ي توص ـ ي اصـل در چگونگ  ترين مهم 

بر وجود    سـو يك از   ، ع) معصـومان (  ات ي و روا   م ي قرآن كر در    . اسـت  ه ي و تشـب   ل ي از دو حد تعط 
 ي خدا و مخلوقاتش نف   ان ي هرگونه شــباهت م  ، گر ي د ي  شــده و از ســو   تأكيد خدا و شــناخت او  

ــب   ي ده اســت. منظور از نف گردي  ــب   ن ي ا  ه ي تش ــتن خدا به مخلوقاتش   ه ي اســت كه با ش او را    ، ندانس
 ي برا  ي . شـــناخت ذات اله نكنيم قياس   ي ز ي و خداوند را به چ  م ي بدان  گانه ي و   ر ي نظ ي ب  ازهرجهت 

اوصـاف    ي معان   ان ي م   ي تفاوت جد  ها از انسـان   ي گروه   . سـت ي انسـان ممكن ن   ي حت   ي موجود  چ ي ه 
  ، گردد ي انسان اطلاق م   ازجمله كه بر مخلوقات    ي و صفات   ستند ي و اوصاف مخلوقات قائل ن   ي اله 
 ــ ي ل ي قبا ،  مثال راي  ب   . برند ي خداوند به كار م   ي برا  ــتگان را دختران خدا   ، كان عرب ر از مشـ فرشـ

  )؛ 150- 149؛ صـــافات: 467ص  ،  6، ج  ش   1371(مكارم شـــيرازي و هم كاران،   دانســـتند ي م 
را پسر   ح ي مس   ا ر صا را و ن ير  ز عُ  ان ي هود )؛ ي 158(صافات:   دانستند ي خدا م   ب س ن از    جن را   ي گروه 

ــتنـد ي م   ازمنـد ي ـن و    ر ي خـدا را فق  ي ا عـده )؛ 30توبـه: دنـد ( كر ي م   ي خـدا معرف  - ) 181عمران: (آل   دانسـ
ــتور  چ  ــنه را صــادر كرده اســت قرض ون دس گفتند  ي م   ي و برخ )  11و حديد:    245(بقره:   الحس

  ). 64(مائده:   ندارد  ح ي و تشر   ن ي تكو  ر يي دست خدا بسته است و قدرت تغ 
اخك دارد او  مانند  پروردگارش كند ي گمان م  مورچه  كه   آمده اسـت   ث ي در حد   ! دو شـ

ــيرازي و    توهم،   براثر   همـه موجودات   ي عن ي   ؛ ) 189ص ، 19ج  ،  ش   1371ان، هم كـار (مكـارم شـ
 ي بعض به  استناد   ا ب   ، از دانشمندان اهل سنت   ي سفانه جمع أ . مت كنند مي  اس ي خالق خود را با خود ق 

با همين   امت ي ق در  دارند كه خداوند    ن ي اصرار بر ا   ، متشابه   ات ي از آ  ي ا و پاره   ف ي ضع  ث ي از احاد 
يرازي    و مكان اسـت   رنگ  ي آيد و دارا درمي   ي در قالب جسـم ،  شـود مي   ده ي چشـم د  (مكارم شـ

چيز مثل كه هيچ  م ي توجه داشته باش  قت ي حق   ن ي به ا   د ي با   ). 108ص  ،  2ج  ،  ش   1371و هم كاران، 
وري:  چيز  به هيچ   ز ي و او ن   سـت ي او ن  باهت ندارد (شـ را در    قت ي حق   ن ي ا   ع) (   ي عل ). حضـرت  11شـ

  اند: فرموده البلاغه بازگو  نهج   ي ها خطبه 
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او مثل و   ي كه برا   و كســي دانســته تا ن ك ي او را   ، قائل شــود  ت ي ف ي او ك  ي كه برا   كس آن « 
ــب پي ن تش ذا  قت ي به حق  ، قرار دهد  ي مانند  ــمرد   ي ز ي چ   ه ي برده و هركس او را ش قصــد او را   ، بش

ــاره كـه   كس آن كرده و  ن  ــه ي انـد   وهم و در    ا ي ـكنـد    بـه او اشـ او را از ابعـاد منزه   ، آورد  ش ي خو   شـ
  ) 186البلاغه، خطبه (نهج   . است»  ندانسته 

  ييسودجو .4
ــان  ــناس ــتاره ش از   ي ار ي در بسـ ـ  ، و جادوگرها   روحانيان خرافه گرا   نان، ي ب كف  رمالان،   ، س

هـا حكومـت  در خـدمـت   نـان ي ا  انـد. ردار بوده و از نفوذ كلمـه برخو  اثرگـذار   هـا و دربـارهـا، حكومـت 
ــت   ــبه   مردم،  ي خراف   ي و از باورها   ند قرار داش ــتفاده م س  راه،   ن ي كردند و از ا ي ود طبقه حاكم اس

كه    ي شـناخت   با   ند. سـاخت مي سـواد و زودباور ممكن  ي مردم ب   تر بيش ها را در  حكومت   ق ي نفوذ عم 
ــت دســت دا در    از توده   بان ي فر و عوام   ادان ي ش ــ  ي برخ  به ســراغ منطق و تعقل   كه آن از    ش ي پ   ند، ش

اسـات عوام م   ، بروند  راغ احسـ اسـات آنان فت ر ي سـ وار شـدن بر احسـ موضـوعات پوچ و    ، ند و با سـ
  ات ي كند اســارت از ذهن ي م  ي فرق   چه   ند. اد د ي موجه در نظرشــان جلوه م  ي باورها   مثابه به را   اوه ي 

ــاس  ي غلط و ب  مردم    بودن توده   گـانـه ي ب   ه ي ـدو بر پـا   هر   لـدر. اقتـدارگرا و قُ  كتـاتور ي د   ك ي ـاز    ا ي ـاسـ
  . رند ي گ ي رد شكل م نسبت به خِ
ــله   با   ســـا ي كل  از رنســـانس،  قبل  ها و  خرافه  ش ي دا ي پ  أ مبد  علم داشـــت،   با كه    ي ق ي عم  فاصـ

تر  د   ن ي در ب  ها آن   ش گسـ ر مس ـ ي حت   كه طوري به ؛  مردم شـ اهد   ت ي ح ي در جهان معاصـ كه   م ي هم شـ
اين   كه اين عجيب    رند. خ ي خود م   ي از بهشـــت را برا   ي ســـهم  با پرداخت وجه نقد،   ســـا ي در كل 

آيات اما    ، كردند قيمت خريداري مي   ترين گران   كوردلان، مطالب باطل و خرافه و بيهوده را به 
ــان گـذارده، نـاديـده مي   الهي و حكمـت را كـه پروردگـار  ارشـ گرفتنـد (مكـارم رايگـان در اختيـ

  : فرمايد مي   م ي قرآن كر   ). 24ص  ،  17ج  ، ش   1371ان، هم كار شيرازي و  
خِذَهَا هُزُوًا  *  یَتَّ هِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ بِیلِ اللَّ لَّ عَنْ ســَ تَرِي لَھْوَ الْحَدِیثِ لِیُضــِ

اسِ مَنْ یَشــْ ولَئِكَ    * وَمِنَ النَّ
ُ
أ

  ) 6*. (لقمان: لَھُمْ عَذَابٌ مُھِینٌ 
ــوره     ــاني 174بقره ( و در سـ ــخن    )، خـداونـد از كسـ و  بـا كتمـان حقـايق    گويـد كـه مي سـ

ــت مي   تحريف    . خورنـد چيزي نمي   جز آتش   هـا آن آورنـد و  آيـات الهي، منـافعي نـاچيز بـه دسـ
 ) 281، ص  3ج  ، ش   1371ان، هم كار (مكارم شيرازي و  
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ودجو  ي گاه  تفاده  افراد    نش ي جامعه از ضـعف ب   در   ، ان ي سـ وءاسـ  ي خراف  ي باورها  نموده، سـ
 ــاز ي پ   ان ي جر  مانند ؛ كردند ي م   جاد ي ا  ــد و   ها آن نتوانســـت    ه ي كه در زمان معاو   ي فروشـ را بفروشـ

كرد    و مردم را جمع   د ي به ذهنش رس ـ  ي او فكر   ، درخواسـت كمك كرد   ره ي كه از ابوهر ي هنگام 
 »؛ له الجَنةُ   بَ جَ مکة وَ   ی کة ف صـل عَ کل بَ أ ن  مَ   ص)، الله ( رسـول  ی ب ی ب ن حَ مِ   معتُ الناس! سـَ   ھا ی ا «   : و گفت 

  ) 130ص  ،  ش  1366. (مطهري، دند ي خر ها را  از ي زود همه پ  ي ل ي پس مردم خ 
  گفت: بن جندب است كه مي مثال ديگر سخن سمره  

...* را كه در شـأن  وَ مِن النّاس مَن یعجبک «معاويه به من چهارصـد هزار درهم داد تا آيه * 
بن   ص)، به عبدالرحمان (  امبر ي پ ع) نازل شده است، با جعل يك حديث از سوي  (   اميرالمؤمنين 

 ) 227- 226ص  ،  3ج  ،  ش   1398ملجم منسوب كنم». (محقق داماد، 

  گراييعقلدر   افراط .5
ــه ي در تعقـل و اند   افراط  عقـل و  ي نفي ت كه به معنـا قرار دارد تعبـد در    افراط نقطـه مقـابل    ، شـ

  ي قطع   نواهي و    ر وام ا در برابر    ي حت   و اطاعت را  ، انقياد كه هرگونه تعبد   نوعي به   است؛   دن ي ش ي اند 
  ي درك عقل   ، ت ي صـحت و حقان   ار ي و تنها ملاك و مع   داند مي فاقد اعتبار   ، و مسـلم شـارع مقدس 

  ي ها آن را در اظهارات و نوشــته بلور  ت   ، معاصــر   خ ي تار   در   . قلمداد شــود   ي، برهان منطق   اقامه و  
مندان و   اعتي جم  فه لا ف از دانشـ مندان   ان ي در م  . افت ي توان  ي م   مغرب زمين  سـ   1و در ي رب د غ دانشـ

ــته   ي افراط  گرايان عقل   و جز را   4ندل ي ت   ام ي ل ي و   ، 3لند تو جان  ، 2ســـيوس هلو ي،  فرانســـو  اند تا  دانسـ
ــت   بارترين زيان از  ي ك ي را   داري دين و    ن ي كه د حدي   ــرفت ي را از پ  ي آدم   كه  ه خرافات دانس و    ش

  : د ي گو ي م   ديدرو   . ) 21ص  ،  ش   1395كاسيرر، (   بازداشته است  ي تعال 
ــو   ي بخت  خوش  هوده ي ب   ، خرافات   اي برده «  تو را در   كه ان جه   ن ي ا  ي مرزها  ي خود را فراس

ــت   ، اند داده جاي آن   ــجاع باش و خود را از مكن!   وجو جس كش  گردن رقيب   ن ي ا   ، ن ي د   يوغ ش
  انســان   ) 211  ص   ، ش   1395، كاســيرر (   ». ... آزاد كن   ، كند ي نم   ت ي را رعا   آن حقوق   كه  عت ي طب 

ليم تن دهد و ت   اي خرافه به هر    نبايد    وه ي ش ـ  ن ي تر راه و محتاطانه   ن ي تر درسـت  . گردد اي اوه ي هر    سـ
نفي و  را   ها آن نه كاملاً   ؛ رد ي گ   ش ي پ  ي آرام   ع موض   ، در برابر مجهولات  ي آدم   است كه عقل   ن ي ا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
1.  Diderot. 
2.  Helucius. 
3.  John Toland. 
4. William Tyndale. 
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ــد گردن نهـد و   هـا بـدان  ي كل طور بـه  د و نـه كن ـ ب ي ـتكـذ  ــان دارد ق ي تصـ  ل ي ـپس از تكم   كـه آن تـا   شـ
و پرده از    ابد ي دسـت   روها ي ن   ن ي بتواند به ا  ك ي و تكن   م عل  شـرفت ي دارد و پ   ار ي كه در اخت   وسـايلي 

ســـيد  (   . ســـت او از توان   رون ي اســـت كه ب ي رمز  ها آن كه در    رد ي بپذ   كه اين   ا ي دارد بر شـــان راز 
 ) 152ص  ،  1ج    ، ش   1386قطب، 

  1379،  (مطهري   است   قلمداد كرده  ي افراط  گرايان عقل   زمره معتزله را در    ي، مطهر   د ي شه 
  : آمده است وحي چنين در ماده   ستم ي ب   عارف قرن الم دائره در    . ) 56ص  ،  (الف) 

انزده تا قرن   ها بي غر «  ا   ي لاد ي م  شـ   هاي كتاب   چون   ؛ بودند ي  قائل به وح   ، ها ملت   ر ي مانند سـ
ان  مـذهب  ار انب ي آنـ احـث روح   ه ي ـكل قلم روي  آمـد و    علم جـديـد   . بود   ا ي ـپر از اخبـ اورا   ي مبـ ء  و مـ

هم (مكارم شــيرازي و    » شــمرده شــد ي  م ي قد ي  ها افســانه ء جز   ز ي ن  حي و  مســأله   و   شــيد ك ي ع ي طب 
ــترش بـه   ي غرور علم   ن ي ا   . ) 494ص  ،  20ج  ،  ش   1371ان، كـار  ــلاً    دا ي ـپ   قـدري گسـ كرد كـه اصـ

يي  دوران شكوفا   دن ي با فرارس   و گفتند: پنداشتند  ترس بشر    ا ي جهل    ده ي ي را زا   ي انبيا مذهب و وح 
ص  ،  20ج    ، ش  1371ان، هم كار (مكارم شــيرازي و    . ســت ي ن مســائل ن ي به ا  ي از ي ن   گر ي د   ، علم 

197-198 (  

  نقل گراييدر  افراط .6
بدون دقت    ي، ن ي د  ي باورها   رش ي پذ ، خرافه گويي   هاي سـرچشـمه ها و  از ريشـه   يكي ديگر 

  . است   و تفكر  با حذف تعقل   ي، اله   ن ي احكام و قوان   در برابر  انقياد و    داري دين   ر ي و تفس   شه ي و اند 
  خضـوع  اد ي ز   ي ن ي در برابر امور د   خواهد ي خود م  ال ي به خ  ي گاه   كه  وجود دارد   حسـي  ي در آدم 

عقل را دور    راغ چ  ي عن ي   ؛ اســت   ن ي برخلاف اجازه خود د   كند كه مي   به صــورتي   وقت آن   . كند 
داز ي م  ه و    د انـ د ي را هم گم م   ن ي راه د   درنتيجـ ان   ؛ ) 50ص    ، ش   1385(مطهري،   كنـ ه چنـ   ن ي ا   كـ

ا   ت ي ح ي مس ـ خ ي تقابل در تار  هود بوده   كاملاً و كليسـ از زمان پس از   ي كوتاه  فقط در مقطع و  مشـ
و   ي حوزه مسـائل اجتماع   ز ا  داري دين خارج شـدن    به و  گرديد  حذف   ي ن ي اعتقادات د   نسـانس، ر 

ــان  ــيحيت تحريف يافته امروز، روي برخي 78ص  ، ش   1389(منتجب نيا،   د ي انجام  ي انسـ   ). مسـ
و    كنـد ي م   ي معرف   گـانـه ي از آن ب عقـل را  و    دانـد مي   كـار دل و مـذهـب را تنهـا    كنـد متون تكيـه مي 

ــادهـا   ي حت  انواع ،  ل ي ـدل  ن ي و بـه هم   رد ي پـذ ي را در مـذهـب م   ) تثليـث در   د ي ـتوح   (مـاننـد   ي عقل   ي تضـ
ــتـدلال جـدا    كـه درحـالي   ؛ دهـد ي م   هـب اجـازه ورود بـه مـذ   را خرافـات   اگر مـذهـب از عقـل و اسـ
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ود  ان ي   ، مذهب و ضـد آن   و آن آن وجود نخواهد داشـت  ت ي بر حقان   ي ل ي دل   چ ي ه   ، شـ خواهد  كسـ
  ) 554ص    ، 15  ج  ، ش   1371ان، هم كار (مكارم شيرازي و    . بود 

بح سـن و قُحُ"  ي نف  شـه ي و اند   ي گر ي عر اش ـ ي فكر   ش ي گرا   و نماي   با نشـو ،  اسـلام  خ ي در تار 
ه ي هرگونه اند  ، "  ي عقل  اقط گرد  ي ن ي د  شـ ت بدون  آن را تعبد و اطاع  ي و جا   د ي از درجه اعتبار سـ
شـود تحقق اراده و قدرت مطلق حق متعال تفسـير مي و بر اسـاس  ي افراط   صـورت به و    شـه ي اند 

و  معتزله   ي و اعتقاد   ي صــدها ســال مبارزه علم   پس از   . ) 93ص  ،  3ج  ،  ش   1398(محقق داماد، 
ــه ي اند   و   گرايش خرافي   ن ي با ا   يه امام  ســلك  مَ  از آن تفكر را در   هايي اكنون رگه هم   ي، انحراف   ش

ــه و خ ـ  ت ي ـوهـاب  ــاهـده خواه   اصـ  ــ  ان ي ـدر م   . كرد   م ي در گروه طـالبـان مشـ ــه ي انـد   ، ان ي ـع ي شـ   ي هـا شـ
  ه ي سـا   تشـيع قرن بر جامعه    ك ي از    ش ي ب  ، نبود   گري ي شـباهت به تفكر اشـعر ي كه ب   ي گر ي اخبار 
  ده ي ان آن برچ ي بن   ، ي انصـار  ي مرتض ـ خ ي و ش ـ ي بهبهان   د ي وح  : چون   ي بزرگان   همت و   ام ي ق   و با  افكند 
آيات   ظاهر به كشــيدن از تمســك    كه حتي با دســت   در تعبد   ي گر ي از آن افراط  ه و امروز   شــد 

اثري به چشــم   تر كم عقل نظري و اســتدلال و برهان، ملازمت داشــت،   كنار گذاشــتن و    قرآن 
  ) 38شماره   ، ش   1397(صبوريان و پارسانيا،   . خورد مي 

  نيتسامح و تساهل در پذيرش اعتقادات دي .7
ــته شــده   تســاهل معمولاً     باكســي  ي و نرم  آســاني به "  ي معنا و به    با تســامح مترادف دانس

دو    ن ي ا  : ند ي گو ي م  ، و بخشــش رفتار كنند  نرمي با   باهم كه    دونفري و به   ســت ا   "برخورد كردن  
 ) 583ص  ،  3ج  ،  ق   1410(فيروزآبادي،   . اند كرده  تساهل  باهم 

  ، و مبارزه با باطل   قت ي حق   ان ي در ب   انسـان   كه  شـود مي برداشـت   ن ي چن  ، ات ي و روا  ات ي از آ 
 درجايي   ويژه به   دهد؛   و باطل   هوده ي گوش به سخنان ب   د ي و صلابت داشته باشد و نبا   ت ي قاطع   د ي با 

ــورت بـه   ي كـه كـار بـاطل  ــان داد   د ي ـنبـا   ، آيـد درمي   ي فرهنـگ عموم   صـ   را ي ز   ؛ انفعـال و انعطـاف نشـ
يل عقايد باعث ورود    ، نه ي زم   ن ي و انعطاف در ا   ي نرم ي  كم  احت د   ي خرافات   سـ .  گردد ي م   ن ي به سـ

با  كه    اســـت   ي پرســـت با مظاهر شـــرك و بت   ص) اعظم (   امبر ي مبارزه پ   ، مونه روشـــن آن ن   ك ي 
  امبر ي پ   ر ي نظ ي ب   ت ي مكه در برابر قاطع   ن ا مشــرك   . ند نمود  ي ر ي گ تمام در برابر آن موضــع  ي اســتوار 
از دو    ك ي هر    د خواسـتن   حضـرت   از   مأيوس شـدند،  ايشـان   از منصـرف سـاختن  ي وقت   ص)، اكرم ( 

 ــراه م   ي گر ي د   ن ي طرف دربـاره د  تعرض بـه اعتقـادات    از   و   د ن ـر ي بگ   ش ي را در پ   هنـه و مـدا   ه ح ـم ا سـ
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 ــ  د ن ـخـدا را بـه خـاطر آنـان ترك كن   هـاي فرمـان از    ي برخ   زنـد و ي بپره   گر ي د   ك ي ـ از    ي و در بعضـ
ــائل با ا  ــو   همگام  شــان ي مس با    قرآن   ). 445ص  ،  6ج  ، ش   1386(ســيد قطب،   د ن و هماهنگ ش

ها را براي هميشــه راحت فكر آن   و   دهد اســاس پايان مي تر، به اين توهم بي تمام يت هرچه قاطع 
ــي در برابر بـت كنـد كـه هيچ مي  ــازش و نرمشـ   "االله  "جز  و   ) 6- 3: نـدارد (كـافرون   معنـا گونـه سـ

  ) 482ص  ،  8ج    ، ش  1371ان، كار هم  (مكارم شيرازي و    . معبودي نيست 
  فرمايد: ص) مي (   امبر ي پ يي خطاب به  باز درجا   قرآن 

ــركـا بـه بـه تحقيق نزديـك بود كمي  «  اعتمـاد پيـدا كني كـه اگر چنين    ن ميـل و جـانـب مشـ
  ) 74: (اسراء   كرديم». دو برابر در دنيا و آخرت عذاب مي تو را   ، شد مي 

توان گفت كه با اعتدال و  اي نيسـت و نمي سـت كه ميان حرف حق و باطل، ميانه بايد دان   
اسلام راه نفوذ هرگونه خرافه را    توان مطلوب را به دست آورد. ان حق و باطل، مي روي مي ميانه 

ته اسـت.  وره بقره   خداوند   بسـ ول و مبان   ، در سـ اهل در اصـ امح و تسـ ممنوع  را   ن ي د   ي هرگونه تسـ
تسـامح و   ا نگاه ب كوتاه آمد و  ي ن ي د  ي مبان   توان نسـبت به ي پس هرگز نم   )؛ 120: (بقره   اسـت   كرده 

امت اسـلام   ان ي ا تنش و تقابل م ي وحدت و انسـجام حفظ شـود  تا   دسـت برداشـت  ها آن تسـاهل از  
سـخن گفتن در  اسـت    سـته ي شـا هرچند   ، قرآن   ازنظر   . برداشـته شـود   ا ي افته  ي كاهش   ان و مخالفان آن 

ــامح ورز   حتجاج و ا  ــبأ   د ي با مخالفان تس ــوي به و هنگام دعوت آنان   ) 24: (س حق    ن ي خدا و د   س
  ن ي تر كم  توان ي در همان حال نم   ، ) 34- 33: (فصـلت   گفت   سـخن   د و مانند آن با تسـامح رفتار كر 

 . داشـت   روا ل ه سـا ت   د ي با   بلكه با حفظ اصـول  ، رد ي گ  ام انج   ي مبان   نسـبت به  ي و تسـامح  ي ن ي نش ـعقب 
  ) 64عمران: آل ( 

  نيدر د  سازياسطورهو   غلو .8
لمانان و خاصـه ش ـ  ن ي ب  ج ي را ديني  خرافات  مصـاديق از   ديگر ي  ك ي  غلو و خارج  ،  ان ي ع ي مسـ

، طورقطع به اســت كه    ي ن ي رفتار د  ا ي اخلاق و    شــه، ي در اند  ي گر ي شــدن از حد اعتدال و افراط 
الحاد    كفر و   ا ي به ســرمنزل شــرك و   ، خارج ســاخته   عت ي و شــر   ن ي د   ر ي صــاحب خود را از مس ــ

ــمنـد ي م  ــانـد. بـه گفتـه دانشـ ــول اعتقـاد  علم   ان رسـ موارد اين  توان در  ي لات را م غُي  كلام، اصـ
  : هست  ان ي جر   ن ي فرق ا  ي تمام   ن ي كه مشترك ب   خلاصه كرد 

  ؛ ر در امام رهب   ي اله   ي اعتقاد به حلول جوهر نوران   ا ي امام،    ا ي رهبر    ت ي الوه  - 
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  ؛ بداء   - 
  ؛ ه ي تشب   - 
  ؛ رجعت   - 
  . تناسخ   - 

  ازحد بيش   ها آن معتقـد بوده و در مورد    ز ي ن   گر ي غلات به دو مطلـب د  ، د ي ـعقـا اين  علاوه بر  
 شان ي ا  يي توانا   گر، ي و د   در مورد امامان   مطلق   ب ي علم غ   : عبارتند از   ها آن اند و  كرده ي م   ي پافشار 

  ، دو اصـــل   ن ي ا   غ ي از تبل   غلات هدف   رســـد ي به نظر م  . بندگان آجالِ  ن يي ارزاق و تع  م ي در تقسـ ــ
ان   د ي ـترد   جـاد ي جز ا   ي ز ي چ   ــ  ي دت ي ـعق ي  در مبـ  ي مطلق و برخوردار   ب ي ـعلم غ   را ي ز ؛  نبوده   ان ي ـع ي شـ

 واران وارده بر آنان و ترور و شـهادت آن بزرگ  مصـائب با    ي هرگز تناسـب  ت، ي امامان از شـأن ربوب 
ضرر    دفعِ  مانعِ  تواند ي است كه نم   ي ارات ي اخت چه    ن ي كه ا   د ي آ   د ي تصور پد   ن ي بود ا   و كافي   ه نداشت 

امامان   ات ي در روا  ل ي دل   ن ي به هم   ). 31ص  ، ش   1389منتجب نيا، (  خود گردد در مورد صــاحب  
ــاهـده م   ز ي ن  ــر   ز ي از هر چ   ش ي گردد كـه آنـان ب ي مشـ   ارات ي ـعلم و اخت   ي خود و نف   ي در جنبـه بشـ

ته   ه ي تك   - اند ه كرد  كه غلات مطرح ي  در حد   - ش ي خو  كري، اند داشـ ازاده عسـ ،  ش   1389. (رضـ
 ) 1شماره  

  ده ي درباره قدرت و مقام آن عق چه آن خاص كه هر  ي شـخص ـ  ا ي اعتقاد    ك ي به   بسـتگي دل 
، دريافت كرده كه   ي معقول بودن اطلاعات   نظر گرفتن انســان بدون در   شــود باعث مي   ند، ي بگو 

کَ لِلشــَّ ": منقول اســت ص)  اكرم (   امبر ي از پ  ي ن ي . در فرهنگ د رد ي پذ ب آن را   مُ یُ وَ    ی عْمِ یُ ءٍ یْ حُبُّ  ؛ " صــِ
كه به قول    غلو ).  166ص  ،  74ج  ،  ق   1404مجلســـي،  (  » كند ي م   و كور كر    به هر چيز،   عشـــق « 
ل   ي ها از جنگ   ش ي اسـلام ب  ي خطرش برا  ، پژوهان معاصـر از دين   ي ك ي  و حمله مغول بوده   ي ب ي صـ

ــت  موجـب   وبيگـاه گـاه تـاكنون،   ي ائمـه هـد  گـار از روز  )، 91ص  ،  ش  1388(كمـالي دزفولي،  اسـ
ده اسـت   ي ع ي در جامعه ش ـ  ي ي ها ي ابتلائات و گرفتار  ر    در .  شـ ت حس قهرمان   ك ي بشـ وجود    ي پرسـ

انه م   ي، ن ي و د  ي مل   ي ها كه درباره قهرمان   ي حس ـ  دارد؛  ازد ي افسـ   ي عل   اميرالمؤمنين   درباره  مثلاً؛  سـ
 ، ســت ي ن  ي بحث   بوده اي  العاده خارق مرد   ي عل   كه اين ! در  م ي بافت   ان ي ع ي افســانه خود ما ش ــ  ) چقدر ع ( 

بوده   ي فوق افراد عاد  ايشــان اند كه شــجاعت  كرده  دوســت و دشــمن اعتراف  ش. مثل شــجاعت 
كه   سـت ي ن   ي ز ي چ   ن ي ا   . زد  ن ي زم   را به   او  كه آن نبرد نكرد مگر   ي پهلوان  چ ي با ه   آن حضـرت   . اسـت 
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كه در    ي بشــر   ؛ العاده فوق   بشــر   يك   در حد   ي ول ،  داشــته   العادگي فوق انكار باشــد.   ي در آن جا 
  مقدار قناعت كردند؟!   ن ي ســازها به هم اســطوره  مگر نبود؛ اما   فش ي كس حر چ ي جنگ ه  ان يد م 

  ) 48  - 47ص  ،  ش   1390(كوشا، 
ــايـل كـه در بـاب  ي  ن ي و د   ي خ ي تـار   ي، عقل   داتِي ـبـه تق   ي توجه كم  ص) و  اكرم (   امبر ي ـپ   فضـ

ي جا   ي برخ  پندار در ذهن و زبانِ  ن ي گاه ســـبب شـــده اســـت كه ا  ، ع) وجود دارد (  ي هد ائمه  
 ــچه هر آن كه   رد ي گ    اســـت كه از آن    تر كم   ند، ي بگو   بيت اهل مادحان در حق    ا گران ي ف ي توصـ
ا  ذا ه   ؛ د ي ـبـ ا،   نخواهـد بود   ن ي در ب   ي اغراق و    غلو   چ ي و لـ ازي و پويـ   )؛ 162ص  ،  1ج  ،  ش   1390(ايـ

ــت ي ن   ن ي كـه چن حـال آن  : «دو كس در مورد من هلاك خواهنـد  فرمـايـد مي ع)  اميرالمؤمنين (   ! سـ
البلاغه،  بندد». (نهج شـد: دوسـتي كه در حق من افراط و غلو كند و دشـمني كه بهتان و افترا مي 

  ) 469حكمت  
  ي فرد برا . كشـد ي غلو و خرافات م   سـوي به كه افراد را  اسـت  ي  ل ل از ع   ي ك ي ي سـاز اسـطوره 

ــخصـ ـ  كه اين  ــمارد،   برتر  گران ي را از د   ي ت ي ش ــل به بيان مطالب  بيان واقعيت ي جا به بش ها، متوس
اً مي  شـود مي غلوآميزي  اسـ خواهد آن شـخصـيت  كه اين برتري را بر ديگران اثبات كند و يا اسـ

ــمـارد.  ــان نهفتـه    ي طلب و قهرمـان   جويي حس كمـال جـا كـه  از آن   را از نوع ديگر بشـ در نهـاد انسـ
ته با  ت، ناخواسـ طوره   اسـ از اسـ انه ي سـ را   ي و فطر   ي ز ي آن حس غر   خواهد ي ها م ي پرداز ها و افسـ

ا  باع كند و   ارضـ ته   يي ها ت ي همواره شـخص ـ خ ي طول تار   در   . اشـ   ، مقامات  با همه اند كه  وجود داشـ
از   يي ها نمونه  قرآن   . اند خود دانســته  ي آنان را خدا   ي ا اما عده   ، اند بوده   ي مخلوق اله  حال درعين 

حضرت ، يهوديان   ) و 116: (مائده   ي س ي حضرت ع   ان ي ح ي مس   . كرده است اد ي را   ي ساز اسـطوره   ن ي ا 
  ان ي شـوا ي پ  ، از خدا   ر ي غ  ي آنان حت   ). 284ص  ،  25ج  ،  ق   1404،  (مجلسـي   دانسـتند ي م خدا را  ير  ز عُ
،  3ج  ،  ش   1386ســيد قطب، اند ( را خداوندگاران و اســطوره خويش كرده  د راهبان خو و   ي ن ي د 

  ). 481ص  
  : فرمايد مي  اهل كتاب خداوند به  

) و درباره خدا جز حق  د يي نپو   وتفريط افراط راه    عيسي (و درباره    د ي خود غلو نكن   ن ي در د « 
حلول و اتحاد و اتخاذ همســـر و انتخاب فرزند   مانند  ي ســـت ي (و او را به اوصـــاف ناشـــا   د يي نگو 
ا  تاده خداسـت  ، م ي پسـر مر   ، ح ي مس ـ ي س ـي گمان ع ي ب  ؛ ) د يي نشـ اسـت، پسـر   غمبران ي از پ  او يكي (   فرسـ
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و چندگونه و چندپهلو    عمد به كلام را   ، شـــنوندگان آن  ا ي ناقلان ســـخن و    گاهي اوقات 
د مي   ابراز  د   چنين اين   ان ي ـهود ي از    ي برخ   . كننـ ــتنـ ان را از    و   هسـ ــخنـ خود سـ اي  منحرف   جـاهـ

  . شــان داده شــده اســت ي بد   آســماني ســابق   ي ها از كتاب  اي بهره هســتند كه    اينان «   . د ن گردان ي م 
ــما [ني   خواهند كه مي و  د  ن خر ي م   ت ي هدا  ي با بها   ضــلالت را  ــان ي ا  مانند   ز ش ــويد! گمراه  ] ش و    ش

  : گفتند ي با زبانشـــان م   . م ي فرمان نبرد و    يم!] كار نگرفت   به   ي را ول تو    ســـخن [   م ي د ي ن شـ ــ : ند ي گو ي م 
- 93ص  ،  2ج    ، ش   1386(ســيد قطب، » بود   ريشــخند دين هدفشــان   كن ي ول   ، را كن  مراعات ما 

 ــ  ي گـاه   ). 94 ــلمـانـان    هـايي كـه جملـه   كـان از ر مشـ   ، گفتنـد ي م   ص) (   امبر ي ـپ در برابر    دل پـاك مسـ
خريه  ل ي تكم  عنوان به  ي گر ي د   ي ها را با معنا آن جمله  ، ه كرد   ســوءاســتفاده    به كار  ، خود   ي ها ســُ

در    ن ي بود و مســـلمانان راســـت   "مراعات كن  ما را  "   ي معنا كه به    "راعنا  "مانند جمله   ند؛ برد ي م 
قرار   ز ي جمله را دســتاو   ن ي ا  اين دســته از يهود،   ند. گفت ي جمله را م   ن ي ا   ص) (   امبر ي پ آغاز دعوت  

 ! بشـنو "  : جمله   ن ي ا   عبري   ي معنا منظورشـان  و   كردند ي تكرار م   ص) (   امبر ي پ مقابل  در  آن را    ، داده 
نو كه هرگز    ند. كرد ي اراده م   "كن  يق ما را تحم " ي عن ي را    عربي آن   گر ي د   ي معنا   ا ي بود و   "  ي نشـ
(مكارم   . تحميق و اغفال كردن مردم بوده اسـت   - العياذ باالله   - ص)  (   امبر ي پ كار   كه اين اشـاره به  

  ) 405- 404  ص   ، 3ج   ، ش   1371ان، هم كار شيرازي و  
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خبر و گزارش بدون توجه    ك ي اســت.  خرافه   منشــأ يك ، ث ي در نقل حد   ي دقت بي  ي گاه 

  نيز  گران ي رسد و د ي م  گران ي و به د  شود مي  ل نق   ي كسان   ي از سو   شفاهي،   طور به  ، به منبع نخست 
ار   آن  ا افزودن   ي خ ي گزارش تـ ا ي را بـ ه ن ي هم   ان ي ـو جر   كنـد ي م   ل نق ـ  يي هـ ه    گونـ ابـد مي ادامـ و هر    يـ

ــت گ ي م   دامن   ف ي تحر   ، مرور بـه رفتـه و  رفتـه   كـه اين تـا    د ي ـافزا ي بر آن م   ي ز ي كس چ   ي و خبر   رد سـ
اخته  ي و نادرسـت و خراف   غيرواقعي  ود مي سـ هر مد  . شـ ال قبل در شـ ان   ي كتاب  ، نه ي چند سـ از احسـ

تان   ر ي زه  يعه   قرآن وجود داشـت كه درباره    ي پاكسـ ته و شـ ده   نوشـ بود    تلاش كرده در آن    . بود   شـ



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٨سال   - تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ١۵٨

 ــ ــائر  را از كتـاب    ي ث ي حـد   ، آغـاز كتـاب در    . قلمـداد كنـد   قرآن ف  ي دار تحر   را طرف   عـه ي شـ بصـ
ه فحرّ : « كرده بود   نقـل  ع) بـاقر ( از امـام محمـد   الـدرجـات  ا کتـاب اللّـ ص    ، ش  1376، خويي ( »  فوا أمّـ

  : گويد مي   خويي   االله آيت . » اند تحريف كرده خدا را    كتاب «   ؛ ) 258
ــده ي   ث ي در فهم حد   بردم كه  ي نكته پ  ن ي به ا   ، مطالعات   ي در پ «  و آن   كند ي كمك م   ادشـ

به  ي، وي  رو ازاين   هاسـت؛ سـوزاندن قرآن ،  سـوم شـده   فه ي به خل   انتقادهايي كه اسـت كه از    ن ي ا 
 به گمان  ي، خ ي واقعه تار   ن ي با توجه به ا  . افت ي شـهرت   - ها قرآن   سـوزاننده   - "المصـاحف  حراّق " 

  » شـــده اســـت با فا   "حرفّوا  "  به   ل ي تبد  قاف با    "حرقّوا " شـــده اســـت و    تصـــحيف   ت ي روا  ما، 
را نگـه   حرمـت كتـاب خـدا مردم  "   فرمـايـد: مي   ع) بـاقر ( امـام    ي عن ي ؛  ) 247ص    ، ش   1376، خويي ( 

باقر امام   را ي ز ؛ كند ي م   د أيي را ت  اين حقيقت هم   ث ي دقت در حد   . "ســـوزاندند  نداشـــته و آن را 
ــمـا چ   ان ي ـمن در م "   : كنـد كـه فرمود ي نقـل م  (ص)   امبر ي ـاز پ   ع) (   ه يع ـد بـه و احترام    ي دارا   ي زهـا ي شـ

ــت  را بـه امـا كتـاب خـدا  "   فرمـايـد: مي ع)  بـاقر ( . بعـد امـام  "كعبـه    . 3. عترتم 2خـدا   كتـاب  . 1: م گـذاشـ
تند!   عترت او را ؛  كردند   ران ي خانه خدا را و   ؛ دند ي كش ـ  آتش  حرقوا " وپيش پس از واژگان   " كشـ

پس نقل   ). 151شـماره   ، ش   1388(ذاكري،   آتش زدن درسـت باشـد   د ي كه با  د ي آ به دسـت مي   "
تباه كلمه  نونده ي حرقّوا جا به  ا فو حرّ  اشـ بب توسـط ناقل و در طبقه بعد توسـط شـ ده اسـت    ، سـ شـ
  . هستند   قرآن كريم   ف ي قائل به تحر   كه آنان نسبت بدهند   به شيعه   كه به خرافه 
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  : است كه گفت از محمد بن ملارد منقول  

  ي وقت "   : ايد فرموده شـما  ت شـده كه  ي روا  ما ي  برا  ي ث ي حد  : ) گفتم ع صـادق ( به حضـرت  « 
امـان ( معرفـت   امـان و حق امـ ه امـ ــت   ي، افت ي ـ  ) بـ ــرت فرمود   " ! بكن   ي هر چـه خواسـ ه " :  آن حضـ   بلـ

د   ا ي   دزدي كنند   ا ي   اگرچه زنا "   : د ي محمد بن ملارد پرس ـ  . "گفتم  ن ي چن  آن حضـرت  " ؟ باده بنوشـ
اند كه ما خود به خاطر  انصاف نداده ما    به خدا سوگند در حق   ! انا الله و انا الیه راجعون " :  فرمود 
  ن ي ا   چه گفتيم آن  ! برداشــته شــده باشــد  ها از آن (تكاليف عملي)   گاه   و آن  م ي ش ــبا  أخوذ عمل م 

 - ار ي اندك و خواه بس   خير   اه خو   - چه خواستي هر    ي، افت ي معرفت به امامان و حق آنان    ي وقت   : بود 
ــود مي   رفتـه ي از تو پذ   بكن كه  ــيـاري از خوش 464ص  ،  2ج  ، ش   1379(كليني،  شـ خيـالان  ). بسـ

و    افتند ي ي م   ش ي طلب خو راحت   طباع  مناسـب ديني را   چنين اين نيز كه    كاهل منش يا   لوح سـاده 
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راغ م   در آن را    يح و قبا   ي معاص ـ  ارتكابِ  زِجوا  ي حت   . افتند ي   تفكرات گرايش   ن ي به ا   د، گرفتن ي سـ
  ) 242- 241 ، ش  1389(مسعودي، 

  مخالفان عقايددادن از دين خود و سست نشان  دفاع .10
علل  از   ي ك . ي كند ي م  دا ي بروز پ  ي ن ي د   د ي عقا   مختلف   های درزمينه  ي ن ي د   ان ي راهنما   تســامح 

چون هدف را    ي گاه   ي عن ؛ ي اســت  وســيله به قداســت از هدف    ت ي ســرا  ، گســترش   ن ي ا  و عوامل 
ــمـار ي مقـدس م   ــ  ، م ي شـ ــت را كنـد  ك ي ـكـه مـا را بـه آن هـدف نزد   ي ا لـه ي هر وسـ   ، حظي از قـداسـ

 ي ن ي د   د ي به جهت دفاع از عقا  وران، سخن   عالمان و   ه ك   افتد ي اتفاق نامبارك م اين  ي گاه   . يابد مي 
 ــ  ، جـامعـه   ي ن ي د  ي كردن رنـگ و بو   ظ ي غل   مخـالفـان و بـاهـدف   ي ن ي د   د ي ـخود و رد عقـا  هـا را  لـه ي وسـ

ــر 129- 101ص    ، 16ج    ، ش   1383(مطهري،   گـذارنـد مي وا و بـه حـال خود    د ن ـكن ي نم   د نق ـ   ). بشـ
ا   ي همواره در پ  ا   د ي ـآن بوده كـه عقـ الا جلوه دهـد و عقـ ان خود را تحق   د ي ـخود را بـ الفـ و    ر ي مخـ

  ي برخ   ، مثال   ي برا  ؛ به سـاخت خرافات و اوهام پرداخته اسـت  ، راه   ن ي در ا  ي و گاه  داند گر   ت پس ـ
بيت  اهل و مكتب  ع ي با مكتب تش ـ  رويي ا ي را در رو   ي خرافات   ، از اهل سـنت در حوزه فقه و احكام 

ــمـان در روز    كننـد مي افراد از ابن عبـاس نقـل    ي برخ   مثلاً  ؛ انـد جـاري كرده قلم    ع)، بر (  كـه آسـ
  چنين هم   . گشـت   دار ي آسـمان از آن روز پد   ي و سـرخ   سـت ي خون گر   ع) (   ن ي حس ـشـهادت امام 

ــمان  ن ـن ك ي م  ت ي ـحكـا  ــت كه   خون   اي اندازه به د كه آسـ   پر از خون  ها مشـــك   و  ها كوزه   گريسـ
نقل  عه ي ش ــ ت يا و روا   د ي نشــان دادن عقا   ســســت  باهدف را   ي موهوم   هاي داســتان  ن ي چن   . گشــت 

  ). 365ص  ، ق   1422(قندوزي،  . كنند مي 
را   طالب ابي بن  بتوانند شــخصــي مانند علي    كه اين براي   هم عاص    عمرو بن  افرادي مانند 

هنـد «آكلـه الاكبـاد» را    و فرزنـد   خلع كننـد كـه جن و انس بر ليـاقتش معترف بودنـد، از خلافـت  
،  4ج  ،  ش   1398كردند. (محقق داماد، فضايل آل علي را محو مي جانشـين رسـول خدا گردانند، 

  ). 235ص  
حذف    قرآن از  ي اد ي مقدار ز ها ر اســاس آن ب   اند كه داده نســبت    ع) ائمه ( به    رواياتي كه 

اســقاط    ا ي  ف ي كه بر تحر   ث ي احاد   گونه اين ســند اعتبار ندارد و    ازنظر   وجه هيچ به  ، شــده اســت 
اعتبار جلوه  ي ب   ي برا   ان ولات دشمنان اسلام و منافق ع از مج   ، كند ي دلالت م  قرآن   از  يي ها قسـمت 
 ) 253ص  ،  3ج    ، ش  1371كاران، . (مكارم شيرازي و هم  است   قرآن دادن 
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  يقرآن محكماتبه  هاآنو عدم ارجاع  ياز متشابهات قرآن  يرويپ. 11
ابهات  ي رو ي پ   ي ها ر ي و تفس ـ  ل ي و تأو  ي به محكمات قرآن  ها آن و عدم ارجاع   ي قرآن   از متشـ

 ــ ي فرهنگ   رات يي موجب تغ  اســـت كه  يي ها راه  ، ازجمله ها آن از    درســـت نا   مطلوب نا  ي و ارزشـ
  : داشته است  چنين اظهار   ينه زم   ن ي در ا  يي طباطبا  لامه مرحوم ع  . شود مي 

ــدي كـه  ب انحرافـات و مكـات ـهـا، بـدعـت انواع «    ــلام (   امبر ي ـبعـد از رحلـت پ  فـاسـ بـه   ص) اسـ
كه  نظر كسـاني متشـابهات يا تأويلات ناصـواب اسـت.   ي رو ي پ ناشـي از   ها اكثر آن  ، وجود آمد 

  يز جا   نبيا ا   ي گناه را برا   ا ي   ند يد را برگز   ار ي اخت   و يا يا مسـلك جبر   معتقد به جسـم بودن خدا شـدند 
  . » به محكمات اسـت  ها آن عدم ارجاع   قرآني و متشـابهات   اخذ از    ي ناش ـ ها اين همه   ... و   ند شـمرد 

  ج ي ترو   ، در توده مردم   ي گـذار ير ث أ ت ـ  ي گران برا كـار فتنـه  ) 42- 41ص    ، 3ج    ، ق   1393طبـاطبـايي، 
  ي ا تازه   ز ي چ   ن ي ا   . مشـكل اسـت  ها جواب آن مردم آسـان و    ي برا  ها آن  فهم   اسـت كه   هايي غالطه م 
  : اشاره شده است   مطلب   ن ي به ا   قرآن كريم در خود   خوشبختانه بوده و    رباز ي و از د   ست ي ن 

ابِھـَ *    خَرُ مُتَشـــَ
ُ
ابِ وَأ مُّ الْکِتَـ

ُ
اتٌ هُنَّ أ مـَ

َ
اتٌ مُحْک هُ آیَـ ابَ مِنْـ كَ الْکِتَـ نْزَلَ عَلَیْـ

َ
ذِي أ ذِینَ فِي  هُوَ الَـّ ا الَـّ مَـّ

َ
أ اتٌ فَـ

ی  وِ
ْ
یلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأ وِ

ْ
ابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأ بِعُونَ مَا تَشـَ یْغٌ فَیَتَّ خُونَ فِي  قُلُوبِھِمْ زَ اسـِ هُ وَالرَّ لَهُ إِلاَّ اللَّ

  ) 7  عمران: آل ( *. الْعِلْمِ 
ت   هايشـان دل در    كسـاني كه     اند، ه كرد م گ را  فطرت و انحراف اسـت و راه راسـت   ي نادرسـ

 ها آن بر    ي زندگ   ملي و روش ع   عت ي و شــر   ده ي كه عق  كنند مي را ترك    ي ق ي اصــول واضــح و دق 
اش ه به صدق سرچشم   آن ي برا   د ي با  ها آن   ق ي كه در تصد   افتند ي م   هي دنبال متشاب   و   استوار است 

 كه درصورتي  آشناست؛   ق ي به همه حقا كه تنها اوست كه    يد مطلب گرد   ن ي ا  م ي شد و تسل متكي 
  ). 548- 547ص    ، 1ج    ، ش   1386سيد قطب، دارد (  ي بوده و جولانگاه محدود   ي نسب   ي فهم بشر 

 ي خلاف حق برا بر  ي ر ي و تفس ـ هند قرار د   ز ي را دسـتاو   ات ي آ   ن ي ا كوشـند مي   افراد منحرف معمولاً
ــت كننـد تـا در م   هـا آن  ــازنـد   هـا آن و    د ين ـنمـا   ي ز ي انگ ، فتنـه مردم   ان ي ـدرسـ   را از راه حق گمراه سـ

ــيرازي و   علم و دانش در    ازنظر كه   ها آن البته    ). 516ص    ، 2ج    ، ش  1371ان، هم كار (مكارم ش
ــرار آن   ع) (  ي هد و ائمه    ص) (   امبر ي پ  مانند اولند   ف ي رد  ــيرازي و  (  . آگاهند   از همه اس مكارم ش

  ) 517ص    ، 2ج    ، ش  1371ان، هم كار 
از    ي ا و پاره  ف ي ضـع   ث ي احاد   بعضـي به اسـتناد   ، با از دانشـمندان اهل سـنت   ي سـفانه جمع أ مت 

ابه   ات ي آ  رار بر ا   ، متشـ ود مي   ده ي چشـم د   با همين   امت ي خداوند در ق   دارند كه   ن ي اصـ   ي در قالب  ، شـ
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  ، 2ج    ، ش  1371ان، هم كار (مكارم شـيرازي و    رنگ و مكان اسـت  ي و دارا  آيد درمي   ي جسـم 
  ). 3  : (حج   پردازند ي درباره خدا به جدال م علم    بدون  و البته   ) 108  ص 

  نتيجه
كار و اخلاق و كردار انسان مذهبي،  هاي خرافي رنگ ديني بگيرد، بر همه اف اگر انديشـه 

در اين ميان قدرت  كننده خواهد بود.  ، ويران ر ي گ عالم   ســايه خواهد افكند و مانند يك بيماري 
ــان ر   ، دوري از قدرت تفكر و تعقل   كه ان كند؛ چن نقش را ايفا مي  ترين مهم  ، عقل و تفكر  ا  انسـ

ا  خرافـات و موهومـات مي   بـه ورطـه  ــانـد تـ اور كنـد. بـدو امري را  كشـ و    تعقـل   ن برهـان منطقي بـ
ــه ترين راه مهم از   ، خردورزي و نيز توكـل بـه خـداونـد متعـال   دواني كـارهـاي فردي مبـارزه بـا ريشـ

به معرفت  يابي دسـت   و  بالا بردن سـطح علم و آگاهي نيز  خرافات در دين و زندگي فرد اسـت.  
ــت،  ــول دين و عدم تقليد كوركورانه   ر مطالعه و تحقيق د با    درسـ پيروي كامل از تعاليم  و    اصـ

ما حيات  لذا   اسـت؛ محفوظ ماندن از ظلمات خرافات و انحرافات   ضـامن ني،  بخش رهبران آسـ
ردن خرافات در دين رسـالت  كن ك فرهنگي و آموزشـي كشـور براي ريشـه ي،  دين تمام نهادهاي  

ــارات جبران   عظيمي  نـاپـذيري را بـه اجتمـاع و  بر دوش دارنـد و كوتـاهي در اين زمينـه قطعـاً خسـ
هاي  آموزشــي جامعه و حوزه و  هاي فرهنگي دســتگاه  مســير اين    در   . دين وارد خواهد ســاخت 

در    پرقدرت چنان روشـن و  از دين بزدايند و دين حقيقي را    ها را وظيفه دارند كه خرافه  ، علميه 
 تأثير ، قدرت غالب و  جديد هاي كه در برابر گزاره   معرض ديد و فكر مخاطبان خود قرار دهند 

  باشند.   داشته نافذ  
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Abstract 
Jihād is one of the most important Islamic furūʿāt (derivatives), which Muslim exegetes 
and jurists thus have written a lot about it. Historically, many early Muslim exegetes and 
jurists have considered the permission or even the obligation of two types of jihād, namely 
the initial-offensive and the defensive ones. Nevertheless, in recent centuries, a group of 
them denies the initial-offensive jihād due to various necessary social relations such as 
freedom of belief, from which it is usually seen as a clear violation. To explain it, another 
group uses some different justifications for the initial-offensive jihād, such as interpreting 
it as the defensive one, to be finally able to resolve the mentioned seeming contradiction. 
The viewpoints of the second group can be divided into these four major headings: (i). the 
initial-offensive jihād as defend of human fiṭra (innate disposition); (ii). the initial-
offensive jihād as defend of preemption war; (iii). the initial-offensive jihād as proselyte 
jihād; (iv). the initial-offensive jihād as denial of superstitions and false affairs. Using 
descriptive-analytical methods, the present critical study has analyzed these interpretive 
viewpoints and finally has not accepted any of them. In short, they neither fully conform 
to the well-known Islamic conception of the initial-offensive jihād, nor convincingly 
manage to resolve such a contemporary religious dilemma. 

Keywords: Initial-offensive jihād, human fiṭra, proselyte jihād, preemption war, freedom 
of belief 
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 يي جهاد ابتدا   ات ي مفسران معاصر درباره آ   ي ه ي توج   ي ها دگاه ي تطبيقي د   ل ي نقد و تحل 

 لسازینصرت ن|      ی سینف یشاد|      فرد   ی لی جل ییزهرا کفا|        زادهی کاظم قاض 

 ١۴٠١/ ٠٢/ ٢٣پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠١/ ٠٢/ ٢٣:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠٧/ ١٠دریافت:    تاریخ 

 چكيده

اند. مشهور  است، نگاشته   ن ي درباره جهاد كه از اركان مهم اسلام و فروع د   ي ار ي مفسران و فقها، مطالب بس 
 ــ ــران متقـدم، قـائـل بـه جواز    ي ار ي ـفقهـا و بسـ وجوب دو نوعِ جهـاد ابتـدايي و جهـاد دفـاعي    ي حت  ا ي ـاز مفسـ

از مفسـران    ي گروه   عقيده، مانند آزادي    ي ناسـبات گوناگون اجتماع اخير، به جهت م   ي ها اند. در سـده بوده 
  ن يي . گروه ديگر در تب دانند ي م   ده ي عق   ي آشـــكار با آزاد   ي آن را در تهافت   را ي منكر جهاد ابتدايي هســـتند؛ ز 

را بـه    يي جهـاد ابتـدا   ق، ي طر   ن ي تـا بتواننـد از ا   برنـد ي را بـه كـار م   ي لات ي و تـأو   هـات ي توج   ، يي خود از جهـاد ابتـدا 
در چهار    توان ي گروه دوم را م   ي ها دگاه ي در ظاهر حل كنند. د   ا برند و تضاد مذكور ر   ي جهاد دفاع   ل ي تأو 

  دسـتانه؛ ش ي جنگ پ   ة منزل به   يي . جهاد ابتدا 2  ؛ ي دفاع از فطرت انسـان   ة منزل به   يي . جهاد ابتدا 1عنوان قرار داد:  
ــر بـه  بـه   يي . جهـاد ابتـدا 4  ؛ ي غ ي جهـاد تبل   ة منزل ـبـه   يي . جهـاد ابتـدا 3   ن ي ا منزلـه نفي خرافـه و بـاطـل. پژوهش حـاضـ
 ــ  ي ل ي تـأو   ي هـا دگـاه ي ـد  هـا را تمـام  از آن   ك ي ـچ ي و در انتهـا ه   پردازد ي م   ي و انتقـاد   ي ل ي تحل   - ي ف ي بـه روش توصـ
  ادشــده ي آن تهافت    ن ي چن انطباق كامل ندارد و هم   يي با مفهوم مشــهور جهاد ابتدا   كدام چ ي ه   را ي ز   داند؛ ي نم 

 . كند ي حل نم   ي خوب را به 

 . ده ي عق   ي آزاد   دستانه، ش ي جهاد تبليغي، جنگ پ   ، ي دفاع از فطرت انسان   ، يي جهاد ابتدا :  واژگان كليدي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
   مسئول)   سنده ی مدرس (نو   ت ی دانشگاه ترب   ار ی استاد         |k.ghazizadeh@modares.ac.ir 
   4|        مدرس   ت ی ترب   ی دکتر   ی دانشجوz.kafaee@modares.ac.ir 
   دانشگاه تهران   |      ار ی دانشshadinafisi@ut.ac.ir 
   مدرس   |      ت ی دانشگاه ترب   ار ی دانشnilsaz@modares.ac.ir  

  مفسران معاصر    ی ه ی توج   ی ها دگاه ی تطبیقي د   ل ی نقد و تحل   ). ١٤٠١( زاده، ک؛ کفایی جلیلی فرد، ز؛ نفیسی، ش؛ نیلساز، ن.  قاضی
آ  ابتدا   ات ی درباره   :Doi .  ١۶۵-١٨٩،  ) ١۵(   ٨.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش   ۀ نام دوفصل ،  یی جهاد 
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  مقدمه
و  شــده  تشــريع  قرآن كريم    دين اســلام اســت. حكم جهاد در   هاي آموزه جهاد يكي از  

. به علت  اند كرده تبيين را  و مشــروعيت و فلســفة آن    پرداخته جهاد موضــوع    به آيات متعددي  
ــلمـانـان بـا پيروان ديگر    ، جهـاد   كـه اين جـايگـاه ويژة جهـاد در ميـان ديگر فروع دين و   تعـامـل مسـ

در اين  گسـترده   هايي بحث  ، ان مسـلمان نيز در طول تاريخ دانشـمند  كند، مي اديان را مشـخص 
كرده  ايي و دفاعي تقسـيم  . مشـهور فقها با اسـتناد به آيات، جهاد را به دو نوع ابتد اند زمينه داشـته 

ران نيز تا حدودي همين    اند آورده و تعاريفي براي آن   ديدگاه را  كه در ادامه خواهد آمد. مفسـ
  . دانند مي البته برخي جهاد را مطلق و برخي آن را حاوي قيود و شرايطي  دارند؛ 

 هاي قرائت  ، و تحولات جامعة بشـري   اوضـاع   دوران معاصـر به علت مناسـبات جديد و در  
تا مقصـود و منظور اصـلي   شـوند مطالعه   طور دقيق به متعددي از آيات جهاد وجود دارد كه بايد  

موردقبول مشـهور  آيه مشـخص گردد. نكتة مهم در مورد جهاد ابتدايي كه يكي از انواع جهاد 
آزادي عقيده چه توجيه كلامي با توجه به بحث  كه  اين اسـت   آيد، فقها و مفسـران به شـمار مي 

  هاي ديدگاه از  متأثر  ، مفسـران معاصـر در مورد جهاد ابتدايي   هاي داشـته باشـد. قرائت  تواند مي 
  رود. به شمار مي كه از مسائل مهم حقوق بشر  است  آنان درباره آزادي عقيده  

پردازد تا  ها در مورد آيات جهاد و نظرية جهاد ابتدايي مي پژوهش حاضـر، به اين قرائت 
بندي برســـد كه چه و به اين جمع   آنان را بررســـي و تحليل كند   از اين ره گذر، بتواند تبيينات 

ذيرفتني اســـت. آن ميزان از آن  ا پـ ه در اين پژوهش مهم مي هـ ه اين  چـ د، اين اســـت كـ ايـ نمـ
بندي در پژوهش و آثار گذشـته صـورت نگرفته اسـت. درواقع چون بحث جهاد و فلسـفة  تقسـيم 

گردد كه البته  مينه به كتب فقهي قدما بازمي همواره موضـوعي مهم بوده، تأليفات در اين ز آن،  
اند و چون در زمان زيسـت نويسـندگان دسـت پرداخته همگي به جنبة فقهي و موارد ديگر ازاين 

ــألـه آزادي و بـه   هـا، آن  طور اخص آزادي عقيـده مطرح نبوده، مطـالبي پيرامون آن ملاحظـه مسـ
  شود. نمي 

احب  مندان و صـ ر، دانشـ اند  بحث جهاد و آزادي عقيده پرداخته نظران به  در دوران معاصـ
تة تحرير درآورده  لامي اند؛ مانند و آثاري را به رشـ اثر وهبه زحيلي،   آثار الحرب في الفقه الاسـ

جهاد ابتدايي در  آبادي و  از آقاي صــالحي نجف   جهاد در اســلام تأليف شــهيد مطهري،   جهاد 
ــل لنكراني كـه هركـدام در   قرآن كريم  جـايگـاه خود درخور توجـه   اثر آقـاي محمـدجواد فـاضـ



١۶٩   |  ییجهاد ابتدا  اتیمفسران معاصر درباره آ یهیتوج یهادگاهیتطبیقي د ل ینقد و تحل
 

 

آقاي ســيد محمدعلي ايازي،    آزادي در قرآن توان از كتاب اســت. در موضــوع آزادي نيز مي 
أله جريان اثر محمد سـورش محلاتي و    آزادي، عقل و ايمان   آزادي  هاي تفسـيري معاصـر و مسـ

تفســيري معاصــر و    هاي جريان و    آزادي در قرآن نوشــتة دكتر محســن آرمين ياد كرد. دو اثر  
ه  ــألـ دايي   ، آزادي   مسـ اد ابتـ ده و جهـ ان آزادي عقيـ اد و تعـارض ميـ ه جهـ ــألـ ه مسـ ا حـدودي بـ تـ
ها اشاره كرده  صورت صريح، به آراء مفسران با ذكر نام آن اند و كتاب آقاي آرمين به پرداخته 

  است. 
ــده پرداختـه و تـا حـدودي آ در ميـان مقـالات، تعـدادي از آن    ن را  هـا بـه حـل تعـارض يـادشـ

ــي كرده  ــته   "د ابتدايي و آزادي عقيده و مذهب جها "مقاله  اند؛ مانند  بررسـ عباس نيكزاد  نوشـ
در تفسـير آيه لا اكراه في بررسـي شـبهه جهاد ابتدايي "مقاله    )، 19 شـماره  ، رواق انديشـه   ، 1382( 

جنگ و  ") و مقالة  11شـماره    ، مطالعات تفسـيري (   ي احمد قدس ـ  و   حسـين كامياب  نوشـته   "  ن ي الد 
در    ). 34دانشـگاه باقرالعلوم، شـمارة   علوم سـياسـي  مجلة ،  1385( زاده  قاضـي كاظم   نوشـته   "لح  ص ـ

آوري كرده  صورت جامع جمع اي يافت نشد كه آراء مفسران را به بين اين دسته مقالات، مقاله 
گسـتره مفهوم "ها براي جهاد ابتدايي شـده باشـد. دو مقالة  چنين متذكر توجيهات آن باشـد و هم 

مزه علي  ح   و  يوسـف نجفي  ، نوشـته "  يي نديشـه سـيد قطب و علامه طباطبا قتال در ا   مثابه به  جهاد 
گاه رشـيد رضـا، سـيد قطب، سـيد  مطالعة انتقادي ديد "و    ) 30شـماره    ، مطالعات تفسـيري (  ي بهرام 

  ، 1399(   ي م ي كر نوشته كاووس روحي برندق و حسن    "  ف ي س االله دربارة آية  محمدحسين فضل 
ء بازخواني آرا "  . مقالة اند ان و آيه پرداخته موردي به مفسـر   صـورت به   )، 22شـمارة   ، قيم  كتاب 

مطالعات  (  محسـن اكبري   و   كار موحد محمد شـيرين  نوشـته   "مفسـران سـده اخير در آيات جهاد 
ندارد و داراي  نگاهي جامع   هاي مفســران، ديدگاه   آوري جمع   ، باوجود ) 27شــماره   ، تفســيري 

ها نپرداخته و  هاي آن م از اين آثار صـرفاً به آراء مفسـران و تحليل كدا هيچ   . هايي اسـت كاسـتي 
  اند. ها و حل تعارض ميان آزادي عقيده و جهاد ابتدايي را بيان نكرده توجيهات آن 

  مفهوم شناسي جهاد و انواع آن
ــة    "جهاد  " ــت ي طاقت  ا به معن  "جهُد  "و    "جهَد "از ريش ،  2ج  ، ق   1376(جوهري،   اس

به معناي مشـقت   "جهَد  "كه  اند چنين گفته هم   . ) 208ص  ،  ق   1412اصـفهاني،  ؛ راغب  460ص  
ج  ،  ق  1421بـه معنـاي طـاقـت و نيرو (ازهري،    "جُهـد  "و  )  386ص  ،  3ج  ،  ق  1409(فراهيـدي،  
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و وسـعي   نهايت قوت در اين صـورت جهاد به معناي به كار بردن تمام توان،   ) اسـت. 26ص  ،  6
يدن به نه  ترده و بليغ براي رسـ ؛  26ص  ،  6ج  ، ق   1421ازهري،  (   . اسـت ايت و هدف ممكن  گسـ

  ) 319ص  ،  1ج  ،  ش   1367ابن اثير، 
تقاتش   "جهاد  " اني،   آمده اسـت   قرآن كريم مرتبه در    41و مشـ   1388(واعظ زاده خراسـ

،  2ج  ،  ش   1371قرشــي، اســت ( كه همه در باب مفاعله، به معناي تكثير   ) 205ص  ،  10ج  ،  ش 
  بر سه وجه آمده است:   قرآن . جهاد در  ) 77ص  

  سورة فرقان؛   52با قول آية    جهاد   . 1
  سورة تحريم؛   9با سلاح آية   جهاد   . 2  
  ) 166- 165ص  ،  ق   1428سورة عنكبوت. (عسكري،   6در عمل آية    اجتهاد   . 3  

 گردد ل رنج و سـختي اسـت كه مجاهد متحمل مشـقت مي اين صـرف تمام توان با تحم 
جهاد يعني صـرف نيرو براي دفع دشـمن   ، م موارد فوق با تما   . ) 77ص  ،  2ج  ،  ش   1371(قرشـي، 

  : كه بر سه نوع است 
كار كه    مجاهده   . 1   من آشـ يده،   درواقع براي راندن و دفع دشـ همان مقاتله اسـت. (ابن سـ
  ) 155ص  ،  4ج  ،  ق   1221

  با شيطان؛  جهاد   . 2  
  ) 424ص  ، ق   1412(راغب اصفهاني،    . جهاد و مجاهدة با نفس   . 3  

كه در حقيقت   » كار بســتن توان اســت براي دفع تجاوز دشــمنان ه  ب «   در اصــطلاح،  جهاد 
رع    . ) 165ص  ، ق   1428(عسـكري،    شـد نمي  كاربرده به در جاهليت   اسـت كه اسـمي اسـلامي   شـ

بـا بـذل و فـداكـاري جـان و مـال    ، خـداونـد   درراه را بـه جنگيـدن و محـاربـه    "جهـاد  "لفظ    ، مقـدس 
اسـلام و اقامة شـعائر آن (شـهيد ثاني،  براي اعتلاي   ، ) 340ص  ،  1ج  ،  ش   1373(فاضـل مقداد،  

ص  ،  3ج  ،  ق   1404نجفي،  ؛  365ص  ،  3ج  ،  ق   1414؛ محقق: كركي،  7ص  ،  3ج  ،  ق   1413
داده اســـت.   تخصـــيص ن  ) و خواري و ذلالت مشـــركا 31ص  ،  3ج  ،  ش   1375؛ طريحي،  21

  ) 328ص  ،  1ج  ،  ق   1405، (راوندي 
كه در اصل به معناي    "قتََلَ "از ريشه   است. قتال واژة مرتبط ديگر با بحث جهاد    "قتال "

  1412راغب اصــفهاني،    ؛ 56  ، ص 5  ، ج ق   1404(ابن فارس،  اســت ازاله روح از بدن و مرگ  
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رح  وج واسـطة ضـرب برخي از اهل لغت، اين ماده را به معناي معروف كشـتن به ).  655ص  ، ق 
دي،  مي  د (فراهيـ ه  ").  127ص  ،  5ج  ،  ق   1409داننـ اتلـ ال  "و    "المقـ ه و    "قتـ اي محـاربـ ه معنـ بـ

اين  . ) 217ص  ،  9ج  ، ق   1430؛ مصـطفوي،  363ص  ،  5ج  ، ق   1414جنگيدن اسـت (صـاحب،  
  كارگيري به زيرا جهاد   )؛ 15ص  ،  ش   1394آبادي،  (صــالحي نجف   واژه اخص از جهاد اســت 

مفهوم   . ) 130ص  ،  1ج  ،  ق   1430(قرضاوي،    است از قتال    تر گسترده   طبعاًتوان و تلاش است و  
و قتال بر   شـود مي شـامل جهاد با كفار، جهاد با نفس، جهاد فرهنگي و... نيز  اسـت و  جهاد عام  

  ) 104ص  ، ق   1430زاده،  گردد. (قاضي مي جنگ و معركة نظامي اطلاق  

ــتـه فقهـا در كتـب و  ــلامي را بـه دو نوع    ، در ذيـل بـاب جهـاد   خود   هـاي نگـاشـ اين ركن اسـ
ــيم كرده جهـاد ابتـدايي و جهـا  ــورت بـه   انـد كـه در ادامـه د دفـاعي تقسـ ــاره   صـ ــر بـدان اشـ مختصـ

  : نويسد مي شهيد ثاني در مورد اقسام جهاد  . گردد مي 
الإسـلام... و الثاني:  أحدها: أن یکون ابتداء من المسـلمین للدعاء إلی    اعلم أنّ الجھاد علی أقسـام: « 

أن یدهم المســلمین عدوّ من الکفّار، یرید الاســتیلاء علی بلادهم أو أســرهم أو أخذ مالھم و ما أشــبھه  
  ) 8ص  ،  3ج  ،  ق   1413. (شهيد ثاني،  » .. . ه من الحریم و الذرّی 

درواقع نوع اول، جهاد ابتدايي اسـت كه براي دعوت به اسـلام اسـت و نيازي به نقطة شروع از  
ابه اين قول را مي   جانب  ركان ندارد. گونة دوم، جهاد دفاعي اسـت. مشـ رايع توان در  مشـ   الجامع للشـ

). بر اسـاس نظر فقها، جهاد ابتدايي با كافران، مخالفان  233ص  ،  ق   1405حلي ملاحظه كرد (حلي،  
  1403كنند. (حلبي،  گيرد كه شـهادتين را به علت عقيدة باطل انكار مي اسـلام و افرادي صـورت مي 

  ) 187ص  ،  ق   1416؛ كيدري،  312ص  ،  ق   1375؛ شيخ طوسي،  246ص  ،  ق 
كه  اشـاره كرد. اين فقيه معتقد اسـت   جواهر   به نظر صـاحب   توان مي از ميان فقهاي متأخر   

ــركـان و بـاغيـان    ، جهـاد  ــورتي جـانبـازي و انفـاق مـال براي جنـگ و محـاربـة بـا مشـ خـاص،   بـه صـ
قتال ابتدايي   ايشان جهاد اصلي،   . در نظر است بخشش مال و جان براي عزت اسلام و اقامة دين  

. پس بر مبناي جهاد  ) 4- 3ص  ،  21ج  ، ق   1404(نجفي،   ر براي دعوت به اســـلام اســـت با كفا 
؛ ابن  292ص  ،  ق   1400ابتدايي، انتهاي جنگ، اسـلام آوردن مشـركان و كفار اسـت. (طوسـي،  

  ) 298ص  ،  1ج  ،  ق   1406البراج،  
آمده كه براي دفع    - طور كه از نام آن كاملاً مشخص است همان   - در تعريف جهاد دفاعي 

ــاني واجب   ــلامي اســت. عقلاً بر هر انس تجاوز، رفع تعدي و دفاع از جان، مال و كيان جامعة اس
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ــتـادگي ورزد و دفـاع كنـد. فقهـا در تعريف اين نوع جهـاد بيـا  ــت كـه در مقـابـل تجـاوز ايسـ ن  اسـ
اند كه در برابر مهاجماني است كه قصد تصرف و تسلط بر شهرهاي مسلمانان و اموال آنان  داشته 

  ) 297ص  ،  1ج  ،  ق   1406؛ ابن البراج،  216ص  ،  1ج  ،  ق   1412را دارند. (شهيد ثاني،  
ــم دوم از بـاب مجـاز مي  ــهور را  البتـه برخي از فقهـا نـام جهـاد را بر قسـ داننـد و جهـاد مشـ

؛ شـهيد ثاني،  409، ص  ق   1421كنند. (بحراني،  دفاعي را از قسـم دفاع تلقي مي ابتدايي و جهاد 
 ) 216، ص  1، ج  ق   1412

به    وبيش كم در كلام مفســران نيز    ، و اين الفاظ (جهاد ابتدايي و دفاعي)  بندي تقســيم اين  
به موارد   توان مي  ، . اگر بخواهيم براي اين دو نوع شـــواهدي از آيات بياوريم خورد مي چشـــم 

  8حج و    ة ســور   40و    39 ات ي آ مانند    كنند ي كه بر جهاد دفاعي تأكيد مي ذيل اشــاره كرد. آيات 
ورة ممتحنه و آيات جهاد ابتدايي مانند آيات    9و   ورة بقره،    193سـ ورة انفال،   39سـ ورة    5سـ سـ

  سورة بقره دلالت بر مبارزة با اهل كتاب دارد.   29آية    چنين هم سورة فتح.   16توبه و  
  اند: گرفته جهاد ابتدايي سه موضع   درباره مفسران معاصر  

دمـا    ، گروه اول  را چون قـ دايي  ابتـ ه جهـاد  ذيرفتـ د پـ كلامي هم  تو   درصــــدد و    انـ ه  جيـ
 ، ايشـان اين اسـت كه چون اسـلام دين حق اسـت و توحيد حقيقت برتر عالم   كلام  اند. برنيامده 

رت مسلمانان در زمان حضور  و در صورت داشتن قد   تابد برنمي پس خداوند وجود مشرك را  
مطلق بايد در دعوت آنان به توحيد و قتال با آنان در صورت نپذيرفتن توحيد    طور به معصوم يا  

  ) 178ص    ، ق   1419. (صادقي تهراني،  تا حد قتل تلاش كنند 
منكر جهاد ابتدايي هســتند و آيات مطلق جهاد با مشــركان را به آيات جهاد   گروه دوم، 
به رشــيد رضــا و   توان كنند. ازجملة اين دانشــمندان مي شــركان مقيد مي از م در برابر مهاجمان  

  اشاره كرد.   آبادي نجف صالحي 
 ، ضــمن قبول جهاد ابتدايي و لزوم مبارزه و قتال با مشــركان تا توبه يا قتل   ، گروه ســوم 

ته بخش اصـلي اين نوش ـ ها آن   هاي تحليل . اين توجيهات و  اند نوعي آن را جهاد دفاعي دانسـته به 
  است. 
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  تفاسير چهارگانه در دفاعي دانستن جهاد ابتدايي
  به جواز جهاد ابتدايي با تعريف  توان مي   قرآن كريم آيات   بر اسـاس اگر معتقد باشـيم كه 

با مشـركان   ا به پيكار بر تمام مسـلمانان واجب اسـت كه با تمام قو   درنتيجه   ، شـده حكم كرد ذكر 
لام   ركان يا بايد اسـ وند و اگر بياور بپردازند. مشـ ته شـ ند، در صـورت    ند يا كشـ از اهل كتاب باشـ

ــلام، بـايـد جزيـه بپردازنـد. بـا توجـه بـه منـافـات جهـاد ابتـدايي بـا آزادي عقيـده كـه در    نپـذيرفتن  اسـ
ــده دوران معاصــر به ا  ــر از    صــل مقبول عرف جهاني تبديل ش و در اعلاميه معروف حقوق بش

ــت  ــاني قلمـداد گرديده اسـ جهـاد ابتـدايي طرح   درباره مختلفي    هاي تأويل ،  حقوق اوليـه هر انسـ
  . كنيم مي در ادامه اين موارد را بررسي    . با آزادي عقيده بي معارضه باشد   نوعي به شده كه  

  دفاع از فطرت انساني منزلةبهابتدايي  ) جهادالف
  و تبيين نظريه  ريتقر .1

ــاحـب    193ت مـاننـد آيـة  در اين نظريـه، معتقـدنـد جهـاد ابتـدايي كـه از برخي آيـا   نظران صـ
ــورة بقره (*  حَتیَ سـ اتِلُوهُمْ  قــَ عَلیَ    وَ  إِلاَّ  دْوَانَ  إِنِ انتھَوْاْ فَلاَ عــُ فــَ هِ  لِلــَّ ینُ  الــدِّ ونَ 

ُ
ةٌ وَ یَک فِتْنــَ ونَ 

ُ
لاَ تَک

الِمِینَ  ــود، مي برداشــت    صــورت مطلق دارد، به آياتي كه امر به قتال  *) و يا الظَّ جهاد    نوعي به  ش
انواع جهاد بدان اشـاره گرديد. قبل از    بندي تقسـيم جهاد دفاعي كه در  دفاعي اسـت، ولي نه آن  

بايد اين نكتة مهم بيان گردد كه مفســر شــاخص در اين نظريه   ، اين نظريه   درباره هر توضــيحي 
بحثي را با عنوان  ، ســورة بقره   193و    190علامه طباطبايي اســت. ايشــان در ذيل تفســير آيات 

ــازد  مطرح   "القرآن الجهـاد الذي يأمر به " ــاره  مي سـ كه از  كنـد مي و ذيل آن به انواع قتـال اشـ
 ، كه آيات امر به قتال با عموم مشــركان كند و در ادامه بيان مي  شــود مي اســتخراج    قرآن   آيات 

،  2ج  ، ق   1390طباطبايي،  اسـت ( موردنظر  كه از آن دفاع از فطرت  اسـت دال بر نوعي از جهاد 
دفاعي نهفته اســت كه تنها از جان، مال و  در جهاد منظور اين آيات،   ديگر، عبارت به ؛  ) 66ص  

 حكم به كه    هاسـت فطري انسـان در حقيقت دفاع از حقوق ها و  ناموس اسـت؛ بلكه فراتر از اين 
ابتدا بايد   ، . قبل از هر توضــيحي شــوند نمي   يك در آن مســتثنا برخوردارند و هيچ فطرت از آن  

  ن نظريه از آن و حقوق مبتني بر آن توضيح داده شود. مفهوم فطرت و مقصود صاحبان اي 
ــتي در تمام   كند مي هدايت عامة الهي را بيان  ، علامه طباطبايي در تعريف فطرت  كه هس

تمام مخلوقات    ديگر، عبارت به ؛  ) 190ص  ،  16ج  ،  ق   1390(طباطبايي،    يكسان است موجودات  
براي طي    موردنياز به لوازم   ، ي خلقت در ســيري تكاملي و تكويني قرار دارند كه از همان ابتدا 
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ــير  ــند    غايت به تا   روند مي پيش    مرحله به مرحله   ها آن ند. مجهز كردن اين مس كه از  تكويني برس
ــان .  همـان آغاز متوجه آننـد  ــتند ام انسـ ــتثنـا نيسـ ا چون آدميان احتياجات  ها نيز از اين قاعده مسـ

بـه همين علـت بـايـد قوانيني براي   د؛ كنن ـمي اجتمـاعي زنـدگي    نـاچـار بـه   ، دارنـد   تري بيش تكويني  
ــلحـت زنـدگي اجتمـاعي را   ــنـد و اين قوانين لاجرم بـايـد مصـ ــتـه بـاشـ اين زنـدگي اجتمـاعي داشـ

ان را در بربگيرد و   ها آن تضـمين كند، تمام ابعاد   اند. قوانين و قواعدي  ها انسـ عادت برسـ را به سـ
.  اســت ن و فطرت آدمي همان دين اســت كه مطابق تكوي   ، داشــته باشــد  هايي ويژگي كه چنين 
ینَ  إِنَّ عمران: * آل سـورة    19طبق آية   هِ  عِندَ  الدِّ لاَم  اللَّ (طباطبايي،    اسـلام دين فطري اسـت   ...*، الاْسـْ

ال    . ) 193و    190ص  ،  16ج  ،  ق   1390 ا انســــان حـ د و    هـ اع كننـ د همگي از اين قوانين دفـ ايـ بـ
ــان  ها آن  اولي، طريق به  ــلام) اســـت   كه قوانينشـ اين   چه آن بايد با هر    ، منطبق بر دين فطري (اسـ

ن اسلام  به پيكار برخيزند تا شرايط را براي بقاي دي  دهد مي قرار    الشعاع تحت قواعد و اصول را  
ــت،  ــبب بايد شـــرك با همة ابعادش نابود   كه همان بقاي توحيد اسـ فراهم آورند. به همين سـ

درواقع دفاع از حيات و حق  و قتال با آن    سـت ا زيرا شـرك ماية هلاك و مرگ فطرت  ؛ گردد 
باور    اين ديدگاه مفسـر نسـبت به شـرك، از   . ) 66ص  ،  2ج  ، ق   1390(طباطبايي،    انسـانيت اسـت 

حاكي از آن است كه اساساً هدف    گيرد و مي او به تضادي بنيادين ميان توحيد و شرك نشأت  
  ) 66ص  ،  2ج  ،  ق   1390طباطبايي،  (   است.   پرستي بت محو شرك و    ، توحيد و اسلام 

ورة    داند مي طباطبايي شـرك را ماية اختلاف ميان بشـريت    علامه  ير آية آخر سـ و در تفسـ
كند كه مؤمنان بعد از پذيرش اصـل دين، تمام اهتمامشـان بايد برپايي و انتشـار  بقره، تصـريح مي 

، دعوت به دين توحيد، همان مسـيري اسـت  رو دين و جهاد براي اعتلاي كلمة حق باشـد؛ ازاين 
معروف و نهي از منكر و ســاير اقســام دعوت و انذار در پي دارد. تمامي كه جهاد، قتال و امربه 

  ) 446ص  ،  2ج  ،  ق   1390ها براي محو ريشة اختلاف است. (طباطبايي،  اين روش 
كرد؛ براي نمونه  توان ملاحظه  اي را در ديگر تفاسـير معاصـر نيز مي گفتني اسـت چنين نكته 

،  6ج  ،  ق   1425كند (سـيد قطب،  سـيد قطب، توحيد و اسـلام را دو راه و منهج متفاوت تلقي مي 
ازگاري نمي 3992ص   يد قطب،  ) و معتقد اسـت اين تعارض، در هيچ زماني به سـ   1425رسـد (سـ

شـــرك و  ). ايشـــان نيز مانند علامه طباطبايي، جهاد را تنها راه غلبة توحيد بر  1652ص  ،  3ج  ،  ق 
؛ ســيد  1737ص  ،  3ج  و    187ص  ،  1ج  ،  ق   1425داند (ســيد قطب،  ســيطرة حاكميت الهي مي 
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). درواقع ســيد قطب بر اين باور اســت كه بايد اســلام و توحيد، در تمام  60ص  ،  ق   1979قطب،  
  ) 3992ص  ،  6ج  ،  ق   1425ها جاري گردد. (سيد قطب،  ابعاد و شئون زندگي انسان 

داند؛ نيز فلسـفة جهاد را نابودي انديشـه و قدرت شـرك مي   االله علامه محمدحسـين فضـل   
ــرك ذاتاً موجد تهديد براي  ــت و ش ــاد با كفر اس ــالت، در تض زيرا عقيده دارد كه وجود رس

كند كه ). اين مفسـر در تفسـير سـورة توبه، تصريح مي 328ص  ،  ش   1396توحيد اسـت (آرمين، 
اسـاً توحيد در پي نابودي عوامل شـرك  اسـلام جايگاه و احترامي براي شـرك قائل نيسـت و اس ـ

  ) 49ص  ،  5ج  ،  1419االله،  است. (فضل 
ناداني و نقطة مقابل توحيد و    ســراســر   ، ن بيني اين مفســرا ايدئولوژي و جهان   در   شــرك 

به سـازش    گاه هيچ  - شـرك و توحيد – زيرا اين دو   كلي محو گردد؛ م اسـت؛ پس بايد به اسـلا 
،  11ج  ، ق   1419االله،  ؛ فضـل 1652ص  ،  3ج  و    190ص  ،  1ج  ، ق   1425سـيد قطب، (   . رسـند نمي 
  ) 20و    15ص  

ــريع حكم آية علامه طباطبايي   رِکِینَ حَیْثُ  *   تشـ ــْ ــھُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشـ شـ
َ
لَخَ الأْ ــَ فَإِذَا انسـ

 
َ
مُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُواْ لَھُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَ أ کَوةَ  وَجَدتُّ لَوةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّ قَامُواْ الصَّ

حِیم  هَ غَفُورٌ رَّ بِیلَھُمْ إِنَّ اللَّ واْ ســـَ ــوره توبه، آيه  فَخَلُّ ــأله را براي همين  )  5* (س و بر اين   داند مي   مس
نابودي قرار گيرند و    اسـت و بايد كفار در معرض باور اسـت كه قتل كفار بر مسـلمانان واجب 

ها، خطر معاشـــرت براي مردم باقي آن زيرا با حضـــور   ؛ پاك گردد  ها آن زمين از لوث وجود 
ده در آية  ) 152ص  ،  9ج  ، ق   1390طباطبايي،  ( اسـت   . به ديگر سـخن، بعد از اتمام مهلت يادشـ

وند مگر اين  ته شـ ان كشـ ركشـ ركان بايد به علت شـ لام را بپذيرند (طباطبايي،    كه مذكور، مشـ اسـ
كس كه نه مسـلمان اسـت و نه اهل ). درواقع اين مفسـر، باور دارد آن 203ص  ،  9ج  ،  ق   1390

ازگار اسـت و جامعة بشـري اجمالاً  ذمه، حق حيات ندارد و اين معيار با ناموس خلقت كاملاً سـ
  ) 262ص  ،  3ج  ،  ق   1390آن را قبول دارند. (طباطبايي،  

ــهيـد مطهري نيز  ــت و بيـان   شـ كـه غير از حق    دارد مي مـاهيتي دفـاعي براي جهـاد قـائـل اسـ
ــان يكي از اين حقوق   مـان ملي خودمـان و حقوق   ــانيـت نيز دفـاع كرد. ايشـ بـايـد از حقوق انسـ

براي آن مبارزه و   درجايي اين آزادي مختل شــد، بايســتي كه اگر   داند مي انســانيت را آزادي  
ــان تصــريح  ــروعيت جهاد دفاعي نيســت كه اخ  كند مي جهاد كرد. ايش بلكه در    ؛ تلافي در مش

آيا اين    ديگر، عبارت به ؛  يعني در دفاع از چه چيز بحث وجود دارد - اســت صــغراي موضــوع  
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تنها در دفاع از حقوق شـخصـي است يا در دفاع از حقوق انسانيت هم  ، مشـروعيت جهاد دفاعي 
اسـت و توحيد جزو اين حقوق   دفاع از حقوق انسـانيت نيز مشـروع  به باور ايشـان،  ؟ جريان دارد 

قطع كرد و از بين برد.    ، براي آن جنگيد و شــرك را كه ريشــة فســادهاســت  توان مي و    اســت 
  ) 250  -   249ص  ،  20ج  ،  ش   1384(مطهري،  

  نقد .2
  گردد. چند اشكال و ايراد در اين نظريه مطرح است كه به تفكيك بيان مي 

طباطبايي بر اين باور اســت كه شــرك بايد به هر صــورتي هســت از زمين    علامه   - 2-1
طور كه بيان گرديد، ايشان جهاد را براي تحقق پاك شود تا دين حداكثري استقرار يابد. همان 

اعي تلقي مي اين مهم واجـب مي  د و حكم آن را دفـ ه ايشــــان  دانـ د. درســــت اســــت كـ كنـ
، ج  ق  1390دانـد (طبـاطبـايي،  اد را نيز واجـب مي حجـت، بيـان براهين و دعوت قبـل از جه ـاتمـام 

ــت كـه اگر بعـد از اين دعوت، عـده چـه مهم مي )، ولي آن 68، ص  2 اي نمـايـد، اين مطلـب اسـ
ــتجابت نكنند، چه عكس  ــت كه همه بايد دين  اس ــر معتقد اس ــان داد؟ اين مفس العملي بايد نش

ص  ،  2ج  ،  ق   1390(طباطبايي،   توحيد ولو يهوديت يا مسيحيت را بپذيرند تا جنگ خاتمه يابد 
ها تنها در پذيرش اديان توحيدي آزادي دارند؛ زيرا  ). اين عبارت بدين معناسـت كه انسـان 343

د بايد  گونه كه به همان  انيت اسـت و اگر توحيد پذيرفته نشـ تفصـيل بيان گرديد، توحيد حق انسـ
پذيرش دين از احكام   گويد: عدم اكراه در قتال صـورت گيرد. از سـويي ديگر، اين مفسـر مي 

  (ع) نيز بوده است: نوح  ديني است و از زمان حضرت 
دینیـة «  ك من الأحکـام الـ دل علی أن ذلـ دین تـ ات النـافیـة للإکراه في الـ ة الآیـ ه، من جملـ و الآیـ

 ». المشـرعة في أقدم الشـرائع و هي شـریعة نوح (ع) و هو باق علی اعتباره حتی الیوم من غیر نسـخ 
  ) 207ص  ،  10ج  ،  ق   1390(طباطبايي،  

تي قطعاً تنها دين توحيدي در زمان نوح نبي عليه    لام يكتاپرسـ ان تبليغ  السـ اي بوده كه ايشـ
پذيرفت. در  ها در پذيرش آن مختار بودند و ايشــان وجود ديگر اديان را مي كرد و انســان مي 

هستند مختار    ها در پذيرش دين اين صورت ميان اين دو مطلب تضاد و تهافت است. اگر انسان 
ــت، پس هر دين و آييني را انتخـاب كردنـد بـايـد مورداحترام   و اين آزادي از احكـام ديني اسـ
باشــد و اگر جز اين اســت، پس نبايد آزادي در پذيرش دين از احكام ديني باشــد. البته بايد  
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بگوييم كه سـخن علامه طباطبايي مبني بر پذيرش اديان آسـماني ديگر و پايان جنگ، با تفسـير 
ا  ركان را به علت ايمان نادرسـت به خدا و معاد    29ن از آية  ايشـ ورة توبه كه قتال با عموم مشـ سـ

كار اسـت. حتي نظر  242- 241ص  ،  9ج  ، ق   1390داند (طباطبايي،  مجاز مي  )، در تضـادي آشـ
ــان دربـاره عـدم ايمـان اهـل كتـاب بـا برخي از آيـات قرآن مـاننـد   ــورة   114- 113و    110ايشـ سـ

 ست. عمران در تعارض ا آل 

ؤال   - 2-2 توان به بهانة دفاع از يك حق فطري كه  گردد كه آيا مي ديگري مطرح مي   سـ
  پوشي كرد؟ همان توحيد ناميده شده است، از حق فطري ديگري به نام آزادي عقيده چشم 

  عمران ســورة آل   20شــود، خداوند در آية  طور كه در قرآن كريم نيز مشــاهده مي همان 
وكَ  فَإِنْ * (  لَمْتُ  فَقُلْ  حَاجُّ ــْ سـ

َ
هِ  وَجْھِیَ  أ بَعَنِ  مَنِ  وَ  لِلَّ ذِینَ  قُل  وَ  اتَّ لَّ وتُواْ  لِّ

ُ
نَ  وَ  الْکِتَابَ  أ یِّ مِّ

ُ
لَمْتُم  ءَ  الأْ ــْ سـ

َ
 فَإِنْ  أ

لَمُواْ  ســْ
َ
وْاْ  إِن  وَّ  اهْتَدَواْ  فَقَدِ  أ مَا  تَوَلَّ هُ  وَ  الْبَلاَغُ  عَلَیْكَ  فَإِنَّ یرُ  اللَّ خاتم *)، اين نكته را به پيامبر  بِالْعِبَاد  بَصــِ
ــزد مي (  ــتـدلال ص) گوشـ هـا و بيـانـاتـت را نپـذيرفتنـد نگران نبـاش؛ زيرا تو فقط كنـد كـه اگر اسـ

عنوان حقي بر اجبار مردمان در  هيچ مسـئول ابلاغ هسـتي. اين بدان معناسـت كه رسـولان الهي، به 
ند. بايد اين نكته پذيرفته شـود كه  ا ها در دين آزاد آفريده شـده پذيرش دين ندارند و تمام انسـان 

ــند و بر اســاس نگرش آدميان متفاوت مي  هاي متفاوت، به ســمت آيين و  بيني ها و جهان انديش
ها تعرضــي كرد و مورد اجبار و اكراه قرارشــان  توان به آن كنند. پس نمي ديني ســوق پيدا مي 

از آن دفاع كرد، آزادي   گويد: توحيد حق فطري است و بايد حكم همان فطرتي كه مي داد. به 
ان  مار مي نيز از حقوق همة انسـ ان ها به شـ ها همه آزاد رود و نبايد به هيچ علتي سـلب گردد. انسـ

ــده  ــان آفريده ش ــان را انتخاب كنند. پس به علت يكس ــش اند و حق دارند كه خود راه و روش
شــان را  چه آزادي ها از هر آن ها را ســلب كرد. اســاســاً انســان توان آزادي آن نينديشــيدن نمي 

ــعـاع قرار دهـد و مختـل كنـد بيزاري مي تحـت  اً  الشـ جوينـد. پس در پي تحميـل اين عقيـده قطعـ
هايي وجود دارد كه آزادي عقيده نخواهد داشــت. پس بهتر اســت محو شــرك از طريق  زيان 

تر ســبب رونق  هاي قهرآميزي، بيش بيان ادله و براهين باشــد؛ زيرا در عصــر امروز چنين روش 
  ) 215ص  ،  ش   1380شود. (ايازي،  ايد باطل مانند شرك مي عق 

لَخَ  فَإِذَا * ســـورة توبه (   5كه در تفســـير آية    طور همان   - 2-3 ــَ ــھُرُ  انسـ شـ
َ
 فَاقْتُلُواْ  الحُرُمُ  الأْ

رِکِینَ  مُوهُمْ  حَیْثُ  الْمُشـــْ رُوهُمْ  وَ  خُذُوهُمْ  وَ  وَجَدتُّ دٍ  کُلَّ  لَھُمْ  اقْعُدُواْ  وَ  احْصـــُ قَامُواْ  وَ  تَابُواْ  فَإِن  مَرْصـــَ
َ
 أ

لَوةَ  کَوةَ  ءَاتَوُاْ  وَ  الصـَّ واْ  الزَّ بِیلَھُمْ  فَخَلُّ هَ  إِنَّ  سـَ حِیم  غَفُورٌ  اللَّ *)، از منظر علامه طباطبايي بيان گرديد،  رَّ
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ماند كه آيا مشـــركان تمام مشـــركان بايد در معرض نابودي قرار بگيرند؛ اما اين نكته باقي مي 
ــكن از ا  ــوره  همين    4دانيم، در آية  طور كه مي گردند؟ همان ين اطلاق خارج نمي پيمان ناش س

ذِینَ  إِلاَّ * (  م  الَّ نَ  عَاهَدتُّ رِکِینَ  مِّ وکُمْ  لَمْ  ثمُ  الْمُشـْ یًا  یَنقُصـُ مْ  یُظَاهِرُواْ  لَمْ  وَ  شـَ
ُ
حَدًا  عَلَیْک

َ
واْ  أ تِمُّ

َ
 عَھْدَهُمْ  إِلَیْھِمْ  فَأ

تھِمْ  إِلیَ  هَ  إِنَّ  مُدَّ قِین   یحُبُّ  اللَّ كند كه پيمان خود را با مشـركاني )، خداوند به مسـلمانان امر مي * الْمُتَّ
انده و نقض نكرده  لمانان را به انتها رسـ ان با مسـ اند، تمام كنند. حال آيا اين دسـت از  كه پيمانشـ

؟ به باور علامه طباطبايي، به مشـركان اطميناني نيسـت  گيرند قرار مي   5مشـركان در مصـداق آية  
)؛ يعني به  147ص  ،  9ج  ، ق   1390گاه از شـر آنان در امان نيسـتند (طباطبايي،  و مسـلمانان هيچ 

تعدي شــود. آيا درواقع امر، در ميدان  تمام اصــناف مشــركان بايد به جهت دفاع از حق فطري 
 ها دوره ها و  ن را به تمام مشــركان در همة زمان توان از اين اســتدلال پيروي كرد و آ عمل مي 

همين ســـوره، به مســـلمانان امر   6گونه اســـت، پس چرا خداوند در آية  تســـري داد؟ اگر اين 
فرمايد كه پيشـنهاد صـلح را پذيرا  سـورة نسـاء مي   90كند كه به مشـرك پناه دهند و يا در آية مي 

ــيد. درنتيجه، به نظر نمي  ــلام را پذيرفته و بر  كه آن همين توان چنين عمل كرد.  باش ها هيمنة اس
ــر عهـد خويش مـانـده  ــت. وقتي بـه حقي تجـاوز و تعـدي نمي سـ كننـد و در كنـار انـد كـافي اسـ

كنند، چرا بايد موردتعدي قرار گيرند و مجبور شـــوند  مســـلمانان با رأفت و ســـلم زندگي مي 
  توحيد را بپذيرند؟ 

لام را بپذيرند يا    در انتها بايد گفت: زدودن و محو شـرك به هر  ركان يا اسـ ي، يعني مشـ روشـ
كشـــته شـــوند كه هردوي اين موارد در جهاد ابتدايي ظهور دارد و نظرية دفاع از حقوق فطري در  
كنه و باطن همان جهاد ابتدايي اســت كه با آيات دال بر عدم اكراه در دين و صــرف مبلغ دانســتن  

  ) 349ص  ،  ش   1380تعارض است. (ايازي،    بقره، در   256سورة يونس و    99پيامبر مانند آية  

  دستانهپيشجنگ  منزلةبهابتدايي  ) جهادب
  و تقرير نظريه نييتب .1

جهاد و انكار جهاد ابتدايي، بيان نوعي ديگر از جهاد است به نام    درباره مسأله نظرية دوم  
وَ  (*   بقره سـورة    190بالاخص در تفسـير آية    ، . برخي از مفسـران در بياناتشـان دسـتانه پيش جنگ 

هَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ  مْ وَ لاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّ
ُ
ذِینَ یُقَاتِلُونَک هِ الَّ بِیلِ اللَّ  اند كرده مواردي را بيان  *)،  قَاتِلُواْ فیِ سـَ

ــت.   ــان چنين جهـادي اسـ نـد كـه هركس خود را براي جنـگ بـا  اين بـاور   بر   هـا آن كـه منظورشـ
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ــلمـانان آماده   ــد  كنـد، مي مسـ ــي اســـت كه در ميـدان جنـگ بالفعـل  مصـ اين  .  جنگـد مي اق كسـ
ران  ذِینَ ... "عبارت مصـداق    ، مفسـ م  الَّ

ُ
ورة بقره    190در آية    "...  یُقَاتِلُونَک اني سـ كه    دانند مي را كسـ

ــتعـداد براي جهـاد دارنـد. در حقيقـت اين افراد هنوز وارد ميـدان  ــده   اسـ انـد ولي  نبرد بـالفعـل نشـ
  ، ص 1  ، ج ق   1422(ابن عطيه،   "  قاتلکم هم بحاله من ی " آوري عِده و عُده هســتند: مشــغول جمع 

ــھم  "؛ ) 348 ، ص 2  ، ج ش   1364؛ قرطبي،  262   1422(ابن جوزي،    . "  للقتـال هم الـذین اعـدوا انفسـ
  ) 175  ، ص 2  ، ج ق   1411؛ زحيلي، 153ص    ، 1  ج ، ق 

به اين نوع از جهاد تصــريح كرده و    ، شــهيد مطهري  نظران مانند از صــاحب   برخي ديگر 
 گويد: اند. استاد مطهري مي پذيرفته آن را توضيح داده و  

ــوره برائـت هم  « ا يـك   كـه وقتي سـ بينيم كـه  مى   ، خوانيم ديگر مى   مـا تمـام آن آيـات را بـ
به هيچ اصـل انسـانى، به وفاى  ها اين د به اين دليل با اين مشـركان بجنگيد كه  گوي مى  درمجموع 

كه يك امر فطرى و وجدانى اســـت و حتى اگر يك قومى قانون هم نداشـــته باشـــند  - به عهد 
ــان درك مى   حكم بـه  ــتنـد.  بنـد   پـاي   - كننـد كـه بـه پيمـان بـايـد وفـادار بود فطرتشـ  هـا آن اگر بـا  نيسـ

فرصــت پيدا كنند كه شــما را   هرلحظه  ها اين  . كنند مى   نقض   ، و فرصــت ببينند   ببنديد   هم ان پيم 
ابود كننـد  ابود مى   ، محو و نـ اگر    : گويـد گويـد؟ آيـا مى جـا عقـل چـه مى   كننـد. حـالا اين محو و نـ

درصدد هستند كه در اولين فرصت شما را    ها اين شما درباره قومى قرائنى به دست آورديد كه  
او    ، بعد تو او را از بين ببر! اگر ما صـبر كنيم  ، كه او اول تو را از بين ببرد   صـبر كن   ، از بين ببرند 

ا را از بين مى  ه برد. امروز ه مـ ا   مـ ه   ، در دنيـ ه مبتنى بر قرائن قطعى مى حملـ ه  اى را كـ اشــــد كـ بـ
كند و به    دستي پيش تصميم دارد حمله كند و اين    طرف آن باشد كه   كننده تشخيص داده حمله 

گويند درسـت اسـت كه تو  كار صـحيحى كرده؛ نمى  گويند جايز اسـت؛ ه مى حمله كند، هم او  
كند ولى تو  در فلان روز دشمن حمله مى   مثلاًدانسـتى و خبرهاى قطعى به تو رسيده بود كه  مى 

گذاشـتى  ديگر مى هم روي  را    ها دسـت كردى و  حق نداشـتى امروز حمله كنى، تو بايد صـبر مى 
 ) 255ص  ،  20ج    ، ش   1384(مطهري،  مله كني». اش را بكند، بعد تو ح مله تا ح 

آيـات مقيـد قتـال  را بـا   هـا آن چـه بـه اطلاق اين آيـات اعتقـاد دارد و البتـه مرحوم مطهري گر 
به هر صورت نوعي    . كند احتمال خطر دشمن مقيد مي به    در آخر به تقيد ضمني   زند، تقييد نمي 

كه اين ويژگي، سـبب    آنان اسـت   ي شـكن پيمان توجيه آيات مطلق جهاد با كفار به جهت روحيه 
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ــلمـانـان بـه خطر بيفتـد. مي  ــود امنيـت مسـ دلالـت بر عموميـت   ، اگر اين روحيـه را تعميم دهيم   شـ
  خواهد داشت. 

  نقد .2
تر  كه پيش   ســورة توبه   4با آية   ، مشــركان را ناكثين هميشــگي عهود بدانيم   كه اين   - 2-1

، در تضـاد اسـت.  برد مي بند به عهد نام   از مشـركان پاي كه ملاحظه كرديم   طور ياد شـد و همان 
را در ضـربه زدن به اسـلام و   كس هيچ عهدشـان را به اتمام رسـاندند و    ، اين گروه از مشـركان 

تنقيح   توان مي ياري نكردند. پس ن   غيرمســتقيم   صــورت به مســتقيم و نه   صــورت به مســلمانان نه  
ركان  ان و پيمان  مناط كرد و به تمام مشـ ركان احترام پيمان را    هايشـ ري داد. اين گروه از مشـ تسـ

  د. به آنان تجاوز شو پس حرمت دارند و نبايد    اند، داشته نگه  
ها  دائم بوده اســت و آن ويژگي عهدشــكني در مشــركان مكه  : اگر گفته شــود   - 2-2

رم (ص) با  اك عهد بسـتن رسـول    درنتيجه   مسـلمانان و اسـلام بودند، همواره دنبال ضـربه زدن به  
 ر امب ي پ شود كه چرا  نمايد و سؤالي مطرح مي ها بيهوده مي آن 

، چه با عهد  شـده ان ي ب دانسـتند نتيجه ندارد؛ زيرا طبق نظر  كردند كه مي عهدي را منعقد مي 
چه بي عهد، مشـــركان مدام در پي تعدي به اســـلام و مســـلمانان بودند؛ لذا بســـتن پيمان هيچ 

  8سـورة توبه،    4چنين آياتي مانند چه بيان گرديد و هم ر اسـاس آن اي نداشـته اسـت. پس ب فايده 
تعميم داد و اگر   ها دوره ركان در تمام  اين ويژگي را به همة مش ــتوان ســورة ممتحنه و ...، نمي 

سـازي شـرك از  تنها مشـركان مكه اسـت، در حقيقت اسـلام در پي پاك  قرآن بگوييم منظور 
ــمي،   اسـ ه بوده (قـ د.  590ص  ،  2ج  ،  ق   1418مكـ املان رســـالـت الهي بودنـ )؛ زيرا اعراب حـ

اننـد آيـة  )؛ درنتيجـه،  25ص  ،  3ج  ،  ق   1411(زحيلي،   ــورة توبـه عموميـت نـدارد.   5آيـاتي مـ سـ
  ) 168، ص  10ج  ، ق   1414(رشيد رضا،  

مطلبي عكس مطالب فوق بيان   ، ديگر از بيانات و عقايدش   درجايي شهيد مطهري   - 2-3
ــان در بحـث وفـاي بـه پيمـان در دارد مي  كـه اگر بـا قومي   دارد مي بيـان   گونـه اين   البلاغـه، نهج . ايشـ

نه صـــبر كنيد و نه    قرآن طبق   ها، آن پيمان بســـتيد و قرائني يافتيد مبني بر عهدشـــكني و حملة 
از  پس    ؛ بند عهد نيســتيد  بلكه بايد اعلام كنيد كه طبق اطلاعات رســيده شــما پاي   دســتي؛ پيش 
كردن نوعي خيانت  دســتي پيش . ايشــان بر اين باورند كه  شــود مي عهد منتفي اعلام   ، ن زما   اين 
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لمانان بايد   د هم محتاطانه. (مطهري،    اي گونه به اسـت و مسـ اني باشـ   1384عمل كنند كه هم انسـ
ــاد   گردد، مي كـه ملاحظـه    طور همـان )  311- 310ص  ،  26ج  ،  ش  اهم در تضـ اين دو مطلـب بـ

  يرفت؟ است. حال كدام را بايد پذ 
نقض عهد را علت قتال و جنگ بدانيم و اين حال دائم مشركان تلقي   اگر در اين نظريه، 

سورة ممتحنه در تعارض است    8سورة توبه و    4طور كه بيان گرديد، با آياتي مانند شود، همان 
كال اسـت و   د، پس تسـري آن به زمان حال محل اشـ ركان مكه باشـ و اگر اين حال دائم در مشـ

  بر مبناي آن جواز جهاد ابتدايي را استخراج كرد. توان نمي 

 ر جهت تبليغ دين حقانع دومدفاع براي رفع   منزلةبهابتدايي  ) جهادج

  و تقرير نظريه نييتب .1
رفع   براي  دين جهــاد  تبليغ  دعوت   موانع  آزادي  براي  جنگيــدن   ديگر عبــارت بـه ؛  يعني 

ــلمـانـان در اين نوع از جهـاد  ــير هـدايـت را برطرف    كننـد مي تلاش    ، مسـ موانع و حجـب در مسـ
ازجمله مفسـراني  برسـد.    ها انسـان كرده، آن را محو نمايند تا نداي حق و توحيد به گوش همة  

ــا ( كننـد مي كـه از اين نوع جهـاد يـاد مي  ــيـد رضـ )، محمـد 211ص ،  2ج  ،  ق  1414توان بـه رشـ
) و سـيد قطب 82ص  ،  4ج  ، ق   1419االله ( )، علامه فضـل 329ص  ،  6ج  ، ق   1421عزت دروزه ( 

ــورت  بـه   حق بـه هـا همگي معتقـدنـد كـه بـايـد دعوت  ) يـاد كرد. اين 186ص    ، 1ج  ،  ق   1425(  صـ
ها برسـد و هيچ قدرتي مانع آن نگردد. اين گروه از مفسـران اين جهاد را  آزادانه به همة انسـان 

ــركـان بـه علـت تعـدي دفـاع از آزادي در دعوت تلقي مي  آنـان بـه   كننـد و معتقـدنـد كـه قتـال بـا مشـ
  دين و آيين مسلمانان است. پس در نگرش اين گروه، اسلام آوردن مشركان ضرورتي ندارد. 

ــكـارا اين نوع جهاد را ابتدايي مي  ــران ديگر، آشـ مكارم   االله نامند. آيت اما برخي از مفسـ
ــيرازي در   ــير نمونه ش ــلام    آن   ، تفس ــت   معتقد   نگارد، مي جا كه در مورد جهاد در اس كه از    اس

ــان ة حقوق هم ـ ــنونـد و در    ، در همـة جوامع و اجتمـاعـات   هـا انسـ ــت كـه نـداي حق را بشـ اين اسـ
ــند. حال اگر قدرتي، نيرويي و يا حكومتي خواســت ســد راه مناديان راه  پذيرش آن آزاد باش

ــان الهي گردد تا  بر    ها بگيرد، ر تفكر و تعقـل را از آن را بردة خويش گرداند تا آزادي د   ها انسـ
ــير حق دار   - منـاديـان و طرف  ــاختن اين آزادي از هر    ، ان مسـ ــت تـا براي فراهم سـ واجـب اسـ

ــيله  ــتفاده كرده  اي وس ــالمت طريق   ، چه از اس ــان آزادي ،  زور و اجبار   آميز و چه با مس را    ها انس
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ــان اين نوع از جهـاد را ابتـدايي قلم ـ زيرا    بخش؛ كنـد ولي از نوع آزادي داد مي تـأمين كننـد. ايشـ
اد براي ب ـ ــت  ه  اين نوع از جهـ ــت. (مكـارم  دسـ ار اسـ آوردن آزادي و از بين بردن زور و اجبـ

  ) 27ص  ،  2ج  ،  ش   1371شيرازي،  
معتقد اسـت كه   گويد، مي   گاه كه از ياري مظلومان سـخن   جوادي آملي نيز آن   االله آيت 

  با مستكبران مانع در مسير 
  شود و معارف ناب به محرومان برسد؛ برداشته   ها حجاب توحيد بايد به جهاد پرداخت تا  

اد   درواقع پس   ان و    ، در اين نوع از جهـ اع از محرومـ ان دفـ اد   مظلومـ ت دارد و روح جهـ اهميـ
  ) 586  ص   ، 9  ج  ، ق   1388جوادي آملي، (  . شود مي ابتدايي دفاعي  

  نقد .2
ود مي گفته    كه هنگامي   - 1-2 ود و دين   شـ ته شـ   صـورت به بايد موانع تبليغ راه الهي برداشـ

انـدنـد   ، معرفي گردد   انـه آزاد  ــابق خود مـ دة سـ ذيرفتنـد و بر عقيـ ــاني نپـ گـاه   آن   ، حـالا اگر كسـ
  منطبق نيسـت.  با حكم مطلق جهاد ابتدايي   ، چه خواهد بود؟ در حقيقت اين نظريه  العمل عكس 

 موانع مردم و برداشـته شـدن    تك تك آن اسـت كه پس از ابلاغ دين توحيد به   ، لازمه اين نظريه 
ــا  ــران كفر از ارس ــورت گيرد و تحميل  ، ل پيام توحيد س  دوگانه ديگر نبايد تحركي نظامي ص

پس    ؛ قرار است امنيت دعوت مهيا گردد  ، نيست. در اين نوع از جهاد   درست توحيد و يا مرگ  
تند  لام نداشـ ابق خود باقي ماندند و نزاعي با اسـ ركاني بر عقيده و آيين سـ به آنان نبايد   ، اگر مشـ

مكارم شـيرازي كه   االله آيت نظر   اما ؛ اسـت شـده از مفسـران ياد  پس نظر گروه اول   د. تعدي شـو 
مشــركان   ، اين ديدگاه  بر اســاس زيرا   ؛ نيســت  كند، پذيرفتني مي اين نوع جهاد را ابتدايي تلقي 

جويانه دارند و هدفشـان مسـدود كردن مسـير دعوت اسـت لذا عملكردشـان عملكردي عداوت  
شـرك مشـركان مهم اسـت نه رفتار و    ، در جهاد ابتدايي  كه درصـورتي . شـود مي موجب جهاد 
  گفت اين نوع جهاد ابتدايي است.  توان مي عملشان. پس ن 

لام براي خود و پيروانش اين حق را قائل اسـت كه    كه اين ديگر    نقد   - 2-2 اً اسـ اسـ آيا اسـ
ي قتـال و جنگي رخ دهـد؟ اگر چنين حقي دارد، آيـا اين جنـگ برا براي تبليغ و ترويج توحيـد  

ــت؟ البتـه مي  دانيم كـه در ايمـان و اعتقـاد مجـال اكراه و زور وجود  تحميـل عقيـدة توحيـد نيسـ
  ندارد. 
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  نفي خرافه و باطل منزلهبهابتدايي  ) جهادد
  و تقرير نظريه نييتب .1

كه مســلمانان هاي تفســيري بيان شــده اســت مبني بر اين اي در برخي از ديدگاه نظريه 
االله  علامه فضـل ن هرگونه عقيدة باطلي مانند شـرك، به جهاد برخيزند.  توانند براي از بين برد مي 

آميز ميان شـرك و اسـلام باور ندارد؛ زيرا شـرك را باوري از سـر جهل و  نيز به زيسـت مسـالمت 
ــل ( دانـد كـه مبنـاي فكري و عقلي نـدارد  انحراف مي  بـه  ). 15- 14ص ،  11ج  ،  ق  1419االله،  فضـ

ير نمونه، چون شرك نوعي خرافه است، اعتقادي از سر عقل باور آقاي مكارم شيرازي در تفس 
ــمار مي و منطق نيســت و هم  احترام نيســت. رود پس قابل چنين يك نوع بيماري اعتقادي به ش

ابود گردد (  ه هر روش ممكني نـ د بـ ايـ ه بـ ــيرازي،  درنتيجـ ارم شـ   . ) 29ص  ،  2ج  ،  ش   1371مكـ
ــراني مـاننـد علامـه طبـاطب ـپيش  ــيـد  446ص    ، 2ج ، ق   1390ايي ( تر هم بيـان گرديـد كـه مفسـ )، سـ

ــرك را نمي 1652ص  ،  3ج  ،  ق   1425قطـب (  ــور شـ ل  ) و...، حضـ ابـ د و آن را در تقـ ذيرنـ پـ
  دانند. حداكثري با توحيد مي 

يي را به جهت مبارزه با خرافه و آزادي عقيده را  جهاد ابتدا  ، گويا مفســـر در اين ديدگاه 
  مشركان پذيرفته است.   جز براي همه به 

  نقد .2
ركان   - 1-2 ان را خرافه و باطل ن   مشـ توانند باورهاي ها نيز مي دانند. آن مي خود اعتقاداتشـ

تثليث هم خرافه باشـد و   تواند مي به دليل مشـابه  ، شـرك خرافه اسـت   ما را باطل تلقي كنند. اگر 
ه حتي برخي   ــبهـه خرافـات    هـاي نحلـ ــمـه و مشـ دا كم كلامي مثـل مجسـ ا تري نـ ال بـ رنـد. اگر قتـ

در    . و به مســيحيت نيز تســري يابد   بايد اين امر تعميم يابد   ، جايز اســت   با اين ملاك  ن مشــركا 
ــاس با ديگران تعامل كرد و   گونه اين   توان مي جهان امروز ن  ــولي كه   بر اس ــتي اص تنها اش  درس

  د. اي تجاوز كر به عده دست به حركت و عملي زد و    شده،  براي خودمان محرز 
دنياي امروز اگر قرار باشــد تنها پيروان ســه دين اســلام، يهوديت و مســيحيت  در  - 2-2
به    ، اين مبنا   گاه ما بايد بر   آن   هم جز اسـلام با خرافه تفاوت فاحشـي ندارند، كه آن   آزاد باشـند 

ــم و  : و هزاران پيرو اديـاني چون   هـا ميليون  ــيوس، تـائوييسـ امروز   بتـازيم. آيـا جهـان  غيره كنفوسـ
  ؟ تابد رمي چنين امري را ب 
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  نتيجه
كه در اين نوشــتار به آن اشــاره   چهارگانه نظريات    نظران و مفســران باورمند به صــاحب 

ند، همگي به نظرية جهاد ابتدايي آشـــكارا به جهاد ابتدايي معتقد گروهي كه    مانند به نيز  شـــد، 
نيز    قرآن كريم   هاي آموزه كه جهاد ابتدايي با آزادي عقيده كه در   ازآن جايي ولي    باور دارند؛ 

ــده  ــاره ش ــورة بقره،   256مانند آية   بدان اش ــده اســت  س به جهت   ، در تضــاد و تناقض ديده ش
ــرورت  دايي    هـايي تبيين   ، ضـ اد ابتـ ه متفـاوت از جهـ ــتـ ظـاهر از آن جهـاد دفـاعي   كـه در   انـد داشـ

ود. البته با   د برداشـت گرد  كه   آيد به دسـت مي اين نتيجه   نگرش دقيق، تا تهافت موجود حل شـ
ــيحات اين   ــاًتوض ــت و ن ي با نظريه جهاد ابتدا   بعض ــيع آن را    تواند مي ي منطبق نيس محدوده وس

  پوشــي چشــم  ها آن از   توان مي پوشــش دهد و داراي اشــكالات و ايرادات ديگري اســت كه ن 
اي كه وجود دارد اين اســـت كه براي از بين رفتن  كدام پذيرفتني نيســـت. نكته پس هيچ   كرد. 

اين اسـت كه    هم راه وجود دارد، آن ريه در پي آن اسـت، تنها يك شـرك كه تمام اين چهار نظ 
گردد. درنتيجه  اي حاصل نمي مردم عقيدة شرك را نخواهند و با زور و رفتارهاي ايذايي نتيجه 

    توان فلسفة جهاد را تنها در محو شرك خلاصه كرد. نمي 



١٨۵   |  ییجهاد ابتدا  اتیمفسران معاصر درباره آ یهیتوج یهادگاهیتطبیقي د ل ینقد و تحل
 

 

  منابع
  . قرآن کریم   

  چاپ دوم، تهران: نشر نی. صر و مسأله آزادی،  های تفسیری معا جری آن ) ،  ش   ١٣٩۶محسن ( آرمین،  
ــیخ جعفر    پژوهش گران جمعی از ، تحقیق المهـذب ، ق)   ١۴٠۶(   ز ی عبـدالعز قـاضــی    ، ابن البراج  ــراف ش تحـت اش

  قم. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه  قم:  سبحانی،  
ارک بن   ه ،  ش)   ١٣۶٧محمـد ( ابن اثیر، مبـ ایـ احی و  فی غریـب الحـدیـت و الاثر   النهـ ، محقق: محمود محمـد طنـ

  طاهر احمد زاوی، چاپ چهارم، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. 
ــیر ،  ق)   ١۴٢٢(   ی عل ن بن  ا عبـدالرحمـ  ، ابن جوزی  ــیر فی علم التفس ان:   ، عبـدالرزاق مهـدی ، محقق:  زاد المس  لبنـ

  . کتب العربی دارال 
ــیـده   بیروت:   ، عبـدالحمیـد هنـداوی محقق:  ،  محکم و المحیط الأعظم ال   ، ق)   ١۴٢١(   ل یـاســمـاع علی بن    ، ابن س
  . کتب العلمیه دارال 

، محقق: محمد عبدالســلام  المحرر الوجیز فی تفســیر الکتاب العزیز ،  ق)   ١۴٢٢غالب ( عبدالحق بن    ، ابن عطیه 
  منشورات محمدعلی بیضون.  کتب العلمیه دارال  بیروت:   عبدالشافی، 

ارس  د ( ،  ابن فـ ه   ، ق)   ١۴٠۴احمـ اییس اللغـ د محقق:    ، معجم مقـ دالســلام محمـ ارون عبـ مکتـب الاعلام    قم:   ، هـ
  . الاسلامی 

  . دار احیاء التراث العربی  بیروت:  ، تهذیب اللغه   ، ق)   ١۴٢١احمد ( ، محمد بن  ازهری 
  ، چاپ دوم، تهران: نشر ذکر. آزادی در قرآن ، ش)   ١٣٨٠(   ی محمدعل ایازی، سید  

ین   اد العباد ) ،  ق   ١۴٢١محمد ( بحرانی، حسـ داد العباد و رشـ ن آل عصـفور، قم: کتاب سـ ی  ، محقق: محسـ فروشـ
  محلاتی. 

  المللی اسراء. محقق: حسن واعظی محمدی. قم: بنیاد بین   ، تسنیم ،  ش)   ١٣٨٨عبدالله (   جوادی آملی، 
ماعیل بن    ، جوهری    ، عبدالغفور عطار احمد ، محقق:  الصـحاح تاج اللغه و صـحاح العربیه   ، ق)   ١٣٧۶حماد ( اسـ

  . علم للملایین دارال  بیروت: 
پژوهش گران تحت اشــراف شــیخ جعفر    جمعی از محقق:    ، الجامع للشــرائع ، ق)   ١۴٠۵(   د ی ســع یحیی بن    ، حلی 

  . العلمیه   سیدالشهدا موسسه    : قم   سبحانی، 
ــلاح ( ابو    ، حلبی  ه )،  ق   ١۴٠٣  ص ادی ، محقق:  الکـافی فی الفقـ ــتـ ان   ، رضـــا اس ــفهـ ه عمومی امـ:  اص انـ ابخـ ام  کتـ

  لمؤمنین. امیرا 
وم، بیروت: دارالمغرب  چاپ د ، التفســیر الحدیث ترتیب الســور حســب النزول  ، ق)     ١۴٢١عزه ( دروزه، محمد  

 الاسلامی. 

  . دارالقلم بیروت: . مفردات ألفاظ القرآن  ، ق)   ١۴١٢محمد ( حسین بن    ، راغب اصفهانی 
 ، بیروت: دارالمعرفه. المنار تفسیر القرآن الکریم الشهیر بتفسیر    ، ق)   ١۴١۴(  د ی رش محمد    رضا، 

  . دارالفکر   دمشق:   ، چاپ دوم ،  قیده و الشریعه و المنهج ع التفسیر المنیر فی ال ، ق)   ١۴١١وهبه (  زحیلی، 
  . مکتبه محمد الصادقی الطهرانی   قم:   ، ، البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن ) ق   ١۴١٩، محمد ( صادقی تهرانی 



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٧٨سال   - تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ١٨۶

  . عالم الکتب  بیروت: ، محمدحسن آل یاسین ، محقق:  فی اللغه  المحیط   ، ق)     ١۴١۴عباد ( اسماعیل بن    ، صاحب 
 ، چاپ پنجم، تهران: نشر نی. جهاد در اسلام ،  ش)     ١٣٩۴الله ( آبادی، نعمت نجف صالحی  

  . موسسه الأعلمی للمطبوعات  بیروت:   ، چاپ دوم ، ، المیزان فی تفسیر القرآن ) ق     ١٣٩٠(  ن ی محمدحس ،  طباطبایی 
، محقق: احمد حســینی اشــکوری، چاپ ســوم، تهران: مجمع البحرین ،  ) ش   ١٣٧۵محمد ( طریحی، فخرالدین  

  نشر مرتضوی. 
ی  ن ( ابوجعفر محمد بن    ، طوسـ اد ،  ش)   ١٣٧۵حسـ اد الهادی الی طریق الرشـ ارات کتابخانه   تهران:  ، الاقتصـ انتشـ

  ستون. چهل جامع  
ی  ن ( ابوجعفر محمد بن    ، طوسـ وم چاپ    ، فی مجرد الفقه و الفتاوی  النهایه   ، ق)     ١۴٠٠حسـ ، بیروت: دارالکتب  سـ

  العربی. 
هید ثانی    عاملی،  قیه ) ق   ١۴١٢(   ی عل بن    الدین زین شـ ارات دفتر   ، ، الروضـه البهیه فی شـرح اللمعه الدمشـ قم: انتشـ

  تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم. 
ــهید ثانی    عاملی،  ــلام ، ق)   ١۴١٣(   ی عل بن    الدین زین ش ــرائع الاس ــالک الأفهام الی تنقیح ش محقق: گروه  ، مس

  ه. موسسه المعارف الاسلامی   قم:  هش موسسه معارف اسلامی، پژو 
کری  ن بن    ، عسـ محقق: محمد عثمان، مصـر: مکتبه الثقافه  ، تصـحیح الوجوه و النظائر ق)،    ١۴٢٨عبدالله ( حسـ

  الدینیه. 
محمدباقر   زاده و شریف محمدباقر  ، محقق:  کنز العرفان فی فقه القرآن ،  ش)   ١٣٧٣عبدالله ( مقداد بن    ، فاضل مقداد 

  . مرتضوی  ، تهران: بهبودی 
  . نشر هجرت   قم:   ، ، چاپ دوم کتاب العین ، ق)   ١۴٠٩احمد ( خلیل بن    ، فراهیدی 

  بیروت: دارالملاک.   من وحی القرآن، ،  ق)   ١۴١٩(  ن ی محمدحس الله،  فضل 
می، جلال  ود،    یر القاسـمی المسـمی محاسـن التأویل، تفسـ،  ق)   ١۴١٨(   ن ی الد قاسـ ل عیون سـ محقق: محمد باسـ

  ت: دارالکتب العلمیه. بیرو 
ــلام و اجویتهـا  ق)   ١۴٣٠(   گران ی د و   ، کـاظم زاده قـاضــی  ــتشــرقین حول الجهـاد و القتـال فی الاس ــبهـات المس ، «ش

 . ٣، شمارۀ  ١۶، سال  ١۴٣٠، رجب دراسات فی العلوم الانسانیه  القرآنیه»، 

  ، تهران: دارالکتب الاسلامیه. چاپ ششم   ، قاموس قرآن ،  ش)   ١٣٧١اکبر ( علی   قرشی، 
مکتبه   : قاهره   ، فقه الجهاد دراســه مقارنه لاحکام و فلســفته فی ضــوء القرآن الکریم   ، ق)   ١۴٣٠(  وســف ی  ، قرضــاوی 

  . وهبه 
  . خسرو تهران: ناصر   ، الجامع لأحکام القرآن   ، ش)   ١٣۶۴احمد ( محمد بن    ، قرطبی 
  بیروت: دارالشروق.  وپنج، چاپ سی ،  فی ظلال القرآن ،  ق)   ١۴٢۵(  د ی س قطب،  
  ، چاپ ششم، بیروت: دارالشروق. معالم فی الطریق ،  م)   ١٩٧٩(  د ی س قطب،  

  و محمود مرعشــی،   احمد حســینی اشــکوری محقق:  ،  فقه القرآن ،  ق)     ١۴٠۵الله ( ســعید بن هبه    ، قطب راوندی 
  . مرعشی نجفی   ی العظم الله ت ی آ قم: کتابخانه عمومی حضرت    ، چاپ دوم 
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یعه ،  ق)   ١۴١۶(   ن ی الد قطب  ، کیدری  ر باح الشـ یعه بمصـ باح الشـ ه    قم:   ، ابراهیم بهادری مراغی محقق:    ، اصـ سـ موسـ
  ع). صادق ( امام  

  ، چاپ دوم، قم: موسسه آل البیت. جامع المقاصد فی شرح القواعد ق)،  ١۴١۴(   ن ی حس محقق کرکی، علی بن  
کتب  دارال  ، لندن، قاهره  بیروت:   ، چاپ سـوم  ، فی کلمات القرآن الکریم  ق ی التحق   ، ق)   ١۴٣٠حسـن (   ، مصـطفوی 

  مرکز نشر آثار علامه مصطفوی.   العلمیه 
  ، تهران: صدرا. چاپ هفتم   ، آثار   مجموعه ،  ش)   ١٣٨۴(   ی مرتض   مطهری، 

  ، تهران: دارالکتب الاسلامیه. دهم   ، چاپ تفسیر نمونه   ، ش)   ١٣٧١ناصر (  مکارم شیرازی، 
ــن ( نجفی، محمد بن   ــرائع  ، ق)   ١۴٠۴حس ، به تحقیق و تصــحیح محمد الاســلام جواهر الکلام فی شــرح ش

 بیروت: دار احیاء التراث. آخوندی و عباس قوچانی، چاپ هفتم،  

ــر بلاغتـه ،  ش)   ١٣٨٨محمـد ( واعظ زاده خراســانی،   ، چـاپ دوم، مشــهـد: بنیـاد  المعجم فی فقـه لغـه القرآن و س
 های آستان قدس رضوی. پژوهش 

Bibliography 
The Holy Qur’an; 
ʿAbduh, Muḥammad (n.d.), Tafsīr al-Qurʾān al-Ḥakīm al-Shahīr bi-Tafsīr al-Minār, 

edited by Muḥammad Rashīd Riḍā, Cairo: n.p. 
ʿĀmilī, Zayn al-Dīn ʿAlī (1992), Masālik al-Afhām ilā Tanqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām, 

Qum: Muʾassasa al-Maʿārif al-Islāmīyya. 
ʿĀmilī, Zayn al-Dīn ʿAlī (1991), al-Rawḍa al-Bahīyya fī Sharḥ al-Lumʿa al-

Dimashqīyya, Qum: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī-i Jāmiʿa-yi Mudarrisīn-i Ḥawza-
yi ʿIlmīyyah-yi Qum. 

Ārmīn, Muḥsin (2017), Jaryān-hā-yi Tafsīrī-i Muʿāṣir va Masʾala-yi Āzādī, Tehran: 
Ney. 

ʿAskarī, Ḥasan b. ʿAbdullāh (2007), Taṣḥīḥ al-Wujūh wa al-Naẓāʾr, edited by 
Muḥammad ʿUthmān, Cairo: Maktaba al-Thaqāfa al-Dīnīyya. 

Ayāzī, Muḥammad-ʿAlī (2001), Āzādī dar Qurʾān, Tehran: Ẕikr. 
Azharī, Muḥammad b. Aḥmad (2000), Tahdhīb alــLugha, Beirut: Dār Iḥyāʾ alــTurāth 

alʿـ Arabī. 

Baḥrānī, Ḥusayn b. Muḥammad (2000), Sadād al-ʿIbād wa Rashād al-ʿUbbād, edited 
by Muḥsin Āl-ʿUṣfūr, Qum: Maḥallātī. 

Bayhaqī Nayshābūrī, Muḥmad b. Ḥusayn (1995), Iṣbāḥ al-Shīʿa bi Miṣbāḥ al-Sharīʿa, 
edited by Ibrāhīm Bahādurī Marāghī, Qum: Muʾassasa Imām Ṣādiq. 

Darwaza, Muḥammad ʿIzza (2000), al-Tafsīr al-Ḥadīth, Cairo: Dār al-Kutub al-
ʿArabīyya. 

Faḍlullāh, Muḥammad-Ḥusayn (1998), Tafsīr min Waḥy alــ  Qurʾān, Beirut: Dārـــ

alـ Milāk. 

Farāhīdī, Khalīl b. Aḥmad (1989), Kitāb al-ʿAyn, Qum: Hijrat. 
Ḥalabī, Abū Ṣalāḥ (1983), al-Kāfī fī al-Fiqh, edited by Riḍā Ustādī, Isfahan: 

Kitābkhāni-yi ʿUmūmī-i Imām Amīr-al-Muʾminīn. 



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٧٨سال   - تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ١٨٨

Ḥillī, Yaḥyā b. Saʿīd (1985), al-Jāmiʿ lil Sharāʾiʿ, edited by Jaʿfar Subḥānī, Qum: 
Muʾassasa Sayyid al-Shuhadāʾ al-ʿIlmīyya. 

Ḥillī Suyūrī, Miqdād b. ʿAbdullāh (1994), Kanz al-Irfn fī Fiqh al-Qurʾān, edited by 
Muḥammad-Bāqir Bihbūdī and Muḥammad-Bāqir Sharīfzādi, Tehran: 
Murtaḍawī. 

Ibn Athīr, Mubārak b. Muḥammad (1988), al-Nahāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Athar, 
Qum: Ismāʿīlīān. 

Ibn ʿAṭīyya, ʿAbdulــḤaqq b. Ghālib (2001), alــMuḥarrar alــWajīz fī Tafsīr al-Kitāb 

al-ʿAzīz, edited by Muḥammad ʿ Abdul-Salām ʿAbdul-Shāfī, Beirut: Dār alـ Kutub 

alـ ʿIlmīyya. 

Ibn Barrāj, ʿAbdul-ʿAzīz b. Naḥrīr (1986), al-Muhaẕẕab, edited by Jaʿfar Subḥānī, 
Qum: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī-i Jāmiʿa-yi Mudarrisīn-i Ḥawza-yi ʿIlmīyyah-yi 
Qum. 

Ibn Fāris, Aḥmad (1984), Muʿjam Maqāʾīs alــLugha, edited by ʿAbd alــSalām Hārūn, 

Qum: Maktab al-ʿIlm alـ Islāmī. 

Ibn Jawzī, ʿAbdulــ ــRaḥmān b. ʿAlī (n.d.), Zād al-Masīr fī ʿIlm alـ  Tafsīr, Beirut: Dārـ

alـ Kitāb alـ ʿArabī. 

Ibn Sayyida, ʿAlī (2001), alـــMuḥkam wa alـــMuḥiṭ alـــAʿẓam, Beirut: Dār alـــKutub 

alـ ʿIlmīyya. 

Jawādī-Āmulī, ʿAbdullāh (1985- ), Tafsīr-i Tasnīm, Qum: Isrāʾ. 
Jawharī, Ismāʿīl b. Ḥammād, Ṣihāh al-Lugha, Beirut: Dār al-ʿIlm lil Malāʾīn, 1985. 
Karakī, ʿAlī b. Ḥusayn (1993), Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid, Qum: 

Muʾassasa Āl al-Bayt. 
Makārim-Shīrāzī, Nāṣir (1972), Tafsīr-i Nimūni, Tehran: Dār al-Kutub al- Islāmīyya. 
Muṣṭafawī, Ḥasan (2009), alـــTaḥqīq fī Kalamāt alـــQurʾān alـــKarīm, Beirut: Dār 

alـ Kutub al-ʿIlmīyya. 

Muṭahharī, Murtaḍā (1997), Majmūʿa Āthār, Tehran and Qum: Ṣadrā. 
Najafī, Muḥammad b. Ḥasan (1984), Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām,  

edited by Muḥammad Ākhūndī and ʿAbbās Qūchānī, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth 
al-ʿArabī. 

Qarḍāwī, Yūsuf (209), Fiqh al-Jihād; Dirāsa Muqārina li Aḥkām wa Falsafatih fī Ḍawʾ 
al-Qurʾān al-Karīm, Cairo: Maktaba Wahba. 

Qāsimī, Muḥammad Jamāl alــ ــDīn (1997), Maḥāsin alـ ــTaʾwīl, Beirut: Dār alـ  Kutubـ

alـ ʿIlmīyya. 
Qurashī, ʿAlī-Akbar (1991), Qāmūs-i Qurʾān, Tehran: Dār al-Kutub al- Islāmīyya. 
Qurṭubī, Muḥammad b. Aḥmad (1986), al-Jāmiʿ li-Āyāt al-Aḥkām, Tehran: Nāṣir 

Khusruw. 
Quṭb Rāwandī, Saʿīd b. Hibatullāh (1985), Fiqh al-Qurʾān, edited bu Aḥmad Ḥusaynī-

Ashkivarī and Maḥmūd Marʿashī-Najafī, Qum: Kitānkhāni-yi ʿUmūmī-I 
Āyatullāh Marʿashī-Najafī. 

Rāghib Iṣfahānī, Ḥusain b. Muḥammad (1991), al-Mufradāt fī Gharīb Alfāẓ al-Qurʾān, 
Beirut: Dār al-Qalam. 



١٨٩   |  ییجهاد ابتدا  اتیه آمفسران معاصر دربار  یهیتوج یهادگاهیتطبیقي د ل ینقد و تحل
 

 

Ṣādiqī-Tihrānī, Muḥammad (1998), alــBalāgh fī Tafsīr alــQurʾān bil-Qurʾān, Qum: 

Maktaba Muḥammad al- Sadiqī al-Ṭihrānī. 
Ṣāḥib, Ismāʿīl b. ʿIbād (1993), alــMuḥiṭ fī alــ Lugha, edted by Muḥammad-Ḥasan Al-

Yāsīn, Beirut: ʿĀlam alـ Kutub. 

Ṣāliḥī Najafābādī, Niʿmatullāh (2015), Jihād dar Islām, Tehran: Ney. 
Shādhilī, Sayyid b. Quṭb b. Ibrāhīm (1992), Fī Ẓilāl al-Qurʾān, Beirut and Cairo: Dār 

al-Shurūq. 
Shādhilī, Sayyid b. Quṭb b. Ibrāhīm (1979), Maʿālim fī al-Ṭarīq, Beirut and Cairo: Dār 

al-Shurūq. 
Ṭabāṭabāʾī, Muḥammad-Ḥusayn (1970), al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān, Beirut: Aʿlamī. 
Ṭurayḥī, Fakhr al-Dīn Muḥammad (1996), Majmaʿ al-Baḥrayn wa Maṭlaʿ al-

Nayyirayn, edited by Aḥmad Ḥusaynī Ishkivarī, Tehran: Murtaḍawī. 
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan b. ʿAlī (1980), al-Iqtiṣād al-Hādī ilā Sabīl al-Rashād, 

Tehran: Chihil Sutūn. 
Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan b. ʿAlī (1980), al-Nahāya fī Mujarrad al-Fiqh wa al-

Fatāwā, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿArabī. 
Wāʿiẓ-Zādi Kurāsānī, Muḥammad (2008), al-Muʿjam fī Fiqh Lugha al-Qurʾān wa 

Sirr Balāghatih, Mashhad, Bunyād-i Pazhūhish-hā-yi Āstān-i Quds-i Rażawī. 
Zuḥaylī, Wahba b. Muṣṭafā (2001), al-Tafsīr al-Wasīṭ, Damascus: Dār alـ Fikr. 

 





 

© the authors / Publisher:	University of Qom  

 

 

Qur’anic Exegetes and the Methods of the Spiritual 
Education’s Custodians; A Religious Studies Approach 

Isa Isazadeh   |   Yaser Abouzadeh Gatabi 

Received: 2021/6/22  |   Correction: 2022/3/5   |   Accepted: 2022/3/5 

Abstract 
Education is one of the most crucial goals and concerns of the religions, which has been 
heeded by divine books such as the Qur’an and Old Testament. Thus, it has been carefully 
pursued by the Qur’anic exegetes in both Shi’ite and Sunni schools. According to religious 
teachings, God and His prophets, as the main custodians of human training, have tried to 
religiousely educate the people in various ways. The present article has endeavored to 
introduce these custodians through a descriptive-analytical method, considering the 
Qur’anic exegetes’ viewpoints from the two Sunni and Shi’ite schools. In the following 
and by pointing out their educational methods, it has analyzed and evaluated these two 
groups’ manners, taking a religious studies approach. As the results of the conducted 
studies, while examining the viewpoints of both schools’ exegetes, as well as the texts of 
the Qur’an and Old Testament, it can be noted that God and His prophets have been 
introduced as the main custodians of religious education in both traditions. In addition, 
both traditions are common in conveying the methods of religious education. However, 
there are some notable differences. The Qur’an mentions the spiritual education’s 
custodians as uswa (good example) ones, while the Old Testament, on the contrary, has 
even attributed some discreditable mistakes to them. Moreover, in the Qur’anic accounts, 
God and His prophets have taken care of the resurrection and the divine rewards and 
punishments more than in the Old Testament. It can be thus concluded that the methods 
of religious education in the Qur’an are richer and more comprehensive than those 
mentioned in the Old Testament. 

Keywords: Qur’an, Old Testament, God, prophets, religious education, Qur’anic 
exegetes, religious education 
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 انياد كرديبا رو نيقياز منظر مفسران فر ينيد تيترب ان يمتول يهاروش

 یابوزاده گتاب اسر ی|       زادهی عیس   یعیس 

 ١۴٠٠/ ١٢/ ١۴پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠٠/ ١٢/ ١۴:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠۴/ ٠١دریافت:    تاریخ 

 چكيده

اند  بدان توجه داشته   ن ي ق ي بوده كه مفسران فر    ي اله   ان ي اد   ي ها اهداف و دغدغه   ن ي تر از مهم   ت، ي و ترب   م ي تعل 
مان   ي ها و در كتاب  ده اسـت. خداوند و پ   ز ي ن   ق ي چون: قرآن و عهد عت   ي آسـ اره شـ عنوان  به   امبران ي به آن اشـ

ــل   ان ي متول  ــر، با روش   ت ي در ترب   ي اص ــع   يي ها بش ــته مردم د   ي ن ي د   ت ي در ترب   ي س مقاله به روش    ن ي . ا اند ¬ اش
 ــ ــران فر   ي ل ي تحل   - ي ف ي توصـ ــتن از آراء مفسـ كرده و در ادامـه بـا    ي را معرف   ان ي ـمتول   ن ي ا   ن، ي ق ي و بـا بهره جسـ

ــمردن روش  پرداختـه    ي ان ي ـاد   كرد ي دو گروه بـا رو   ن ي ا   ي هـا روش   ي اب ي ـو ارز   ل ي ـآنـان، بـه تحل   ي ت ي ترب   ي هـا برشـ
ران فر   ي سـت. با بررس ـا  اره كرد كه گرچه تقر   ها افته ي   ن ي به ا   توان ي م   ق ي عت و متن عهد    ن ي ق ي آراء مفسـ   باًي اشـ

ده و در آراء روش   ي معرف   ي آسـمان   ان ي در اد   ت ي ترب   ان ي متول   ا، ي خداوند و انب  مشـتركند،    ي ن ي د   ت ي ترب   ي ها شـ
  گونه ن ي ا   ق ي در عهد عت   كه ي درحال   شـود، ¬ ي م   اد ي   ي ن ي اسـوه د   ر ي با تعب   م ي در قرآن كر   ي ن ي د   ت ي ترب   ان ي از متول 

و    امت ي در قرآن، به ق   ا ي خداوند و انب   ن، ي اند. علاوه بر ا را مطرح ســـاخته   ا ي از انب   ي اشـــتباهات   ي و حت   ســـت ي ن 
ته   ت ي عنا   ق ي از عهد عت   ش ي ب   ي پاداش و عذاب اله  از    تر ي تر و غن در قرآن، جامع   ي ت ي ترب   ي ها اند و روش داشـ

 است.   ق ي در عهد عت   ادشده ي   ي ها روش 

   . ق ي عهد عت   ن، ي ق ي قرآن، مفسران فر   ا، ي خداوند، انب   ، ي ن ي د   ت ي ترب :  واژگان كليدي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
   مسئول)   |      سنده ی (نو   ی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام   ، ی استادیار، کلام اسلامe.eisazadeh@isca.ac.ir 
   ی ن ی امام خم   ی پژوهش   ی مؤسسه آموزش   ان، ی اد   ی دکتر   ی دانشجو        |y.a.g@cmail.ir  

  ی.  عیسی گتابی،  ابوزاده  ع؛  فر   ی ن ی د   ت ی ترب   ان ی متول   ی ها روش   ). ١٤٠١( زاده،  مفسران  منظر  رو   ن ی ق ی از  ،  ان ی اد   کرد ی با 
 Doi: 10.22091/PTT.2022.6402.1895   . ١٩١-٢٢٠،  ) ١۵(   ٨.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش   ۀ نام دوفصل 
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  بيان مسأله
  ترين مهم از    ها، انســان تعليم و تربيت   مســأله پرداختن به   ، زمان   درگذر در طول تاريخ و  

  هاي كتاب اديان الهي بوده اسـت. شـاهد اين مدعا، تعاليمي اسـت كه در   هاي اهداف و دغدغه 
مسـأله تربيت خود به اقسـام متعددي  تربيت وجود دارد. البته   مسـأله  درباره   مقدس اديان مختلف 

يم مي   چون:  مي، اخلاقي، اجتماعي و عاطفي تقسـ ود تربيت عقلي، معنوي و عبادي، جسـ كه    شـ
از منظر مفســران فريقين با رويكرد  ا به مقوله تربيت ديني تلاش شــده اســت ت  ، نوشــتار در اين  
  مانند اسـلام، مسـيحيت توان در ماهيت ادياني نخسـت اين نكته را مي   پرداخته شـود. علت  ادياني 

در عالم محسـوب   دار ازجمله اديان معتبر و پرطرف   ، چراكه امروزه اين اديان  يافت؛   و يهوديت 
امر  متولي  عنوان به ه بپردازيم كه اين اديان چه افرادي را  ت ك ن   شــوند. لذا بديهي اســت به اين مي 

  . اند كرده در امر تربيت استفاده   هايي روش از چه    تربيت ديني معرفي نموده و 
ــت؛ دليـل ديگر اين امر   ــرورت تربيـت ديني اسـ زيرا از طرفي برمبنـاي   درواقع همـان ضـ

يطان   من   عنوان به آيات الهي، شـ م دشـ ان، تمام تلا   خورده قسـ بندد تا او  ش خود را به كار مي انسـ
موجبات بدعاقبتي وي را فراهم آورد   درنهايت و    ســير حق جدا ســاخته، به گناه كشــاند را از م 

ــوره  (  ــوي ديگر و بر مبنـاي آيـات و روايـات،   و   ) 41- 39 ، آيـه حجر سـ روايـت نبويِ  مـاننـد از سـ
ــك»  ــان  ) 118، ص  4، ج  ق   1403  (ابن ابي جمهور،   «اعـدي عـدوك نفسـ  عنوان بـه ، نفس انسـ

ــمن انســـان،   ترين مهم  ات گمراهي   دشـ ه همراه آورد (محمـدي   ممكن اســـت موجبـ او را بـ
هري ري  ماندن از    درنتيجه هم براي كنترل نفس و هم براي در امان   ؛ ) 1848ح  ،  4ج  ،  1386،  شـ

  اي از مسائلي را كه به صلاح اوست آموزش ببيند. شيطاني، نياز است تا بشر دسته  هاي وسوسه 
  تربيت   متوليان  هاي روش  مورد   در  پژوهشــي  ي كتاب يا    و   مقاله انجام شــده،  اي ه بررســي   با 

 يافت   ، ... و   ها نامه پايان   تارنماها،   ، ها كتابخانه   ادياني در   رويكرد   با   فريقين   مفســران  ر منظ   از  ديني 
  . است   نشده 

  شناسيروش
 مفسـران  منظر   از  ديني   تربيت   متوليان  هاي روش   بررسـي   به   ، رو   پيش  تحقيق   كه  جا   آن   از 
ا   فريقين  اني   رويكرد   بـ ا   كيفي   هـاي تحقيق   زمره   در   ، پردازد مي   اديـ ه   آن   از   و   گيرد مي   جـ   نظر كـ
 ، كند مي  را توصــيف  ادياني   رويكرد   با  فريقين  مفســران  منظر   از  ديني   تربيت   متوليان  هاي روش 
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 پژوهشي   سؤال   به   دادن   پاسخ   درصدد   ، پژوهش   اين   . گيرد مي   قرار   توصيفي   هاي تحقيق   زمره   در 
ؤالات  به   دهي پاسـخ   براي   را  ابزار   ترين مناسـب   كيفي،   روش  چون   و   اسـت    ، دهد مي   دسـت   به   سـ

  اطلاعات  آوري جمع  هاي روش   از   ي ك ي   ، محتوا   تحليل   روش  . شــود مي   اســتفاده  كيفي   روش   از 
  از  تا   كوشـد مي   ، روش   اين   در  محقق   . اسـت   شـده  از آن اسـتفاده   بسـيار   اخير  دهه   در  كه اسـت  
  خويش   ســؤال   به   گويي پاســخ   براي   هايي داده   به  ، موجود  منابع   و  مكتوب   اســناد   مطالعه   طريق 
  . يابد   دست 

  مفهوم شناسي تربيت
گرفته شــده كه عمدتاً به معناي پروراندن    "ربو "از ماده   ي، واژه تربيت در ادبيات اســلام 

).  40، ص  4ج   ، ق   1412(راغب اصـفهاني،    پي چيزي تا حد نهايت آن اسـت در و گرداندن پي 
در اصطلاح نيز به معناي فراهم آوردن زمينه لازم براي پرورش استعدادهاي دروني هر موجود 

اندن امكانات بالقوه در جهت كمال اوسـت (  ؛ مطهري،  75ص  ،  1388،  ميرزايي و به فعليت رسـ
قل انسـان و علم بشـري  كه آيا ع   اين اسـت حال سـؤال    ). 8، ص  1386؛ كيومرثي،  33، ص  1373

  باشد؟  رسان ياري تواند در اين امور مي 
به برخي از نيازهاي  دارد  بايد گفت: درست است كه عقل توانايي  مسأله در پاسخ به اين  

ته ،  پاسـخ گويد انسـان  رسـيدن به آن نيسـت. به   اراي از امور وجود دارد كه عقل را ي   اي ولي دسـ
يعني ؛ مصــالح اخروي اســت  ، براي شــناخت آن نداريم ما راهي  چه آن   ، مصــباح   االله آيت تعبير 

قاوتي به بار مي   ، كار را انجام دهيم  راهي نداريم كه ببينيم اگر در دنيا  عادت و يا شـ آورد چه سـ
به اين مسـائل و   يي گو پاسـخ نياز اسـت تا انسـان براي  رو، ازاين   ؛ ) 54، ص  1379(مصـباح يزدي، 

  الهي، تربيت يابد.  هاي نصرت و در سايه   جانبه، به سراغ دين رود همه تكامل   درواقع 
ي اسـت  ا تأسـي به الگوهاي شـايسـته   ، در اديان الهي ديني اصـلي تربيت   هاي روش يكي از 

زيرا افراد با تأسي به اين متوليان و الگوها، موجبات  ؛  اند كرده   اد ها ي آن از    هاي مقدس كتاب   كه 
خدا، انبيا،    عهد عتيق . در  ســـازند ي م و عقلاني خويش را فراهم  تعالي اخلاقي، اجتماعي، ديني 

(نك. امثال   روند به شمار مي  متوليان اصلي تربيت ديني  عنوان به  ، و حاكمان  ن خانواده، روحانيا 
ــليمـان   ــاهـان  13- 10: 51؛ مزامير  12- 9:  12؛ جـامعـه  7- 5: 6؛ تثنيـه  6:  22سـ ؛  4- 2: 2؛ اول پـادشـ

ا، ائمـه، علمـا، حـاكمـان و خـانواده خـداو   قرآن كريم در  ) و  15:  18؛ اعـداد  7:  2ملاكي   ،  نـد، انبيـ
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.  ) 15- 12، ص  96، ش  1369زاده، (نك. رســتمي  ترين متوليان براي تربيت ديني هســتند عمده 
 ، اين نوشـتار   رو ازاين  هاي نخسـت قرار دارند؛ در رتبه  ميان تمام اين متوليان نيز خداوند و انبيا از  

ــي آيا   درصــدد  لگوها براي تربيت ديني در  را كه اين ا  هايي روش ت مقدس،  اســت تا با بررس
ــايي و اند،  ه پيش گرفت  ــناس ــتار براي ارزيابي كن   ش ــي اين متوليان و    د. اين نوش هاي روش بررس

تربيتي آنان، تمام تلاش خود را نموده تا حد امكان، به آياتي اسـتناد دهد كه ارتباط مسـتقيم با  
ها تعابيري چون  آن بسـياري از آيات قرآني كه در  به   رو، ازاين ديني داشـته باشـند.   مسـأله تربيت 

  تا صداقت علمي مراعات گردد.   آمده، توجه نگرديد   و خطاب به انبيا   "قل "
وجود  بررســي تطبيقي تربيت ديني از منظر مفســران  و آثار چندي درباره    گرچه مقالات 

ــر با تو   دارد،  ــته حاض ــت كه نوش ــندگان مقاله بر اين اس ــده جه به فاكتور گمان نويس با   ذكرش
اند، ديني گردآوري شــده   هايي كه در موضــوع تربيت رويكرد ادياني در قياس با ســاير نوشــته 

  و تاكنون چنين پژوهشي صورت نگرفته است.   داشته رويكردي نو  

  قرآن كريم و عهد عتيقالف) متوليان تربيت ديني در  
  در قرآن خدا .1

اسـت    اي يگانه ، همان خداي ها انسـان يت ديني همه  متولي در ترب  نخسـتين ،  قرآن كريم در  
بخشـنده و مهربان بودن، قهار   هم چون: هاي متعددي  ويژگي   موجودات اسـت و   كه خالق همه 

قرآن    تمام   ، از نگاه مسـلمانان  كه اين . با توجه به  دارد   بودن، منتقم بودن، سـميع و بصـير بودن و... 
ــوب مي   نـازل فرموده، كلام و خـداونـد    را   كريم  ــود بيـان الهي محسـ كـه خـداونـد    جـا   از آن .  شـ

ــعـادت  ــان دغـدغـه سـ ــان متعـددي بـه تربيـت ديني  هـاي روش بـا   كتـابش در    ، را دارد   هـا انسـ   هـا انسـ
ــت  ــاس، خداوند مقام ربوبيتش را در حدود هزار آيه، با پرداخته اس مقدس كلمه    . بر همين اس

  ؛ اسـت   از اقتضـائات اين مقام ي يك   ، مربي بودن خداوند   كه  رب» به بندگانش گوشـزد فرموده « 
  پردازد: مي ذيل به تربيت انسان  هاي روش خداوند با    لذا 

  و سفارش موعظه  روش  -1-1
قرآن  سـت.  ها انسـان مؤثر در تربيت ديني  هاي روش يكي از   ، اسـتفاده از موعظه و سـفارش 

  و   اسـت   آمده  شـما   براي   پروردگارتان   سـوي   از  اندرزي !  مردم  اي « :  فرمايد مي  باره دراين   كريم 
  ) 57  ، آيه يونس سوره  (  است». ه سينه   در  چه آن  براي  درماني 
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بر نظر زمخشــري   بنا   پردازد. و ســفارش مي  خداوند با بيانات مختلفي به موعظه   رو ازاين   
هاي  توصــيه اســت كه مشــتمل بر مواعظ و    قرآن مراد از موعظه در آيه،   ، مفســر اهل ســنت 

بيان آن چيزهايى اســت  ، مراد از موعظه   . ) 353ص    2ج   ، ق  1407(زمخشــري، توحيدي اســت  
اند: موعظه عبارت و برخى گفته   واجب است   ها آن لازم و يا رغبت در    ها آن كه حذر كردن از  

ــت  ــان را ب ـ  چـه از آن اسـ ــاد و بـدبختي  ه انسـ ــتى دعوت كنـد و از فسـ ــلاح و درسـ  . بـازدارد صـ
 ) 177ص    5ج    ، 1372طبرسي، ( 

نيكو براي دعوت به خداوند   اي ديگر از آيات، به اســـتفاده از موعظه در دســـته   خداوند 
را  قرآن خداوند،   چنين هم ).  57 ، آيه يونس ســوره  ؛  125  ، آيه نحل ســوره  يد ( فرما توصــيه مي 

و اخبار پيشــينيان    ) 138 عمران، آيه ســوره آل اي براي پرهيزكاران معرفي كرده ( موعظه   مثابه به 
داند  اي براي اهل تقوا مي موعظه   مثابه به را   ها آن و كتب   ن انبيا ) و فرســتاد 38، آيه  نور ســوره  ( 
  معناي موعظه گفته اسـت:   درباره سـوره نحل   125). ابن عاشـور ذيل آيه  46  ه ي آ ، مائده سـوره  ( 
ــنونده را بر موعظه  «  ــت كه نفس ش ــور، ( . » كند مي كار خير نرم    دادن  انجام   كلامي اس ابن عاش

 ) 263ص    13ج    ، ق   1420

  انذار و تبشير  -2-1
، به تبشـير و انذار  ها انسـان در مقام تربيت    ، قرآن كريم در آياتي از    وتعالي تبارك خداوند  

ــت و حقيقـت آن اين  مي   هـا آن  ــانـدن و بيم دادن اسـ پردازنـد. واژه انـذار در لغـت بـه معنـاي ترسـ
ب  ، خبري اسـت كه سـب تبشـير   كه شـود؛ چنان اسـت كه كسـي را هشـداري دهند كه مايه ترس او 

ادي  يري  در منابع   . ) 487ص   ، ق   1421راغب، (  مخاطب گردد  شـ به   "رَوِّع "يا   "خَوِّف "به   ، تفسـ
  ) 115ص   ، ق   1423تستري، (   تفسير شده است.  "بترسان "معناي  

  تبشير  -1-2-1
براي    تربيت بشــر اســت؛   براي   در قرآن خداوند    كارهاي راه از    ها، انســان بشــارت دادن به  

دهد بشـارت مي  ها آن به    ع) هارون ( و برادرش    ع) (   ي موس ـخداوند در وحي به حضـرت    ، مثال 
،  يونس سوره  خواهد بود (   ها آن پيروزي نهايي بر كفار از آن    ، كه در صورت تبعيت از خداوند 

ارت به بهشـت مي   چنين هم ).  87آيه   ند، بشـ وره  دهد ( خداوند به آناني كه اهل تقوا باشـ ، زمر سـ
ــنـد، وعـده موفقيـت در امور زنـدگي مي بـه آنـا   ) و 20آيـه   دهـد ني كـه از عـذاب الهي بيمنـاك بـاشـ
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ــوره  (  ــر و   عنوان به و عمـل به آن،   قرآن كريم ). دعوت به قرائت 14  ، آيه ابراهيم سـ كتـابي مبشـ
يكي از  ).  4  ه ي آ ، فصــلت   ســوره گردد ( خداوند محســوب مي   هاي بشــارت منذر، يكي ديگر از  

ــير و انذار در   كارگيري نكات موردتوجه درباره به  ، تقدم و تأخر اين دو روش  قرآن روش تبش
تر موارد، تبشـير از انذار پيشـي گرفته اسـت. به نظر فخر رازي، دليل اين  اسـت. در بيش   قرآن در  

تقدم آن اسـت كه بشـارت، مجراي حفظ سـلامت و انذار، جاري مجراي ازاله مرض و از بين  
ت؛ پس   ل   شـك ي ب بردن بيماري اسـ لامت اسـت نه از بين بردن  هدف و مقصـود اصـ ي، حفظ سـ

  ) 20ص    ، 6ج    ، ق   1420فخر رازي، (   بيماري؛ بنابراين لازم است در بيان، بشارت مقدم گردد. 

 انذار  -2-2-1

بـه    نمودن بـه معنـاي آگـاه   - آمـده   اقرب الموارد گونـه كـه در كتـاب  همـان   - مراد از انـذار 
، ج  ق   1416(شـرتوتي،    آمده اسـت   و خود را براي آن آماده سـاختن   دادن امري، از آن پرهيز  

ــتور مي  كه به انبيا اين علاوه بر   وتعالي در آياتي، تبارك خداوند    . ) 378، ص  5 دهد مردم را  دس
وره  ( انذار نمايند  وره  3- 1  ه ي آ ، نوح سـ ان خود نيز به    ، ) 16، آيه  طه ؛ سـ دار مي   ها انسـ دهد كه  هشـ

از شـيطان و دوري از خدا به   پيروي   درنتيجه   )؛ 117، آيه  طه سـوره  (   هاسـت آن شـيطان دشـمن  
)  124  ، آيه طه سـوره  (  را به همراه خواهد داشـت سـختي در زندگي    غير مؤمنان، همراه تبعيت از  

ســـوره  از آخرت (   و غفلت   ) 23- 21، آيه  غاشـــيه ســـوره  را به دنبال دارد (   آور عذاب   و مرگي 
، اعراف سوره  هلاكت و نابودي (   ، ) 146  ، آيه اعراف سوره  تكذيب آيات الهي (   ) و 7  ، آيه روم 
  ) را به دنبال خواهد داشت. 16 ه ي آ ،  زمر سوره  عذاب در قيامت ( و  )  179  آيه 

هشــدار   ها آن اي از مردم، به  نمونه  عنوان به   اســرائيل بني خداوند با معرفي  ، از طرف ديگر 
و پيروي از گمراهـان دوري   هـاي ديني در دين، غلو نمودن در آموزه   روي دهـد كـه از زيـاده مي 

وره  كنيد (  يحيان نيز   و   ) 77  ، آيه مائده سـ دار    در جايي ديگر به مسـ وره  اسـت ( داده  هشـ ، مائده سـ
  : گويد انذار بر تبشير در بعضي موارد مي دليل تقدم   درباره فخر رازي    ). 47  آيه 

ناشـايسـت بر كارهاي شـايسـته    ، تن آن اسـت چيزي بيش از آراس ـ سـازي پاك جا كه    از آن « 
ص    ، 17ج   ، ق   1420رازي، فخر  (  گرفته اسـت».  ي در اين آيات انذار بر تبشـير پيش ـ . تقدم دارد 

216 (  
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  داستان  -3-1
ينيان  بيان  اره به سـرگذشـت پيشـ تان و اشـ كه خداوند    اسـت  هايي روش يكي ديگر از   ، داسـ

 كه اين . البته خداوند با بيان  اسـتفاده نموده اسـت بشـر از آن  تربيت ديني  منظور به   قرآن كريم در  
تان  تند و حقيقت اين داسـ وره تاريخي دارند (   ها حق هسـ   ، آيه ؛ اعراف 62  عمران، آيه هاي آل سـ

)، به دنبال اين اســـت تا بشـــر با عبرت گرفتن از آنان 13  ، آيه كهف   و   111، آيه  ؛ يوســـف 35
 و  اخلاقي  اعتقادي، )، بسـياري از نكات 66  ، آيه بقره   و   31، آيه  ؛ يس 128 ، آيه طه هاي سـوره ( 

ــتـان   فرهنگي  ــت يـابـد   بيـاموزد و را در قـالـب داسـ حق    چنين هم و    بـه طمـأنينـه و آرامش قلبي دسـ
توان به  مي   ، براي نمونه   )؛ 176و اعراف، آيه    120 ه ي آ ، هود هاي ســوره براي او آشــكار شــود ( 

ــتان هابيل و قابيل   ــتان قوم    ، ) 29- 27  ه ي آ ، مائده ســوره  ( داس ــرائيل بني داس   ه ي آ ، بقره ســوره  (  اس
چنين  هم نمود.   ) اشـــاره 48- 41  ، آيات مريم ســـوره  (   ابراهيم حضـــرت   داســـتان   و   ) 246-247

  ) و اصـحاب كهف، حضـرت مريم (س   هم چون: و افراد صـالحي   هاي انبيا به نام   چندين سـوره، 
 ده است. گذاري شده و به سرگذشت آنان اشاره گردي نام لقمان حكيم 

  از تمثيل استفاده  -4-1
در قـالـب تمثيـل بيـان فرموده تربيـت ديني   بـاهـدف ، نكـات مهمي را  قرآن كريم   در   خـداونـد 

را بر    قرآن كند كه اگر  بيان مي  و نقش مهم آن در تربيت انسـان قرآن    رباره براي مثال د  اسـت؛ 
سـوره  شـكافت ( و از خوف خدا مي  شـد مي خاشـع   كرديم، آن كوه در برابر آن مي كوهي نازل  
فردي دانســته كه به   همانند  را كه تســليم خدا باشــند، كســاني   ، ). در جايي ديگر 21حشــر، آيه 

خطاب به كساني كه حق كتاب نيز  ).  22  ، آيه لقمان سوره  دسـتگيره محكمي چنگ زده اسـت ( 
ان را ادا نكرده،  شـ رفاً  درازگوشـي مثل  فهمند، درنتيجه چيزي از آن را نمي   مقدسـ ته كه صـ دانسـ

  ) 5، آيه جمعه سوره  (  . كنند سري كتاب را با خود حمل مي   يك 

  اسوه  معرفي  -5-1
د در   داونـ ــوئ   ، قرآن كريم خـ د از سـ اننـ ا مـ ام برخي از انبيـ ــمردن نـ ا برشـ ع)  (   م ي ابراه   ي بـ

  ، آيه بقره ســوره  ع) ( اســحاق ( )،  4  ، آيه ممتحنه   و   120، آيه  ؛ نحل 21  ، آيه احزاب هاي ســوره ( 
ــوره  ع) ( (  ط لو )،  136 ــوره  ع) ( (   عقوب ي )،  86 ، آيـه انعـام سـ ــمـاع )،  132 ، آيـه بقره سـ ع)  (  ل ي ـاسـ

هاي  سـوره حضـرت محمد (ص) (   ) و 17، آيه  ص سـوره  ع) ( د ( و داو )،  13  ، آيه كهف سـوره  ( 
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افات  وه تقوا و   ها آن از   )، 21  ه ي آ ،  احزاب   و   102- 101، آيه  صـ برد. نام مي  داري دين با عنوان اسـ
كند كه با هجرت از  الگوهايي ياد مي   را آنان   ســـتايش از اصـــحاب كهف،   از ســـوي ديگر با 

ــد، خود را  ــاختند   محيط فاس ــالم دور س و ايمان خويش را حفظ كردند    از عوامل محيطي ناس
دوســت و   عنوان به ). در آياتي نيز خداوند از انتخاب افراد گمراه 26- 9  ، آيات كهف ســوره  ( 

هاي فرقان، آيه  سـوره (  . دهد واهد شـد، هشـدار مي موجب بدبختي انسـان خ  درنهايت الگو كه  
 ) 46- 42، آيات هود   و   27-28

  تشويق  -6-1
در  هايي اسـت كه انسـان را  ها و موجودات دنيايي، يكي از شـيوه تشـويق به تفكر در پديده 

ناخت  ازد؛ خالق خود نزديك مي   تر بيش  شـ يوه   سـ يار از آن    قرآن كريم اي كه خداوند در  شـ بسـ
- 68  و   11- 10  ، آيات ؛ نحل 3 ه ي آ ،  ؛ رعد 191 ه ي آ عمران،  هاي آل سـوره اسـتفاده نموده اسـت ( 

تذكر دادن به امور   ). 20  ه ي آ  ، لقمان   و   3، آيه  ؛ فاطر 16- 6  ، آيات ؛ نبأ 20- 17  ، آيات ؛ غاشـيه 69
وره معنوي (  وق  ازجمله   ز ي ن   )، 15  عمران، آيه آل   و   55  ، آيه ذاريات هاي سـ تفاده  ي مورد ها مشـ اسـ

  است.   قرآن كريم در  

  و نهي از منكر  معروفامربه  -7-1
از آن    قرآن كريم از ديگر اموري اســت كه خداوند در  ، ها ها و نهي از بدي امر به خوبي 

،  اسـراء سـوره  به پرسـتش خدا (   قرآن   آياتي از   رو ازاين بهره گرفته تا به تربيت ديني بشـر بپردازد. 
ــوره نمـاز و زكـات (   چون: توجـه بـه امور عبـادي    ) و 23آيـه   و يونس، آيـه    132، آيـه  طـه هـاي  سـ
ــنـد ( دادن  ده و در آيـاتي از انجـام  امر كر   )، 87 ــوره  امور نـاپسـ علـت در پي بـه    ، ) 17  ، آيـه نور سـ

  )، نهي شده است. 6  ، آيه تحريم   و   1  ، آيه نوح هاي سوره (   هاي دردناك عذاب  داشتن 

  هانعمت يادآوري  -8-1
يي ها نعمت يادآوري اســت؛ مانند تربيتي خداوند   هاي روش يكي از   ها، نعمت  يادآوري 

يي كه به مسلمانان داده ها نعمت   )، 122و    47  ، 40  ات ي آ ، بقره سـوره  (   شـد داده   اسـرائيل بني كه به  
  ه ي آ ،  انفال   ؛ 86، آيه  اعراف   ؛ 11 ه ي آ ، مائده   ؛ 103، آيه  عمران آل   ؛ 231  ه ي آ ، بقره هاي سـوره (   شـد 
  و   ) 110  ه ي آ ، مائده ســوره  (   شــد يي كه به حضــرت عيســي داده ها نعمت   ، ) 9  ه ي آ ، احزاب   و   26

  ) 3، آيه  فاطر سوره  (   است.   شده  به انسان داده در كل يي كه  ها نعمت 
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  ي قيامتادآوري  -9-1
اب يادآوري قيامت و     ي حسـ براي    قرآن   خداوند در  هاي روش يكي ديگر از   ، اعمال  رسـ

، آيات قيامت و    8- 1زلزله: ؛  46و    26 ، آيات ص ؛  2- 1، آيه  حج هاي سـوره (   اسـت. تربيت انسـان 
1-13 (  

  . خدا در عهد عتيق2
ــرائيل، بني از نگاه  و    22:  36ايوب   نك. خداســت ( خود   ها آن معلم    ترين مهم اولين و    اس

Amoah, 2012, p.34  اسـرائيل بني براي    انگيزي شـگفت اعمال   ، عهد عتيق ). خداوند در سـراسـر  
معلمي براي جـامعـه مؤمنـان معرفي كرده و تعـاليمي مهمي   عنوان بـه دهـد. او خودش را  انجـام مي 

  ؛ 17  - 1:  20خروج   نك. (   نموده اســت. عرضــه   ها آن شــريعت به   واســطه به را در طول تاريخ و  
(Matshiga, 2001, p.120  

اســرائيل بوده  بني   آموزش خداوند براي  ترين اقدام مهم  ، تورات رســد اعطاي  به نظر مي 
ابي كـه  ــت. كتـ ا   اسـ ا انبيـ اده عهـد عتيق  و حتي برخي از حـاكمـان    ، معلمـان، حكمـ ــتفـ   از آن اسـ

ــه عهـد عتيق بر مبنـاي    . كردنـد مي  دا خـداونـد مـدرسـ ا نمود ( ، در ابتـ اغ عـدن بنـ   نـك. اي را در بـ
 هم الگويي براي آموزش امور متعددي    ، ). اين مدرســه و تعليمات موجود در آن 8:  2پيدايش 

درواقع خداوند در اين  ).  White, 1903, p.20مسائل ديني، براي همه اعصار بوده است (   چون 
 ها آن دنبال اين بود تا بشـر با يادگيري مسـائلي كه به خير و صـلاح اوسـت و بازشـناخت   مدرسـه، 

ود  رور، براي زندگي هميشـگي در كره خاكي آماده شـ پس از  .  (White,1905, p. 311) از شـ
نسـان از باغ عدن و اسـتقرار او در زمين، خداوند او را رها نكرد و براي تربيت او از  رانده شـدن ا 

  هاي متعددي استفاده نمود؛ ازجمله روش 

 از تمثيل استفاده  -1-2

ــتفـاده از ابزار تمثيـل  ــت. از    راي تربيـت ديني مؤمنـان خـداونـد ب   هـاي روش از يكي   ، اسـ اسـ
قومش   تأديب فرزندش اسـت، نگران تربيت   طرفي خداوند همانند پدري دلسـوز كه در انديشـه 

از مؤمنان   ، با تأكيد بر قداسـت خود   ، ). از طرف ديگر 4- 1:  11، هوشـع 5:  8تثنيه   نك. اسـت. ( 
  ) 44:  11نك. لاويان  . ( درندهند خواهد تا همانند او مقدس باشند و به نجاسات تن  مي 
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 به اوامر و نواهي  توسل  -2-2

ا خطـاب    ، خـداونـد در اين روش  ا بـ ا، حـاكمـان و حتي خود مردم قرار دادن انبيـ از    ، ، علمـ
تا   كند امر مي  ها آن خطاب به انبيا به   رو، ازاين  اهد تا در تربيت ديني كوشـا باشـند؛ خو مي  ها آن 

)؛ شـريعت و مقدسـات را به مردم تعليم دهند و از  10:  4او را به مردم برسـانند (تثنيه  دسـتورهاي 
ــات نهي ك  )؛ بـه جهـت كمكي كـه خـدا بـه 13:  10؛  20:  18ننـد (خروج  تعـدي و تجـاوز بـه مقـدسـ

)؛  6- 3:  19برداري كنند (خروج  فرمان مردم نمود و آنان را از دسـت مصـريان نجات داد، از او  
ــتورهـاي  ــرعي متعـددي كـه بر  دادن  خود را براي انجـام   خـدا اطـاعـت كننـد و   از دسـ وظـايف شـ

هماره ســعي كنند با  ؛  ) 44- 1:  29؛  22:  10(خروج    تقديس كنند   ها نهاده شــده اســت، آن عهده  
    ) 3:  33(ارميا    هاي آنان را اجابت كند. خدا باشند تا خداوند خواسته 

)، در انجام 3:  3خواهد تا با عدم تعدي به مقدسـات (اعداد مي  ها آن از  نيز  در امر به علما  
ــند  ــا باش ــورت    و در   ) 5:  3و كوتاهي نكنند (اعداد   ) 2:  18(اعداد   دادن وظيفه مقدس كوش ص

  ) 1:  18(اعداد   . گوي اعمال ناشايست خود باشند  پاسخ  ، تعدي به مقدسات 
  . از آنان خواسـته اسـت تا در بازسـازي خانه خدا مشاركت كنند  ، در امر به حكما چنين هم 

  ) 2:  1(عزرا  

  و توبيخ  قيتشو  -3-2
تربيت  ي برا   عهد عتيق خداوند در    هاي ديگر روش از    ، اســتفاده از عنصــر تشــويق و تنبيه 

ــت.    مردم  ــتاي تنبيه، خطاب به عالمان و انبيايي كه به خدا  ازاين اس اعتنايي كنند، بي رو در راس
). نســبت به انبياي  9- 8:  2ارميا  بود ( خواهد  ها آن و ذريه    ها آن كند كه خداوند دشــمن  بيان مي 

ــدار مي   گو دروغ  و بـه    نـد خواهـد خـدا را فراموش نكن مي ). از مردم  28،  16:  23دهـد (ارميـا  هشـ
را   ها آن و توبيخ و تنبيه    ند؛ زيرا فراموشــي خدا موجبات خشــم خدا شــرك و كفر گرايش نياب 

ا    در پي خواهـد داشـــت  ه حلال و حرام الهي توجـه كننـد   )؛ 15- 10:  2؛ داوران  19:  2(ارميـ  ؛ بـ
  ) 3- 2:  2عذاب الهي را در پي خواهد داشت. (ارميا   خواري حرام چراكه 

ــويق نيز خطاب  ــتاي تش ــد   كند كه هر كس بيان مي   به انبيا  در راس خدا خود   ، با خدا باش
ــعيا   متولي تعليم او و نســلش خواهد بود كه    ). نيز 13:  54به ســلامتي عظيم خواهد انجاميد (اش
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ه (خروج   ديس كهنـ ه  44- 1:  29چگونگي تقـ ه مردم را بـ ــريعـت بـ ا آن ) و آموزش شـ تعليم   هـ
  شود. مي  ها آن موزش  خود متولي آ  درواقع ) و  22- 21:  44دهد (حزقيال  مي 

مشــخص گرديد كه خداوند    ، عهد عتيق و    قرآن در   خداوند  تربيتي  هاي روش با توجه به  
كار گرفته ه  و توبيخ) را براي تربيت انسان ب   ق ي تشو و  امرونهي  تمثيل، روش ( ، سـه  عهد عتيق در  

بشــر اســتفاده  براي تربيت    نيز از شــش روش ديگر  ، علاوه براين ســه روش،  قرآن اســت اما در  
را در تربيت    تري كننده تعيين د نقش  توان مي  قرآن آن اســـت   دهنده نشـــان  ، و اين تفاوت   نموده 

  انسان ايفا نمايد. 

  در قرآن و عهد عتيق  يانقش انبب) 
  در قرآن ايانب .1

ــتنـد كـه از متوليـاني    پيـامبران  ــر را بر عهـده آن قرار داده  ، قرآن خـداونـد در   هسـ تربيـت بشـ
عمولي با همان نيازهاي طبيعي هايي م انسان   ، انبيا قرآن كريم   نگاه   از   . ) 2  ه ي آ ،  جمعه سوره  است ( 

ــتند  ــوره (  هس مورد ابتلا و آزمايش   ديگران، ) كه همانند  69  ، آيه اعراف   و   31، آيه هود هاي س
 هاي روش ها،  ، شـاخصـه انبيا به معرفي   ). آيات مختلفي 20، آيه  فرقان سـوره  ( الهي قرار داشـتند 

ــبـك زنـدگي  ــاره كرده آن   تربيتي و سـ افرادي بودنـد كـه    ازجملـه   ، قرآن كريم در  انبيـا  .  انـد هـا اشـ
ير كسـب رضـايت الهي بود ( تمام زندگي  ان در مسـ وره آل شـ )، حجت خدا، 162  عمران، آيه سـ

ديني به شـمار    تريپت اي براي  ) و الگوهاي شـايسـته 165  ، آيه نسـاء سـوره  بودند (   و منذر   مبشـر 
  ) 21  ه ي آ ،  احزاب سوره  (   رفتند. مي 

ا روش ، عمـده  قرآن كريم ، در  بيـان بـا اين   ــتفـاده    هـايي كـه انبيـ براي تربيـت ديني افراد اسـ
  است:  ذيل كردند، به شرح  مي 

  موعظه-1-1
از فعل ناروا از طريق ترغيب در ترك و   بازداشــتن به معناي    ، از ديدگاه طبرســي  موعظه 

ي، (  گردد مي كه سـبب نرمي و خشـوع دل    اسـت آن  دادن در انجام  رغبتي بي    6ج    ، 1379طبرسـ
ــاو ي ب   . ) 392ص   ــاني ضـ ــودمنـد   هـاي عبرت و   كننـده قـانع را خطـابـات    موعظـه   ، ي و فيض كـاشـ سـ

ه  ــتـ د دانسـ اشـــاني،   ض ي ف   ؛ 431ص    2ج    ، 1410بيضـــاوي، (   انـ ه نظر  366ص    4ج    1377كـ ). بـ
ري  يده  زمخشـ وندگان پوشـ نه آن اسـت كه خيرخواهي موعظه كننده بر موعظه شـ ، موعظه حسـ
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 علامه   ). 644ص    2ج   ، ق  1407زمخشـري، (  خواهد مي نباشـد و باور كنند كه خير و نفع آنان را 
) را در تعريف موعظه به  527ص   ، ق  1412راغب اصــفهاني، (  ل ي خل ســخن    نخســت   طباطبايي، 
شــود، نقل كرده و ســپس موعظه را  ي قلب مي كه موجب رقت و نرم   اي گونه به خير   يادآوري 

 و پي آمدهاي پســنديده و آثار نيكو،   ها عبرت ده كه به خاطر اشــتمالش بر  به بياني اطلاق نمو 
ــلاح  ــنونـده را در پي دارد   صـ ــبـب نرمي و رقـت نفس و قلـب    درنتيجـه، و   حـال شـ   دد گر مي سـ

) ظني و  هاي نشـــانه امارات ( حســـنه را   موعظه  فخر رازي،   . ) 372ص    ، 12ج   ، 1393، طبايي طبا ( 
  ) 287ص    20ج   ، ق   1420فخر رازي، (   دلايل اقناعي، دانسته است. 

  آيد برمي از مفاد آيه   اند: گفته  كارگيري اين روش تربيتي به در مورد    ، از مفسـران  اي عده 
ه   ه) ش ( رو از اين  كـ اعي دارد  براي تربيـت    ، موعظـ ه اقنـ ه جنبـ ــود مي عوام كـ د    شـ ايـ   بهره برد. بـ

  4ج    ، 1377كاشــاني،  ض ي ف   ؛ 377ص    14ج   تا بي ،  ي آلوس ــ  ؛ 431ص    2ج   ، ق   1410بيضــاوي، ( 
 ل ي اسماع   ؛ 371ص    1ج    ، ق   1431عربي،   ابن   ؛ 392ص    3ج    1389االله كاشاني،   ملافتح   ؛ 365ص  

  ) 97ص    5ج   ، تا بي  حقي، 
  ، پيامبران   رو ازاين   سر عمر خود به موعظه نيازمند است؛ انسان در سرا   ، قرآن كريم از نگاه  

معرفي خداوند  هاي خود با در موعظـه   انبيـا   آموختنـد. مواعظي را از باب تربيـت ديني به مردم مي 
ــوره (  ــتش خـداونـد و ايمـان   ، ) 56  ؛ انبيـاء، آيـه 104و    89  ، آيـات اعراف هـاي  سـ مردم را بـه پرسـ

ــوره  آوردن به او (  ــتن از او (   ، ) 86- 84  و   79،  73،  64- 59، آيات  عراف ا س ــوره  ياري خواس س
رعايت تقواي الهي   ، ) 133- 132  ه ي آ ،  بقره ســوره  )، تســليم شــدن در برابر او ( 128  اعراف، آيه 

)، توكل نمودن بر  179  و   177،  166،  161،  144،  142،  124،  110- 107  ، آيات شــعراء ســوره  ( 
ــوره او (  ــتغفـار بـه درگـاه   ) و 12و ابراهيم، آيـه    23؛ مـائـده، آيـه  88و   29  ات ي ـآ هـاي هود،  سـ اسـ

وره خداوند (  يه نموده و در برخي  46 و مريم، آيه   90؛ هود، آيه  92هاي يوسـف، آيه  سـ )، توصـ
، آيه  نمل سوره  (  . اند به خداپرسـتي و تسليم حق شدن سفارش نموده   ، نگاري نامه   از طريق موارد 

30-31 (  

  از حكمتاستفاده   -2-1
ــت كه خداوند به   هاي روش از   ، حكمت  كارگيري ه ب  ــلام ( ديگري اس ص) امر  پيامبر اس

بيلِ ربِّكَ باِلحِ*  : بپردازد ش به تربيت امت رو از اين   گيري بهره كرده تا با   ــَ كمةَ...*  ادُعوُا اِلي س
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شـناخت مراتب حسـن و قبح و صـلاح و   را به   حكمت   طوسـي  خ ي ش ـ  ). 125، آيه نحل سـوره  ( 
ــاد افعال تعري  ــته كه چنيني معرفتي وجه « ف كرده و  فس ــدن آن را اين دانس   ، حكمت» ناميده ش

  1409طوسي، (   است  منع   مانع از فساد و عمل ناشايست است و اصل در معناي حكمت،  منزله به 
ــري ) 440ص   6ج   ، ق  ــت   حكمـت را بـه گفتـار محكم،   . زمخشـ گر حق و زداينـده بيـان و   درسـ

ــبهـه، تعريف كرده  ــري،  (   شـ ــاو ي ب   . ) 646ص    2ج    ، ق   1407زمخشـ نيز همين تعريف را    ي ضـ
در تعريف حكمت گفته   . علامه طباطبايي ) 431ص    2ج   ، ق  1410بيضــاوي، اســت ( برگزيده  

  است: 
و ترديد در   ابهام   كه وهن،   اي گونه به اسـت كه منتج حق اسـت    ي حجت   مراد از حكمت، « 

  ) 371ص    12ج   ، 1393ي، راه نداشته باشد». (طباطباي آن  
ــته از احتمال نقيض، فخر رازي، حكمت را    ــت.  ف ي تعر  به حجت يقيني پيراس   كرده اس

  ) 287ص    20ج    ، ق   1420فخر رازي، ( 
ه   ا توجـ اي تعريف بـ ل   كلامي محكم و   حكمـت   توان گفـت: مي   ادشــــده ي ـ  هـ ذير خلـ اپـ   نـ

  . دارد بازمي از شقاوت و زيان    او را   كه مشتمل بر خير و سعادت انسان است و   شود ي م محسوب  

  و جدال احسن  بحث  -3-1
ــت و اصــل آن از «جدل الحبل»   دوجانبه مبتني بر نزاع و غلبه   وگوي گفت   ل، جد  به    ، اس

ديگري   رأي هر يك از دو طرف مجادله كننده،   يي گو  معناي پيچيدن محكم ريســمان اســت، 
ــت  حجتي   ، جـدل   ). در تعريف ديگر آمـده كـه 89ص   ، ق   1412راغـب، (   پيچيـد مي را درهم  اسـ

بر آن اصـرار ورزيده و نزاع   چه براي آن مسـلمات او و مردم،   ا ي   كه با اسـتفاده از مسـلمات خصـم 
ج    ، 1393، طباطبايي (   كه روشـن شـدن حقيقت، مقصـود باشـد اين   بدون   ، رود مي ، به كار  كند مي 
  با تبيين تفاوت جدل با جدال احسن فرموده است:   ، در ادامه  . علامه ) 371ص    12

، نحل ســوره  (  فه ي شــر در آيه    چه آن   منطق نيز همين معنا را دارد، اما جدل در اصــطلاح « 
اگر احتجاج   ، جدال احســن اســت نه مطلق جدل. بر اين اســاس   ، ) مطرح شــده اســت 251آيه  

ــلمـات كـاذب بوده و بخواهـد     طريق طرف مقـابـل را بـه پـذيرش حق   از اين جـدلي مبتني بر مسـ
ــن نخواهـد بود؛  ض مزبور در كنـار احيـاي حق، احيـاي بـاطـل  در فر  را ي ز   وادار كنـد، جـدال احسـ
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ده اسـت كه مذموم اسـت مگر   بخواهد از اين طريق، سـخن خصـم را نقض كند نه    كه آن نيز شـ
  ) 372ص  ،  12ج  ، 1393، طبايي (طبا . » وادار سازد او را به پذيرش حق خود    كه اين 

ا بهره  امبران الهي بـ ــن)، بـه تربيـت امـت مي (   گيري از اين روش پيـ د؛  پردا جـدال احسـ ختنـ
ــوره  كافران (   ) با هاي جدلي حضـــرت نوح (ع بحث  مانند  هم ي ه انبياي )، محاج 28 ، آيه هود سـ

ــع ع)،  (   م ي ابراه   چون:  ــوره ع) براي معرفي خـداونـد ( نوح ( و    ع) (   ب ي ـشـ   ؛ 258، آيـه  بقره هـاي  سـ
)، محـاجـه پيـامبر  115- 112  ، آيـه ؛ نوح 92  و  88  ، 30، آيـات  ؛ هود 82- 80  و  78- 76، آيـات  انعـام 

ــلام (ص  ــرت    ) دربـاره گرامي اسـ ــوره ع) ( (   م ي ابراه دين حضـ هـاي  بحـث   ) و 135، آيـه  بقره سـ
ل حضـرت   تند او را به مال دنيا بفريبند (   مان ي سـ با كه قصـد داشـ تادگان ملكه سـ وره  (   . ع) با فرسـ سـ

  ) 36، آيه نمل 

  و تبشير  انذار-4-1
ر و منذر  انبيا   قرآن كريم  وره ناميده اسـت (  را مبشـ ؛  56  ، آيه ؛ كهف 213  ، آيه بقره هاي  سـ

ــرك در اعتقادات   باوجود  رو، انبيا ازاين   )؛ 70  ه ي آ ،  يس   و   45، آيه  نازعات  ناراحتي از وجود ش
، هود   و   4- 2، آيات  نوح هاي  سوره منذر (  عنوان به )، با معرفي خود  50  ، آيه اعراف سوره  مردم ( 

 ــنمودند (   حجت اتمام )، با مردم  25  آيه  پرهيز از    ) و به مواردي هم چون: 93آيه   وره اعراف، سـ
هاي هود، آيه  ســوره )، ترس از خدا ( 168  ، آيه شــعراء   و   78  و   52  ، آيات هود هاي ســوره ( گناه 

)  61  سوره طه، آيه )، افترا نبستن به خدا ( 24  و مؤمنون، آيه   69؛ حجر، آيه  106؛ شعراء، آيه  78
از   مراد  اند. ) هشـــدار داده و انذار نموده 56  يه آ  ســـوره حجر، مأيوس شـــدن از درگاه الهي (   و 

ي بهشـتي به  ها نعمت به ثواب در آخرت و   يابي دسـت وعده نصـرت در دنيا و   ، بشـارت در آيات 
  ) 409ص    1ج   ، ق   1412. (طبري، است افراد مطيع و پذيرنده حق  
  ، آيه يونس ســوره  خدا هميشــه پيروز و پايدار اســت (  كه اين با بيان   از ســوي ديگر، انبيا 

و    54  ، آيات انعام سـوره  داران ( ) و ايمان 128  ، آيه اعراف سـوره  با اميد دادن به اهل تقوا (   ، ) 82
پيروزي در مقابل  )،  24  ســوره مؤمنون، آيه عبادات ( دادن به انجام    ها آن به همراه تشــويق    ، ) 86

  ) 68سوره انعام، آيه  (   . دادند نان بشارت مي دشمنان و ايمني از عذاب الهي را به آ 
  ) انذار ص خدا ( اولي و اصـلي رسـول    مأموريت يكي از   ، سـوره شـعراء   214با توجه به آيه  

مقتضــاي   هســتند، در اين آيه متعلق انذار، نزديكان و عشــيره آن حضــرت    گرچه   بوده اســت. 
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، امر  بسياري از مفسران   ه انذار همه مردم باشد؛ لذا ب  مأمور   خاتميت رسـالت حضرت آن بود كه 
بلكه آن را يكي از مصــاديق مهم و   ، ندانســته  "عشــيره اقربين "شــده را ويژه  به انذار در آيه ياد 

، اختصـاص در آيه را اختصـاص ذكري به  اصـطلاح و به   دانند مي امر به انذار همه مردم    شـروع 
  ؛ 361ص    ، 14ج   ، ق   1408 الفتوح رازي، ابو   ؛ 173ص    ، 3ج    ، 1372طبرسـي، (   . آورند مي شـمار  
  ) 453ص    ، 6ج    ، ق   1415  ، ي كاشان   ؛ 101ص  ،  7ج  ،  1377 ، ي جرجان 

  دعا كردن  -5-1
ــتـه   دعـاهـايي كـه انبيـا  ــاميني چون در امور ديني داشـ ــكر از خـداونـد براي  انـد، بـا مضـ : تشـ

و نمل،   126هاي بقره، آيه  ســوره )، شــكر نعمت ( 129- 127  ســوره بقره، آيات هدايت مردم ( 
ســوره مائده، راي درخواســت مائده از ســوي حواريون و اجابت الهي ( )، دعا ب 19و    15  آيات 

، كسب ثواب و نيكويي ) 84- 83سوره انبياء، آيه  )، دعا براي برطرف شدن مشكلات ( 112  آيه 
  قومشـان براي نفرين   مواردي كه در آن انبيا و حتي   ) 156  سـوره اعراف، آيه در دنيا و آخرت ( 

هاي  تواند درس مي   ، ) 118- 117  و شـعراء، آيه   25ه، آيه  هاي مائد سـوره دسـت به دعا برداشـتند ( 
  اي در جهت تربيت ديني مؤمنان در خود داشته باشد. آموزنده 

  العادهخارقاستفاده از معجزه و امور   -6-1
ــعيتي كـه انبيـا بـه  ــب وضـ گرفتنـد، از معجزات و امور غيبي در جهـت  در آن قرار مي   تنـاسـ

تفاده مي  حجت اتمام ازدياد ايمان و     ي س ـي ع حضـرت    معجزات   كردند؛ همانند براي مخاطبان اسـ
ــفا دادن افراد مبتلا به بيماري   در   ع) (  ــي، زنده كردن مرده، ت   : هايي چون شـ  بديل كوري و پيسـ

هاي سـوره (   ر از كوه شـت   درآوردن   )، 49  عمران، آيه سـوره آل و خبر دادن از غيب (   گِل به پرنده 
عراء، آيه   64- 63هود، آيه   ع) براي فرعون  (   ي موس ـ)، معجزات فراوان حضـرت  108- 107  و شـ

)، به همراه معجزات  30  و شعراء، آيه   108- 107و    105هاي اعراف، آيات  سوره (   اسرائيل بني و  
ــلام ( متعددي كه در قرآن كريم به پيامبر   ــده؛ مانند   ع) اسـ و    قرآن كريم د  خو  نســـبت داده شـ

سـوره  (   القمر شـق   ) و 1سـوره اسـراء، آيه (   ها )، عروج به آسـمان 23  سـوره بقره، آيه آيات تحدي ( 
ان   ، قرآن كريم ). تمام اين امور به تعبير 1  قمر، آيه  وره  داران خواهد بود ( هايي براي ايمان نشـ سـ

  داشته است.   ها انسان در تربيت    اي كننده تعيين ) كه نقش  49 عمران، آيه آل 
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  قيتشو  -7-1
ســوره  خداوند ( هاي  )، ياد كردن نعمت 54  ســوره بقره، آيه (   انبيا با تشــويق مردم به توبه 

ه  ــوره (   ي ن ي د )، كمـك گرفتن از ديگران در امور  74  اعراف، آيـ ه، آيـات  سـ   و   35- 29هـاي طـ
وند  )، توكل بر خدا 39- 38  سـوره هود، آيه (   غير مؤمنان )، سـكوت در مقابل تمسـخر  13شـعراء: 

  و مواردي از اين قبيل به دنبال تربيت ديني مردم بودند.   ) 84 سوره يونس، آيه ( 

  امرونهي-8-1
ــد؛ براي مثال، توان مي   وامر و نواهي ديني نيز ا  ذبح  امر به    د در تربيت ديني افراد مؤثر باشـ

سـوره  (  براي ايمان آوردن بهتر به خدا و نشـان دادن قدرت خدا   خاصـي حيوان با مشـخصـات  
)، نهي از نافرماني خدا 93  سـوره بقره، آيه شـريعت (   دادن  )، دسـتور به انجام 73- 67  آيات  بقره، 

امري  اله سـ يه گوسـ وره طه، آيات ( در قضـ نهي از پرسـتش غير خدا   ) و 95و    93- 92،  90،  86سـ
  ) از اين موارد است. 26  و هود، آيه   42هاي مريم، آيه  سوره ( 

  هانعمت يادآوري  -9-1
ــرت    بود؛ مانند  تربيتي پيامبران الهي  هاي روش كي از ي  ها، نعمت يادآوري      ي موسـ ـحض

  ) 20 ه ي آ سوره مائده، (  . كرد مي ي خدا به قومش را به آنان يادآوري ها نعمت كه    ع) ( 

  آميزمحبت  برخورد  -10-1
ــت  روش يكي ديگر از    ، و نرمش در گفتـار   آميز محبـت برخورد   هـاي تربيتي پيـامبران اسـ

سـوره  مردم ( ص) با  اسـلام ( ملاطفت و مهرباني پيامبر عزيز   مانند  ره فرموده؛ به آن اشـا   قرآن   كه 
ار    آميز ملاطفـت   برخورد   و   )   159  ه ي ـآ عمران،  آل  ا نرمش در گفتـ ه   و همراه بـ ارگيري بـ اين    كـ

به گواه خداوند متعال از بهترين عوامل جذب مسـلمانان بوده    ، ص) خدا ( رسـول    توسـط روش  
  ) 159  ه ي آ عمران، سوره آل است ( 

  مرگ و قيامت يادآوري  -11-1
  پيامبران كه    هاسـت انسـان ار در تربيت  تأثيرگذ  هاي روش يكي ديگر از    ، آوري قيامت د يا   

  ؛ 72، آيه  حج   ؛ 31، آيه  ابراهيم هاي ســـوره ( .  ند كرد مي اســـتفاده    ها امت الهي از آن در هدايت 
  ) 13  ه ي آ ،  و زمر   39، آيه  سباء ؛  63، آيه  احزاب   ؛ 11، آيه  سجده 
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  از مشتركات استفاده  -12-1
تركات در تربيت   تفاده از مشـ ان اسـ اري اسـت كه پيامبران از  تأثيرگذ  هاي روش از    ها، انسـ

لام ( پيامبر   جسـتند؛ مانند مي آن بهره   تفاده    از اين روش ه با اهل كتاب ه ص) كه در مواج اسـ اسـ
  ) 46  ه ي آ ، عنكبوت   و   64عمران، آيه  هاي آل سوره (   . كردند مي 

  السؤطرح    -13-1
اختن طرح كردن  ؤال به انگيزه بيدار سـ ط  مخاطب خفته    فطرت  سـ يكي از    ، پيامبران   توسـ

، هود هاي سـوره (   . اسـت ده  به آن اشـاره كر   قرآن   در كه    ه بود   ها انسـان در تربيت   مؤثر  هاي روش 
  ) 73- 71  ات ي آ ،  و شعراء   10، آيه  م ي ابراه   ؛ 39، آيه  وسف ي   ؛ 63  ه ي آ 

  در عهد عتيق ايانب .2
امبران  د عتيق آموزگـاران    ترين مهم از    پيـ ت امور ديني د   عهـ د بوده   ر آموزش و تربيـ   . انـ

 )(Sanner, 1978, p.40-41  منتقل   اسرائيل بني از طرف خدا انتخاب شدند تا پيام او را به    ها آن
د (  اي   . ,p.122  (Matshiga ,2001كننـ د عتيق انبيـ ا   ، عهـ اني ا افراد بـ ابع    يمـ ه خود را تـ د كـ بودنـ
ــتنـد ( الهي مي   هـاي فرمـان   م   ,White, 1890, p.126; White, 1915. P. 52; White ;دانسـ

1903, p. 54 .(   ها آن چنين ايماني به ارتباطي شـــخصـــي با خدا و ارتباط مســـتقيم خداوند با 
  ) 4- 2:  46؛  15- 11؛  1:  35؛  21- 1:  17؛  21- 13:  6پيدايش   نك. ( انجاميد.  مي 

علت اين امر نيز   كنند. بندي مي دو دسـته كلي دسـته به  را    عهد عتيق ر انبيا در  عصـر حضـو   
ــرائيل بني قوم    هاي ، به علت نافرماني اين دوران كه در    اين اســت  ،  اوامر الهي و تعاليم انبيا از   اس

 ا فراهم شــود؛ شــد تا مردم به خود آيند و شــرايط بازگشــت مجدد انبي   ايجاد براي مدتي فترت  
اني و در    رو ازاين  ازه زمـ ا در اين بـ ه  دوران فترت انبيـ ه بـ د كـ ــتنـ اسـ ان مردم برخـ ، داوراني از ميـ

ــاً تعـاليم ديني در ميـان مردم   ــاوت و داوري، بعضـ تنهـا بـه   ه، در اين مقـال ـ  پرداختنـد؛ لـذا مي قضـ
 شود. تربيتي آنان پرداخته مي  هاي ش رو و   هاي حضور انبيا دوره 

  ول: عصر حضور انبيادوره ا
. بر مبناي  گردد مهم تلقي مي  اولين شخصيتي است كه در ميان انبيا   ، حضرت ابراهيم (ع) 

  آمده است:   19:  18در پيدايش  چه آن 
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ا   ام ده ي ـبرگز   را   او   من "   ، نموده   اطـاعـت   مرا   كـه   دهـد   م ي تعل   را   خود   خـانـه   اهـل   و   فرزنـدان   تـ
  او   به  كه   را  چه آن   ز ي ن   من  ، كنند  ن ي چن   اگر .  آورند  جا به   اســـت   درســـت   و   راســـت   كه   را  چه آن 

  ". داد  خواهم  انجام   ، ام داده   وعده 
فرمان داد  ها آن اش اسـت و لذا به  بود كه او مسـئول تعليم خانواده   ن ي ) ا تصـور ابراهيم (ع   

آموخت كه خداوند، قاضـي و    ها آن به   ، تا به عدالت رفتار و حكم كنند. در تعليم شـريعت خدا 
والدين و فرزندان بايد بر اسـاس قوانين او زندگي كنند. والدين با   رو، ازاين  هاسـت؛ انسـان شـارع  

  ) (White, 1923, p. 286 . فرزندان به ستم رفتار نكنند و فرزندان نيز از قوانين تمرد نكنند 
عهدي بود كه خدا با    - آمده اســـت  گونه كه در آيه يادشـــده همان  - البته دليل اين نكته 

ته بود (پيدايش ع) و همه ذريه (   م ي ابراه  ابه آن    ؛ ) 18- 16:  22؛  7:  17اش بسـ قبلاً با  عهدي كه مشـ
ــده بود  ا ذريـه  17- 8:  9(پيـدايش    نوح منعقـد شـ ــحـاق ( ع) يعني  (   م ي ابراه ) و اكنون بـ   ع) و اسـ

  ) 24:  2؛ خروج  15- 13:  28؛  5- 3:  26پيدايش   نك. ع) منعقد شد. ( (  عقوب ي 
شــخصــيتي كه معلم اصــلي    منتقل شــد؛   به موســي (ع) ســپس  و   اين عهد ادامه يافت 

). از طريق او بود كه خداوند  21:  25؛  15:  4؛  15- 14:  3شـــود (خروج  قلمداد مي   اســـرائيل بني 
- 13:  4هارون (خروج    مانند اسرائيل نازل نمود. موسي با كمك افرادي را بر بني   گانه ده احكام  

لئْ )،  17 ريعتش   ، ) 34:  35(خروج    اب ي ) و اهُُول 6- 1:  31(خروج   ل ي بَصَـ موظف شـدند تا خدا و شـ
  را به مردم بشناسانند. 

  ره دوم؛ ظهور مجدد انبيادو
د و ديگر پيامبري در ميان   ايجاد پس از مدتي فترت     كه اين تا    ظهور نكرد   اسـرائيل بني شـ

بازگشــت انبيا و تعليم به قوم فراهم شــد.  براي  ن آخرين داور، يعني ســموئيل، موقعيت در زما 
:  1صـوب نمود (ارميا  را به اين مسـئوليت خطير من  ها آن خداوند    كه از آن پس  در اين دوره    انبيا 

، با اعتقاد و اعتماد به  ) 7:  33؛  17:  3؛  8- 1:  2؛ حزقيال 21- 1:  3؛ اول ســـموئيل  19- 17:  1؛  5-9
ــاهان   ــعيا  15- 9:  2خداوند (دوم پادش به دريافت و ابلاغ پيام خدا   ، ) 22- 1:  6؛ دانيال 15:  9؛ اش

ــموئيل   ها آن براي قوم و تربيت   ــاهان  ؛ دوم پ 27،  17- 15:  9پرداختند (اول سـ ؛ ارميا  1:  20ادشـ
چنين  هم اي همانند سـموئيل، ايليا، اليشـع، اشـعيا، ارميا، دانيال و  اشـخاص برجسـته  ها آن ).  28:  23

اي  زنان نبيه   علاوه به يدوتون بودند.    مانند جاد، شــمعيا و هســتند   شــده شــناخته   تر كم ي كه  انبياي 
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و افرادي    ) 3:  8؛ اشـعيا 22:  34؛ دوم تواريخ ايام  14:  22(دوم پادشـاهان    چون حلده همسـر اشـعيا 
:  7؛ عـاموس  11:  7. (عزرا  توان در اين زمره قرار داد همـاننـد عزراي كـاتـب و عـاموس را نيز مي 

14-15 (  
موئيل نبي با تدوين برنامه  رائيل بني به آموزش   ، هايي سـ موئيل    اسـ :  19؛  17- 16:  7(اول سـ

 ,1890 م   ,White(  فســـادي پرداخت كه بر مبناي شـــرك شـــكل گرفته بود ) و مبارزه با  20

p.593  ــع و ايليـا در اريحـا، بيـت ايـل و جليـل   مـاننـد ). متعـاقبـاً انبيـاي بعـدي را    هـاي او برنـامـه ،  اليشـ
  ) 38:  4؛  5- 3:  2(دوم پادشاهان    . د دنبال كردن 

 استفاده از ابزار تمثيل  -1-2

؛  10- 1:  18؛ 11- 1:  13ارميا    نك. بصــري متنوع (   هاي مثال با اســتفاده از    عهد عتيق انبياي  
- مـي   )، 15- 9:  6زكـريــا  ؛  14- 1:  24؛  8- 3:  12؛  13- 8:  43؛  23- 15:  37؛  2:  27؛  1-13:  19
ها و  اشــعياي نبي در توصــيف ســختي   ، براي مثال  ا امور ديني را به مردم بياموزند؛ دند ت وشــي ك 

  كند: ستفاده مي ا   مصيبت   و آب   ضيق   نان  مانند ياري خداوند از تعبيري 
 بار ديگر مخفي  مانت بدهد، اما معل  مصـيبت   و آب   ضـيق   و هرچند خداوند شـما را نان "

  ) 20:  30(اشعيا    ". تو را خواهد ديد  مان معل   چشمانت  بلكه   ؛ نخواهند شد 
  آمده است:   4:  50كه در اشعيا   گونه همان   
ــت  داده   من   تلاميذ را به   زبان  خداوند يهوه " ــتگان   چگونه   كه  تا بدانم   اس   كلام   را به   خس
  ". تلاميذ بشنوم  كند تا مثل مرا بيدار مي   . گوش كند ي م . هر بامداد بيدار دهم   تقويت 

ــعيـا آموختـه  خـداونـد چگونگي تكلم نمودن بـا مردم را در قـالـب تمثيـل زبـان تلاميـذ بـه اشـ
ــنيدن كلام انبيا، اســـت.   به  را    دروغين توانايي تشـــخيص انبياي حقيقي از انبياي    مردم نيز با شـ

  ري براي يافتن حقيقت قلمداد نمود: ابزا   مثابه به تمثيل را   توان مي  رو ازاين آوردند.    دست 
مرا    كلام   ، مرا دارد   كلام   كه آن كند و    را بيان   خواب   ، است   ديده   خواب   كه  ي پيامبر   آن "

  ) 28:  23(ارميا   "؟ است  كار چه   را با گندم   گويد كاه نمايد. خداوند مي   بيان  راستي ه  ب 

 و تنبيه  قيتشو  -2-2

ــويق و دلگرم نمودن مردم  براي  مختلف    هـاي زمـان در    ي بود كـه انبيـا يكي از موارد   ، تشـ
  . كردند ديني استفاده مي   هاي پيام انتقال  
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  به استفاده از همه توان  قيتشو  -1-2-2
اي تربيت ديني مردم اســتفاده  را تشــويق نموده اســت تا از همه توان خود بر  د انبيا خداون 

  كنند: 
ان نبوت خواهي نمود   "   ده، با ايشـ   مبدل و به مرد ديگر    و روح خداوند بر تو مسـتولي شـ

ــد  ــتـت يـابـد بكن زيرا خـدا بـا   كـه هنگـامي   ؛ و خواهي شـ اين علامـات بـه تو رونمـايـد، هرچـه دسـ
  ) 7- 6:  10ل  (اول سموئي   "توست.  

موظفند تا مردم را بشـارت دهند كه اگر به خدا ايمان داشـته باشـند، خداوند به آنان   ها آن 
:  36ذيرش دين خدا نرم خواهد نمود. (نك. حزقيال را براي پ   هايشـان قلب   ، روح تازه بخشـيده 

26-27 (  

  تشويق به كمك گرفتن از ديگران  -2-2-2
رســالت خود را نداشــته باشــند، خداوند،  دادن توانايي انجام   تنهايي به  كه انبيا درصــورتي 

  كند: آنان را به كمك گرفتن از ديگران تشويق و ترغيب مي 
  خشـم   گاه   آن  . » فرسـتي مي  هر كه   دسـت   به   بفرسـتي   خداوند كه  اي   : «اسـتدعا دارم گفت "  

ــي  ــتعل   خداوند بر موس ــد و گفت   مش او فصــيح   كه  دانم ا نمي ر   لاوي  هارون   : «آيا برادرت ش
خود شــاد   تو را بيند، در دل   و چون   آيد مي   تو بيرون  اســتقبال  او نيز به  و اينك  » ؟ اســت   الكلام 

  با زبان   و من   كرد  القا خواهي   وي   زبان   را به   و كلام   گفت   خواهي   بدو سـخن   ؛ و خواهد گرديد 
ــمـا را خواهم   چـه آن و    بود   او خواهم   تو و بـا زبـان    قوم   تو بـه   او براي   ؛ و آموخـت   بـايـد بكنيـد شـ

 "بود.  خدا خواهي   ي جا به و تو او را    خواهد بود   زبان   ي جا به و او مر تو را    خواهد گفت   ســخن 
  ) 16- 13:  4(خروج  
  توان براي تربيت ديني جامعه از ديگران نيز كمك گرفت. مي   رو ازاين   

  عبادي جمعي ويق به برگزاري جلساتتش  -3-2-2
ان  ه همـ ا    گونـ ده اســـت   8- 1:  8كـه در نحميـ ادي    ، آمـ ــم عبـ ه برگزاري مراسـ ــورت بـ   صـ

ــته  ــته قرائت  چنين هم و    جمعي دسـ ــوق خوبي در جهت كتاب مقدس مي  جمعي دسـ تواند مشـ
ــد آم  ــاركـت حـداكثري در امور مـذهبي  و   وزش و فهم امور ديني و عبـادي بـاشـ مردم را بر مشـ

  ترغيب كند. 
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  تشويق به استفاده از عنصر شادي و موسيقي  -4-2-2
اعم    –   عهد عتيق هايي اسـت كه انبياي  يكي از حربه  ، و شـادي   اسـتفاده از موسـيقي، رقص 

يق  ). تشـــو 21- 20:  15خروج    نك. بردند ( براي تربيت ديني مردم از آن بهره مي   - از نبيه و نبي 
  هاي ديني، شاهدي بر اين ماجراست: به استفاده از آلات موسيقي در برنامه 

بود، حزقيا   داده   د پادشـــاه و داو   به   نبي  جاد و ناتان   خداوند توســـط  كه   دســـتوري   طبق "  
ا    نوازنـده   لاويـان  ــنج را بـ ــت   و عودهـا در خـانـه   هـا بربط ،  هـا سـ ا آلات   . لاويـان خـداونـد گمـاشـ   بـ

  ) 26- 25:  29(دوم تواريخ   "ستادند. اي  با شيپورها آماده   و كاهنان   د پادشاه و داو   ، موسيقي 
انبيـا، ازاين    از  برخي  ــيقي    رو  آلات موسـ ه از  مردم    عنوان بـ ت  هـدايـ براي    بهره ابزاري 

ــموئيل   نك. ردند ( ب مي  ــادي  5:  10اول سـ ). برخي ديگر نيز مردم را به عبادت خدا همراه با شـ
  ) 30:  29ريخ (دوم توا   . كردند تشويق مي 

  تنبيه و سرزنش  از روش استفاده  -3-2
  ، براي مثـال   هـاي انبيـا براي تربيـت ديني مردم بود؛ روش يكي از    ، متعـدد   هـاي روش بـا    تنبيـه 

ائول از  كه از آن پس   موئيل نبي  اوامر شـ رپيچي نمود، سـ كرد كه خداوند او   گويي پيش الهي سـ
ه، تنبيـه نموده، از پ ـرا   انـ ــرائيـل  بـه خـاطر اين عمـل احمقـ ــاهي اسـ و او    بركنـار خواهـد كرد ادشـ

  اســرائيل بني ).  31- 16:  15؛  14- 11:  13اول ســموئيل    نك. حاكميتش را از دســت خواهد داد ( 
كه    طور همان   درنهايت را پذيرا نشدند،   هاي انبيا و هدايت   اوامر الهي سرپيچي نمودند نيز كه از  

  ، با جلاي وطن تنبيه شدند: خداوند وعده داده بود 
  بود،  گفته   ا ي انب  خود،   بندگان   ع ي جم  واسـطه به  چه آن  موافق   را  ل ي اسـرائ   خداوند  كه آن   تا "  

ــور   از  ــرائ   پس .  انـداخـت   دور   خود   حضـ ــور   بـه   ، امروز   تـا   خود   ن ي زم   از   ل ي ـاسـ   وطن   ي جلا   آشـ
  ) 23:  17هان  (دوم پادشا ". شدند 

  بيان سرگذشت پيشينيان  -4-2
ــتـه را براي مردم مرور مي  هـاي هـدايـت   ، آموزگـاري   هم چون   انبيـا  كردنـد و  خـدا در گـذشـ

- 6:  12اول ســموئيل    نك. دند ( نمو تحليل مي   اســرائيل بني هاي پيشــينيان را براي  نتايج انتخاب 
ــتـه را 25 ــل درس   عنوان بـه ). آنـان وقـايع گـذشـ كردنـد. (اول  هـاي آينـده بـازگو مي هـايي براي نسـ

  ) 15:  35؛  22:  26؛  22:  13؛  15:  12؛  29:  9؛ دوم تواريخ 29:  29تواريخ 
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  العادهخارقاز معجزات و امور  استفاده  -5-2
اده از معجزات  ــتفـ ا براي تربيـت ديني مردم بود؛ روش يكي ديگر از    ، اسـ براي    هـاي انبيـ

  كند: خداوند خطاب به حضرت موسي (ع) بيان مي   ، مثال 
  ) 17:  4!» (خروج  ظاهرسازي را    آيات   آن   با   خود بگير كه   دست   عصا را به   و اين « 
ــت    ــن اس ابزاري قوي در جهت   عنوان به تواند زيرا معجزات مي   ؛ دليل اين نكته نيز روش

. خبر دادن از غيب توســط دانيال  White,1959, p.174)( ايجاد و حتي ازدياد ايمان عمل كند  
ــاه به مقام والاي خداي دانيال در ميان همه العاده خارق امري   عنوان به نبي   ــد تا پادش ــبب ش ، س

ال   د. (دانيـ كنـ ديگر اعتراف  ان  اده خـارق معجزات و امور    رو، ازاين ).  49- 28:  2خـدايـ نيز    العـ
  تواند در تربيت ديني مؤثر باشد. مي 

  تبليغي  يسفرها  -6-2
ــفرهاي تبليغي نيز مي  ــتفاده از س ــگردي  عنوان به تواند اس ه كار رود؛  در تربيت ديني ب  ش

ــهرهـاي مختلف يهوديـه   ، و ميكـايـا   ، نتََنئِْيـل ا ي ـزكر   بِنحْـايـل، عُوبـَديْـا،  چون: ي  براي مثـال، انبيـاي  بـه شـ
  بليغ و آموزش كلام الهي بپردازند: سفر كردند تا به ت 

ال "   وم   و در سـ لطنت   سـ روران   از سـ يا و  و عوُبدَْيا و زكر  بنِحْايل  را يعني   خويش   خود، سـ
ــهرهاي   نتَنَْئيِل  ــتاد تا در ش ــان   و  دهند  يهودا تعليم  و ميكايا را فرس  يعني   از لاويان  بعضــي  با ايش

  لاويان   ادَُنيا را كه   و ادَُنيا و طوبيا و توب   و يهوُناتان  و شَميراموت   شمَعَْيا و نَتنَْيا و زَبدَيْا و عسَائيل 
مَع   بودند، فرســتاد و با ايشــان  دادند و ســفر   در يهودا تعليم  ايشــان   را. پس  و يهُورامِ كهَنَه  اَليشــَ

د   تورات  ــتنـ ا خود داشـ د را بـ داونـ ه   خـ اي   و در همـ ــهرهـ  را تعليم   ، قوم كرده   يهودا گردش   شـ
  ) 9- 7:  17(دوم تواريخ   ". دادند ي م 

  و تذكر  هيتوص  -7-2
ــي الهي در قالب   انبياي  ــت از مردم مي   ، ي هاي ه توص  الهي و انجام   اوامر   ند تا با توجه به خواس

و معنوي (ملاكي    دادن  ادي  بركـات مـ ت  افـ ــرعي، علاوه بر دريـ ت )،  10:  3امور شـ  درنهـايـ
ردند تا از مســير ك به مردم توصــيه مي   چنين هم ).  11:  29نصــيبشــان گردد (ارميا    خيري به عاقبت 

له نگيرند.  ير با سـختي   ممكن اسـت طي طريق در   خدا فاصـ عيا  هايي ه اين مسـ :  53مراه باشـد (اشـ
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انه توجه خدا به    ، با خدا بودن  )، اما 1-12 عيا  و رحمت و رأفت خداوند اسـت  ها آن نشـ :  30. (اشـ
18-22 (  

  و تهديد  هشدار  -8-2
اســت.    تربيت ديني جامعه در   هاي انبيا ديگر روش از    اســتفاده از ابزار هشــدار و تهديد،   

و با    ) 23:  29  ا ي ارم (  هاســـت انســـان خداوند شـــاهد و ناظر اعمال خوب و بد   كه اين با بيان   آنان 
ــان در برابر قـدرت خـداونـد (ارميـا   هـا آن توجـه دادن   ــدار  23:  10بـه نـاچيزي و نـاتواني انسـ )، هشـ

ــيـه   توجهي دهنـد كـه ترك خـداونـد و بي مي  ــلط    كـه آن علاوه بر    هـاي انبيـا، بـه توصـ موجـب تسـ
:  17؛ دوم پادشــاهان  16- 15:  25؛  9- 7:  16؛  6:  12دوم تواريخ شــد ( منان خواهد ظالمان بر مؤ 

ــخـت (ملاكي    ) 2:  2)، لعن الهي (ملاكي  23 ذابي سـ ) را در پي 9- 8:  4؛ خروج  3- 1:  4و عـ
  خواهد داشت. 

  	و موعظهخطابه   -9-2
ــموئيـل  هـا و موعظـه در خطـابـه   عهـد عتيق   انبيـاي  ــادقـانـه خود (اول سـ )، بـه  23: 12هـاي صـ

؛  10- 7:  5)، دعوت به پرسـتش خداوند (داوران  31- 6:  40رفي خداوند و صـفات او (اشـعيا  مع 
و تعليم شـريعت   الهيات )، آموزش 31- 29:  4؛ خروج  13:  29؛ ارميا  20:  20؛ دوم تواريخ 31:  5
:  1؛ حجي 6- 3:  7خدا (اول سـموئيل    سـوي به دعوت مردم براي بازگشـت    )،   14- 13:  58اشـعيا  ( 

  . پرداختند مي )  8:  15ردم براي كمك به دستگاه الهي (دوم تواريخ م   و تشويق   ) 12-14
ــان به تربيت    ، از ســيزده روش  برداري بهره با    قرآن در    انبياي  عهد  اما در    ؛ پرداختند   ها انس

 تبشـير،   انذار و   موعظه، روش ( نه روش براي تربيت بشـر اسـتفاده نمودند كه در چهار   از  ، عتيق 
ــو   ، معجزه  ــترك ق ي تشـ ــه روش متفـاوت. روش انبيـا بودند    ) مشـ چهـار روش   ، قرآن در   و در سـ

ــاره روش  ، كه با اين وضــعيت   تر بوده بيش  ــده هاي اش   اســت.   عهد عتيق از   تر جامع قرآن در    ش
ذكر نشــده   قرآن كه اين روش در   آمده   عهد عتيق اســتفاده از ابزار موســيقي در    ، علاوه بر اين 

  است. 
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  نتيجه
ــي  ــران  آراء   از بررسـ   در متن   كاوش و    قرآن متوليان تربيت ديني در   درباره  فريقين مفسـ

مقدس كه در روش تربيتي خداوند و پيامبران در دو متن  آيد  اين نتيجه به دست مي ،  عهد عتيق 
ديگر    هر دو متن شــبيه يك   ا ه روش   و در بعضــي از داشــته  ادبيات يكســاني  ،  ) عهدين و    قرآن ( 

بشــخصــه ويژگي    ، قرآن كريم در    توليان ترند و م جامع  قرآن هاي موجود در  روش   اســت؛ ولي 
هاي ســوره اســوه حســنه هســتند (   وجود ندارد. الگوهاي قرآني   عهد عتيق كه در   ممتازي دارند 
ــت. انبيـا اين  عهـد عتيق در   ؛ امـا ) 6  و   4 ، آيـات ممتحنـه   و   21احزاب، آيـه    عهـد عتيق در   گونـه نيسـ

) و شـايسته نيست كسي كه  18- 1:  19پيدايش   نك. شـوند (براي مثال مرتكب گناهان كبيره مي 
  گردد.   ديگران كند، متكفل امور ديني نمي   دوري كبيره   خود از گناه 

عهد عتيق  محتوايي تفاوت چنداني با قصص    ازلحاظ ، گرچه  قرآن كريم   علاوه قصص به 
ها، صـرفاً از نقل اين داسـتان   قرآن كريم   زيرا هدف ؛  تفاوت دارد   ها آن ماهوي با    ازلحاظ ندارد، 

قوم برگزيده خداوند   عنوان به اسـرائيل  و يا نشـان دادن ضـمني سـرگذشـت قوم بني   گويي قصـه 
د و گواه تاريخي، اسـتناد شـده  شـاه  عنوان به ها  نيسـت، بلكه به خاطر بيان امر مهمي به اين داسـتان 

اي  در هر جا، براي بيان نكته   آمده باشـد، ولي در چند سـوره مختلف   اسـت. امكان دارد داسـتاني 
اً  م  دتـ ده اســــت؛ هم و عمـ ايز آمـ دافي    قصـــص قرآني،   رو ازاين   متمـ ، آموزي عبرت   چون: اهـ

كنند (اشــرفي،  بيان ســنن الهي را تعقيب مي   ســازي، بيان اصــول دين و  ، انديشــه گري هدايت 
تثناي به ). علاوه بر اين،  188، ص  1385 به جزئيات وقايع  قرآن سـوره يوسـف، در هيچ جاي   اسـ

كه وارد جزئيات   عهد عتيق هاي  اره نشــده اســت، برخلاف داســتان هاي تاريخي اش ــو داســتان 
  حريم ميان مرد و زن در نكردن  رعايت    و   دري پرده   گونه اين  كه درحالي  شود؛ زندگي افراد مي 

  وجود ندارد.   قرآن 
توجه به    قرآن كريم در   با توجه به آراء مفســـران فريقين،   كه   اين اســـت ديگر   مهم نكته 

يا    عهد عتيق كه در   ذاب و ثواب بسيار پررنگ است؛ در حالي بهشت و جهنم، ع   مسأله قيامت،  
سـطحي و گذراسـت (آريانپور،   صـورت به شـود و يا اگر اشـاراتي به آن باشـد، اصـلاً مشـاهده نمي 

عهد  و    قرآن كريم ميان   رغم اشــتراكات موجود علي بايد بيان نمود كه    درنتيجه   ). 4ص  ،  1352
مانند توجه به  مباحثي    علاوه به متوليان تربيت ديني اســوه حســنه هســتند،   قرآن كريم در   ، تيق ع 

  تر است. آن پررنگ قيامت در  
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  . بیروت: دارالفکر   ، روح المعانی فی تفسیر القرآن والسبع المثانی ،  )  تا بی محمد ( ، سید  ی آلوس 

، محقق: مجتبی عوالی اللئـالی العزیزیـه فی الاحـادیـث الـدینیـه ، )   ق   ١۴٠٣(   ن ی الـد زین ابی جمهور، محمـد بن   ابن 
  سیدالشهدا.   مؤسسه عراقی، قم:  

  . ی التاریخ العرب   بیروت: مؤسسه  ، والتنویر  ر ی التحر   ، )   ق   ١۴٢٠محمدطاهر ( ،  عاشور   ابن 
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  مدرسه عالی ترجمه.  تهران: ،  آریایی در دین یهود و مسیحیت   عقاید نفوذ  ، ) ش   ١٣۵٢عباس ( کاشانی،   انپور ی آر 
  . مؤسسه الاعلمی للمطبوعات  بیروت:   ، تفسیر بیضاوی) (   ل ی التنز انوار )،    ق   ١۴١٠(  ن ی ناصرالد   ، ی ضاو ی ب 

  . دارالکتب العلمیه  بیروت:   ، ، تفسیر التستری )   ق   ١۴٢٣عبدالله ( سهل بن    ابو محمد   ی، تستر 
ارات  ، جلاء الاذهان و جلاءالاحزان ،  ) ش   ١٣٧٧(   ن ی حسـبن    ن ی حسـ  ی، ابوالمحاسـن جرجان  گاه    تهران: انتشـ دانشـ

  تهران. 
  . بیروت: دارالفکر   ، روح البیان   ر ی تفس   ، )  تا بی (   ل ی اسماع   بُرسوی،   ی حق 

  دارالشامیه.   دارالقلم،   دمشق:   – ، بیروت مفردات الفاظ قرآن ،  )   ق   ١۴١٢(   ن ی محمدحس اصفهانی،    راغب 
 . ١۵- ١٢  ، ص ۶٩، ش  فصلنامه معرفت ،  » الگوهای تربیتی در قرآن « ،  ) ش   ١٣٨٢رضا ( زاده،  ی رستم 

  . العری  بیروت: دارالکتاب  ، الکشاف   ، ) ق    ١۴٠٧محمود (   ی، زمخشر 
ــرتوت  ــع ، ی ش ــوون  منظم   تهران: ، اقرب الموارد فی فصــحه العربیه و الشــواهد ،  )   ق   ١۴١۶(  د ی س ه الاوقاف و الش

  . النشر طباعه و  ال الاسوه الخیریه، دار 
  . للمطبوعات   ی الاعلم   مؤسسه  بیروت:  ، تفسیر المیزان   ، )   ش   ١٣٩٣(  ن ی محمدحس   یی، طباطبا 
  . ناصرخسرو   تهران:   فی تفسیر القرآن،  البیان مجمع ،  )   ش   ١٣٧٢حسن ( بن    فضل   ، ی طبرس 

  . بیروت: دارالمعرفه  یان فی تفسیر القرآن، ب ال   جامع   ، )   ق   ١۴١٢(   ر ی جر   محمد بن   ی، طبر 
  . مکتب الاعلم الاسلامی   قم:  ، فی تفسیر القرآن   ان ی التب   ، )   ق   ١۴٠٩حسن ( محمد بن    ی، طوس 
  . العربی نشر احیاء التراث   بیروت:  ، التفسیرالکبیر   )،   ق   ١٣۴٠عمر ( د بن  محم  ، رازی   فخر 

  . صدر   انتشارات  تهران: ،  تفسیر الصافی ،  )   ق   ١۴١۵ملامحسن ( کاشانی،    ض ی ف 
  . اسلام   د ی نو   قم: ،  الصادقین فی الزام المخالفین منهج  ،  )   ش   ١٣٨٩الله (   ملافتح   ، ی کاشان 

  . مدرسه  تهران: ، مبانی و اصول تربیت دینی و تفاوت آن با تعلیمات دینی، )   ش   ١٣٨۶(   ی غلامعل ،  ی ومرث ی ک 
علمی    مؤسـسـه   قم: ،  ج   ١۴، ترجمه حمیدرضـا شـیخی، میزان الحکمه ،  )   ش   ١٣٨۶محمد ( ، شـهری ری   ی محمد 

  . فرهنگی دارالحدیث 
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  . شفق   قم: ،  ی راهنما شناس راه و  ،  )   ش   ١٣٧٩(   ی مدتق مح یزدی،   مصباح 
  . صدرا   تهران: ،  تعلیم و تربیت در اسلام ،  )   ش   ١٣٧٣(   ی مرتض ،  ی مطهر 

  . فرهنگ معاصر   تهران: ،  فارسی   - فرهنگ اصطلاحات معاصر عربی ،  )   ش   ١٣٨٨(   ی نجفعل ، یی رزا ی م 
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Abstract 
The problem of predestination or free will is an issue that has engaged with the Muslims’ 
minds since the early periods of the rise of Islam, and one of the first issues that led to the 
emergence of various theological theories and schools among them. There are three basic 
viewpoints in this regard, according to the first of which man is compelled, however, 
according to another, he has fully free to choose. The third one that has been developed by 
the Shi’ite theologians is the simultaneous acceptance of both divine and human 
providence. According to this viewpoint, the seeming conflict between divine and human 
providence is resolved because the latter is considered in line with the former. Applying 
the desk method for discovery and the descriptive-analytic method for justification, the 
present research anyhow seeks a preferred viewpoint in the field of predestination and free 
will, albeit through pursuing a critical process. The path is taken in this article thus to 
examine, analyze, and critique the three suggested theological viewpoints, and their 
manifestations in the existing interpretations of (Q. 78:30) as well. The research results 
indicate that the most notable critique of predestination is disregard for divine wisdom, 
and the most fundamental objection to tafwīḍ (delegation) is the limitation of God’s power 
and ownership. Such an analysis ultimately seems to strengthen the Shi’ite amr-un bayn-
al amrayn (intermediate position) doctrine. 

Keywords: Providence, amr-un bayn-al amrayn, tafwīḍ, predestination, free will, (Q. 
78:30). 
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انسان  تيمعتزله و اشاعره از رابطه مش  ه،يخوانش مفسران امام يانتقاد يبررس
 سوره انسان  30 هيخدا در آ تيبا مش

  ییفاطمه آسا|      برندق  یکاووس روح 

 ١۴٠١/ ٠١/ ٢٠پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠١/ ٠١/ ٢٠:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠٨/ ٢۴دریافت:    تاریخ 

 چكيده

خود كرد و    ر ي ظهور اســلام، ذهن مســلمانان را درگ   هاي ســال   ن ي اســت كه از اول   اي مســأله   ار، ي جبر و اخت 
  ، ي ك ي وجود دارند كه طبق    نه ي زم   ن ي در ا   ي اساس   دگاه ي را سبب شد. سه د   ي مختلف كلام   ات ي نظر   ش ي دا ي پ 

كرده، عبارت    اع ابد   ه ي كه امام   ه ي نظر   ن ي كامل دارد. ســوم   ار ي اخت   ، ي گر ي انســان مجبور اســت و بر اســاس د 
  ت ي مش ـ  ي مشـكل تعارض ظاهر   دگاه، ي د   ن ي انسـان. طبق ا   ت ي خداوند و مش ـ  ت ي اسـت از اثبات توأمان مش ـ

حاضـر كه    ق ي ق . تح شـود ي خداوند، اثبات م   ار ي انسـان در طول اخت   ار ي خداوند حل شـده، اخت   ت ي انسـان با مش ـ
ده، در پ   ه ي ته   ي و انتقاد   ي ل ي تحل   - ي ف ي و پردازش توص ـ  ي ا كتابخانه   ي با روش گردآور  آن اسـت كه از    ي شـ

سـوره انسـان    30  ه ي موجود از آ   ر ي ها در تفاس ـو جلوه آن   ي كلام   دگاه ي سـه د   ن ي و نقد ا   ل ي تحل   ، ي بررس ـ  ق ي طر 
اءوُنَ إِلَّا أَن   اءَي (*وَ ماَ تَشَـ ت   ار ي جبر و اخت   نه ي االله*)، قول مختار درزم   شَـ   گر ي اقوال د   ي را عرضـه كند و نادرسـ

ا  ــازد.    ان ي ـرا نمـ ه ي ـسـ اد وارد بر جبر  ن تري از آننـد كـه مهم   ي حـاك  ق، ي حق ت  هـاي افتـ اد  ون، ي انتقـ گرفتن    ده ي ـنـ
 خداوند هستند.   ت ي محدود كردن قدرت و مالك   ض، ي تفو   ه ي نظر   رادات ي ا   ن تري ي و اساس   ي حكمت اله 

    . ض ي اراده، تفو   ت، ي مش   ار، ي جبر و اخت   ن، امري ن ي سوره انسان، امرب   30  ه ي آ :  كليدي   واژگان 
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  ) .ت ی انسان با مش   ت ی معتزله و اشاعره از رابطه مش   ه، ی خوانش مفسران امام   ی انتقاد   ی بررس   ). ١٤٠١روحی برندق، ک؛ آسایی ، ف  
 Doi: 10.22091/PTT.2022.6400.1896 .  ٢٢١-٢۴٨،  ) ١۵(   ٨.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش   ۀ نام دوفصل ،  سوره انسان   ٣٠  ه ی خدا در آ 
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  مقدمه
وانفعالات بشر سروكار دارد و از سوي  فعل تك  جبر و اختيار، با تك  مسأله كه    از آن جا 

هم مردم عادي   ، دار سازد عدالت خداوند را خدشه   تواند در صورت عدم تبيين دقيق، مي   ديگر 
به   ت كه با تحقيق در اين حوزه، اس ـ  بايسـته بنابراين   دانشـمندان را درگير خود كرده اسـت؛ و هم  

  ديدگاهي جامع دست يافت كه داراي محسنات و عاري از نواقص باشد. 
هاي مختلفي تأثيرگذار اســت؛ براي مثال، در تأويل آيات  مســأله جبر و اختيار در حوزه 

  ن ي در ا   را ي ز   ؛ شـود مي  تر انه ي هم ظاهرگرا   ر ي تفس ـ وه ي ش ـ  باشـد،   تر بيش ه جبر  تمايل ب هرچه   ، قرآن 
 مسأله نمود ديگر    . در برداشت از كلام الهي جايگاه مستقلي نخواهد داشت   انسان عقل    صورت 

ــان هـاي  واكنش جزاهـاي اخروي و  توان در جبر و اختيـار را مي  ــي يـا   هـاي بـه پـديـده  انسـ ــيـاسـ سـ
  ) 94ص  ،  ش   1394فرد،   ي (اعتماد كرد.   وجو جست اجتماعي عصر خود  
ــوفـان يونـاني را درگير خود كرده بود مـدت جبر و اختيـار   ــلام، ذهن فيلسـ ؛  هـا قبـل از اسـ

و دو گروه تفويضـي و جبري را   ظهور اسـلام بروز يافت اندكي پس از    مسـأله اگر اين  بنابراين، 
ل بود ك ـ ه اين دليـ د آورد، بـ ديـ ه  پـ دايش آن ه زمينـ ا شـــده بود از ق   پيـ اني مهيـ ار يونـ ل، در آثـ   بـ

، به پيدايش قرآن نما از آيات  بين، وجود دودسـته متناقض . دراين ) 11ص  ،  ش   1381 ، ي (سـبحان 
ــتـه اول، آيـاتي كـه حـاكميـت مطلق اراده خـداونـد را   نظريـات گونـاگون اين حوزه دامن زد:  دسـ

ــوند (مانند آيه  متذكر مي  ــان ســـوره    30شـ ــته دوم، آياتي كه   ) انسـ ــان و دسـ را موجودي   انسـ
مواجهه با اين  در   ، دور بودند ر (ص)  پيامب  بيت اهل سـاني كه از  . ك كنند اختيار معرفي مي صـاحب 
حه  آيات، جبر را ســـرلو  از   اي با توجه به اولين دســـته عده   به دو گروه تقســـيم شـــدند:  آيات، 

اما  ؛ عقيده يافتند انسـان ، به اختيار مطلق  از آيات با اخذ دسـته دوم  اي عده زندگي بشـر دانسـتند و  
ا    بيـت (ع)، اهـل  ــكـالات وارده بر  بـ عقيـده   ، «جبر» و «تفويض» هـدف تنزيـه خـداونـد از تمـام اشـ

  امرين» را طرح كردند و به تبيين آن همت گماشتند. «امربين 
ــر  تحقيق پيش  ــت كـه پس از ذكر نظريـات مفسـ ان در حوزه جبر و اختيـار رو، بر آن اسـ

ــوره    30(ذيـل آيـه   ــان سـ ــي  انسـ مختلف و نمـايـانـدن ايرادات وارده بر    هـاي ديـدگـاه )، بـا بررسـ
  د از: ن تحقيق عبارت   برگزيند. سؤالات  هركدام، رأي مختار را 

  انسـان و مشـيت خداوند در افعال   انسـان مشـيت   ميزان و محدوده تأثير در تعيين  مفسـران   . 1
 اند؟ بوده تا چه حد موفق  
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 انسـان سـوره    30افتراقات و اشـتراكاتي بين تفاسـير اشـاعره، معتزله و اماميه از آيه   چه   . 2
 وجود دارد؟ 

هاي موجود در مسـأله جبر و اختيار وارد اسـت و كدام ديدگاه  نقدهايي بر ديدگاه  چه   . 3
  پذيرفتني است؟ 

متعددي درباره آن به    با توجه به اهميت مسـأله جبر و اختيار، بديهي اسـت كه نوشـتارهاي 
الجبر   ن ي ب   نسان الا از جعفر سبحاني و  جبر و اختيار مثال، كتاب    رشته تحرير درآمده باشد؛ براي 

دري؛ هم   ض ي و التفو  ال حيـ اب  از كمـ دا از د چنين كتـ اه ي ـاراده خـ ان، ي ف   دگـ ــوفـ ان و    لسـ متكلمـ
، تفاوت اين  انسان ه  به مفهوم اراده خداوند و اراد   مفصل اله بداشتي كه در آن،    از علي   محدثان 

ــان  اراده خـدا و آزادي اراده  "بحـث   چنين هم دو اراده و   ــده   "انسـ ــت   پرداختـه شـ از ميـان   . اسـ
ــان   ي ار ي ـآن بـا فعـل اخت  و رابطـه   ي افعـال   د ي ـتوح توان بـه « مقـالات نيز مي  ــين غفـاري و  انسـ » از حسـ

محمدحسـين فارياب،  » از ه ي در كلام امام   ار ي جبر و اخت  مسـأله در   تأملي مريم سـادات زيارتي، « 
  ر ي س ــ  ي بررس ــو «   » از عســكر ديرباز و قاســم امجديان ار ي اخت  مســأله قضــا و قدر و ارتباط آن با « 

*» از احمد ترابي و علي نصـيري االله  شـاء ي و ما تشـاؤون إلا أن  *   ه ي آ   ر ي مفسـران در تفس ـ  شـه ي اند 
  اشاره كرد. 

ــت بـايـد گفـت: اين كتـب علي  ــه كتـاب نخسـ تر بـه جنبـه رغم جـامعيـت، بيش در مورد سـ
  قرآن زاي  اند و به جنبه تفسـيري جبر و اختيار و سـخن درباره آيات مشـكل نظري بحث پرداخته 

ــوره    30خـاص آيـه  طور بـه (و   ــان سـ انـد. از بين مقـالات نيز مقـالـه اول، از  تر توجـه كرده كم   ) انسـ
به اختيار انسـان نگريسـته و زاويه ديد متفاوتي نسـبت به مقاله حاضـر داشـته    جنبه توحيد افعالي 

اســت. در مقاله دوم، ديدگاه متكلمان شــيعي با رويكرد تاريخي آورده شــده تا درنهايت ســير  
تطور انديشـه كلامي اماميه در مسـأله جبر و اختيار نمايان شـود. زاويه نگاه مقاله سـوم نيز به دليل 

مسـأله قضـا و قدر داشـته، با مقاله حاضـر تفاوت دارد. آخرين مقاله نيز پس از  تمركزي كه بر  
مرتب كردن آراء مفسـران بر اسـاس سـير تاريخي، مراحل رشـد فكري آنان را بررسـي كرده اما  

  عنايت چنداني به نقد و بررسي آرا و برگزيدن قول مختار نداشته است. 
ــيحـات فوق، مهم  ا توضـ  ــبـ ه حـاضـ الـ ــيري آن  ترين نوآوري مقـ ايـد در بحـث تفسـ ر را بـ

ســوره انســان، نمود عملي و    30ذيل آيه    قرآن وجو كرد؛ زيرا با بررســي آراء مفســران جســت 
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شــود تا اند ارائه، بررســي و ارزيابي مي كاربردي نظرياتي كه درباره جبر و اختيار مطرح شــده 
 درنهايت قول مختار برگزيده و ساير اقوال به بوته نقد سپرده شوند. 

  شناسيهوممف
ــيـت، تفويض  ــي اين تحقيق عبـارتنـد از: جبر، اراده و مشـ ــاسـ امرين. و امربين  مفـاهيم اسـ

به نقد دو انديشــه   اولاًضــروري اســت كه در ادامه تحقيق،   جهت ازاين آشــنايي با اين مفاهيم،  
 شود. ين، تبيين و تثبيت مي امر بين امر نظريه    ثانياًجبر و تفويض پرداخته خواهد شد و  

  جبر .1
ــخص بر انجـام دادن عملي كـه  "  ترين معـاني لغوي «جبَر» عبـارتنـد از: مهم  وادار كردن شـ

وقوع قضا و   پنداشتن حتمي ") و  116ص  ،  6ج  ، ق   1409(فراهيدي،    "دارد نسبت به آن اكراه 
در   د  42ص  ،  11ج  ،  ق   1421(ازهري،    "قـ ايـ ــطلاحي خود در عقـ اي اصـ ه معنـ ). واژه جبر بـ

ــان  ــت كه خداوند انس ــلامي، به اين معناس دهند،  چه (خوب و بد) انجام مي ها را بر تمام آن اس
ته باشـند  گونه مجبور كرده باشـد؛ به  رپيچي نداشـ ج  ، ق   1426(عسـكري،  اي كه بندگان اراده سـ

هسـتند را    ي اله  ي ر تحت اراده و قضـا اعمال بش ـكه  اين   به  صـرف عقيده   ن ي بنابرا   ؛ ) 417ص    ، 1
  كه   شـود ي م توان گرايش به جبر قلمداد كرد؛ زيرا اين عقيده فقط در صـورتي مسـتلزم جبر  نمي 

ص  ،  1ج  ، ش   1376حســاب آوريم (مطهري،  به  انســان و اراده    رو ي ن   ن ي گز ي قضــا و قدر را جا 
روسـت كه جبريون بر آن    در تحقيق پيش  معناي جبر موردبحث قدر،  جايگزيني قضـا و   ). 384

  اند. اند اما مخالفانشان همواره ايراداتي را بر آن وارد ساخته صحه گذاشته 
  ها آن افعال بندگان را در    گروهي معتقدند خداوند  مراتبي دارند: در عقيده خود   جبريون 

اســـت.   وي مجاز از ر  ها آن بندگان هيچ اراده و قدرتي ندارند و انتســـاب فعل به    كرده و خلق  
ــان را اجمـالاً أثيري   كننـد، معتقـدنـد كـه اين قـدرت ثـابـت مي   گروه ديگر هرچنـد قـدرت انسـ تـ

تند، . گروه اول  ندارد  تاني،   نامند مي   "  ه ي جهم "  را كه پيروان جهم بن صـفوان هسـ هرسـ   1415(شـ
دند. اهل حديث نيز اي بودند كه به « جهميه نخسـتين فرقه   . ) 97ص    ، 1ج  ، ق  وم شـ   جبريه» موسـ

تند كه گرچه خود را از پيروي جبر منزه مي فرقه  ، پذيرفتن جبر  ان لازمه اعتقاداتش ـ  دانند، اي هسـ
  ) 272ص    ، 6ج  ،  ش   1387،  و ديگران  شهري است. (محمدي ري 
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و سـردمدار دومين   گذار اشـاعره بنيان پرداز مكتب جبر ابوالحسـن اشـعري،  ترين نظريه مهم 
فرار از پيامدهاي    درصدد دانست و  را پيرو جبر نمي . اشعري گرچه خود  است   گروه از جبريون 

 عنوان به   تر درنتيجه بيش و  گام درسـتي در اين راسـتا بردارد نتوانسـت   بار اين انديشـه بود، زيان 
با حفظ اراده فراگير الهي، جايي   زمان هم  خواسـت مي   شـود. اشـعري شـناخته مي يك «جبري»  

ان باز كرده، از اين طريق هم براي ار  نظريه كسـب را  ؛ پس  به جزاهاي اخروي معنا دهد   اده انسـ
ــتنـد  ار بنـدگـان هسـ ا اختيـ بـدون    ، ابـداع كرد. طبق اين نظريـه افعـال، مخلوق خـداونـد و مقـارن بـ

(حسـني،   ل با آن، قدرت مؤثري داشـته باشـند بندگان در اين اختيار و يا مقارن بودن فع   كه اين 
 زادي مؤثر اســت نه در قيام به فعل ســاس آ بنابراين قدرت بندگان تنها در اح   ؛ ) 132ص   ، تا بي 

ترين دليل جبريون براي اثبات  . مهم ) 273ص    ، 6ج  ،  ش   1387، و ديگران  شهري (محمدي ري 
انديشـه خود، علم پيشـين الهي اسـت كه به عقيده آنان، در صـورت پذيرفتن هرگونه تفويضـي به  

  شود. جهل تبديل مي 

  و مشيت  اراده .2
ند.  شـو مي   ذيل يك عنوان بررسـي راده و مشـيت، اين دو واژه  با توجه به نزديكي مفهوم ا 

)،  188- 187ص    ، 3ج  ،  ق   1414منظور،  اراده از ريشه «ر و د» و به معناي طلب شيء، قصد (ابن 
) و تلاش در طلب چيزي اسـت. اين واژه در اصـل،  478ص    ، 2ج  ، ق   1376مشـيت (جوهري، 

مركب از شــهوت و نياز و آرزو همراه با حكم به شــايســتگي عمل يا ترك فعل را معنا   اي قوه 
اين واژه افزايش يافته، گاه درباره نفس تمايل به شـــيء و گاه   كاربرد   گســـتره   . ســـپس داد مي 

ــتگي عمل يا ترك فعل  ــايس ــد  كاربرده به درباره حكم به ش ــت ش ــافه به  ه اس ؛ اما اراده در اض
ــت و تمـايـل را معنـا نمي دادن    انجـام خـداونـد بـه    خـداونـد، بـه معنـاي حكم  (راغـب،   دهـد فعـل اسـ

ته دانان اراده را هم ، اكثر لغت طوركلي به   . ) 371ص    ، ق   1412 تن دانسـ يت و خواسـ   اند معنا با مشـ
ــيـت، آن را مترادف اراده گرفته و   ؛  58ص    ، 1ج  ، ق   1376  ، ي (جوهر اند هنگـام معنـا كردن مشـ

ــي،  517ص    ، 2ج    ، ق   1367اثير،  ابن  هـا امـا گرچـه اين واژه   ؛ ) 1342ص  ،  2ج  ،  ق  1410؛ موسـ
ــتند، حق آن اســت كه اراده را مرحله   المعني قريب  ــيت بدانيم. ( هس ــتي،  اله اي بعد از مش بداش
 ) 49ص    ، ش   1386
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  ضيتفو .3
ــت   ــه «ف و ض» و بـه معنـاي واگـذاري كـار بـه ديگري اسـ فـارس،  (ابن تفويض، از ريشـ

عبارت  - در موضـــوع فاعليت انســـان - ). معناي اصـــطلاحي تفويض  460ص  ،  4ج    ، ق   1404
اسـت از: وانهادگي انسـان به خويشـتن؛ به اين معنا كه گرچه انسـان در وجود، قائم به خداوند  

؛  ) 41ص    ، ش   1381  ، ي (سـبحان اسـتقلال كاملي دارد  هاي فكري و جسـمي، اسـت، در فعاليت 
آيد، تفويض به معنـاي برتري دادن قدرت چه از روايات ائمـه (ع) برمي بنـابراين و با توجه به آن 

  ) 55ص  ،  ش   1397انسان بر قدرت خداوند است. (طالقاني،  
ه  ده جبر بـ دهـاي منفي عقيـ امـ د افراطي جبريون و فرار از پيـ   مكتـب تفويض، درنتيجـه نقـ

دهند،  ). معتزله كه پيروان اصـلي تفويض را تشـكيل مي 41ص  ،  ش   1381وجود آمد (سـبحاني،  
گســيخته به نظام ســببي و قانون عليت، گمان بردند كه اثبات فاعليت خداوند، به  با اعتقاد لگام 

ــباب طبيعي را امري فطري و   ــباب طبيعي خواهد انجاميد و از آن جا كه تأثير اس انكار تأثير اس
  ) 33ص  ،  ق   1435، به انكار فاعليت خداوند همت گماشتند. (حيدري، دانستند ي م ي  تجرب 

ــط  فكران آن گـذاري عقيـده معتزلـه و هم البتـه نـام  ــت كـه توسـ هـا بـه «تفويض»، كـاري اسـ
انجام شـده؛ بنابراين اصـطلاح تفويض به معناي موردبحث در مقاله حاضـر، يك  ع)  (  ت ي ب اهل 

يعي اسـت (طالقاني اصـطلاح درون  وعي كه معتزله را به  ). مهم 55ص  ،  ش   1397،  شـ ترين موضـ
دانسـتند و  ها جبر را در تضـاد با عدالت خداوند مي سـمت تفويض كشـانده، اين اسـت كه آن 

  ، استقلال دادن به اراده انسان است. عدالت خداوند كردند كه تنها راه اثبات  گمان مي 

  امريننيامرب .4
گر نحوه برخورد شـيعيان با مسـأله جبر و اختيار اسـت. اين  بيان امرين»،  اصـطلاح «امربين 

بت به دو نظريه جبر و تفويض، داراي  اصـطلاح كه اول  ده، نسـ تفاده شـ بار در كلام ائمه (ع) اسـ
تر در تقابل با دو نظريه  آيد، بيش طور كه از نامش برمي تري اسـت و همان هاي افزون پيچيدگي 

ــده مطرح گرديـده و حـداقـل ت ـ ــت، كم يـادشـ ــر امـامـان (ع) مربوط اسـ تر بـه  ا آن جـا كـه بـه عصـ
رسـان  امرين ياري ترين احاديثي كه در تبيين امربين تعريف آن پرداخته شـده اسـت. يكي از مهم 

  فرمايند: است، روايتي است كه در آن، امام علي (ع) در پي چندين پرسش و پاسخ مي 
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ــت؛ زيرا اگر  ــد، ثواب و عقاب و   «گمان نكن كه قضــا، حتمي و قدر لازم اس چنين باش
معنا خواهد شــد و ديگر، نه  و وعيد بي امرونهي و زجر معناي درســتي نخواهند داشــت؛ وعده  

تايش؛ بلكه نيكوكار بيش  كار  تر از گناه خطاكار مسـتحق ملامت اسـت و نه نيكوكار مسـتحق سـ
ما را به خاطر   تر از نيكوكار مسـتحق سـتايش... . خدا كار بيش شـود و گناه مسـتحق ملامت مي 

ــاختـه و نهي  ــت... . بـه خـاطر نـافرمـاني مغلوب مختـار بودنمـان مكلف سـ اش از بـاب تحـذير اسـ
چه را در  شـود و اگر اطاعت شـود، مطيع را مجبور به اطاعت نكرده و زمين و آسـمان و آن نمي 

 ) 380ص  ،  ق   1398هاست، بيهوده نيافريده است». (صدوق، ميان آن 

  در جواب پرسشي درباره چيستي خير فرمودند:   ع) باقر ( چنين امام  هم 
اش كرده و  داند و قضـا و قدرش بر آن اسـت؛ آن را خواسـته و اراده «خداوند آن را مي   

  چيستي شر را چنين بيان كردند:   ؛ و دارد» از آن راضي است و آن را دوست مي 
اش نكرده و  داند و قضـا و قدرش بر آن اسـت؛ آن را نخواسـته و اراده «خداوند آن را مي   

  ) 201ص  ،  1ج  ،  ق   1369شهرآشوب،  ». (ابن دارد ي نم از آن راضي نيست و آن را دوست  
  ع) در حديثي فرمودند: صادق ( علاوه بر اين، امام 

ته و كسـي كه   ا و بدي امر كرده، بر خدا دروغ بسـ «كسـي كه گمان كند خداوند به فحشـ
اش دور كرده  را از سـلطه و غلبه   گمان كند خوبي و بدي خارج از مشـيت خداوند هسـتند، خدا 

و كسـي كه گمان كند معاصـي از قدرت خداوند خارجند، بر خدا دروغ بسـته اسـت». (بحراني،  
  ) 819ص  ،  3ج  ،  ش   1374

روايت اول و ســوم   امرين به ميان نيامده، امربين هرچند در ســه روايت فوق، ســخني از  
د نشـــان مي  ه ( كـه    دهنـ دن   ع) ائمـ انـ ايـ ه ،  گرايي و تفويض   عواقـب جبرگرايي   از طريق نمـ   طور بـ

ــمني بر لزوم  ــكارا روايت دوم   . اند كرده تأكيد    اي ديگر در اين حوزه وجود نظريه   ضـ ،  نيز آشـ
ده  ابين عقيـ مـ مي   اي  ان  بيـ را  و تفويض  د.  جبر  ارت  كنـ متعـددي    ، امرين امربين عبـ ات  روايـ در 

ه پرسـش راوي درباره چيسـتي ع) در پاسـخ ب صـادق ( ازجمله در حديثي، امام   كاررفته اسـت؛ به 
  فرمايند: امرين، مي امربين 
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«مثل اين اسـت كه تو مردي را در حال انجام دادن معصـيت ببيني و او را از اين كار نهي  
كني، امـا او بـه تو توجهي نكنـد؛ پس تو او را ترك كني و او هم كـارش را انجـام دهـد. در اين  

  ) 160،  1ج  ،  1407ست». (كليني، توان تو را امركننده به معصيت دان حال، نمي 
بسـيار كارآمد اسـت؛ زيرا در آن به دو نكته اشـاره     ، امرين امربين   اين مثال براي فهم بهتر 

شـــده: يكي نهي از فعل خطا و ديگري منع نكردن شـــخص خاطي در عمل. مورد اول نشـــان  
ان مي  ان  دهد كه كارها كاملاً به اختيار انسـ ده و مورد دوم نشـ ها  دهد كه انسـان مي ها واگذار نشـ

  ) 322ص  ،  4ج  ،  ش   1383در مقام عمل مجبور نيستند. (ملاصدرا،  

  هاي پژوهشيافته
سوره انسان گزارش    30هاي مختلف كلامي درباره آيه  در اين بخش، آراء مفسران نحله 

ران در زمان مي  ود. مفسـ تاي ديدگاه شـ هاي مختلف، ضـمن بحث درباره اين آيه، آن را در راسـ
و برخي به    بين، برخي در توجيه تفســير خود دلايلي آورده . دراين اند د تحليل كرده كلامي خو 

  اند. نوشتن چند جمله مختصر بسنده كرده 
هَ کاَنَ عَلِیمًا حَکِیمًا شده از آيه * تفاسير عرضه  ن یشَاءَ الله إِنَّ اللَّ

َ
  * وَ مَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أ

، توان تقسـيم كرد. عموم اشـاعره مي   اشـاعره، معتزله و اماميه به سـه دسـته  را   قرآن  مفسـران 
  آمده، بدين قرار است:   سوره انسان   30ذيل آيه   در تفاسيرشان  چه آن و شرح    جبرگرا بودند 

  نويسد: در تفسير اين آيه مي مسلك،  ق)، مفسر اشعري   310د. طبري ( - 
خدا آن را براي شـما    خواهيد مگر زماني كه سـوي خداوند را نمي شـما پيمودن راهي به "  

  "خواسته باشد. 
ها توانايي تخطي از  داند كه انســان او عليم بودن خداوند را ناظر به علم پيشــين الهي مي 

  نويسد: آن را ندارند و سپس مي 
مي "   رحمتش  ــمول  مشـ بخواهـد،  كـه  را  هركس  د  آن فرد  خـداونـ درنتيجـه،  ا  تـ كنـد 

رغم گناهان آن شـــخص، او  د و خداوند علي اش توبه كرده، از دنيا برو كه از گمراهي درحالي 
  ) 140ص    ، 29ج  ،  ق   1412 ، ي (طبر   "را به بهشت وارد كند. 

ــير طبري مضــمون با ق) هم پس از آوردن جملاتي هم   333ماتريدي (د.  -    30، آيه  تفس
ــان را نقطـه مقـابـل معتزليـان معرفي مي  ــوره انسـ ، خـداونـد برگزيـدن  هـا كنـد؛ زيرا بـه عقيـده آن سـ



٢٣١   |  سوره انسان  ٣٠ هیخدا در آ تیانسان با مش تیمعتزله و اشاعره از رابطه مش ه،یمفسران امام  خوانش یانتقاد یبررس
 

 

سـوي خود را براي تمامي خلايق خواسـته اسـت. وي عليم بودن خداوند را به آگاهي راهي به 
  1426 ، ي د ي (ماتر ها، معاصـي و طاعات معنا كرده اسـت. ها، تصـديق او نسـبت به تمام تكذيب 

  ) 373ص    ، 10ج   ، ق 
ــاره به    606د. رازي (  فخر -  ــمن نقد عقيده معتزله و اش ــوره    آيات  كه اين ق) ض پاياني س

  نويسد: قدريه را اثبات كنند، مي   عقيده هم توانند مؤيد نظر جبريون باشند و  ، هم مي انسان 
فهميده    30شــود كه مشــيت بنده، مســتلزم فعل اســت و از آيه برداشــت مي   29از آيه  "  

هرچند با يك  - يت خداوند، مسـتلزم مشـيت بنده اسـت؛ بنابراين مشـيت خداوند  شـود كه مش ـمي 
  "كند. مستلزم فعل است و اين استلزام، جبر را اثبات مي  - واسطه 
آن را تخصيص بدون    عبدالجبار از آيه مذكور پرداخته، به نقد تفسير قاضي    ، او در ادامه   

  ) 762- 761ص    ، 30ج  ، ق   1420 ، فخر رازي ( كند. دليل عموميت آيه معرفي مي 
اني ( -  ر اشـعري و صـوفي   736د. عبدالرزاق قاسـ يري كه آن را با  ق) مفسـ مسـلك، در تفسـ

  نويسد: مي  موردبحث رويكرد عرفاني به رشته تحرير درآورده، ذيل آيه  
ا آن " ه من اراده  نمي   هـ ا كـ ه اين معنـ ــيـت من؛ بـ ا مشـ د مگر بـ ا آن خواهنـ كنم و  را مي   هـ
و در حقيقت، عين اراده من و  مسـبوق به اراده من   ها آن كنند. اراده  مرا اراده مي  ها آن ،  درنتيجه 

  ) 396ص  ،  2ج  ،  ق   1422(قاساني،    "مظهري از مظاهر اراده من است. 
پيروي از اشاعره، در تفسير اين آيه، با    رغم علي ق) مفسري است كه    1270د.  آلوسي ( - 

  قولي نقـل   كنـد. او ابتـدا اي مـابين اين دو مطرح مي انتقـاد از هر دو رويكرد جبر و تفويض، نظريـه 
  گويد: مي   زمخشري آورده و پس از نقد آن از  

بنابراين حق آن اسـت كه فعل  ؛ لازمه اختياري دانسـتن مشـيت، پيش آمدن تسـلسـل اسـت "
  "را مقرون به مشيت بدانيم. 

ار  ــيح نظر مختـ ارت «   ، وي در توضـ ــراحـت از عبـ ا صـ ين» بهره برده و آن را  امر بين امر بـ
  نويسد: . او مي داند ي م مشيت (خدا و بنده)    كننده هردو اثبات 

ــاحب "   ــان ص ــت كه بندگان در افعالش ــند؛ حق آن اس ــاحب  اختيار باش اختيار  اما در ص
  "بودنشان، اختياري ندارند. 
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تلزم فعل اسـت و  ثابت مي  دارد كه اين آيات، ابتدا آلوسـي بيان مي    يت بنده مسـ كنند مشـ
ت به مشـيت خداوند؛ بنابراين چنين نيسـت كه هرگاه مقيد اس ـ  ، كنند اين اسـتلزام سـپس اضـافه مي 

  1415(آلوسـي،   دادن آن فعل نباشـد  انجام فعلي را قصـد كند، ديگر هيچ مانعي در مسـير  انسـان 
از منابع روايي يا كلامي   ، ين امر بين امر البته معلوم نيسـت آلوسـي در تبيين   ؛ ) 184ص  ،  15ج  ، ق 

 اهل او در تفسـير اين آيه، نسـبت به سـاير مفسـران    شـيعيان تأثير پذيرفته يا نه اما واضـح اسـت 
  ) 19ص    ، ش   1393 ، ي (تراب   تر عمل كرده است. سنت، مبتكرانه 

را   انســان ســوره    30مشــابه آلوســي عمل كرده و آيه   تقريباًنيز    ق)   1394عاشــور (د. ابن - 
كند اين سـوره برداشـت مي   29دانسـته اسـت. او از آيه    نشـان ابطال هردو عقيده جبريون و معتزله 

  : سد ي نو ي م ام  كه مشيت بندگان، تحت قدرت آنان است و سپس ذيل آيه سي 
ــيـت    كـه آن پس از  "   ــبيـل را بـه مشـ منوط كرد، فرمود كـه خـداونـد در    هـا آن برگزيـدن سـ

  "كند. بدل مي   راحتي به شان را  كمك كرده، سختي  ها آن سلوك الي االله به  
  نويسد: مي   ءون» را نشان عموميت آيه دانسته، عاشور حذف مفعول «تشا ابن 

ــتـه اين آيـه بين "   ــيـت خـدا را    قرآن كـه  از آيـات   دودسـ ــيـت بنـده و برخي مشـ برخي مشـ
ــيت بنده و خدا را  يادآور مي   تنهايي به  ــوند، جمع كرده و هردو مش توأمان اثبات   صــورت به ش

  "كند. مي 
يت الهي، ش ـبه عقيده ابن  ور مشـ يت بنده اسـت عاشـ ول مشـ ، زمان به اين معنا كه    ؛ رط حصـ

ميزان تسلط    طور همين مكان، كيفيت خلقت، نحوه تركيب جسم و عقل، قابليت فهم و تفهم و  
ــيـت بنـده  ــتنـد، در مشـ ــتنـد؛   جـامعـه كـه همگي از آثـار قـدرت خـدا هسـ بنـابراين    تـأثيرگـذار هسـ

ــد، مشــيت بنده ب  ها آن از بدي    تر بيش ميزان نيكي مؤثرهاي مذكور    كه درصــورتي  ر اتخاذ  باش
باشـــد، مشـــيت بنده بر  تر  بيش  ها آن ميزان بدي    كه درصـــورتي و   گيرد ســـبيل الي االله قرار مي 

ر تعلق   تن شـ اراده كرده كه بنده،   خداوند   در اين حالت در حقيقت بايد گفت:   . گيرد مي خواسـ
و لطف الهي اسـت كه  وجود دارد، عنايت   اين جا ي كه در  ر يا خير را بخواهد؛ البته اسـتثناي ش ـ

ده  تواند مي  امل حال بندگان شـ ازد.   ها آن  ، شـ ر منصـرف سـ ور، ابن به باور  را از برگزيدن شـ   عاشـ
ــامل حال بندگان مي  شـــود: به اقتضـــاي حكمت يا از راه دعا. عنايت الهي به دو صـــورت شـ

  ) 384  –   381ص  ،  29ج  ،  ق   1420عاشور، (ابن 
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اشـاعره، همّ خود را صـرف    برخلاف ،  انسـان سـوره    30در تفاسـيرشـان از آيه    نيز   معتزله 
  اند: اثبات تفويض كرده 

از    والاتر  ، كند كه خداوند ق) از اين آيه، چنين اســتفاده مي   415د. قاضــي عبدالجبار (   - 
مراد  "گويد:  او مي   . ) 444ص    ، م   2005عبدالجبار،   ي (قاض ـ  آن اسـت كه خواهان فواحش باشـد 

خداوند به اتخاذ ســبيل را دليل نظر   امر و    "اســت د  ســوي خداون برگزيدن راهي به  از اين آيه، 
 ي (قاض ـ  تواند مؤيد انديشـه جبر باشـد. كند كه اين آيه نمي خود معرفي و در ادامه تصـريح مي 

  ) 345ص   ، ق   2009عبدالجبار،  
  نوشته:  موردبحث ق) هم در تفسير آيه    494د.  حاكم جشمي ( - 
خداوند آن را از طريق    كه اين مگر    ، خواهيد شــما طاعت و اتخاذ ســبيل الي االله را نمي "  

  "برايتان خواسته باشد.   ووعيد وعده و   امرونهي 
  به نقل از ابومسلم آورده:   وي سپس 

  يي آن جا ي كه خداوند، بر آن مجبورتان كند اما از زمان خواهيد مگر  «شـما نيكي را نمي   
سـازگار نيسـت و براي شـما سـودي ندارد، پس مشـيت خداوند بر اجبار   امرونهي كه جبر الهي با  

  ) 7222ص    ، 10ج  تا، (جشمي، بي  ». شما واقع نشده است 
 مســلك، در نظري مشــابه بيانات گذشــته، ق) ديگر مفســر معتزلي   538د.  زمخشــري ( - 

  : سد ي نو ي م   طاعت را مفعول «تشاءون» دانسته، 
اعـت را نمي    ا طـ ــمـ د مگر  «شـ ان خواهيـ د ي  زمـ ا را بر آن مجبور كنـ ــمـ د شـ داونـ ه خـ   ». كـ

  ) 676ص    ، 4ج    ، ق   1407  ، ي (زمخشر 
سوره    30از دو عقيده جبر و تفويض را برنتابيده و در ذيل آيه    كدام هيچ اما اماميه پيروي  

ان  عي در ارائه راهي ميانه  انسـ ته ، سـ اً- در مواردي    ؛ هرچند اند داشـ وصـ وي متقدمان  مخصـ   - از سـ
  ند. تفاسير اين فرقه، بدين شرح است: ا توفيق چنداني حاصل نكرده 

  نويسد: ها، مي ق) با تحديد اين آيه در نيكي   460د. شيخ طوسي ( - 
شـود فهميد كه  كه خداوند از بندگانش خواسـته كه او را اطاعت كنند، مي   يي آن جا از "

ــان دو دليل ديگر هم بر مدعاي خود مي   "هاســت. خداوند، خواهان طاعات و نيكي  د: آور ايش
ــت قبـايح، بـا حكمـت الهي منـافـات دارد و دوم    كـه ن اي اول  یـدُ * خـداونـد در آيـه   كـه اين خواسـ یرِ
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ر  مُ الْعُسـْ
ُ
رَ وَ لا یرِیدُ بِک مُ الْیسـْ

ُ
هُ بِک وره بقره، آيه (  * اللَّ ختي را براي   ، ) 185  سـ ريح كرده كه سـ تصـ

  نويسد: خواهد. شيخ طوسي در توضيح اين دليل مي بندگانش نمي 
هاســت پس چگونه ممكن اســت كه خداوند،  ترين ســختي بزرگ از  كفر و معصــيت،  "

  "باشد؟  ها آن خواهان  
  نويسند: ايشان در معناي عليم بودن خداوند مي 

  ، ي (طوس ـ "معاصـي و طاعات بندگان، آگاهي دارد.  ازجمله خداوند به تمام معلومات،  "  
  ) 221ص    ، 10ج   تا، ي ب 

  ي نوشته: با الهام از شيخ طوس  ، ق) ذيل اين آيه   548طبرسي (د. - 
  زيرا  ؛ خواهند نيســت بندگان مي  چه آن خواهد و خواســتار تمام  خداوند طاعات را مي "

  ". اهان قبايح باشد خداوند بالاتر از آن است كه خو   كه اين بر  وجود دارد دلايل واضحي 
ي قبل از بيان اين نظر،   البته    لم (نقل طبرسـ م كلام ابومسـ ده توسـط حاكم جشـ   ز ي ) را ن ي شـ

  ) 626ص    ، 10ج    ، ش   1372 ، ي (طبرس .  است كرده  نقل 
استوار    خ ي كار خود را بر نظر ش   ي است كه بنا   ي گر ي مفسر د ق)    556د. ابوالفتوح رازي ( - 
  نوشته است:  ها آن تكرار كرده و علاوه بر    اند، ايشان گفته را   چه آن تمام   تقريباًكرده و  
بندگان را بخواهد، مسـتلزم اين اسـت كه در   خداوند هم طاعات و هم معاصـي  كه اين «   

د و اين منافي حكمت اسـت  تار دو چيز متضـاد باشـ   1408 ، ي (ابوالفتوح راز  ». آن واحد، خواسـ
  ) 94ص    ، 20ج   ، ق 

هرآشـوب ( ابن -  به طاعات    ه ي آ   د ي تحد  ي : اول بيان كرده اين آيه از    ر ي دو تفس ـق)   558د. شـ
  : نويسد درباره آن مي كه    ت ي بر عموم   ه ي حمل آ   ؛ و دومي است   ي طوس   خ ي كه مختصرشده نظر ش 

،  ق   1369شــهرآشــوب، (ابن   "علم دارد.  ها آن به    ، خواهد ي را نم   ح ي هرچند خداوند قبا "  
  ) 139ص    ، 1ج  

هم بر    ه ي آ  به علت فراگيري علم خداوند، معنا شـــده و   » علم « به    ت ي مشـ ــ ر، ي تفسـ ــ  ن ي در ا 
او قبل از بيان نظر   كه اين شــهرآشــوب  نكته مهم در بيانات ابن   مانده اســت.  ي خود باق   ت ي عموم 

  دوم نوشته است: 
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 ــ  ي حجت   ه، ي ـآ   ن ي ا " ــت بر اثبـات مشـ  ــ  كـه   ن ا بنـدگ ـ  ت ي ـاسـ ــت   ي اله   ت ي ـمعلق بـه مشـ   ". اسـ
  ) 139ص    ، 1ج  ، ق   1369شهرآشوب، (ابن 

  فلاســفه دانســت كه   موردتوجه   "  ي طول نظام  "نظريه   از  اي توان نســخه اين ســخن را مي   
 در تفسير آيات مشيت پيدا كرده است.   اي جايگاه ويژه 

ــر اماميه   1400د. محمدجواد مغنيه ( -  ــت كه با پذيرفتن ديدگاهي فراتر از  ق) مفس اي اس
  : سد ي نو ي م جبر و تفويض، در تفسير اين آيه  

و از بدي نهي كرده؛ ولي شــخص معاند، فقط در صــورت اجبار  امر خداوند به نيكي "  
ــي را مجبور نمي   حـال بـااين آورد.  خـداونـد، بـه برگزيـدن نيكي روي مي    زيرا   ؛ كنـد خـداونـد كسـ

  ) 487ص    ، 7ج  ، ق   1424  ه، ي (مغن   "جبر با عدالت، حكمت و سنت الهي ناسازگار است. 
ياري    "فلاســفه نظام طولي  "از  ، ق) در تفســير آيات مشــيت   1402د. ي ( علامه طباطباي - 

  : سد ي نو ي م  انسان سوره    30در ذيل آيه   فته، گر 
بنابراين   ؛ مشـيت خداوند بدون واسـطه به مشـيت بنده تعلق گرفته و باواسـطه به فعل او "  

د و نه مســتلزم شــو اســت كه نه مســتلزم جبر مي   اي گونه به تأثير مشــيت الهي در افعال بندگان  
  ، طبايي (طبا .  "اسـت  خداوند   بنابراين، تحقق مشـيت بنده، موقوف به مشـيت   اسـتقلال كامل بنده؛ 

  ) 142ص    ، 20ج  ،  ق   1390
اي از عقيده ايشــان درباره  آورده، تنها چكيده  موردبحث علامه در ذيل آيه   چه آن البته،  

ذيل ســاير آيات قرآني   چه آن براي فهم دقيق نظر ايشــان، بايد به   بنابراين جبر و اختيار اســت؛  
ود. مفصـل آورده  وره بقره    26درباره جبر و اختيار، ذيل آيه   ترين بحث علامه اند، مراجعه شـ سـ
مالكيت مطلق خداوند بر تمام كائنات را اثبات   اســـت. ايشـــان در اين بحث، ابتدا   شـــده  انجام 

و خداوند    قبح عقلائي اسـت مالكيت خداوند فراتر از حسـن و   كه اين كرده و پس از اشـاره به  
  : سد ي نو ي م حق هرگونه تصرفي را در ملك خود دارد، 

ــيوه عقلا   هـايش گـذاري اونـد در قـانون خـد " ا كـه    شـ نيكي را    اولاًرا برگزيـده؛ بـه اين معنـ
ــته ممدوح و بدي را مذموم   ــالح    ثانياًو    دانسـ ــريعات خود به دنبال تأمين مصـ ــان در تشـ   ها انسـ

  ". باشد مي 
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پس از اشـــاره به اين    را تأييدي بر ســـيره عقلا دانســـته، اين نوع تشـــريعات الهي   علامه 
  د: نويس هر عملي بايد معلل بر مصالح عقلايي باشد، مي   كه طبق سيره عقلا موضوع  

چنين امرونهي و تكليف، تنها  ثواب و عقاب هم بايد بر مصـالح عقلايي اسـتوار باشـند. هم "  
ان  اختيار باشـند؛ اما مكلف سـاختن انس ـدر صـورتي مطابق سـيره عقلا هسـتند كه متوجه فرد صـاحب 

  ) 95  –   93ص    ، 1ق، ج    1390  ، (طباطبايي   "مضطر يا مجبور، برخلاف اصول عقلايي است. 
ــان بنابراين مكلف بودن     ســـت. علامه بدان جهت كه  ها آن ، دليلي بر مختار بودن ها انسـ

  كنند: سخنشان موهم تفويض نشود، در آخر اضافه مي 
اطـل مي "   ه تفو   زيرا   ؛ ســـازد تكليف، تفويض را هم بـ ده بـ ا عقيـ ه    امرونهي يض،  بـ الهي بـ
  ". است  را نداشته  امرونهي كسي است كه حق    امرونهي معناي  

ان  لب مالكيت علي الاطلاق خداوند « ايشـ د عقيده تفويض مي  » سـ   ؛ دانند را از ديگر مفاسـ
دانيم.   زيرا  الـك نـ ات، مـ ــي جهـ د را از بعضـ ا دارد كـه خـداونـ ــورتي معنـ تفويض، فقط در صـ
  ) 96ص    ، 1ج  ،  ق   1390  ، طبايي (طبا 

  گويد: دانسته، مي   قرآن  را از محكمات  انسان سوره    30جوادي آملي، آيه  االله آيت - 
ان «  ان، اختياري    ها انسـ ان مختارند ولي در مختار بودنشـ يتشـ   زيرا  ندارند؛ در طاعت و معصـ

  ». اند. در حقيقت، تنها كسي كه در مختار بودنش اختيار دارد، خداوند است مختار آفريده شده 
  (جوادي آملي، درس تفسير) 

ين امر بين امر كننده  را اثبات  انســان ســوره    30و    29مكارم شــيرازي هم آيات   االله آيت - 
و از    » نتخاب با شـماسـت خدا راه را نشـان داده و ا گفته شـده: «   سـو يك از   ها آن در    زيرا   ؛ داند مي 

ها اراده كامل  انســان بنابراين،  »؛ انتخاب شــما منوط به مشــيت الهى اســت ســوي ديگر آمده: « 
گيرد. (مكـارم   بـاز پس را    هـا آن قـدرت و اراده    توانـد مي كـه بخواهـد    هرلحظـه و خـداونـد    نـدارنـد 

  ) 385ص    ، 25ج  ،  ش   1371شيرازي،  

  هاتحليل يافته
ران در مواجهه با آيه  گونه همان  ت، مفسـ يم   30كه گذشـ ه گروه تقسـ ان، به سـ وره انسـ سـ

ده و هر گروه، فهم متفاوتي از آيه عرضـه كرده  ه گروه، توجه به  شـ اند. در تحليل عقايد اين سـ
  مطالب ذيل ضروري است: 
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  ديدگاه مفسران جبرگرا ليتحل .1
ه  را بـ ه موردبحـث  براي  جبريون آيـ اســــب  ار منـ ــيـ ده خود  عنوان دليلي بسـ عقيـ ات  اثبـ

ــده اســت.  مي  ــند؛ زيرا در آن، مشــيت بنده به خواســت و مشــيت خداوند مشــروط ش ــناس ش
تناد آنان به اين آيه، به دو صـورت انجام شـده اسـت: طور به  تلزام مشـيت بنده به  ك ي   كلي اسـ ي اسـ

ين الهي. فخر رازي با  تلزام مشـيت بنده به مشـيت خدا بر تكيه  مشـيت خدا و ديگري علم پيشـ اسـ
  نوشته است: 

تلزم فعل او نيز به مشـيت خداوند ازآن "   تلزم مشـيت بنده اسـت، مسـ حسـاب جهت كه مسـ
  ) 762- 761ص    ، 30ج  ،  ق   1420  ، فخر رازي (  "آيد. مي 

اند، اين اسـت كه  ها فخر رازي، بدان توجه نكرده اي كه جبريون و در صـدر آن اما نكته 
اي جز جبر داشـته باشـد؟ آيا اين اسـتلزام، تمام اختيار بنده را  تواند نتيجه آيا اسـتلزام مذكور، نمي 

لب مي  ران در ذيل آيه  آن   كند؟ با توجه به روايات ائمه (ع) و از او سـ وره    30چه برخي مفسـ سـ
لازمه مشــيت بندگان اين اســت كه خداوند    كه اند، بايد گفت: خير. توضــيح آن انســان آورده 

ــتلزام مشــيت خدا و مشــيت عبد، فقط به همين  بخواهد آن  ــيت بيافريند؛ اما اس ها را داراي مش
ها را آفريده و مشـيتشـان را به  شـود و چنين نيسـت كه خداوند تمام افعال انسـان مورد خلاصـه مي 

ها،  ر بدين معناسـت كه انسـان هر طرف كه بخواهد سـوق دهد. به ديگر سـخن، اسـتلزام مذكو 
توانند كارهاي خود را به خدا يا قضــا و قدر نســبت  محكوم به آزادي هســتند و درنتيجه نمي 

  دهند. 
  نويسد: بر علم پيشين الهي چنين مي طبري نيز با تكيه 

ــمـا نمي هيچ " ــود. يـك از شـ ــين الهي بـه تـدبير خود، خـارج شـ   "توانـد از حيطـه علم پيشـ
  ) 140ص    ، 29ج  ،  ق   1412 ، ي (طبر 

ده دراين  ــوع پيچيـ ــين الهي، موضـ د گفـت: علم پيشـ ايـ اره بـ اره آن  بـ ه دربـ اي اســـت كـ
توان به ملاصـدرا نسـبت داد كه  هاي بسـياري شـده؛ اما بهترين نظريه اين حوزه را مي پردازي ايده 

ان،   يلي را اثبات كرده و از اين راه، بين علم خدا و اختيار انسـ علم اجمالي در عين كشـف تفصـ
  اري ايجاد نموده است. مختصر نظريه ايشان بدين شرح است: سازگ 

ــتي، از آن جـايي كـه ازيـك عنوان مبـدأ فيض «خـداونـد بـه    ــان هسـ طرف، در بـالاترين  رسـ
مرتبه كمال قرار دارد و از طرف ديگر، علت تمام موجودات هسـتي است، وجود تمام اشياء را  
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ه ذات خود ع  ه بـ ايي كـ اء و  در وجود خود داراســـت و از آن جـ ــيـ ام اشـ ه تمـ لم دارد، پس بـ
نيز عالم اســت. چنين علمي، از جهتي اجمالي و از   - ها حتي قبل از موجوديت آن - موجودات  

ها و تفاصــيل، به شــكل موجودي  وســيله آن، همه كثرت جهت ديگر، تفصــيلي اســت؛ زيرا به 
  ) 270ص  ،  6ج  ، ق   1412آيند». (ملاصدرا،  واحد و بسيط درمي 

خداوند    زيرا  ؛ به ذات خويش اســت   او از لوازم علم    ند به موجودات، خداو ، علم  بنابراين 
كـه - تمـامي موجودات  بـه   توانـد مي از طريق علمي كـه بـه ذات خود دارد،  كمـال مطلق،    عنوان بـه 

ــعفند   در  ــد  - مراحل متفاوتي از كمال و ضـ به جبر منجر   حال چنين علمي درعين  . نيز عالم باشـ
  هاي انسـان علم خداوند بر اين تعلق گرفته كه افعالي معين به شـكل مختارانه از  زيرا   ، شـود نمي 

 معين سر بزند. 

  گراديدگاه مفسران تفويض  ليتحل .2
  30تحديد آيه در طاعات و انتقاد از جبريون، دو مؤلفه بســيار بارز تفاســير معتزله از آيه  

 سوره انسان هستند. 

  تحديد آيه در طاعات-1-2
له، شـأن خداوند فراتر از آن اسـت كه او را خواهان فواحش بدانيم يا معتقد به گفته معتز 

چه زمخشـري ، مجبور كرده اسـت. در اين ميان آن دهند ي م چه انجام ها را بر آن باشـيم كه انسـان 
  نمايد. او نوشته: عنوان مدافع آراء معتزله، ذيل آيه موردبحث آورده، كمي عجيب مي به 

اعـت را نمي  ا طـ ــمـ د».  خواه «شـ ا را بر آن مجبور كنـ ــمـ د شـ داونـ ه خـ اني كـ د مگر زمـ يـ
  ) 676ص    ، 4ج    ، ق   1407  ، ي (زمخشر 

خواســته  در توضــيح اين تفســير بايد گفت: زمخشــري در پي اثبات جبر نبوده، بلكه مي 
كننده تكاليف  طور ضـمني، به اين موضـوع اشـاره كند كه جبر منافي حكمت خداوند و زايل به 

قولي  در نقل   تر نظر زمخشـري را م نفعي ندارد؛ بنابراين تبيين دقيق الهي اسـت و براي بندگان ه 
لم آورده توان جسـت مي  مي و طبرسـي از ابومسـ مي، بي وجو كرد كه حاكم جشـ ج  تا، اند (جشـ
اءُونَ "شـده از  بيان   ر ي تفاس ـنك.    / 626ص  ،  10ج  ، ش   1372؛ طبرسـي،  7222ص  ،  10 وَ ماَ تَشَـ
ــري "...  ــح مي   ). گويي زمخشـ ــتـه كـه لزومي در آوردن طول و  بطلان جبر را چنـان واضـ دانسـ

  تفصيلات ابومسلم احساس نكرده است. 
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ســوره انســان به طاعات كه شــيعياني چون: شــيخ طوســي و    30اما محدود ســاختن آيه  
اند، تنها در صـورتي پذيرفتني اسـت كه مشـيت در آيه را مشـيت ابوالفتوح رازي نيز مطرح كرده 

كه كه دليلي براي اين كار وجود ندارد. به ديگر سـخن، با توجه به اين آن  حال  يم؛ تشـريعي بدان 
اراده تكويني خدا، عبارت اســت از: تعلق اراده او به فعل خويش و اراده تشــريعي خدا عبارت 

ــبحـاني،   ــت از: امرونهي او خطـاب بـه فـاعـل مختـار ديگر (سـ توان  )، مي 220ص  ،  ش   1387اسـ
يطره اراده الهي دانسـت بدون اين افعال قبيح بندگان را   ؤال تحت سـ كه حكمت خداوند زير سـ

ــده و قـدرت   ــده كـه بنـدگـان مختـار آفريـده شـ برود؛ زيرا اراده تكويني خـداونـد بر اين واقع شـ
حالي كه اراده تشـريعي او بر ترك قبايح تعلق  گزينش بين خير و شـر را داشـته باشـند؛ درعين 

  گرفته است. 

  ييانتقاد از جبرگرا  -2-2
معتزله براي نماياندن مفاسـد  كه  ذيل عنوان گذشـته نقل شـد، بايد گفت   چه آن با توجه به  

  جويند: جبر، به دو مقدمه استناد مي 
ان كه خداوند حكيم اسـت و به نخسـت اين  اخته و  مقتضـاي حكمتش، انسـ ها را مكلف سـ

 ها ثواب و عقاب مقرر فرموده است. براي آن 

 زات شخص مجبور، منافي حكمت است. كه مكلف ساختن و مجا دوم اين 

ان نتيجه اين  تنتاج  كه خداوند حكيم، انسـ يعيان نيز از اين اسـ ها را مجبور نيافريده اسـت. شـ
تا مفاسـد عقيده جبر را آشـكار سـازند؛ اما چيزي كه به    اند كرده و اسـتنتاجاتي مشـابه آن اسـتفاده  

ــيعيان و معتزله منجر مي  ــود اين اســت كه معتزله تفاوت ش هنگام فرار از جبر، راهي جز پناه ش
ــتن بـه تفويض نـديـدنـد؛ درحـالي  ــيعيـان، بـا بهره جسـ بيـت (ع)، راه هـاي اهـل گيري از آموزه كـه شـ

 امرين» ناميدند. سومي باز كرده، آن را «امربين 

  امرين در تفاسيرنيامرب .3
ــده  ــيري كه در س ــده تفاس ــته ش فويض  تري به نقد جبر و ت اند، تمايل بيش هاي اخير نوش

عاشــور و آلوســي، دو نمونه از  اند. ابن صــورت توأمان و برگزيدن نظري مابين آن دو داشــته به 
عقيده جبر    سـوره انسـان در راسـتاي نقد هردو   30بودن، از آيه   سـني  مفسـراني هسـتند كه باوجود 

اند. تعبيري كه آلوســي از  و تفويض بهره برده و راه ســومي را در مســأله جبر و اختيار بازكرده 



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٨سال   - تفسیرتطبیقیهایپژوهشدوفصلنامه |        ٢۴٠

ها در مختار بودنشــان، اختياري ندارند و از آن جايي امرين آورده، اين اســت كه انســان امربين 
دهد خ مي كه مشـيتشـان با مشـيت پروردگار گره خورده، اسـتلزام بين مشـيت و فعلشـان، زماني ر 

بنابراين مشـيت    ؛ ) 184ص  ،  15ج  ، ق   1415(آلوسـي،  كه خداوند مشـيتشـان را اراده كرده باشـد 
ــت؛ هرچنـد جزء اخير علـت تـامـه بـه  ــاب مي بنـده، علـت تـامـه فعـل او نيسـ ــخنـان حسـ آيـد. البتـه سـ

كه او پس از مشـروط كردن اسـتلزام مشـيت و فعل بنده به  اين از جهتي مبهمند و آن  آلوسـي،  
  . دهد ي نم   الهي، توضيحي در حدود و چگونگي اين استلزام مشيت 

ير ابن  ور از امربين تفسـ كمي از عقيده آلوسـي ندارد؛  امرين هم در مبهم بودن، دسـت عاشـ
كند، اما از آن جايي كه اين تفسـير، نحوه اسـتلزام مشـيت بنده و خدا را تا حدودي روشـن مي 

ايم. او با بيان تأثير عواملي راهه نرفته به بي  اگر آن را نســخه بازترشــده عقيده آلوســي بدانيم، 
ــم و عقل و...، آن  ــيت و  چون: زمان، مكـان، فرهنـگ، كيفيـت تركيب جسـ ها را نمودي از مشـ

  –   381ص    ، 29ج  ، ق   1420عاشـور،  (ابن داند كه در مشـيت بنده مؤثر هسـتند قدرت الهي مي 
ــخنـان ابن 384 ــور به اين دليـل كه او به ميزا )؛ البتـه سـ ن تأثير اين مؤثرها نپرداختـه، در نگـاه عاشـ

ــده  ــت موهم جبر شـ ــابـه آن  توان او را پيرو جبر يـا عقيـده انـد امـا در حقيقـت، نمي نخسـ اي مشـ
كند كار براي رهايي از تأثير سـوء مؤثرهاي يادشـده معرفي مي دانسـت؛ مخصـوصـاً كه او دو راه 

  اختياري است. ها (دعا)، عملي  كه يكي از آن 
حات را درباره اين نظريه  ين توضــي تر بيش ين،  امر بين امر ســردمداران   عنوان به اما شــيعيان  

ــان از جبرگرايي و تفويض هـا آن انـد كـه پيش از بيـان  ده دا  ــت بـه انتقـادات ايشـ گرايي ، لازم اسـ
بيان شــد. درباره انتقاد ايشــان از   تر پيش اي شــود؛ البته ســخن شــيعيان در نقد جبرگرايي اشــاره 

ترين دليلي كه شـيعيان را به انكار تفويض واداشـته اين اسـت كه  گرايي بايد گفت: مهم تفويض 
توان براي  با پذيرفتن آن، ديگر نمي   زيرا  ؛ شود تفويض محض، به تحديد قدرت الهي منجر مي 

  . ) 96ص    ، 1ج  ، ق   1390  ، يي طبا (طبا   اي در اعمال بندگان لحاظ كرد خداوند، جايگاه و ســلطه 
ــايان ذكر اســت كه اين مطلب در ميان معتزله   اي كلي درآمده كه خداوند بر  قاعده  عنوان به ش

ــاختـه، قـدرتي نـدارد. از اين قـاعـده، بـا عنوان    چـه آن  ــتحـالـه توارد دو  "بنـده را بر آن توانـا سـ اسـ
ود. ياد مي   "واحد  قدرت بر مقدور  ج  تا، عبدالجبار، بي ؛ قاضـي  61ص   ، ش   1397  ، ي (طالقان شـ

  ) 254ص  ،  4
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ا ين، مي امر بين امر در حوزه تبيين   ــيعـه، علامـه طبـ ــران شـ   طبـايي توان گفـت: از ميـان مفسـ
اره دراين ين تحقيق را  تر بيش  تبيين "عنوان  را بـه   نظريـه نظـام طولي   كـه   ان انـد. ايشــ ـداده   انجـام   بـ

ــرح براي رد جبر و اثبـات امربين معرفي كرده   "  ن ي امر بين امر  ــتـدلالي بـدين شـ امرين  انـد، از اسـ
  كنند: استفاده مي 

هاسـت و قدرت هرگونه تصـرفي در مملوكش را دارد. ثانياً اولاً خداوند مالك انسـان "  
گذاري و  آيد كه اولاً قانون او خود را به اصـول عقلايي ملزم سـاخته و از اصـول عقلايي برمي 

ر مصــالح عقلاني اســتوار باشــند و ثانياً تكليف فقط در خطاب به شــخص  ثواب و عقاب بايد ب 
ــاحـب  ــان صـ ــاختـه، آن اختيـار معنـا دارد. ثـالثـاً خـدا انسـ هـا را بـه مواردي امر و از  هـا را مكلف سـ

ه مقدمه اين  ان نمي مواردي نهي كرده اسـت. نتيجه اين سـ د و خداوند، كه انسـ تواند مجبور باشـ
  ) 96  ، ص 1ج  ،  1390  ، طبايي (طبا .  "است  او را مختار آفريده  

اده  ت، آن جا  تر اين ديدگاه، در گفتار آيت بيان سـ ي نمايان اسـ االله جوادي آملي و آلوسـ
اي  . در حقيقت، نظام طولي يعني خداوند در مرتبه زنند ي م كه ســخن از اختياري نبودن مشــيت 

جه آن، بتواند بين درســتي و  بالاتر از انســان قرار دارد و به انســان، اختيار داده تا انســان درنتي 
كه فقط زماني بين اراده انســان و اراده خداوند تعارض به  نادرســتي گزينش كند. توضــيح اين 

آيد كه مشـــابه جبريون و مفوضـــه عمل كرده، اين دو اراده را در عرض يك ديگر  وجود مي 
بعيت از مفوضــه، لحاظ كنيم؛ ســپس يا همانند جبريون، اراده انســان را بركنار دانســته و يا به ت 

ه پيروي از نظـام طولي، اين دو اراده را در طول يـك  ؛  اراده خـداونـد را حـذف كنيم  ا اگر بـ امـ
توان هردو را در  يـك از آن دو وجود نـدارد و مي ديگر لحـاظ كنيم، ديگر نيـازي بـه حـذف هيچ 

ــطـه را ايفـا مي  آن واحـد اثبـات كرد.  ــان نقش واسـ ديـث  كنـد. اين ح ـدر نظريـه نظـام طولي، انسـ
  توان مؤيد روايي نظريه «نظام طولي» دانست: قدسي را مي 

اي فرزند آدم! با مشـــيت و اراده من اســـت كه كارهاي مورد خواســـت خود را اراده "
  ) 152ص  ،  1ج  ، ق   1407(كليني،   "كني. مي 

ــان قرار     ــده كه اراده خداوند در پس اراده انسـ ــريح شـ در اين روايت، به اين نكته تصـ
  گرفته و اراده انسان منوط به اراده خداوند است. 
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سـوره انسـان آورده نيز    30در پايان لازم اسـت به تفسـيري كه عبدالرزاق قاسـاني از آيه  
واســت خداوند اســت، با پيروان اي شــود. او در اين مورد كه اراده انســان، مســبوق به خ اشــاره 
كند، اين اسـت كه او  نظر دارد؛ اما موضـوعي كه ديدگاهش را متفاوت مي امرين، اتفاق امربين 

ــان و اراده  ــاني،  داند اش را مظهري از مظاهر خداوند مي انسـ . اين  ) 396  ، ص 2ج  ،  1422(قاسـ
ــان در نظريه «نظام طولي» دانســت؛ با اين   توان خوانشــي تعبير را مي  ــطه بودن انس ديگر از واس

  تري دارد. العلل بودن خداوند، نمود بيش تفاوت كه در چنين خوانشي، توحيد افعالي و علت 

  نتيجه
ــان از زاويـه  30آيـه   ــوره انسـ نمـا بوده و از زاويـه ديگر، جـامع  اي، جزو آيـات متنـاقض سـ

؛ زيرا در آن، هم از مشــيت خداوند و هم از  د ي آ ي م ســاب  ح دودســتگي ظاهري آيات قرآن به 
مشـيت انسـان ياد شـده اسـت. جبريون، اين آيه را نشـان حقانيت عقيده خود دانسـته و معتزله، آن  

؛ اما در حقيقت، با توجه به بيان دو مشـيت خداوند و انسـان اند كرده را در راسـتاي تفويض، معنا  
  راستا با جبر يا تفويض معنا كرد. ا هم در اين آيه، سخت است كه بتوان آن ر 

ان  ان در افعال انسـ يت انسـ يت خداوند و مشـ ها، اين  عقيده مفوضـه، درباره ميزان تأثير مشـ
هاسـت و اشـاعره را گمان بر آن  ها، مشـيت خود آن اسـت كه تنها مؤثر واقعي در افعال انسـان 

تأثيري در فعل يا ترك  اسـت كه مشـيت خداوند، تنها عامل وقوع فعل اسـت و مشـيت انسـان،  
امرين، مطرح شده  اما از آن جايي كه مفاسدي بر عقايد فوق مترتب است، نظريه امربين ؛ ندارد 

عنوان جزء اخير علت  كه طبق آن، مشـيت خداوند، علت مشـيت انسـان اسـت و مشـيت انسـان به 
  تامه، در فعل او اثرگذار است. 

» و دو ديدگاه جبر و تفويض وجود دارد، امرين ترين تفاوتي كه بين نظريه «امربين اصـلي 
كه  شــود؛ درحالي امرين، اراده انســان در طول اراده خداوند لحاظ مي اين اســت كه در امربين 

عرض يك ديگر دانسته و درنتيجه، راهي جز انكار يكي جبريون و مفوضه، اين دو اراده را هم 
ــت كـه بـا پـذيرش آن، ام ترين مزيـت امربين و اثبـات ديگري، در پيش نـدارنـد. مهم  رين، اين اسـ

تنهايي ســخن رفته و در  ها از مشــيت خداوند به در برخي از آن   قرآن كه بين دودســته از آيات  
  شود. برخي ديگر مشيت انسان، تنها علت و عامل افعال معرفي شده جمع مي 
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ا  ه بـ ايـد گفـت: معتزلـ ار بـ ادات وارده بر نظريـات موجود در حوزه جبر و اختيـ اره انتقـ   دربـ
ــه جبر را رد كرده،   ــتنـاد بـه حكمـت خـداونـد، انـديشـ گـذر    امـا امـاميـه، پس از رد جبر از ره اسـ

  اســاســي قول مفوضــه نيز حكمت الهي، با اســتناد به فراگيري قدرت و مالكيت خداوند، بر بي 
امرين» را تنها راه تنزيه خداوند و خلاصـي از مفاسـد جبر و تفويض  حكم رانده و نظريه «امربين 

  اند. رده معرفي ك 
ــان با رجوع به وجدان خود، مي  فهمد كه لاجرم مختار اســـت و افعالي  در حقيقت، انسـ

ها  حال اين موضـوع امري فطري و ديني اسـت كه انسـان دهد؛ درعين مطابق اراده خود انجام مي 
توانند با افعال  و نمي   شــوند ي نم تحت هيچ وضــعيتي از ســيطره قدرت و حكمت الهي خارج 

ــيعي ن را غـافلگير كننـد؛ بنـابراين حتي اگر نظريـه امربين خود، خـالق جهـا  امرين، در روايـات شـ
ان بدان مي مطرح نمي  د، باز هم چيزي بود كه دير يا زود، ذهن انسـ يد؛ چنان شـ ران  رسـ كه مفسـ

، از جبر و اختيار محض عدول كردند و حقيقت را  ابن عاشــور مســلكي چون: آلوســي و  ســني 
  عقيده يافتند. جايي خارج از اين دو  
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  http://alhassanain.org/arabic/?com=book&id=22 

 https://b2n.ir/682775    ؛ درس تفسیر   ی آملی، عبدالله، جواد 
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Abstract 
The appearance of some Qur’anic verses seems to indicate the impatience, disobedience, 
and even rebellion of Jonah to carry out his prophetic mission. The Prophet Muhammad 
(PBUH) hence was forbidden, according to the Qur’an, to follow him and consequently 
be like him as well. This has led him to be accused by some Muslim scholars of committing 
sin and thus lacking infallibility. But on the contrary, another group of both Shi’ite and 
Sunni exegetes and Hadith scholars have tried to provide a more appropriate interpretation 
of the suggested Qur’anic verses and the existing Islamic narrations, exposing the 
weakness of this notion. Based on the results of this article, Shi’ite exegetes have offered 
two solutions to answer the doubts concerning the infallibility of Jonah. The first one is 
that Jonah only committed lapse and not sin, and the second is that the event in question 
preceded his prophetic mission. Although a considerable number of Sunni commentators 
have stated the same two ways, some have also believed in Jonah’s sin and rebellion 
against God. The present research however evaluates these three approaches and then 
proposes its own preferred theory. The evaluation and critique of the mentioned 
approaches indicate that the viewpoint of abandoning the best and first deed by Jonah is 
the only acceptable one, which seems more compatible with the Qur’anic verses and has 
been proposed by many exegetes as well. 

Keywords: Jonah, infallibility, Qur’anic doubts, the exegetes’ approach, theological 
exegesis, comparative exegesis 
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 نقد و انتخاب ل،ي(ع): تحل  ونسيعصمت   يو شبهه قرآن نيقيمفسران فر كرديرو

 راد  یعل|      یز یعز   دیسع

 ١۴٠٠/ ٠١/ ٢٨پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠٠/ ١٠/ ٢٨:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠۶/ ٢٩دریافت:    تاریخ 

 چكيده

حضــرت    ان ي و عص ــ  ي چ ي ســرپ   ، صــبري ي اســت كه دلالت بر ب   ي ا گونه به   م، ي قرآن كر   ات ي آ   ي ظاهر برخ 
ــالت خو   ونس ي  ــته و پ   ش ي (ع) در انجام دادن رس ــان ي با ا   ي اكرم (ص) از همانند   امبر ي داش   ده ي گرد   ي نه   ش

و عدم عصـمت متهم    ت ي مسـلمانان، به معص ـ  ي مسـأله، موجب گشـته تا آن حضـرت در نگاه برخ   ن ي اسـت. ا 
قرآن و    ات ي درســت از آ   ي ر ي تلاش نمودند تا تفس ــ  ن، ي ق ي ن فر پژوها   - ث ي . در مقابل، مفســران و حد گردد 

  ه، ي پژوهش، مفسـران امام   ن ي ا   ج ي نتا   ه ي پنداره را برملا سـازند. بر پا   ن ي موجود ارائه دهند و ضـعف ا   ات ي روا 
رخداد واقعه    ي تلق   ي گر ي و د   ي ترك اول   ي ك ي اند:  در پاسـخ به شـبهات عصـمت عرضـه كرده   كرد ي دو رو 

الت    ش ي پ  ران اهل سـنت ن   ي اد ي (ع). تعداد ز   ونس ي از رسـ   ي نموده اما برخ   ان ي را ب   كرد ي دو رو   ن ي ا   ز ي از مفسـ
تار رو   ن ي . ا اند ده ي (ع) را برگز   ونس ي   ان ي و عص ـ  ت ي معص ـ  كرد ي رو  كرده و    ي اب ارزي   را   گانه سـه   ي كردها ي نوشـ

از آن    ي حاك   ادشــده، ي   ي كردها ي و نقد رو   ي اب ي ارز   ج ي منتخب را مطرح ســاخته اســت. نتا   ه ي نظر   ان ي در پا 
قرآن بوده كه اغلب    ات ي و سازگار با آ   ي رفتن ي پذ   كرد ي تنها رو   »، ي «ترك عمل افضل و اول   ه ي است كه نظر 

 اند. مطرح ساخته   ن ي ق ي مفسران فر 

 . ي ق ي تطب   ر ي تفس   ، ي كلام   ر ي مفسران، تفس   كرد ي رو   ، ي (ع)، عصمت، شبهات قرآن   ونس ي حضرت  :  واژگان كليدي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
   مسئول)  |      سنده ی (نو   راز ی ش   ی و علوم سلامت دانشگاه علوم پزشک   ی معارف اسلام   ی ا رشته ن ی ب   ی ها گر مرکز پژوهش پژوهشsaeedazizi24@gmail.com 
   ی فاراب   س ی پرد   - دانشگاه تهران   ار ی دانش        |ali.rad@ut.ac.ir  

   .س؛ راد، ع شبهه قرآن   ن ی ق ی مفسران فر   کرد ی رو   ). ١٤٠١( عزیزی،  انتخاب   ل، ی (ع): تحل   ونس ی عصمت    ی و  ،  نقد و 
 Doi: 10.22091/PTT.2022.5788.1801   . ٢۴٩-٢٧٧،  ) ١۵(   ٨.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش   ۀ نام دوفصل 
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  مقدمه
ــت انبيـاي درمي   ، قرآن  در آيـات بـا دقـت     ــرگـذشـ از    زيـادي بخش   ، الهي   يـابيم كـه بيـان سـ

رگذشـت   ان آيات اين كتاب را به خود اختصـاص داده اسـت. يكي از پيامبران الهي كه سـ  ايشـ
ع)  (   ونس ي گذاري شـده، نام   ايشـان كلام وحي نيز به نام  يكي از سـور در چندين سـوره آمده و  

ان رگذشـت  در آياتي كه در بيان س ـ  تأمل اسـت.   ده  ايشـ ؤالات   ، نازل شـ بهاتي را در ذهن    سـ و شـ
وره انبياء: *   78؛ مانند آيه  آورد مخاطب به وجود مي  ونِ   وَ سـ هَبَ   إِذ   ذَاالنُّ بًا فَظَنَّ   ذَّ ن   مُغَاضـِ

َ
قْدِرَ   لَّن   أ  نَّ

لُمَتِ   فیِ   عَلَیْهِ فَنَادَی  ن   الظُّ
َ
نتَ   إِلاَّ   إِلَهَ   لاَّ   أ

َ
بْحَانَكَ   أ لِمِینَ   مِنَ   کُنتُ   إِنیّ   ســُ ســوره قلم:   50و    48، آيه  * الظَّ

كَ *  ّ
بـِ مِ رَ

ْ
بِرْ لِحُک ــْ اصـ ن   لاَ   وَ   فـَ

ُ
بِ   تَک احـِ

ــَ ادَی   إِذْ   الحُوتِ   کَصــ اهُ   هُوَ   وَ   نَـ اجْتَبـ ظُومٌ فـَ
ْ
هُ   مَک بـُّ هُ   رَ   مِنَ   فَجَعَلـَ

الِحِینَ  بَقَ   إِذْ * سـوره صـافات:    142تا   140و آيات  * الصـَّ
َ
حُونِ ... فَالْتَقَمَهُ   الْفُلْكِ   إِلیَ   أ   وَ   الحُوتُ   الْمَشـْ

 با عصــمت آن حضــرت   شــود كه مطرح مي شــبهات ذيل   ، . بر اســاس مفاد اين آيات * مُلِیمٌ   هُوَ 
  : سازگار نيست 

 ع) نسبت به پروردگار صورت پذيرفته است؟ (   ونس ي و غضب حضرت   خشم   . 1

ــده، به معنا   . 2 ــاره ش انجام دادن ي ترك  گريختن آن حضــرت كه با فعل «أَبَقَ» بدان اش
 مسئوليت و رسالت خويش نيست؟ 

ــاس عبـارت «   بر   . 3 ن   فَظَنَّ اسـ
َ
دِرَ لَّن  أ قْـ هِ   نَّ ــتـه مي ع)  (   ونس ي آيـا    ، » عَلَیـْ خـدا قـدرت و    پنـداشـ

 تسلطي نسبت به او ندارد؟ 

 به معناي ارتكاب ظلم و معصيت است؟   كاران ستم خويشتن در زمره    ي معرف   . 4

 ايشـــان دلالت بر تنقيص و عصـــيان    ، ع) (   ونس ي ندي با  ص) از همان خاتم ( پيامبر  ي نه   . 5
 ندارد؟ 

ع) پس از ترك قومش، دلالت بر ارتكاب گناه و ســلب مقام (   ونس ي اجتباء» دوباره  «   . 6
 ندارد؟  ايشان نبوت از  

ه او مي   از صـــالحـان ع)  (   ونس ي   مگر   . 7 ابـ ذيرش انـ د پس از پـ د نبوده كـه خـداونـ ايـ   : فرمـ
الِحِینَ   مِنَ   فَجَعَلَهُ *   ع) دلالت ندارد؟ (   ونس ي بر عصيان   مسأله اين    *؛ الصَّ

پيدايش چنين شــبهاتي، امكان باورمندي مخاطب به ارتكاب معصــيت و عدم عصــمت  
 شبهات يادشده   نمايد د. لذا در راستاي حل اين پنداره، ضروري مي كن ع) را تقويت مي (   ونس ي 

ــيد و ديدگ  ــنت بررس ــير اماميه و اهل س ــران را از منظر تفاس باره تحليل فريقين را دراين   اه مفس



٢۵٣   |  نقد و انتخاب ل،ی(ع): تحل ونسی عصمت  یو شبهه قرآن  ن ی قیمفسران فر  کردیرو 
 

 

هاي ذيل به  را با محوريت پرسـش   مسـأله اسـت تا اين   درصـدد حاضـر    پژوهش  رو، ازاين .  نمود 
  : بحث نشاند 

 در پاسخ به شبهات مذكور چيست؟   فريقين مفسران    كرد ي رو   . 1

 مفسران چه ميزان است؟   اين  رويكردهاي   اعتبار   . 2

 اشتراك و افتراق اين رويكردها كدام است؟   وجوه   . 3

 ادله اعتبار آن چيست؟   منتخب كدام است و   كرد ي رو   . 4

ايان ذكر اسـت تا  بهات عصـمت  شـ اند. در  ع) پرداخته (   ونس ي كنون دو مقاله به بررسـي شـ
ــت با عنوان «  ــرت يونس (ع) مقاله نخس ــمت حض ــبهات پيرامون عص ــي ش با رويكرد   ، » بررس

)  ش   1393  و حيدري نسـب،   اكاتي بهات عصـمت پاسـخ داده شـده اسـت ( اي از ش ـكلامي به پاره 
ــير فريقين؛   ــرت يونس در تفـاسـ ــبهـات دربـاره حضـ ــخ و در مقـالـه دوم بـا عنوان «شـ و    هـا پـاسـ

د مفسـران  رويكر پرداخته شـده و سـپس    و اجتهادي  مأثور شـبهات به    شـناسـي گونه به    ، رويكردها» 
تبيين  روايي، عقلي، ادبي، تاريخي و اشــاري  مؤلفه دهي به اين شــبهات در قالب پنج در پاســخ 
  ) 158- 127ص  ،  3ش    ، ش   1396،  كمالي زاده اردكاني و    راد ( .  شده است 

ــبت به پژوهش   پژوهش وجه تمايز و نوآوري   ــين حاضــر نس در آن اســت كه   ، هاي پيش
قرآني مربوط به عصــمت   تنها شــبهات   ، محور بررســي و نقد رويكرد مفســران در اين نوشــتار 

ــبهات روايي و  (   ونس ي  ــبهات قرآني و نه ش ــت، نه ديگر ش  بيان   از حيث   چنين هم .  مأثور ع) اس
برخوردار اســت. از    تري بيش رويكردها و بررســي شــبهات مربوط با عصــمت نيز از جامعيت  

وي ديگر  ران    ، نگاه مقاله سـ رفاًبه رويكرد مفسـ ناسـي و گونه از زاويه تبيين، روش  صـ ن شـ ي  شـ اسـ
تحليلي بررسـي شـده و در ترازوي نقد و ارزيابي   صـورت به نخواهد بود، بلكه رويكرد مفسـران 

به بررســي و    ، نگارندگان با رويكرد ترجيح و انتخابِ نظريه معيار  چنين هم قرار گرفته اســت.  
  اند. تحليل ديدگاه مفسران پرداخته 

  رويكرد مفسران اماميه 
ــي آرا  ــرا و ديدگاه   با بررس ع)، چنين به دســت  (   ونس ي ن اماميه درباره ماجراي  هاي مفس

  رويكرد وجود دارد: سه    طوركلي به  باره دراين آيد كه مي 
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  ترك اولي )الف
ع) گناه و مخالفت با فرمان الهي نيســت؛  (   ونس ي حضــرت   رفتار  ، بر اســاس اين رويكرد 

صــداق  اين رويكرد و بيان م  بيان بلكه ترك فعل مندوب و مســتحب اســت. مفســران شــيعه در  
  اند: ابراز نموده چندين نظر    ، «فعل افضل و اولي» 

  قوم بدون اذن الهي  ترك .1 
ه قوم خويش را دعوت  ع) پس از آن (   ونس ي  ل    نمود كـ امبري خود عمـ ه پيـ ه وظيفـ و بـ

كه كرد، در پاســـخ جز كفر، لجاجت و نافرماني از آنان چيزي نديد. آن حضـــرت پس از آن 
ــت كـه وظيفـه  داده،    انجـام اش را وعـده خـدا بـه نزول عـذاب را بـه آنـان ابلاغ نمود، بـا خود پنـداشـ

ماند تا از  و منتظر مي  د كر مي   تري بيش بهتر بود صـبر    كه درحالي از ميانشـان خارج شـد؛    رو ازاين 
آن صـــبر برتر و    ايشـــان   درواقع د. و شـ ــيا عدم آن آگاه فرمان پروردگار نســـبت به ترك قوم  

؛  273ص    ، 7ج  تا، طوســـي، بي (  نياورد.  جا به  ش بود، كه شـــايســـته مقام رســـالت را  اي  برجســـته 
ــي،   ؛ فيض 275ص    ، 13، ج ق   1408رازي،    ؛ ابوالفتوح 716- 715ص    ، 8، ج ش   1372طبرسـ

  ) 57جلسه  ، تفسير سوره انبياء،  ش   1389، جوادي آملي ؛  351ص    ، 3ج   ، ق   1415اشاني،  ك 

  در طلب عذاب  ليتعج .2
ان ع) قومش را دعوت نمود و آنان دعوت  (   ونس ي كه حضـرت  پس از آن  جابت را ا  ايشـ

و از ميانشـان مهاجرت    كرد نااميد گشـت و براي آنان طلب عذاب   دند، از ايمان آوردنشـان نكر 
كرد.  بهتر و شــايســته بود در تقاضــاي عذاب از خدا براي قومش تعجيل نمي   كه درحالي   د؛ نمو 

  ) 193ص  ،  4ج  ،  ق   1424مغنيه،  ( 

  يابي به نتايج رسالتدر دست استعجال .3
بعد از  پنداشـــت  مي ع) در حالي غضـــبناك از ميان قوم خويش خارج شـــد كه  (   ونس ي 
ام  ه ترك قوم دادن    انجـ ــميم بـ ان حق انتخـاب دارد. علـت اين    ، رســــالـت خود، در تصـ ، گمـ
ــرت در دعوت مردم بـه خـدا و ايمـان  تجربـه  آنـان و نزديكي وقوع  نيـاوردن  هـاي متعـدد آن حضـ

الت   درواقع عذاب الهي بود.   ارهاي فراواني كه در طول مدت رسـ فضـاي حاكم بر جامعه و فشـ
حضـرت نسـبت به كفر قومش شـدت    اندوه و خشـم آن   تحميل شـده بود، موجب شـد   ايشـان بر  

شـايسـته بود در رسـيدن به    كه درحالي   هنگام شـود؛ در خروج از قوم زود   ايشـان و تصـميم   يابد 
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ــالت خويش عجلـه نمي  ــاهده نتيجـه آخرين تجربه خويش كه همـان   كرد نتـايج رسـ و براي مشـ
كيب   ه و تهديد به نزول عذاب بود، وعد  ج  ، ق   1419،  االله فضـل (  . د نمو مبذول مي  تري بيش ايي  شـ

  ) 60- 59ص  ،  23ج  و    258ص  ،  15

  گناه ليتمث .4
ــته  قومش   از   بود،   داده   خبر   كه   عذابى   آن  فهميد )  ع يونس ( زماني كه   ــده،   برداش   گويا   ش

ــد   متوجه  ــوي به   ديگر  لذا   ، اند كرده  توبه   و   آورده  ايمان   او   قوم   كه   نش ــان   س ــت  ايش و با    بازنگش
م و ناراحتي آنان را رها نمود.  بيه   درنتيجه   خشـ كرده،   قهر  خدا   از   كه   بود   كسـى  حال  حالش، شـ

  دسـت   او   بر   مولايش   كه   پنداشـته مي با خود    و   به كارهاى او اعتراض نموده و خشـم گرفته اسـت 
رفتار يونس اين معنا  . به ديگر سـخن، بگريزد   وى   چنگ  از   شـدن،   دور   با  تواند مى  او   و   يابد نمى 

  1390(طباطبايي،  ملجأ ديگرى هســت كه بتوان به او پناه برد.   ، كرد كه غير از خدا را ممثلّ مى 
  ) 167- 166ص    ، 17ج و    315- 314ص    ، 14ج   ، ش 

  نگريجامعفقدان   .5
، خداوند بر  رسالت خويش و ترك قومش  انجام دادن كه با    پنداشته مي ع) چنين  (   ونس ي 

خت نمي  نيك را در مورد رفتار  گمان اين   زند، اما و تقدير تلخي را برايش رقم نمي   گيرد او سـ
رحمت و  مشـــمول   خدا با قوم خود نداشـــت كه شـــايد خداوند بر آنان نيز ســـخت نگرفته و 

عه فرســتاده الهي بايد نگاهش جامعيت داشــته باشــد و    كه درحالي مغفرت الهي قرار گيرند؛    ســِ
، تفسير سوره  ش   1389،  جوادي آملي ديگران ببيند. (   براي   و هم   خود   براي   هم   را   الهي   مت رح 

  ) 54جلسه  انبياء،  

  كمال نرساندن رسالت به .6
ــالت خويش، وظيفه (   ونس ي  آورد، اما در    جا اي كه بر دوش داشـــت را به ع) در ابلاغ رسـ

پنداشـت رسـالت خويش را به پايان رسـانده، خود  تكميل آن كوتاهي كرد. آن حضـرت چون مي 
جهت  كه چنين ظن و گماني شـايسـته او نبود و ازاين را از ادامه رسـالت معذور دانسـت؛ درحالي 

را  دچار كوتاهي شـد؛ البته چنين تقصـيري، با جايگاه رسـالت و عصـمت ايشـان منافات نداشـت؛ زي 
او در اداي رسالت الهي خيانت و كوتاهي نكرد، بلكه در اكمال و به نهايت رساندن آن استقامت  

  ) 349- 348ص    ، 19ج   ، ق   1406و پايداري به خرج نداد. (صادقي تهراني،  
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  ه رويكردادل
  اند: پيروان رويكرد ترك اولي، ادله ديدگاه خويش را چنين بيان نموده 

ا   . 1 ه گزاره   بـ اي متع ـتوجـه بـ ه قرآن كريم دد  هـ ا  وَکُلاًّ * :  ، ازجملـ لْنـَ ــَّ *، الْعَلَمِینَ  عَلیَ  فَضـ
تَقِیمٍ  صــرَاطٍ  إِلیَ  وَهَدَیْنَاهُمْ  وَاجْتَبَیْنَاهُمْ *  ســْ وْلَئكَ *، * مُّ

ُ
ذِینَ  أ ة  وَ  الحْکمَ  وَ  الْکِتَابَ  ءَاتَیْنَاهُمُ  الَّ بُوَّ * و  النُّ

وْلَئكَ * 
ُ
ذِینَ  أ هُ  هَدَی  الَّ وره  (   * اللَّ ع) را در  (   ونس ي )، خداوند متعال حضـرت  90- 86، آيات  انعام سـ

منـدي از كتـاب و حكمـت و  كنـار ديگر پيـامبران بـه برتري، برگزيـدگي، هـدايـت يـافتگي و بهره 
ع) با اوصـاف مذكور  (   ونس ي تصـور ارتكاب معصـيت براي  رو، ازاين   توصـيف فرموده؛ نبوت  

، تفسـير سـوره  ش   1389، جوادي آملي ؛  314ص    ، 14، ج ش   1390ناسـازگار اسـت. (طباطبايي،  
 ) 54جلسه  انبياء،  

و داراي ايماني    نمود   را مسـتجاب كه خداوند دعايش   ازجمله كسـاني بود ع)  (   ونس ي   . 2
منافات دارد.  ايشــان فرض ارتكاب گناه با جايگاه ايماني و معنوي   رو، ازاين   ؛ عميق به خدا بود 

 ) 257ص  ،  15ج  ، ق   1419،  االله فضل ( 

داراي نقاط ضــعف   ، مندي از جايگاه ايماني و قواي روحي بهره   برحســب نيز    امبران ي پ   . 3
اني  ان در كمال و فضـيلت متفاوت اسـت. اين نقاط ضـعف در حدي نيسـت    بوده،  انسـ درجاتشـ

 ، ق   1419،  االله فضـل و در دايره معصـيت قرار گيرد. (   ازد اي وارد س ـخدشـه  ايشـان كه به عصـمت  
 ) 60- 59ص  ،  23ج  

تلزم ضـعف    گمان بر خدا و   خشـم   . 4 اوي با كفر، مسـ تن او بر بندگان، مسـ به قدرت نداشـ
 گونه ازاين   ، معرفت خداوند و جهل به قدرت، حكمت و عدالت اوست و ساحت پيامبران الهي 

  ؛ ابوالفتوح 96ص  ،  7ج  ،  ش   1372؛ طبرسـي،  273ص    ، 7ج  تا، اوصـاف منزه اسـت. (طوسـي، بي 
 ) 274ص    ، 13، ج ق   1408رازي، 

ايي، هم   . 5 اطبـ ات و قرائن موجود. (طبـ ات، اكثر روايـ ا مجموع آيـ خواني اين رويكرد بـ
  ) 167- 166ص  ،  17، ج ش   1390

  پاسخ به شبهات
  : گردد ي م موارد ذيل مطرح   ، در پاسخ به شبهات 
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آنان يا از  نياوردن ايمان   علت به   هم آن  ، نســبت به قوم خود بوده   ، ع) (   ونس ي . غضــب  1
؛  96ص  ،  7ج  ،  ش   1372؛ طبرسـي،  273ص    ، 7ج  تا، طوسـي، بي (   باب تمثيل بيان شـده اسـت. 

،  االله فضل ؛  351ص    ، 3ج   ، ش   1415؛ فيض كاشاني،  272ص    ، 13، ج ش   1408رازي،    ابوالفتوح 
ــادقي تهراني،  296ص  ،  5ج  ،  ق   1424؛ مغنيـه،  258- 257ص    ، 15ج   ، ق   1419  ، ق   1406؛ صـ

، تفســير ش   1389، جوادي آملي ؛  315- 314ص  ،  14ج  ،  ش   1390، طباطبايي،  347ص    ، 19ج 
 ) 54جلسه سوره انبياء،  

ن   فَظَنَّ . فعل «نقدر» در عبارت « 2
َ
قْدِرَ   لَّن   أ پنداشـت   ع) (   ونس ي به اين معناسـت كه    ، » عَلَیْه  نَّ

ود آن اسـت كه  يا آن  گيرد؛ كه خداوند بر او تنگ نمي    ونس ي كه به معناي تقدير اسـت و مقصـ
. ممكن است  كند مي و با او مسامحه و مساهله   كند نمي ر  را مقد   بر او امري   كرد خدا   گمان ع)  ( 

ــي » و به معناي « قدر ه « از ماد  گمان كرد ما ع)  (   ونس ي "و منظور اين اســـت كه    » باشـــد لن نقضـ
 اسـتفهام  درواقع   ، عليه»   نقدر   لن   أن  كه عبارت «فظن يا آن   "؛ كنيم عقوبتش حكمي نمي   نسـبت به 

احتمال دارد فعل  چنين هم كه همزه اســتفهام در آن حذف شــده اســت.    به معناي توبيخ اســت 
»  نَقْدِرَ   لَنْ «  كه آن يا    اسـت؛   شـده  كاربرده به اما اين تعبير به نحو تمثيل   ، » از ماده قدرت باشـد نقدر « 

ــت  ــي  ؛ به معناي «لن نعمل فيه قدرتنا» اس ــبت وجود دارد. (طوس ، زيرا ميان قدرت و فعل مناس
ص    ، 15ج   ، ق   1419،  االله فضل ؛  274ص    ، 13، ج ق   1408رازي،  ابوالفتوح ؛  273ص    ، 7ج  تا، بي 

؛ صــادقي  296ص  ،  5ج  ، ق   1424؛ مغنيه،  351ص    ، 3ج  ، ق   1415؛ فيض كاشــاني،  257-258
، جوادي آملي ؛  315- 314ص  ،  14ج  ،  ش   1390؛ طباطبايي، 348ص    ، 19ج  ، ق   1406تهراني، 

 ) 96ص  ،  7ج  ،  ش   1372؛ طبرسي،  54جلسه ، تفسير سوره انبياء،  ش   1389

 نفســي  الباخســین   من   کنت   إني «   يا به معناي  كاران، ســتم . علت معرفي خويشــتن در زمره 3
ت؛ ثوابه  ع چنين گفته اسـت   ا» اسـ وع و تواضـ ان   ، » ظالمین كه مراد از « يا آن   ؛ يا از باب خشـ ها  انسـ

  چنين هم .  "رواست   ايشان   بر   كساني هستم كه ظلم   از جمله من  "و مقصود اين است كه    هستند 
د، قصـوري بود (   ونس ي ممكن اسـت ظلمي كه   د   ه ع) مرتكب شـ الت وي به    ه كه موجب شـ رسـ

از باب تمثيل بيان شــده اســت.    كه آن يا   و  ، نه تقصــير و ارتكاب معصــيت نهايت كمال نرســد 
ــي، بي  ا، (طوسـ ــاني،  275ص    ، 13، ج ق   1408رازي،    ابوالفتوح ؛  274ص    ، 7ج   تـ ؛ فيض كـاشـ

ــي،  352ص   ، 3ج   ، ق   1415 ــل ؛  96ص  ،  7ج  ، ش   1372؛ طبرسـ ص  ،  15ج  ، ق   1419،  االله فضـ



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٨سال   - تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ٢۵٨

ايي،  350ص    ، 19ج   ، ق   1406،  صــــادقي تهراني ؛  259 اطبـ ؛  315ص  ،  14ج  ،  ش   1390؛ طبـ
  ) 54جلسه ، تفسير سوره انبياء،  ش   1389،  جوادي آملي 

ــود از 4 ع) بـدون اذن پروردگـار از ميـان قوم خود  (   ونس ي چون ع):  (   ونس ي ابـاق»  « . مقصـ
كاربردي بسـيار نيكو    اسـتفاده كرده كه  ايشـان هجرت نمود، خداوند از اين واژه براي بيان عمل  

فرار   ، ع) از عذابي كه قرار بود بر قومش نازل شود (   ونس ي يا مقصـود آن اسـت كه   و بليغ اسـت؛ 
 تا، ؛ طوسـي، بي 283ص  ،  4ج  ، ق   1415،  فيض كاشـاني (   . يا از باب تمثيل بيان شـده اسـت   ؛ نمود 

ــي،  528ص  ،  8ج  ص  ،  16ج  ،  ق   1408رازي،    ابوالفتوح ؛  716ص  ،  8ج  ،  ش   1372؛ طبرسـ
  ) 163ص    ، 17، ج ش   1390؛ طباطبايي،  217ص  ،  19، ج ق   1419،  االله فضل ؛  238

ــبه، درخواســت تعجيل در  (   ونس ي . علت نهي خداوند از همانندي پيامبر با  5 ع): وجه ش
  امبر ي پ كه  يا آن   ؛ عذاب، ضـيق صـدر و عجله كردن در خروج از قوم بدون اذن الهي اسـت نزول  

امتداد تبليغ رســالت نهي   صــبر در   رســيدن به نتايج رســالت خويش و كمي ص) از عجله در  ( 
؛  90ص  ،  10ج  ، تا بي طوسي،  (   . نگري اسـت نهي از فقدان صـبر برتر و جامع  كه يا آن   شـده اسـت؛ 
ــي،   رازي،  512ص    ، 10ج ،  ش   1372طـبـرسـ ابـوالـفـتـوح  فـيـض  ،  368ص  ،  19ج  ،  ق   1408؛ 

  ، 19، ج ش   1390؛ طباطبايي،  398ص  ،  7ج  ،  ق   1424مغنيه، ؛  215ص  ،  5ج   ، ق   1415كاشاني،  
، تفسـير سـوره قلم، ش   1397، جوادي آملي ؛  60- 59ص  ،  23، ج ق   1419،  االله فضـل ؛  387ص  

 ) 10جلسه 

ــان يا مقصــود بازگشــت ولايت به    ؛ به معناي «اختيار» اســت   ، ع) (   ونس ي . «اجتباء»  6   ايش
اجتباء به اين معنا  ع) اســت. ممكن اســت  (   ونس ي به نبوت    اثربخشــي كه به معناي  يا آن   ؛ اســت 
ــمول رحمت ويژه خود قرار دهد،   كه خدا بخواهد بنده   باشـــد  اي كه خود گونه به خود را مشـ

ص  ،  10ج  تا، طوسـي، بي (   براي خود گرداند. وي را خاص و خالص    خدا متولى امور او شـده، 
،  االله فضل ؛  368ص  ،  19ج  ، ق   1408؛ ابوالفتوح رازي،  512ص  ،  10، ج ش   1372؛ طبرسي،  91

ــاني،  60ص  ، 23ج ،  ق   1419 ص  ، 7ج  ،  ق   1424؛ مغنيـه،  215ص ، 5ج   ، ق   1415؛ فيض كـاشـ
 ) 312ص  ،  14و ج   79ص  ،  11، ج ش   1390؛ طباطبايي،  398

نام حضـرت يونس را در  ن: خداوند  در زمره صـالحا   ع) (   ونس ي مقصـود از قرار دادن   . 7
ته و حكم به صـلاح   ان زمره پيغمبران صـالح نوشـ در    " ن ي صـالح "منظور از  يا   نموده اسـت.  ايشـ
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د ن كسـاني باش ـ منظور . ممكن اسـت  اند آيه، كسـاني اسـت كه در صـلاح به سـر حد كمال رسـيده 
ــود اين    يش و اهـل كرامـت خود قرار داده؛ رحمـت خو كـه خـداونـد آنـان را مختص بـه   يـا مقصـ

يا    ؛ نمايد با پيامبران و در زمره آنان محشـور مي   ، ع) را در روز قيامت (   ونس ي اسـت كه خداوند  
  اي گونه به   ، كه مقصـود صـلاح در عمل نيسـت؛ بلكه مراد صـلاح نفس در جوهره ذات اسـت آن 
گردد و اين مقام بســيار والايي اســت كه از آنِ  كرامت الهى مي   هرگونه مســتعد دريافت   كه 

؛ فيض كاشاني،  368ص  ،  19ج  ، ق   1408ص) و عترتش است. (ابوالفتوح رازي، خدا ( رسول  
ــل ؛  215ص  ، 5، ج ق   1415 ؛  398ص  ،  7ج ،  ق   1424؛ مغنيـه،  60ص  ، 23ج ، ق   1419،  االله فضـ

 ) 504ص  ،  15و ج   305- 303ص  ،  1ج  ،  ش   1390طباطبايي،  

  دارزيابي و نق
  الف) ارزيابي رويكرد

ع) در محدوده (   ونس ي رفتار حضـرت  اين رويكرد بر اين نكته اسـتوار اسـت كه    ي مبنا   . 1
با توجه به  تنها ترك عملي برتر و بهتر بوده اســـت.    و  گنجد ترك واجب و ارتكاب حرام نمي 

بهات عصـمت    آورده هايي كه در اين رويكرد  تقرير  ده اسـت، شـ  رو ازاين   گردد؛ مي   برطرف شـ
 اند. گويي به شبهات عصمت موفق ظاهر شده در پاسخ   ، هاي موجود در اين رويكرد رهيافت 

ــتـان بيـان فرمودنـد كـه   در   . 2 ــوص آن بخش از تقريري كـه علامـه طبـاطبـايي از داسـ خصـ
ــد  خبر با )  ع يونس (  وقتي  ــته  قومش   از   بود  داده  خبر   كه   عذابى   آن   ش ــده،  برداش   متوجه   گويا  ش
  از   كه درحالي   برنگشـت و  ايشـان   سـوي به   ديگر   لذا  اند، كرده   توبه   و   آورده  ايمان   او   قوم   كه   نشـد 
 است:  طرح قابل   سؤال رفت، چندين    پيش   چنان هم  ، بود  ناراحت   و  خشمگين   آنان 

ــيـد كـه موجـب خلف  از خـدا علـت رفع عـذا   ع) (   ونس ي چرا  - 1-2 ب از قومش را نپرسـ
ده بود؟ وعده  اي با اذن اقعه و و   هر حادثه   دانسـت مي  طعاًق و    بود   او پيامبر خدا   كه درحالي  اش شـ

ه   در جـايي   ويژه بـه   دهـد، مي الهي رخ   امبرش نيز آن وعـده را بـ كـه خـدا وعـده عـذاب داده و پيـ
  مردم هشدار داده است؟ 

را وعـده داده، آيـا روا بود كـه پيـامبر    كـه خـدا بـه يونس عـذاب قومش بـا توجـه بـه اين - 2-2
  توسط چنين تصميمي    گرفتن گذارد و موجب    خبر بي ر نموده  چه مقد خويش را از تغيير در آن 
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 به هدايت و ياري   قرآن كريم هاي متعدد خداوند در  پيامبر خويش گردد؟ اين فرضــيه با وعده 
 خويش ناسازگار است.   مؤمنان و حراست از انبياي 

آيا  د؟  ذاب، از خداي متعال كسب تكليف نكر ع) بعد از علم به رفع ع (   ونس ي چرا  - 3-2
ــافي كـه براي اين پيـامبر بزرگ الهي در    پيـامبري بـا جـايگـاه    اين نوع رفتـار،    قرآن و ديگر اوصـ

 آمده سازگار است؟ 

با تقرير دوم از رويكرد ترك اولي در اهل ســـنت    ، كه اين بخش از تقرير با توجه به اين 
باهت دارد، مح  اي از روايات مشـترك فريقين بوده كه  پاره  ، تمل اسـت مبناي برداشـت علامه شـ

  ها به چنين مطلبي اشاره گرديده است. در آن 

  هاب) نقد پاسخ
  : ؛ ازجمله ، داراي ابهامات و اشكالاتي است مفسران   از توجيهات رسد برخي  به نظر مي 

نزد   كاربردي زيرا چنين  موجه نيســت؛ »، چندان لن نقضـــي » به معناي « نَقْدِرَ   لَنْ «   كاربرد   . 1
 ) 274ص    ، 13، ج ق   1408رازي،   ابوالفتوح عرب مرسوم و پسنديده نيست. ( 

دِرَ   لَنْ «   كـاربرد   . 2 ــت؛ زيرا  چنـدان    ، » لن نفعـل » در معنـاي « نَقْـ ــل اوليـه در  پـذيرفتني نيسـ اصـ
وان  ت مي  چنين هم معناي كلمه، حقيقي بودن معناي آن اسـت و مجاز نوعي خلاف اصـل اسـت.  

وجود   باره دراين » حمل كرد و منعي  تقدیر » و « تضــییق «  مانند » را بر معاني حقيقي خود نَقْدِرَ   لَنْ « 
 ندارد كه لازم شود قائل به مجاز شويم. 

تفهام در عبارت «   در   . 3 نْ لَنْ نَقْدِرَ تقديرگرفتن همزه اسـ
َ
زيرا حرف   » ضـعيف اسـت؛ فَظَنَّ أ

» يا غير آن برايش  أم چون « در كلام جايگزيني   شــود كه ذف مي اســتفهام تنها در صــورتي ح 
 ) 274ص   ، 7ج  تا، آورده شود. (طوسي، بي 

ــران  ي برخ   . 4 ــته اجتبـاء «   ، مفسـ كه اختيار در  اند. با توجه به اين » را به معناي «اختيار» دانسـ
ــفهـاني،  آن   يعني برگزيـدن   ، لغـت  ــت (راغـب اصـ اگر    ، ) 301ص  ،  ق   1412چـه در او خير اسـ

 سـؤال ع) او را برگزيد، ممكن اسـت  (   ونس ي مقصـود اين اسـت كه خدا به خاطر خير و خوبيِ  
چنين برگزيدگي حاصـل نشـده بود؟ اگر پاسـخ  ، ع) (   ونس ي  ابتلاي مگر قبل از ماجراي    : شـود 

د  د تحصـيل حاصـل پيش مي  ، مثبت باشـ ت؛    ، آيد و اگر پاسـخ منفي باشـ ازگار نيسـ با واقعيت سـ
رسد معناي  لذا به نظر مي  را براي رسالت خويش برگزيده بود؛   ع) (   ونس ي ر  ت زيرا خداوند پيش 
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علامه طباطبايي، فيض كاشـاني و مغنيه به آن   مانند و ديگر مفسـران   ، غير از اختيار باشـد اجتباء 
 اند. توجه داشته 

 ع)( ونسيواقعه پيش از رسالت   ) رخدادب

ع) قبل از اشــتغال به امر رســالت خويش و در  (   ونس ي حضــرت   ، بر اســاس اين رويكرد 
يك رويداد ديگر، قوم خود را ترك نموده اسـت. ابوالفتوح رازي اين وجه را بيان كرده و آن  

  ) 272- 271ص    ، 13، ج ق   1408رازي،   ابوالفتوح . ( اعتماد دانسته است را قابل 

  بيان رويكرد
كردند. يكي از پادشــاهان ديگر  در ســرزمين فلســطين زندگي مي   ع) و قومش (   ونس ي 

آنان و  كرده  حمله    اسـرائيل بني نهُ و نيم سـبط از اسـباط    ممالك به سـرزمين آنان يورش برده و به 
كند كه نزد پادشــاه  مي . خداوند به يكي از پيامبرانش به نام شــعياء وحي  را غارت نموده اســت 

امبري    و از او بخواهـد يكي از پنج   رود  ــرزمين بوده، پيـ ــرائيـل بني بـه همراه    راكـه در آن سـ   اسـ
وي به  عياء مي  سـ اه از شـ تد. پادشـ ور مهاجم بفرسـ د كشـ تگي اين كار را  كه  پرسـ ايسـ چه كسـي شـ

 ايشـان ع)،  (   ونس ي . پس از طرح خواسـته پادشـاه به  كند مي ع) را معرفي (   ونس ي   ايشـان دارد و  
 دهد: مي پادشـاه پاسـخ  » كرده و نام مرا برده اسـت؟ آيا خدا مرا براي اين كار تعيين «   : پرسـد مي 

اه مخالفت  (   ونس ي خير.   رار پادشـ اه و معرفي او    كه درحالي و   كند مي ع) با اصـ اري پادشـ از پافشـ
ــمگين بوده  ــاه براي جنگ خش ــتي و دريا رخ    كند مي قومش را ترك   ، به پادش و ماجراي كش

  ) 272- 271ص    ، 13، ج ق   1408رازي،    ابوالفتوح . ( دهد مي 

  رويكرد ادله
  ادله رويكرد عبارتند از: 

  ) 272ص    به روايت عوفي از ابن عباس. (همان،   استناد   . 1
ــت (   ونس ي پـذيرش اين روايـت، عملكرد    بـا   . 2 ــالـت اسـ ــتغـال بـه امر رسـ .  ع) پيش از اشـ
 گردد. سالبه به انتفاء موضوع مي   ، مطرح گشته  ايشان شبهاتي كه در تضاد با عصمت    درنتيجه 
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  نقد رويكرد
ــبهـات بـا توجـه بـه اين  ــنـت نيز چنين رويكردي را در حـل شـ ــران اهـل سـ كـه برخي مفسـ

ــمـت   موكول  كرده   مطرح ع)  (   ونس ي عصـ ه آن بخش  بـ و نقـد اين رويكرد را  ابي  ارزيـ د،  انـ
  نماييم. مي 

  رويكرد مفسران اهل سنت
  ترك اولي الف)

ع)  (   ونس ي رت  بر اين باورند كه حض ـ  ، مفسـران اماميه  بسـياري از مفسـران اهل سـنت مانند 
  ترك فعل اولي و ارجح است.  درواقع  ايشان مرتكب گناه و معصيت نشده و رفتار 

  بيان رويكرد
  اين دسته عبارتند از:   هاي ديدگاه 

  قوم بدون اذن الهي  ترك .1
،  ق   1407توضـيح اين ديدگاه در تقرير اول رويكرد مفسـران اماميه گذشـت. (زمخشـري، 

ــاوي، 356ص  ،  26ج  و    180ص  ،  22ج  ، ق   1420؛ فخر رازي،  131ص    ، 3ج  ، ق   1418؛ بيضـ
نظام الاعرج،   ؛ 461ص  ،  7ج  ،  ق   1420؛ ابوحيان، 341ص  ،  10ج  ،  1422؛ ثعلبى، 59ص  ،  4ج  

  ) 95ص  ،  17ج  ،  ق   1420؛ ابن عاشور،  79ص    ، 9، ج ق   1415؛ آلوسي،  47ص  ،  5ج  ،  ق   1416

  وعده عذابنيافتن از پيامدهاي تحقق   خشم .2
ان از آن ع) پس  (   ونس ي  ه او ايمـ ان بـ ه رســـالتش دعوت نمود و آنـ كـه قوم خويش را بـ

ــان نيـاوردنـد، بـه   ــان وعـده عـذاب الهي داد و از    ايشـ كنـاره گرفـت. زمـاني كـه قوم يونس    ايشـ
ــانه  ــان و عذاب از    ، ايمـان آوردند هاي عذاب را ديدند نشـ ــد.   ايشـ ع) پس از  (   ونس ي مرتفع شـ

ه به آنان داده بود، با حالت خشـم آن سـرزمين را  اي ك وعده   نيافتن   شـنيدن رفع عذاب و تحقق 
از   ايشــان آن بود كه    ســبب ع) و خشــم او از قوم خود يا به (   ونس ي ترك نمود. علت خروج  

ــاهـده كرده  يـا   حيـا نمود   ، بودنـد  مـانـدن در ميـان مردمي كـه تجربـه دروغ و خلف وعـده از او مشـ
ج  ، ق   1420فخر رازي، (   ل رسـانند. را به قت   گو بود كه آن قوم عادت داشـتند دروغ   علت بدين  

  ) 95ص  ،  17ج  و    181ص  ،  11ج  ،  ق   1420؛ ابن عاشور، 356ص  ،  26ج  و    179ص  ،  22
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  ادله رويكرد
ان   غضـب   . 1 م بر خدا، نشـ ان به مالكيت خدا در   دهنده  و خشـ اسـت و    امرونهي جهل انسـ

» باشـد. (فخر رازي، االله نبي كه « چه رسـد به اين  ، نيسـت  مؤمن كسـي كه به خدا جهل داشـته باشـد  
 ) 180- 179ص  ،  22ج  ،  ق   1420

انتساب چنين    شك بي كند خداوند عاجز و ناتوان است، كافر است و    گمان كه    ي كس   . 2
الهي نيز جايز نخواهد   دادن آن به انبياي نسـبت    قطعاًپس    براي هيچ مؤمني جايز نيسـت؛ ي  گمان 

 ) 180ص  ،  22ج  ،  ق   1420بود. (فخر رازي،  

خداوند    زيرا خدا و آيين حق، براي پيامبران جايز نيسـت؛  سـوي به عوت مردم  د   ترك   . 3
 ) 356ص  ،  26ج   ، ق   1420به آن فرمان داده است. (فخر رازي، 

ه أعلم حیـث یجعـل رســــالاتـه توجـه بـه آيـه *   بـا   . 4 ــي را براي  * اللّـ ، زمـاني كـه خـداونـد كسـ
الت خويش برمي  كاف و توقف  دهد نمي  و اجازه  كند مي   گزيند، از او حمايت رسـ تي، شـ كاسـ

  ) 88ص  ،  23، ج ق   1420. (ابن عاشور، ايجاد شود در رسالت او  
لوا  » و « ما ینبغي لأحد أن یقول أنا خیر من یونس بن متّی اسـاس دو روايت نبوي «   بر   . 5 لا تفضـّ

ــل نبوت با يك   پيامبران »،  بین الأنبیاء  ــل آنان در درجات ن   در اص ــانند و تفاض بوت  ديگر يكس
ــت؛   ــمـار (  ونس ي   رو، رفتـار ازاين اسـ ــلـب نبوت از   آيـد نمي ع) گنـاه بـه شـ ــان و موجـب سـ  ايشـ

  ) 87ص  ،  23، ج ق   1420گردد. (ابن عاشور، نمي 
  1415اي عقايد يهود اسـت. (آلوسـي، پيدايش باور به خشـم يونس از خدا پاره  منشـأ   . 6

 ) 79ص    ، 9ج  ، ق 

ان نسـبت  تعصـب اهتمام ويژه و    جهت به   ، ع) (   ونس ي غضـب در حضـرت  ش ي دا ي پ   . 7 ايشـ
 ) 79ص    ، 9ج  ، ق   1415آلوسي،  (   ي است. به آيين حق تعال 

ان ، گيرد نمي كرد خدا بر او سـخت    گمان كه ع) به اين (   ونس ي  ف ي توص ـ  . 8 اين   دهنده نشـ
 رو ازاين   بماند يا خارج شـود؛ كه مخير اسـت در ميان قوم خود    پنداشـته مي   گونه اين اسـت كه او  

ــت، اما صــلاح در    گمان آن حضــرت اقدام به معصــيت نكرده و بر طبق   خود عمل نموده اس
 ) 180ص  ،  22ج  ، ق   1420، فخر رازي بود. (  ايشان ماندن 
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عنوان ظالم، گناه و معصيت باشد، با توجه به آيه  ع) از توصـيف خود به (   ونس منظور ي   اگر   . 9
هِ *  لا لَعْنَةُ اللَّ
َ
الِمِینَ   عَلَی   أ آن مســـتحقِ لعن شـــدنِ نبي خداســـت،    )، لازمه 18  ه ي آ وره هود،  * (سـ ــالظَّ

 ) 181ص  ،  22ج  ،  ق   1420فخر رازي،  (   كه هيچ مسلماني چنين باوري ندارد. درحالي 

ا فرمـان مولا و فرار از آن تعم ـ  كـه در مخـالفـت   رود بـه كـار مي   درجـايي »  ابـاق «   . 10 د در  بـ
  1420، فخر رازي انتســاب چنين رفتاري به پيامبران الهي جايز نيســت. (   كه درحالي   ؛ كار باشــد 

  ) 356ص  ،  26ج  ، ق 

  هاپاسخ
هاي  با پاســخ   ، اند داده   ســنت با توجه به اين رويكرد   هايي كه مفســران اهل پاســخ   تر بيش 

ــين   ــران امـاميـه در بخش پيشـ ــت، مفسـ ــان اسـ ــترك رو تنهـا بـه بيـان وجوه غير ازاين   يكسـ مشـ
  پردازيم: مي 

از باب اسـتعاره يا مجاز مرسـل   ، » به خروج يونس از قوم بدون اجازه خدا اباق اطلاق « .  1
ــري،   ــت. (زمخش ــي،  61ص  ،  4ج  ،  ق   1407اس ــاوي،  137ص  ،  12ج  ، ق   1415؛ آلوس ؛ بيض

 ) 18ص  ،  5ج  ،  ق   1418

نيســـت، بلكه نهي از   نهي از ذوات  ، ع) (   ونس ي ص) با  خدا ( . نهي از همانندي رســـول  2
ــم كرد و در خروج از   ؛ حالت اســـت  ــد كه خشـ قومش   يعني حال تو مانند حالت يونس نباشـ

  ) 97ص  ،  29، ج ق   1420؛ ابن عاشور، 248ص  ،  10ج  ،  ق   1420(ابوحيان،    شتاب نمود. 
ت؛ (   ونس ي به معناي پذيرش توبه   ع)، (   ونس اجتباي ي .  3   ع) و تقرب او به درگاه الهي اسـ

؛  596ص  ،  4ج  ،  ق   1407صـطفاي يونس با بازگشـت وحي به اوسـت. (زمخشـري، يا به معناي ا 
ج  ، ق   1418؛ بيضـاوي، 42ص  ،  15ج  ، ق   1415؛ آلوسـي،  97ص  ،  29، ج ق   1420ابن عاشـور،  

  ) 249ص  ،  10، ج ق   1420؛ ابوحيان،  237ص  ،  5
ــالحـان، ع) در زمره  (   ونس ي . قرار دادن  4 ــت كـه خـدا    صـ ع) را بـا  (   ونس ي بـه اين معنـاسـ

يا مراد اين اســـت كه با دادن نيروي   گشـــت وحي و شـــفاعت به او از انبياي خود قرار داد؛ ز با 
ع) در ترك اولي، او را در صــلاح و نيكي به كمال رســانيد. يا منظور از  (   ونس ي عصــمت به  

  1415؛ آلوسـي،  596ص  ،  4ج  ، ق   1407. (زمخشـري،  ، انبياي برتر و افضـل هسـتند " ن ي صـالح "
 ) 100ص  ،  29، ج ق   1420؛ ابن عاشور،  237ص  ،  5ج    ، ق   1418بيضاوي،  ؛  42ص  ،  15ج  ، ق 
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  نقد و ارزيابي
  الف) نقد رويكرد

وعده عذاب دانســته،  نيافتن دوم كه خشــم يونس را ناشــي از پيامدهاي ســوء تحقق  بيان 
درباره ديدگاه علامه طباطبايي، با اشــكالات ديگري نيز مواجه   شــده مطرح   ســؤالات علاوه بر  

  : له ؛ ازجم است 
ــدن وعـده الهي و حيـا ع) از عواقـب احتم ـ(  ونس ي   ترس  . 1   ، از خلف وعـده   الي محقق نشـ
ته بود    جايي نابه از اصـل واقعه اطلاعي ندارد، ترس    كه درحالي  ايسـ علت    ، ع) (   ونس ي اسـت و شـ

 نمود. هاي خويش را مطرح مي شد و نگراني واقعه را از خداي متعال جويا مي 

آيد؛  ع) پيش مي (   ونس ي جبانت و تنقيص در شجاعت    ، شبهه بيان پذيرش اين    برفرض   . 2
 منزه از اين اوصاف است.   كه ساحت انبيا درحالي 

ا   . 3 ا   بـ از    محـافظـت عـده خـدا بـه  و   و   بـه قـدرت مطلق بودن الهي   توجـه بـه علم و ايمـان انبيـ
 نيست.  پذيرفتني احتمالي    هاي ع) از خطر (   ونس ي پيامبران خويش، ترس  

  هاب) نقد در پاسخ
  سـوي به فرسـتادنش  و    و اجتباء به معناي اصـطفاي يونس با بازگشـت وحي به ا  ر ي تفس ـ  . 1

ــت قوم،   ــت   درسـ انيـاًع) وجود نـدارد و  (   ونس ي دليلي بر قطع وحي از    اولاًزيرا    ؛ نيسـ معنـاي    ثـ
 ) 222ص  ،  14، ج ش   1390طباطبايي،    طفاء با اجتباء متفاوت است. (نك. اص 

هُ «   عبـارت  . 2 الِحِینَ   مِنَ  فَجَعَلَـ ــد كـه خـدا ي توانـد بـه اين معنـا  نمي   ، » الصــــَّ ع) را از  (   ونس بـاشـ
تر به مقام نبوت  يونس پيش   اولاًحي و شـفاعت را به او بازگرداند؛ زيرا  و و خود قرار داد   انبياي 

تحصـيل حاصـل اسـت و محال. فرض خلع نبوت    ادن دوباره او در ميان انبيا، رسـيده بود و قرار د 
دليلي بر سـلب    اصـلاً  ثانياًع) منتفي اسـت.  (   ونس ي جه به ترك اولي بودن عمل  با تو   هم   ايشـان از  

  ع) وجود ندارد. (   ونس ي وحي و مقام شفاعت از  

  ع)(  ونسيعصيان  ب)
  درواقع   آيد كه رفتار حضـرت يونس، چنين به دسـت مي   ، برخي مفسـران   هاي ديدگاه   از 

  گويد: آيد. شيخ طوسي مي نوعي عصيان و گناه به شمار مي 
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ــغيره را بر انبيـا   ر كس «ه  ــرت يونس    ارتكـاب گنـاهـان صـ جـايز بـدانـد، دربـاره رفتـار حضـ
  ». معتقد است كه وي گناه صغيره مرتكب شده است 

  نگارد: چنين مي   ده، نيز اشاره كر  باره دراين به عقيده حشويه   ، در ادامه  ايشان   
يامبران و  منزلت پ   كه   ان ناد   تنها گروه حشـويه   ، را كه گناه كبيره به شـمار آيد   «اما ظلمي   

  ) 274ص  ،  7ج   تا، (طوسي، بي   . دانند» بر پيامبران جايز مي  شناسند برگزيدگان الهي را نمي 
ــران در اين رويكرد  ــريح نكرده البتـه برخي مفسـ امـا توجيـه و    انـد؛ ، بـه ارتكـاب گنـاه تصـ

كه رفتار آن حضـرت نوعي معصـيت و گناه  دهد نشـان مي   ، ع) (   نس و ي تفسـيرشـان از داسـتان  
اسـت. ابن جرير طبري و ابن عاشـور چنين رويكردي دارند. شـايان ذكر اسـت كه ابن عاشـور در  

بند اسـت، اما در   به رويكرد «طرح اولي» پاي   ، تفسـير آيات سـرگذشـت يونس در سـوره انبياء 
  است.   عرضه كرده رد را  يك رو از اين  تقرير دوم    ، تفسير سوره صافات 

  تقريرات در اين رويكرد عبارتند از: 

  از خدا خشم .1
، بـدون  كـه از نيـامـدن عـذاب اطلاع يـافـت ع) پس از آن (   ونس ي   بـه بـاور ابن جرير طبري، 

كه متوجه شـود علت رفع عذاب چه بوده، نسـبت به خداوند خشـمگين شـد و از آن سـرزمين  آن 
. علت خشـم يونس از  گيرد نمي داشـت خدا بر او سـخت پن با خود مي   كه درحالي   ، هجرت نمود 

ي كه تجربه خلف وعده او  ميان مردم در  خداوند هم مواردي از قبيل كراهت و حيا از حضـور  
ص  ،  17ج  ، ق   1412بيان شـده اسـت (طبري،   گو كشـتن فرد دروغ عادت قومش به    را دارند و 

خطا و گناه كوچكي اســـت كه    خداوند، ع) از  (   ونس ، خشـــم ي بر اســـاس اين تقرير   . ) 61-62
  مرتكب شده است.  ايشان 

  از پذيرش رسالت امتناع .2
ــرائيـل بني   ع) يكي از انبيـاي (   ونس ي  ــطين بود. خـداونـد او را   اسـ ــرزمين فلسـ   مـأمور در سـ

كه در حمايت آشـوريان بودند و بخشـي از جمعيت را  اسـرائيل بني اسـيران  كند به نينوا رفته، مي 
هر را در     ونس ي براي    مأموريتي چنين  دادن  انجام ، از غضـب الهي انذار دهد. گرفتند ي برم آن شـ

شـكيبايي خود بر آزار و شـكنجه   و شـوكت آشـوريان و ترديد در   ترس از قدرت   ، به سـبب ع) ( 
شـود و  مسـير سـفر خويش را تغيير داده، سـوار بر كشـتي مي  رو، ازاين  ؛ آنان، سـنگين و گران آمد 
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بر اسـاس اين    . ) 83- 82ص  ،  23ج  ، ق   1420(ابن عاشـور،   دهد مي   رخ  ايشـان ادامه ماجرا براي  
كرده و    ا به مردم نينوا خودداري ع) از پذيرش تكليف الهي و ابلاغ رســالت خد (   ونس ي تقرير،  

فر به ديار ديگري نموده؛ براي رهايي از اين تكليف  ان بديهي اسـت كه امتناع   ، قصـد سـ از   ايشـ
  شود. تلقي مي  پذيرش فرمان الهي نوعي عصيان و گناه 

  ادله رويكرد
ــتان  ن ي چن   . 1 ــيري از داس ــباهت معنايي را با آيات تري بيش   ، تفس دارد. (طبري،    قرآن ن ش

 ) 62ص  ،  17ج  ،  ق   1412

 ) 62ص  ،  17ج  ،  ق   1412طبري، (  . ات ي روا به برخي    استناد   . 2

اتهام   تأويلي ع) را ناظر به قوم خويش دانســـته، با چنين  (   ونس ي كه غضـــب   ي كســـان   . 3
ع) را امر به تبليغ رسـالت نموده  (   ونس ي زيرا خداوند    اند؛ به پيامبر خدا وارد سـاخته   تري بزرگ 

تبليغ اســت.    در امر به معناي رها كردن رســالت و مخالف با فرمان خدا  غضــب از طرف او، و  
 ) 62ص  ،  17ج  ،  ق   1412(طبري، 

ار  ع   ان ي ـب   . 4 ــان   ، قرآن ع) در چنـد گزاره از آيـات  (   ونس ي قوبـت رفتـ ده نشـ ارتكـاب   دهنـ
دليلي بر بيان چنين عقوبتي  ، ع) معصــيتي مرتكب نشــده بود (   ونس ي اگر    زيرا  عصــيان اوســت؛ 

 ) 62ص  ،  17ج  ،  ق   1412نبود. (طبري، 

ي، ســعيد بن جبير، ابن مســعود، ابن عباس، حســن، شــعب   : چون مفســران متقدم   تر بيش   . 5
بت به خدا بوده اسـت. (فخر رازي،   وهب و ابن قتيبه،    1420بر اين باورند كه غضـب يونس نسـ

 ) 180ص  ،  22، ج ق 

  نقد و ارزيابي رويكرد
ــران فريقين در رويكرد ترك اولي  از ادله  ي ار ي بسـ ـ  . 1 ــان ، مفس ــاحت   دهنده نش تنزيه س

اب عصـيان به پيامبران   ارتكاب گناه و معصـيت اسـت   ن الهي از پيامبرا  د از    ، و انتسـ تالي تلو فاسـ
 قبيل اتهام به كفر، جهالت و ضعف ايمان، به همراه دارد. 

و با جايگاه رســالت و    ســت او  حكم به  نشــانه اعتراض  درواقع  ، نســبت به خدا   غضــب   . 2
 منزلت معنوي پيامبران منافات دارد. 
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ــبـاهـت   . 3 ا آيـات  از واق   تـأويلي چنين    شـ ــت؛ زيرا  قرآن عـه بـ ــرف بيش نيسـ ، ادعـايي صـ
ران فريق   توجيهات  الت   ين در رويكرد ترك اولي، مفسـ ع)  (   ونس ي با معاني آيات و جايگاه رسـ

 سازگاري كامل دارد. 

ز دعوت مردم و تبليع دين خدا  نشـــانه ترك رســـالت و امتناع ا   وجه هيچ به قوم    ترك   . 4
ــت؛  ــنـت ذ از وعـده ع ـ اطلاع  بـا   ع) (  ونس ي زيرا    نيسـ هنگـام   در نجـات مؤمنـان   الهي  اب الهي و سـ

گرچه بهتر بود  قومش را ترك كند،    تواند پنداشت كه امر رسالت به پايان رسيده و مي   عذاب، 
 . كرد ي م   تري بيش صبر  

 داراي   ، ع) (   ونس ي داسـتان   مربوط به زيرا روايات    به روايات نيز مخدوش اسـت؛  اسـتناد   . 5
تند تعارضـات آشـكار  تند و چنان  جمع ابل ق و   هسـ   از ها برخي از آن  ، كه آلوسـي نيز گفته بود نيسـ

 ست. ها بالا و اتهام اسرائيلي بودن آن  گيرند نشات مي باورهاي يهود 

 ايشـان رسـالت بود و غضـب    نپذيرفتن ع)، اصـرار مردم بر كفر و  (   ونس ي خشـم    علت   . 6
 و هيجانات شخصي. نه ناشي از كدورت فردي و احساسات   بود،   براي خدا و در راه خدا 

ــان كار بودن  ع) و گنه (   ونس ي ميان عقوبت و تنبيه  ي تلازم   . 7 نيســت. تنبيه و عقوبتي   ايش
اسـت.    ايشـان با توجه به سـطح ايمان و منزلت معنوي   كند، مي ها مقدر  كه خدا براي رفتار انسـان 
ــل   ــط اوليـاي گـاه ترك فعـل افضـ را بـه همراه   مجـازات الهي   آمـده، الهي، نزد خـدا گران    توسـ

ت؛  يئات المقربين». (فخر رازي،   : ه معروف اسـت ك چنان  خواهد داشـ نات الابرار سـ   1420«حسـ
 ) 617ص  ،  30ج  ، ق 

ديگري از مفسـران   گروه به قول مفسـران نيز چندان اعتبار ندارد؛ زيرا در مقابل،   اسـتناد   . 8
باور دارند.  را ع)  (   ونس ي عصـمت   دالّ بر عصـمت را گزارش نموده،  متقدم، رواياتِ  محدثان و  

  دارد نه استنادي.   تأييدي تنها كاركرد  چنين قول مفسران متقدم حجيت نداشته، هم 

  ع)( ونسيرخداد واقعه پيش از رسالت   ج)
  ونس ي براي   آمده پيش رويكرد ســـوم اماميه، مفســـران ماجراي   مانند در اين رويكرد نيز  

  دانند. الت مي به ابلاغ رس  ايشان   مأموريت ع) را پيش از ( 
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  تقرير اول
اس روايت   ران اماميه بر اسـ اين تقرير با تقريري كه ابوالفتوح رازي در رويكرد دوم مفسـ

  ) 179- 178ص  ،  22، ج ق   1420ابن عباس نقل كرده يكسان است. (فخر رازي، 

  تقرير دوم
ــرت   حضـ نزد  آمـده (   ونس ي جبرئيـل  را    ، ع)  نينوا   مـأمور او  مردم  انـذار  عـذابي    بـه  از 

د.  كرده تا مركبي تهيه نماي مهلت   درخواســت و آن حضــرت از جبرئيل  كند مي  الوقوع قريب 
ع) تقاضـاي مهلت براي (   ونس ي . كند مي او مخالفت   درخواسـت با    ، تنگي وقت   سـبب جبرئيل به  

به سـمت    ، خشـمگين شـده  رو، ازاين   شـود؛ و باز با مخالفت جبرئيل مواجه مي  كند مي تهيه كفش  
ــتي   ــكم ماهي رخ   رود مي كش ــوب . اين ديدگاه دهد مي و ماجراي حبس در ش ــن   منس به حس
، ق   1420؛ فخر رازي، 64و    62ص  ،  17ج  ، ق   1412شـهر بن حوشـب اسـت. (طبري،    بصـري و 

  ) 179ص  ،  22ج 

  ادله رويكرد
گزارش شده و اين سخن ابن عباس: «كانت رسالة    باره دراين به چند روايتي كه    استناد   . 1
 ) 358ص  ،  26ج  ،  ق   1420(فخر رازي،  . بعد ما نبذه الحوت»  سلام ال عليه يونس  

  ونس سـوره صـافات كه خداوند تصـريح كرده كه بعد از ابتلاي ي   147تا    145به آيات    اسـتناد   . 2
 ) 358ص  ،  26ج  ،  ق   1420سوي مردم فرستاده است. (فخر رازي،  عنوان رسول به ع)، او را به ( 

ع) قبل از  (   ونس ي دلالت بر اين دارد كه   ، سـوره قلم   آيه اژه «اجتباء» و «جعل» در  و و  د   . 3
را در زمره برگزيدگان و   ايشــان خداوند   بعدازآن ، به مقام رســالت نرســيده بود و  ماجراي ابتلا 

 ) 617ص  ،  30ج  ،  ق   1420. (فخر رازي، دهد مي صالحان قرار 

  ارزيابي و نقد
با توجه به مفاد دو    ا زير   صـــورت گرفته اســـت؛ خلط و خبطي در اين رويكرد   ظاهراً  . 1

پيامبري   روج از آن ســرزمين، به مقام روايت مورد اســتناد، يونس قبل از خشــمگين شــدن و خ 
ــده بود؛  ــده كه در آن زمان پنج پيامبر در   ، در تقرير اول   به اين دليل كه مبعوث ش ــريح ش تص

ع) يكي از آنان بود. در تقرير دوم هم نزول جبرئيل بر  (   ونس ي كردند كه مي   فلســـطين زندگي 
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اين    درنتيجه،  ، دلالت بر نبوت ايشـــان دارد؛ براي انذار مردم  ايشـــان كردن    مأمور ع) و  (   ونس ي 
 ماند. برجا مي پا  گردد و شبهات عصمت به قوت خود رويكرد از اساس مخدوش مي 

ــكـال   ات ي ـروا  . 2 ــتنـاد بـا اشـ ــت؛   تفرّد   مورد اسـ تنهـا از ابن عبـاس   زيرا   در نقـل مواجـه اسـ
 گزارش شده است. 

.  هسـتند   سـندي با مشـكل ارسـال مواجه   ازلحاظ گزارش از سـه روايت ابن عباس   دو   . 3
 ) 179- 178ص  ،  22، ج ق   1420؛ فخر رازي، 64ص  ،  17ج  ، ق   1412طبري،    (نك. 

ش شـــده، ســـازگار  روايات با احاديث فراواني كه در ميراث روايي فريقين گزار   ن ي ا   . 4
ــت؛   ــاذّ تلقي نمود. افزون بر  از    هـا را آن   توان مي   رو ازاين نيسـ از ابن عبـاس    كـه اين روايـات شـ

ــت.  ــالـت اسـ   نـك. (   روايـت ديگري نيز نقـل گرديـده كـه دال بر وقوع خروج بعـد از ابلاغ رسـ
 ) 61ص  ،  17، ج ق   1412طبري، 

ــكـالات متعـددي مواجـه   ت مـذكور نيز چنـدان اعتبـاري نـدارنـد روايـا   ي محتوا   . 5 ا اشـ و بـ
 : ازجمله  ؛ هستند 

دانسـت آزادي كه مي ع) با آن (   ونس ي كه  مسـأله بر اسـاس تقرير اول، پذيرش اين  - 1-5
ــيران  ــرائيل بني اسـ ــبهه    اسـ خواســـت خداوند اســـت از قبول آن امتناع كرد، موجب طرح شـ

 گردد. به سعادت و هدايت ديگران مي  توجهي بي ، ترس و  طلبي راحت 

اسـاس تقرير دوم، آيا امكان نداشـت جبرئيل اندكي زودتر پيام خدا را به يونس  بر  - 2-5
با منطق قرآني چندان سازگار نيست    چنين هم فشار قرار نگيرد؟    زير   ايشان   گونه اين رساند تا  مي 

ذار دهـد كـه عـذابي    ، كـه جبرئيـل  ــت كنـد قومي را انـ امبر الهي درخواسـ در    الوقوع قريـب از پيـ
ان اسـت  الت الهي به   مأمور   ، آن پيامبر پيش از آن   كه حالي در  ؛ انتظارشـ ان به ابلاغ رسـ نبوده  ايشـ

بینَ  نبوده كه اسـاسـاً طبق قاعده قرآني * اسـت. اگر پيامبري تا پيش از آن در ميانشـان   ا مُعَذِّ وَ ما کُنَّ
ولاً  ي نَبْعَثَ رَسـُ پيامبري    را تهديد كند و اگر  ايشـان ) نبايد عذاب الهي  15  ه ي آ ،  اسـراء سـوره  (  * حَتَّ

الت خويش را ابلاغ نموده،   ، وعده  طبق سـنت الهي در مورد سـاير انبيا در ميان آنان بوده و رسـ
ــط آن پيامبر به مردم داده  ــود ي م به نزول عذاب هم توس ــتادن پيامبري   ش و ديگر نيازي به فرس

 ديگر نيست. 
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ــتناد   . 6 ــلناه به واژه «   اسـ ــافات كه    147» در آيه  ارسـ ــوره صـ ،  آمده دليل دوم   عنوان به سـ
ــت؛  ــريفه مبعوث    زيرا  پذيرفتني نيس ــال در اين آيه ش هيچ دليلي بر اين نيســت كه مراد از ارس

شـدن به رسـالت اسـت؛ بلكه با توجه به ترتيب حوادث در آيات سـوره صـافات، سـياق آيات بر  
ــال دوم از بـاب هـدايـت بوده  چنين آمـده:   كـه در آيـه بعـد چنـان   ، اين نكتـه دلالـت دارنـد كـه ارسـ

عْنَاهُمْ إِلَی  *  نتيجه ارســال براي هدايت محقق  يعني   ؛ ) 148، آيه  صــافات ســوره  (  * حِینٍ فَآمَنُوا فَمَتَّ
 و قوم يونس ايمان آوردند.   شد 

» در رســيدن به مقام نبوت و رســالت  جعل » و « اجتباء اژه « و و بر انحصــار معناي د  ي ل ي دل   . 7
 اند. ده يين مفاد آيه بيان كر ري را در تب وجود ندارد و مفسران وجوه ديگ 

دانند و  اين رويكرد را چندان متقن و مســتند نمي   ، مفســران اماميه و اهل ســنت   تر بيش   . 8
 بـاره دراين انـد. فخر رازي  گـذاري كرده برخي تنهـا در حـد يـك احتمـال مرجوح براي آن ارزش 

  نويسد: مي 
ه   أرسـله   أن   بعد  مغاضـبا  السـلام علیه   یونس   ذهاب   و   الحوت   قصـة   بأن   القول   علی   العلماء  أکثر «    اللَّ

 ) 179ص    ، 22ج   ، ق   1420(فخر رازي،  . » إلیھم   تعالی 

  نظريه منتخب 
ــران فريقين  بـا توجـه بـه مجموع نكـاتي كـه در تحليـل رويكرد  ــد هـاي مفسـ ــه شـ ،  عرضـ

ا رويكرد   اورنـد كـه تنهـ دگـان بر اين بـ ــت    "  ي اول   ترك "نگـارنـ ذيرفتني اسـ ا آيـات  پـ   قرآن و بـ
ازگاري دا  د، كه در اين رويكرد  را  توان مجموع تقريرهايي و مي  رد سـ در يك تقرير و    ابراز شـ

رح ذيل جمع نمود.   وم و    چنين هم نظريه واحد به شـ نظريه معيار را   ابراز ادله انتخاب رويكرد سـ
ا آيـات  مي  ــازگـاري بـ ا روايـات متعـدد ميراث ، هم قرآن كريم توان عـدم تعـارض و سـ خواني بـ

  دانست.  فريقين مفسران    تر بيش حديثي فريقين و موافقت با رويكرد  
ئوليت خويش تمامي   انجام دادن كه در  حضـرت يونس (ع) پس از آن  تلاش خود را  مسـ

ــت  ــخ، جز  نمايي مردم پرداخت و با جان و دل به راه  مبذول داش ت و  مخالفت، لجاج ، در پاس
 ــ ــاهده ننمود؛ خي  كفر از قوم خويش پاسـ ــرت از ايمـان مردم قطع   درنتيجـه،  مشـ اميـد آن حضـ

ــتجـابـت دعـاي   ــاي نزول عـذاب كرد. بـا اسـ عـده  و  و   ع) (  ونس ي گرديـد و از خـداي متعـال تقـاضـ
ــرت قوم خويش را از آن آگـاه    كـه گمـان  و بـا اين    كنـد مي خـداونـد بـه نزول عـذاب، آن حضـ



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٨سال   - تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ٢٧٢

با حالت خشـم   مردم از سـوي خدا ندارد، رسـالت خويش را به پايان رسـانده و منعي براي ترك  
و   رود مي ماندن رســالتش، بدون اذن پروردگار از ميان آنان    نتيجه بي ناراحتي از كفر مردم و    و 

ــخـت  ــتـه بود   كـه درحـالي   گيرد؛ نمي چنين بـاور دارد كـه خـدا بر او سـ ــايسـ تـا زمـاني كـه   اولاًشـ
  كرد. د و درخواست عذاب نمي ش خداوند اعلام نزول عذاب نكرده، اميدش از مردم قطع نمي 

ــدن نزول عذاب و اعلام آن به مردم،   ثانياً ــتجابت دعا و مقرر ش ــبر بيش پس از اس   تر ص
ــين لحظـات، نتيجـه تجربـه پـايـاني خود ر   كرد مي  ــاهـده ا كـه وعـده بـه عـذاب بود، و در واپسـ مشـ
  . نمود مي 

شــكيبايي   مســأله اين  فرمان دهد و در    ماند تا خدا به خروجش از ميان قوم منتظر مي   ثالثاً
  نمود. مبذول مي   تري بيش 

ــعـه رحمـت خدا و    طور همـان رفت انتظـار مي  ، هنگـام خروج  رابعـاً ــخـت كه به سـ   گيري سـ
خود   بر  خـدا  قومش بود،    بين خوش نكردن  بـا  خـدا  رفتـار  مورد  اين    در  را    گمـان نيز  نيـك 

  داشت. مي 
يق يك  گونه كه لا آن   ، ع) در گام پاياني رسـالت خويش (   ونس ي عملكرد    ، بر اين اسـاس   

خن، صـبر برتر از  پيامبر والا  د؛ مقام بود، ظاهر نگشـت و به ديگر سـ اهده نشـ ان مشـ به همين    ايشـ
 ــ ايشـــان رفتار   علت،  و    ي بوده كه از مولاي خويش قهر نمايد در ترك قومش مانند رفتار كسـ
ان خداوند   رو ازاين تواند از دسـت او بگريزد.  كند كه مي   گمان  اهي محبوس  را در شـكم م  ايشـ
ته  و با پروردگار خود مناجاتي خال  ا آن حضـرت به خطاي خويش آگاه گردد كرد ت  صـانه داشـ
مندان ويژه از  ن را كسـب نمايد كه بهره ي قرار گرفتن در مقام والاي صـالحا و شـايسـتگ   باشـد 

  ولايت الهي هستند. 
 الســـلام عليهم ائمه  شـــايان ذكر اســـت در ميراث حديثي شـــيعه نيز روايات متعددي از    

  انبيا گويي به شـبهات منافي با عصـمت  پاسـخ   درصـدد   ايشـان،   دهد مي   گزارش شـده كه نشـان 
ته و رفتار آنان را   ايشـان پنداره نارواي ارتكاب عصـيان را از سـاحت مقدس   اند و بوده  مبرا دانسـ

ــت كه   ، نمونه  براي  ؛ اند كرده ولي قلمـداد نوعي ترك ارجح و ا  ــده اسـ امام   مأمون، گزارش شـ
ده بود. يكي از حاضران اديان مختلف در مجلسي جمع كر مندان  ع) را با گروهي از دانش رضا ( 

ه از آن حضـرت  يد: در جلسـ نْبِیَاءِ «   پرسـ
َ
مَةِ الأْ تَقُولُ بِعِصـْ

َ
ان ».  أ خ، باورمندي خويش به    ايشـ در پاسـ
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ــمـت پيـامبران ر  ــت   ي فهم   ابراز و بـا   كردنـد   تـاييـد ا  عصـ ــبهـات منـافي بـا    ، قرآن از آيـات    درسـ شـ
  ) 90ص  ،  ش   1376، بابويه ابن (  . د دادن عصمت آنان را پاسخ 

ع) در شكم  (   ونس ي   كه آن در روايت ديگري از آن حضرت چنين آمده است كه علت    
،  بابويه ابن (   . بوده اسـت   اي ، ترك چنين عبادت خالصـانه دهد مي ماهي ظلم را به خويشـتن نسـبت  

  ) 201ص  ،  1ج  ،  ش   1378
عبادت   تحقق   خدا يونس را از ايمان قومش آگاه ننمود،   كه آن ع) نيز علت  صادق ( امام   

،  بابويه ابن ده اسـت. ( فرمو در شـكم ماهي و اسـتحقاق پاداش و كرامت الهي بيان   ايشـان خالصـانه  
  ) 77ص  ،  1ج  ،  ش   1385

در بدو    قرآن گرچه ظاهر برخي آيات    گفت:  ان چنين تو با توجه به نكات بيان شـــده مي 
مندي ، بهره قرآن در    انديشــي ژرف با    كنند، را به ذهن القا مي   ع) (   ونس ي به نحوي عصــيان   ، نظر 

  تر بيش ، مدد جســتن از قواعد و اصــول قرآني و بررســي ديدگاه الســلام عليهم   از روايات ائمه 
گناه و معصيت كاملاً پاك  ز ارتكاب شود كه ساحت آن حضرت ا روشن مي  ، مفسران فريقين 

  . و مبرا بوده است 

  نتيجه 
، چنين به  ع) (   ونس گر سـرگذشـت ي بيان  در آيات با بررسـي آراء تفسـيري مفسـران فريقين  

ع) انتخاب  (   ونس ي دو رويكرد را در حل شبهات قرآني عصمت    ، دست آمد كه مفسران اماميه 
ع) را ترك اولي قلمداد نموده و  (   ونس ي  رفتار ويكرد اول كه رويكرد غالب اسـت،  اند. ر نموده 

شـش تقرير در    ، را از ارتكاب گناه به دور دانسـته اسـت. مفسـران در اين رويكرد  ايشـان سـاحت  
هاي «ترك اولي»، «ترك قوم بدون اذن الهي»، «تعجيل در طلب عذاب»، «استعجال  قالب نظريه 
ــت  ــالـت»، «تمثيـل گنـاه»، «فقـدان  در دسـ ــانـدن  نگري جـامع يـابي بـه نتـايج رسـ » و «بـه كمـال نرسـ
ــالـت»  مربوط بـه   ، ع) (   ونس ي  ابتلاي مـاجراي خروج از قوم و   ، رويكرد دوم  . در ابراز كردنـد رسـ

ــالت   ــان پيش از رسـ ــده اســـت كه البته اين رويكرد از قوت و اعتبار چنداني  ايشـ ــته شـ دانسـ
اولي و تلقي دو رويكرد ترك    ، اماميه  مانند اهل ســـنت نيز   برخوردار نيســـت. عموم مفســـران 

  ونس ي قائل به عصيان    ، محدودي از آنان   دسته اما ؛ اند رخداد واقعه پيش از رسالت را بيان كرده 
چنين به دسـت آمد كه   ، ها اند. با بررسـي ادله هر رويكرد و ارزيابي آن ع) و ارتكاب گناه شـده ( 
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شبهات مطرح را    گويي به تمام و توانايي پاسخ   است  و معتبر   پذيرفتني  ، تنها رويكرد ترك اولي 
ــد بـا تجميع اكثر قريـب   تقريرات اين رويكرد، نظريـه منتخـب    اتفـاق بـه دارد. در پـايـان تلاش شـ

  گردد.   ابراز 
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دین  ه   رازی،   فخرالـ داللـ اتیح ،  ق)   ١۴٢٠عمر (   محمـد بن   ابوعبـ اء   دار   : بیروت   ، ، چـاپ ســوم الغیـب   مفـ   التراث   احیـ
 العربی. 

  النشر.   و   للطباعه  دارالملاك  : بیروت   وم، ، چاپ د القرآن   وحی  من   تفسیر  ، ق)   ١۴١٩(   ن ی محمدحس سید   ، الله فضل 
 انتشارات الصدر.   تهران: ،  تفسیر الصافی ،  ق)   ١۴١۵محسن ( ،  فیض کاشانی 

 الإسلامي. دارالکتاب   قم: ،  محمد جمیل صدقی   ، التفسیر الکاشف ،  ق)   ١۴٢۴محمدجواد ( مغنیه،  

 العلمیه. دار الکتب   : ، بیروت تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،  ) ق   ١۴١۶محمد ( نظام الاعرج، حسن بن  
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Abstract 
To study the inimitability of the Qur’an, many Qur’anic exegetes have obviously paid 
more attention to its lexical and rhetorical features. However, it should not be forgotten 
that an important aspect of inimitability of the Qur’an can also be considered related to its 
content, which in its turn correlates to the inner meanings of the Qur’an. What can be 
deduced from the comparison shows that attention to this specific aspect of inimitability 
has been associated with strengths and weaknesses over the centuries. Accordingly, the 
present study tries through an analytical-comparative approach to examine the examples 
of the inimitability of the content of the Qur’an from the perspective of Shi’ite and Sunni 
scholars. Comparing the two viewpoints, one can recognize that although these two groups 
do not differ much in expressing the dimensions of the inimitability of the Qur’anic 
contents, the main discrepancy between them seems related to the type of attention to these 
examples. In addition, Sunni exegetes have paid more attention to this aspect in the first 
centuries, while their Shi’ite colleagues have mostly heeded these examples in 
contemporary times. Of course, a more careful study of the viewpoints of Shi’ite and Sunni 
scholars shows that there are some differences between them in the examples of contents 
and issues related to them. For example, one can refer to a case such as buṭūn (ventricles) 
of the Qur’an that, although its instances are quoted in the Sunni narrations, with a slight 
omission from the Prophet (PBUH) or his companions, do not raise a significant issue, 
however, the Shi’ites have paid special attention to it. 

Keywords: Inimitability of the Qur’an, inimitability of content, semantic inimitability, 
Shi’ite exegetes, Sunni exegetes. 
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 ن يقيمفسران فر دياز د  يياعجاز محتوا قيمصاد يق يتطب يبررس

  آباد ن ی حس   ی سمانه زارع |        ی بجدن   ی ن ی حس   ن ی حس   د ی س |          معارف   د ی مج |          واشان   ی عبدالله   ی لطفعل 
 ١۴٠٠/ ٠٩/ ٢٩پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠٩/ ٢٩:  اصلاح   تاریخ |        ١٣٩٩/ ١٢/ ٢۵دریافت:    تاریخ 

 چكيده

  ي نوع مهم   كه ي اند، درحال توجه داشته   ي و لفظ   ي ان ي بر اعجاز ب   تر ش ي اعجاز قرآن، ب   ي از مفسران در بررس   ي ار ي بس 
تنتاج    ق ي چه از تطب قرآن ارتباط دارد و آن   ي درون   م ي اسـت. اين نوع اعجاز با مفاه   يي از اعجاز در قرآن، محتوا  اسـ

هايي همراه  مختلف، با شــدت و ضــعف   ي ها ســده   ي نوع اعجاز در ط   ن ي كه توجه به ا   دهد ي م نشــان    گردد، ي م 
  د ي ـاز د   يي اعجـاز محتوا   ق ي مصـــاد   ، ي ق تطبي   –   ي ل ي تحل   كرد ي پژوهش بـا رو   ن ي اســـاس، در ا   ن ي اســـت. بر هم بوده  

  يي اعجاز محتوا   ابعاد   ان ي در ب   ن، ي ق ي گفت كه مفسران فر   توان ي م   دگاه، ي دو د   ق ي است. در تطب شده    ي بررس   ن ي ق ي فر 
اسـت كه    ق ي مصـاد   ن ي ها، مربوط به نوع توجه به ا آن   ي ها دگاه ي و عمده اختلاف د   ارند با هم ند   ي اختلاف چندان 

  عه ي در دوران معاصـر، دانشـمندان ش ـ  ي اند، ول ها توجه كرده به آن   تر ش ي ب   ن ي نخسـت   ي ها مفسـران اهل سـنت در سـده 
  ز ي اختلافات ن   ي برخ   كه نشـان داد    ن، ي ق ي فر   ي ها دگاه ي د   تر ق ي عم   ي اند. بررس ـداشـته   ق ي مصـاد   ن ي به ا   ي تر توجه فزون 

ها وجود دارد؛ مثلاً در مورد بطون قرآن  و مســائل مربوط به آن   يي اعجاز محتوا   ق ي درباره مصــاد   دگاه ي در دو د 
تن اين مصـاد  لم دانسـ نت، با اندك اغماض از پ   ق ي كريم با وجود مسـ صـحابه بحثي  (ص) يا    امبر ي در نقل اهل سـ

 است. داشته    يژه شيعه بدان اهتمام و   كه ي درحال   شود، ي مطرح نم 

    . ن ي ق ي مفسران فر   ، يي اعجاز معنا   ، يي اعجاز محتوا   م، ي اعجاز قرآن كر :  واژگان كليدي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
   حد   ی آموخته دکتر دانش و  قرآن  اله   ث، ی علوم  حقوق،  س   ات ی دانشکده  علوم  تحق   ، ی اس ی و  و  علوم  اسلام   قات، ی واحد  آزاد  ا   ، ی دانشگاه    رانی تهران، 

 abdollahiali42@yahoo.comمسئول).   |      سنده ی (نو 
   4.   |    ران ی دانشگاه تهران، ا   ات، ی دانشکده اله   ث، ی استاد تمام گروه علوم قرآن و حدmaaref@ut.ac.ir 
   دانشگاه آزاد    قات، ی واحد علوم و تحق   ، ی اس ی و علوم س   ات ی دانشکده حقوق، اله   ث، ی علوم قرآن و حد   ی آموخته دکتر دانش

  hosein.bojdani@yahoo.com.   |    ران ی تهران، ا   ، ی اسلام 
   ران ی ا   روان، ی ش   ، ی حقوق، دانشگاه آزاد اسلام   ی کارشناس ارشد فقه و مبان    |   .zarei67@gmail.com  

  یی اعجاز محتوا   ق ی مصاد   ی ق ی تطب   ی بررس   ). ١٤٠١آباد، س. ( دنی، س.ح؛ زارعی حسین بج عبداللهی واشان، ل؛ معارف، م؛ حسینی  
  Doi: 10.22091/PTT.2022.5747.1793 .  ٢٧٩-٣٠٧،  ) ١۵(   ٨.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش   ۀ نام دوفصل ،  ن ی ق ی مفسران فر   د ی از د 
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  مقدمه
ده از   لمان به تحقيق در وجوه اعجاز كريم   قرآن نخسـت نزول   هاي سـ ران مسـ   قرآن ، مفسـ
 مـاننـد   هـاي لفظي و بلاغي بر جنبـه   ، برخي از اين وجوه انـد.  ه ذكر نمود   ي و وجوه مختلف   پرداختـه 

ــلوب و نظم  ــاحت و بلاغت، اس هاي محتوايي و معنايي  به جن   ه ب   ، دارد و برخي ديگر   تأكيد   فص
ــت اعجـاز علمي، اختلاف نـاپـذيري، اخبـار غيبي و ...    : چون  در حقيقـت برخي از    . پرداختـه اسـ

مندان  ته يكي از وجوه مهم اعجاز  عنوان به از محتوايي  اعج   ، به دانشـ ي اين    اند توجه داشـ و بررسـ
ــمنـدان بوده كـه اهميـت تبيين آن براي رفع اختلاف ميـان   نوع اعجـاز از مبـاحـث مهم ميـان دانشـ

اند،  به موضـوع اعجاز محتوايي پرداخته  ، مفسـران فريقين  كه آن مفسـران نمايان اسـت. با توجه به  
مبين ديدگاه  تواند ي هايي وجود دارد كه بررسي آن م ت ها و تفاو شباهت  ها آن هاي در ديدگاه 
پژوهش حاضـر به بررسـي تطبيقي ديدگاه  ، بر همين اسـاس باشـد.   اين نوع اعجاز   باره فريقين در 

اسـاسـي پژوهش،   سـؤال و از طريق بررسـي سـه    پردازد مي مفسـران فريقين درباره اعجاز محتوايي  
  : ند ك مي اين هدف را دنبال 

از   . 1   ه ترين  و مهم   محتوايي چيســـت   اعجـ دام    هـاي مؤلفـ از محتوايي نزد فريقين كـ اعجـ
  است؟ 

  است؟  سير تطور پرداختن به مبحث اعجاز محتوايي نزد مفسران شيعه و سني چگونه   . 2
  اشتراك و افتراق مبحث اعجاز محتوايي ميان مفسران فريقين چيست؟   نقاط   . 3

  پيشينه تحقيق
با توجه    : توان گفت فريقين مي   د ي د  از   يي محتوا  اعجاز  ق ي مصــاد   ي ق ي ب تط   ي بررس ــ  درزمينه 

بررســـي    طور خاص اي به در هيچ كتاب يا مقاله اين موضـــوع  به اهميت وافر اعجاز محتوايي،  
ــتند،   با  هايي كه مرتبط پژوهش  از برخي از .  انجام نشــده اســت  توان به مقاله  مي  اين تحقيق هس

ــريعي «   ، از عبـدالكريم بهجـت پور و حـامـد معرفـت نـام برد كـه در آن   قرآن»، تـأملي بر اعجـاز تشـ
از   قرآن»، اعجاز معنوي  « اسـت. مقاله ديگر با نام   هايي از اعجاز تشـريعي را شـرح داده قسـمت 

در آن به اعجاز معنوي اشــاره   نگارندگان كه    اســت   ســجاد محمدنام پور يزدي و  عباس مصــلايي 
اي كه به اين بحث  ترين مقاله تازه   اند. ه آراي مفســران نپرداخت  تطبيق اما به مســأله    ، ه گذرا داشــت 
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درا» اسـت اعجاز معنوي از ديدگاه  « پور با نام  از حميده حائري   ، پرداخته  . نگارنده در اين  ملاصـ
  است.   زاويه ديد يكي از دانشمندان بررسي كرده اعجاز معنوي را از    مقاله، 

نظر    بندي جمع در پي مشـــخص،   صـــورت به ، شـــود مي  در اين نوشـــتار واكاوي  چه آن 
تطبيقي اسـت كه    صـورت به فريقين درباره مصـاديق اعجاز محتوايي   نظران صـاحب مفسـران و  

نسبت به اشتراكات و اختلافات دو فرقه در اين نوع از اعجاز   شناسانه معرفت اين امر با رويكرد  
قدسـي بودن   درنهايت و    ه كرد ترين مصـاديق اعجاز محتوايي را احصـا و برجسـته   يافته  سـامان 

ــانـده را بـه لحـاظ محتوا بـه اثبـات    قرآن  بـه اين  كـامـل    طور بـه اي  كـه در هيچ كتـاب يـا مجلـه   رسـ
  است.   صورت بررسي نشده 

  مفهوم شناسي
  . مفهوم اعجاز1

ــه ي ر ، از  ن اعجـاز از ديـد لغويـا    آمـده   چيز يـك و بـه دو معنـاي نـاتواني و كنـاره    ع ج ز» «   شـ
  ن ا مفســر ). برخي از  547ص  ،  1416؛ راغب اصــفهاني،  232ص  ،  4ج  ،  تا ي ب اســت (ابن فارس، 

ــت؛ معتقدند  ــان موجودي عاجز اس ــت زيرا پايا   كه انس   نك. (   ن كار او واماندگي و ناتواني اس
  مقابل   طرف   در   ضـعف   ايجاد   معناي   به  ، لغت   در  بنابراين اعجاز  )؛ 278ص  ،  5ج  ، تا ي ب طبرسـي،  

در بررســي ديدگاه  . آن نيســتند  دادن   ديگران قادر به انجام   اســت كه   عملي   ، معجزه   و   اســت 
  نك. (   كننده عقل نيسـت اسـت كه همانند سـحر و جادو باطل   العاده خارق  مفسـران، معجزه امرى 

ــيوطي،    ؛ 72ص  ،  1ج  ،  1417طباطبايي،   ــطلاحي   جهت ازاين ).  3ص    ، 4ج  ، تا ي ب سـ معناي اصـ
ي، قرش ـ  نك. . ( شـده اسـت بيان   قرآن  مثل   آوردن   از  انسـان  ضـعف و ناتواني  ، اعجاز از ديد برخي 

  ) 294ص  ،  3ج    ، 1376؛ جعفري،  263ص  ،  5ج  ،  1371

  اعجاز محتوايي  مفهوم .2
ــمنـدان،   زعم بـه محتوايي    اعجـاز  ــت   قرآن   مفـاهيم دروني   بـا   مرتبط   دانشـ محورهـاي   و   اسـ

، قرآن   ناپذيري  اختلاف علمي،   اعجاز ،  اخبار از غيب ، وضع قوانين ،  هدايت بشـر   چون:   ي مختلف 
 ي كمال   نك. (  شـود ي م را شـامل   تبشـير و تنذير، مشـخص نمودن حقوق عامه و مسـائل اخلاقي 

حاكي از آن اسـت كه   ، و خصـوصـيات آن  قرآن   محتواي   ). تحقيق در 594ص  ، 1292دزفولي، 
اســت. اين نوع از    امي بوده   فردي كه   به   رســد  چه ، ه نكرد   تراوش  كس هيچ  قلم   از  ، اين كتاب 



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار  و تابستان ١، شماره ٨سال   - تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ٢٨۴

ــود؛ براي مثـال، مي نيز در آثـار برخي علمـا ديـده    "  ي معنو اعجـاز  "بـا عنوان    ، اعجـاز    مطهري   شـ
،  1376،4مطهري،   نك. است (   را به دو گونه اعجاز لفظي و معنوي تفكيك نموده   قرآن   اعجاز 

  كريم   قرآن اســت و    آن   محتواي   به   مربوط   ذاتاً  قرآن  اعجاز  ، جوادي آملي ). به عقيده 540ص  
ــت. (جوادي آملي،  مهم   هاي حكمت   و   معارف والا   دربرگيرنده   محتوا،   ازنظر  ،  2، ج  1398اس
  ) 410ص  

  ادله اعجاز محتوايي .3
درون  بــه  بردن  پي  محتوايي   مــايــه براي  نكتــه    ، اعجــاز  چنــد  دارد تحليــل  كــه    اهميــت 

 صورت است: ترين اين ادله بدين برجسته 

ان هدايت   ، كريم   قرآن   نزول   از   هدف - 1-3 ياري   انسـ اره   آيات   از   اسـت. بسـ به اين امر اشـ
  ) 20و جاثيه/   2جن/  ؛ 44؛ فصلت/ 57؛ يونس/ 82اسراء/ نك.  (   . اند داشته 

ه - 2-3   رُونَ   افَلاَ * آيـ دَبَّ اَنَ   لَوْ   وَ   الْقُرْءَانَ   یَتـَ دِ   مِنْ   کـ هِ   غَیرْ   عِنـ دُواْ   اللـَّ هِ   لَوَجـَ ا   فِیـ * کَثِیرًا   اخْتِلاَفـً
  . شود مي  محتوا  به   مربوط  ، قرآن   آيات   در  اختلاف   عدم درباره    ، ) 32نساء/ ( 

ته   گري هدايت   به  قرآن   تحدي   - 3-3 ده   دانسـ   يكي از مفاهيمي اسـت كه   گري و هدايت   شـ
 . است يافته    تحقق   آن  هاي سوره   تر بيش   در 

  فريقين ديد از آن قيمصاديي و محتوا اعجاز .4
أله    در اصـل وجود  ران قرآن  اعجاز مسـ انواع    در اختلاف   نيسـت؛ بلكه   ، اختلافي بين مفسـ

) و برخي ديگر  93  ص ،  1382سيد مرتضي،   نك. (   ي رون ي ب اعجاز است كه برخي از علما آن را  
ــته  ).  72ص  ،  1381رضـــايي اصـــفهاني،    ؛ 95ص    ، 1385زرقاني،   نك. (   اند آن را دروني دانسـ

مرده  ق ي مصـاد مفسـران   بار از غيب،  توان به اخ اند كه مي گوناگوني را براي اعجاز محتوايي برشـ
البته توجه به اين نوع    ؛ اشـاره كرد   قرآن   ت ي جامع و    قرآن علمي، بطون   اعجاز  اختلاف ناپذيري، 

ــاحـت و بلاغـت   هـا آن بـه جهـت تمركز ويژه   ، از اعجـاز در دوره متقـدمـان  بود و در   تر كم بر فصـ
ــرائيل به دليل رواج خرافات بني   متأخران، دوره   ــد و  تربه آن  بيش و جعل احاديث، توجه   اس ش

، به جنبه  قرآن درباره محتواي   شــرق شــناســان  بالاخره در دوره معاصــر به دليل شــبهات متعدد 
  حداكثري رسيده است. 



٢٨۵   |  نیقیمفسران فر  دیاز د ییاعجاز محتوا قیمصاد یقیتطب یبررس
 

 

ــير  كـه بنـاي اين پژوهش،    از آن جـا    ــت،  تفسـ ــاديق در نگـاه فريقين اسـ تطبيقي اين مصـ
  كه مورد اتفاق فريقين است. كرده  اوي و واك   را گزينش  ها آن ترين  موردي برجسته   صورت به 

  اختلاف ناپذيري الف)
مصاديق اصلي در مبحث اعجاز محتوايي    ازجمله   ، كريم   قرآن ناپذيري بر اختلاف   تأكيد 

  ي مفهوم  اند. اختلاف ناپذيري داشــته توجه   به آن اوليه  هاي ســده از  فريقين كه مفســران  اســت  
سال نازل شده و در موضوعات   23در طول    ه ك اين با    قرآن مشتمل بر لفظ و محتواست.    ي و كل 

  قرآن . خداوند خود نيز در  شود ي نم تلافي در محتواي آن مشاهده  اخ  هيچ   ه، مختلف سخن گفت 
  ) 82دارد. (نساء/   تأكيد اين ويژگي  به  

  ناپذيري در ديدگاه مفسران شيعه اختلاف .1
  اند كرده اختلاف در آن تصـريح    نبود به جهت   قرآن بر اعجاز   ، از مفسـران شـيعه  اي عده 

ــبحـاني،   ؛ 68 ص   ، 1401خويي،   ؛ 13ص ، 1ج ،  1420بلاغي،   نـك. (  ).  348، ص 8ج  ، 1421سـ
اين    قرآن   هاي تحدي  ازجمله   دارد كه مي بيان  نسـاء   سـوره   82با اسـتناد به آيه    ، الميزان صـاحب  

  در آن   اســت كه با وجود وســعت و گســتردگي موجود در معارف آن، اختلاف و تناقضــي را 
  ) 8ص  ،  1ج    ، 1417توان يافت. (طباطبايي، نمي 

ــابه آن را    اي عده    ــته   قرآن اعجاز   كننده اثبات ديگر، آيه فوق و آيات مش   نك. (   اند دانس
ــيرازي،  ارم شـ ه،   ي برا   ). 140ص  ،  1ج  ،  1384جوادي آملي،    ؛ 338  ، ص 8، ج 1386مكـ نمونـ

ــته  قرآن از هرگونه اختلاف و تناقض را يكي از وجوه تحدي    قرآن طبرســي عاري بودن    دانس
نْزَلَ عَلَی عَبْدِهِ الْکِتَابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ل ا * ذيل آيه   چنين هم اســت.  

َ
ذِي أ هِ الَّ )،  1كهف/ (   * حمد لِلَّ

  ورزيده   تأكيد در پيراســتگي از اختلاف   قرآن از هرگونه تناقض و اعجاز    آن قر بر عاري بودن  
(ع) نيز اين وجه از اعجاز   بيت اهل ي تفســير ). در روايات 8ص  ،  15ج  ، تا بي اســت (طبرســي، 

  : اند فرموده   قرآن (ع) در توصيف    شود. اميرالمؤمنين ديده مي   قرآن 
يْ«    هُ لاَ اخْتِلاَفَ فِیهِ، فَقَالَ  ءٍ* وَ  *وَ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شــَ نَّ

َ
هُ بَعْضــاً، وَ أ قُ بَعْضــُ دِّ نَّ الْکِتَابَ یُصــَ

َ
ذَکَرَ أ

هِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً* وَ إِنَ  بْحَانَهُ: *وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ نِیقٌ وَ بَاطِنُهُ   ظَاهِرُهُ   الْقرآن   سـُ
َ
أ

لُمَاتُ إِلاَّ بِهِ عَمِیقٌ، لاَ تَفْنَی  شَفُ الظُّ
ْ
  »؛ عَجَائِبُهُ، وَ لاَ تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ، وَ لاَ تُک
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گواه بعض ديگر است    ، قرآن است و يادآوري گرديده كه بعضي    هر چيز بيان    قرآن   در « 
در آن اختلاف فراوان   ، اگر از سوي خداي يكتا نيامده بود "  اختلافي در آن نيست و فرموده:   و 

؛ عجايب آن سـپري نگردد، غرايب آن  زيبا، باطن آن ژرف و ناپيداسـت   قرآن ظاهر    ". يافتند مي 
  ) 18(شريف رضي، خ   ها جز بدان زدوده نشود». پايان نرسد و تاريكي   به 

ــيعه  ــران ش ــاره به نزول تدريجي   ، برخي از مفس ــمن اش دارند كه قوانين    تأكيد   ، قرآن ض
كنند كه  احسـاس مي   ها انسـان   همه مبتني اسـت و    بر دگرگوني و تكامل  ، حاكم بر زندگي دنيا 

ــته، اين با   قرآن   ، . از طرف ديگر ترند كامل از روز قبل  ين اختلاف تر كم   كه نزول تدريجي داش
طباطبايي،    نك. (   ديگرند   شـود، بلكه برخى مطالبش مفسـر يك در چينش كلمات آن ديده نمى 

از اختلاف   قرآن اه فوق، مصـونيت ). بر مبناي اين احتجاج، صـاحبان ديدگ 66ص  ،  1ج  ،  1417
اقض  ا وجود    - را   و تنـ ــوعـات متنوع و در    كـه اين بـ اگون و در طي    هـاي موقعيـت در موضـ گونـ

  . اند دانسته در محتوا    قرآن دليلي بر اعجاز  - هاي متمادي نازل شده سال 

  اختلاف ناپذيري در ديدگاه مفسران اهل سنت .2
را داراي اختلاف و تناقض   قرآن   باه اشــت به هاي مغرضــان و كســاني كه  بررســي نگاشــته 

ــتـه  ــان مي   ، قرآن انـد، ذيـل برخي آيـات  دانسـ وجود دارد كـه در اين كتـاب  دهـد كـه مواردي  نشـ
ي،  ظاهر به  كه  درحالي   ؛ ) 176ص  ،  2ج  ،  ق   1410موهم وجود اختلاف و تناقض اسـت (زركشـ

اســت.  ف دانســته  را مبرا از اختلا   كريم   قرآن آشــكارا ســوره مباركه نســاء،    82در آيه    خداوند 
در مواردي  - ي متعددي را در توضيح آيات  تفسير كتب   ، مفسران اهل سنت نيز در طول تاريخ 

ــت  - اي با ديگر آيات تعـارض ظاهري دارد كه ظاهر آيه  كه با وجود اختلاف ظاهري   اند ه نگـاشـ
ــونيـت   ه دفـاع از مصـ ــتـه و آنـان بـ داشـ از    قرآن برخي آيـات، در حقيقـت چنين چيزي وجود نـ

ــاص در قرن چهارم   ، مثال  براي   اند؛ اختلاف و تناقض پرداخته  ــاء   82  ه ي آ در ذيل  ، جصـ به   ، نسـ
  گويد: . وي مي كند مي اشاره  قرآن بحث اختلاف ناپذيري  

في كه موجب تناقض يكي از دو طرف شـود و اختلافي «اختلاف سـه نوع اسـت: اختلا   
موجود نيســت.    قرآن كه موجب تفاوت يكي نســبت به ديگري شــود. اين دو نوع اختلاف در  

 ؛ مثل متلائم در حســـن باشـــد   قرآن يعني تمام   ن گونه اختلاف، اختلاف تلائم اســـت؛ ســـومي 
  ) 182ص  ،  3  ج ،  1405جصاص، (   . ها و اختلاف احكام» اختلاف قرائات، تعداد آيه 
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ــران  د برخي از مفسـ ه در دوران بعـ ا اين    ، بـ ارنظرهـ اره در   اظهـ ذيري   بـ اپـ   قرآن   اختلاف نـ
ه  يكي از وجوه مهم   ، رازي   ). از ديـد فخر 438ص  ،  1ج  ،  1422ابن جوزي،    نـك. (   انـد پرداختـ

  ) 87، ص  1989نك. فخر رازي،  (   است.  همان تهي بودن آن از اختلاف   ، اعجاز 
ــتدلال به آيه    هاي پايه  ــا   82اس ــران   ء نس ــمندي كلام  از ديد مفس ــت: هيچ دانش چنين اس

ــهود در آن اختلاف فراواني   كه اين گويد جز  طولاني نمي  ــت مش ــد و    - اس خواه در الفاظ باش
  ) 726ص  ،  3ج  ،  1420ابوحيان،    نك. خواه اين اختلاف تناقض در معنا را برساند. ( 

ــنـت،   خران متـأ در دوره    قرآن   بحـث اختلاف نـاپـذيري    ــراني چون    در آثـار  اهـل سـ مفسـ
). در دوره معاصـر نيز برخي معتقدند 540ص  ، ج ا،  1407(زمخشـري،    شـود مي ديده   زمخشـري 

  ، 1408 ســيد قطب،   نك. (  اى وجود دارد و هماهنگى ويژه   خواني هم ها، ســوره  كه ميان اجزاي 
ــوعات مختلف به    كه اين از هرگونه اختلاف تهي اســـت و با  قرآن بنابراين    )؛ 53ص   در موضـ

  گردد كه مي اســتنباط    طور اين   شــود و اختلافي در آن مشــاهده نمي  هيچ   ه، ايراد ســخن پرداخت 
ــلاً ــور وجود اختلاف در    اص ــار مختلف   قرآن تص ــنت در طي اعص جايگاهي    در نگاه اهل س
  است.  ه نداشت 

ــد، هر دو فر   طور همـان    82بـه آيـه    ، قرآن يق، در اثبـات اختلاف نـاپـذيري  كـه ملاحظـه شـ
ــاء تمســك   ــته نس ــدت به مربوط    ، ، اما تفاوتي كه وجود دارد اند جس ــعف توجه به اين   ش و ض

از جانب دانشـمندان اهل سـنت   به موضـوع اختلاف ناپذيري،  ين توجه تر بيش اسـت كه    ق ي مصـاد 
  تر بيش وضوع در دوره معاصر مفسـران شيعه به اين م   كه درحالي  ؛ اسـت  متأخران مربوط به دوره  

  . اند پرداخته 

  اخبار از غيب ب)
اسـت. غيب در برابر شـهود به كار    قرآن در    وجود اعجاز محتوايي  ازجمله   ، اخبار از غيب 

ه هر  مي  ــوســـات خـارج اســـت، مربوط    چـه آن رود و بـ اي محسـ ــود مي از دنيـ ابن    نـك. (   شـ
ــين و پيـامبران خويش  قرآن   خـداونـد در   ، ذيـل مـاده غيـب). 1414منظور،  ، از زنـدگي اقوام پيشـ

ــت ـ ــلا  و   ه پرده برداشـ ــد اطرافيـانش خبرهـايي از پيـامبر اسـ   چنين هم داده و    م، احوال وي و مقـاصـ
ع   قرآن اسـت. اخبار غيبي   آينده بيان نموده درباره  خبرهايي را  ه موضـ ران    غالباً در سـ توجه مفسـ

  : ا جلب كرده است ر 
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  كند مي حوادث پيشـينيان را بازگو   ، در بخشـي از اخبار غيبي   قرآن گذشـتگان:   ، دوره اول 
نْباءِ   مِنْ   تِلْكَ *   : فرمايد مي ع)  نوح ( بينيم پس از ذكر ســرگذشــت  و لذا مي 

َ
  ما   إِلَیْكَ   نُوحیھا   الْغَیْبِ   أ

نْتَ   تَعْلَمُھا   کُنْتَ 
َ
ها از خبرهاي غيبي اسـت كه آن را  اين «   )؛ 49 (هود/   . * ...   هذا   قَبْلِ   مِنْ   قَوْمُكَ   لا   وَ   أ

ه تو وحي مي  ه قوم تو    ؛ كنيم بـ ه تو و نـ ا آن نـ ــتيـد...». دليـل اعجـاز اين  نمي   ازاين پيش را    هـ دانسـ
  . اند بيان فرموده ، چنين مطالبي را آموزش ديدن ص) بدون  (   امبر ي پ خبرها اين است كه  

اسـت.    اخباري را در اختيار رسـولش گذاشـته   دوره حاضـر: در اين دوره نيز خداوند   دوم، 
ــوره توبه مي  ئُھُمْ بِما فِي قُلُوبِھِمْ   یَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ * فرمايد:  در سـ ورَةٌ تُنَبِّ ــُ لَ عَلَیْھِمْ سـ نْ تُنَزَّ

َ
 / (توبه *  أ

هايشـان  اي بر ضـدشـان نازل شـود كه آنان را از اسـراري كه در دل سـوره  كه اين منافقان از  )؛ « 64
بـه    ه معجز   ، اين نوع اخبـار   كـه اين . دليـل  كننـد» ، اظهـار ترس و نگراني مي ود دارد آگـاه نمـايـد وج 

  . برداشته است ص) پرده (   از اتفاقات عصر پيامبر   قرآن اين است كه  آيد شمار مي 
درباره امور مهم مربوط به    ، در بخشـي از آياتش   قرآن اخبار غيب مربوط به آينده:    سـوم، 

ومُ   غُلِبَتِ فرمايد: * . مثلاً در ســوره روم مي اســت  آينده خبر داده  رْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ   الرُّ
َ
دْنَی الأْ

َ
فِي أ

یَغْلِبُونَ  ترين سـرزمين و آنان پس از  روميان مغلوب شـدند، در نزديك ؛ « ) 3- 2  *؛ (روم/ غَلَبِھِمْ سـَ
  . خواهند شد» وز  زودي پير مغلوب شدنشان به 

  غيبي در ديدگاه مفسران شيعه اخبار .1
اند. در يكي از اين  كرده تصــريح   قرآن ي شــيعه، بر موضــوع اخبار غيبي تفســير روايات 

  فرمايند: (ع) مي   روايات، اميرالمؤمنين 
مْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَکُمْ ... « 

ُ
 مَا قَبْلَک

ُ
ــم  قرآن در  «   »؛ و فی القرآن نَبَأ ــينيان شـ اســـت و  خبرهاي پيشـ

  ) 313حكمت  ،  البلاغه نهج (  آيند...). بعد از شما مي   كه ان  خبرهاي آن 
شـيخ طوسـي و طبرسي ديده    : اين وجه از اعجاز در دوره متقدمان، در آثار علمايي چون   

طبرسـي در شـمارش وجوه    ). 721ص  ،  8ج  ، تا ي ب   ، طبرسـي   ؛ 172ص  ،  1400(طوسـي،   شـود مي 
ــاحـت آن  بـه نظم و   ، قرآن اعجـاز    بلكـه اخبـار از غيـب را نيز از وجوه اعجـاز  كنـد، نمي اكتفـا  فصـ

ــي،  نـك. (   كنـد مي قلمـداد    قرآن  ). در دوران 110ص ، 6و ج    126و    26ص ،  1ج ،  تـا ي ب  طبرسـ
،  1ج  ،  1389؛ طالقاني،  60ص  ،  1ج  ،  1417نك. طباطبايي،  (   از مفسران   تري فزون   عده  ، معاصر 

يرازي، ج    ؛ 90ص   خن پرداخته ،  ) 131ص  ،  1مكارم شـ ير اين بحث، برخي    . اند به ايراد سـ در سـ
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ــت    قرآن معتقـدنـد: در دوران جـاهلي، وجود اخبـار غيبي در  مورد اتفـاق اعراب نبود، امـا گـذشـ
). يا عده ديگر  16ص  ،  1ج  ،  1420بلاغي،    نك. (  گار بر صـداقت آن اخبار صـحه گذاشـت روز 

 ، ) 9حجر/   ؛ 67؛ مائده/ 34؛ مريم/ 102نك. يوسـف/ بسـيارى ( در آيات    بر اين باورند كه خداوند 
اسـت كه اگر در معجزه بودن اين كتاب   ده ب اشـاره فرموده و به بشـر اعلام كر از غي   ي به اخبار 

 ، 1417طباطبايي،   نك. باشـد ( د آن مشـتمل بر اخبار از غيب  شـك داريد، كتابى بياوريد كه مانن 
ته   قرآن  ر غيبي را يكي از وجوه اعجاز اخبا   ، الميزان ). صـاحب  64  ، ص 1ج   ان   دانسـ اسـت. ايشـ

ــاره نموده و بيان قرآن در اثبات اين وجه از اعجاز معنوي  ــته ، به موضـــوع تحدي اشـ كه    داشـ
است    ديگران اعلام فرموده خداوند در آيات فراواني، به خبرهاي غيبي خود تحدي نموده و به  

، كتابي همانند آن بياورند كه مشـتمل بر اخبار  كه اگر شـكي در آسـماني بودن اين كتاب دارند 
  ) 64ص  ،  1ج  ،  1417(طباطبايي،    . غيبي باشد 

اند كه  دانسـته كريم    قرآن برخي از مفسـران شـيعه نيز اعجاز غيبي را پيوسـت اعجاز علمي  
ــتي  ــيـده   ديگران نمـايـد كـه بر پيـامبر (ص) و را در هر دو، بيـان مي   خـداونـد امور نهـاني هسـ  پوشـ

دهد كه برخي  نشـان مي  ، ). بررسـي ديدگاه مفسـران شـيعه 256ص  ،  6ج  ،  1393اسـت (معرفت،  
ــير بـا    هـا آن از     آن نيز در پي اثبـات معجزه بودن اخبـار غيبي    كريم   قرآن   مفـاهيم و واژگـان   تفسـ

تَطَعْ اند؛ ازجمله جوادي آملي ذيل آيه * براي پيامبر (ص) بوده  هِ لَوِ اسـْ یَحْلِفُونَ بِاللَّ نَا لَخَرَجْنَا  وَسـَ
اذِبُونَ 

َ
ھُمْ لَک هُ یَعْلَمُ إِنَّ ھُمْ وَاللَّ نْفُســَ

َ
ونَ أ

ُ
مْ یُھْلِک

ُ
خداوند در اين آيه،   ، تصــريح دارند كه ) 42* (توبه/ مَعَک

يي ها آن ؛ اما  گرديد بازمي رويد و سـالم اين خبر غيبي را به رسـول اكرم (ص) داد كه شـما مي 
پس از بازگشــت شــما ســوگند دروغ خواهند خورد كه  كه ماندند و شــما را ياري نرســاندند،  

اينـد؛ بنـابراين جملـه « نمي  ــتنـد بيـ ــيحلفون بـاالله» توانسـ اي براي پيـامبر  غيـب و معجزه اخبـار از    ، سـ
ــو  ــان بـا قـاطعيـت بـه مردم ابلاغ نمود   گردد؛ ب مي محسـ كـه اين منـافقـان در آينـده    نـد چون ايشـ

  ) 150ص  ،  1389(جوادي آملي،   اق افتاد. اتف  زودي به كنند و اين واقعه نيز  سوگند ياد مي 
  قرآن مفســران شــيعه به وجود اخبار از غيب در  تر  بيش   كه گذشــت،   طور همان بنابراين    

ــت نـه كيفيـت؛ آن بين    تفـاوت موجود   و   معتقـد بودنـد  ه كميـت اسـ ا، مربوط بـ يعني در دوره    هـ
و با نزديك شــدن به دوران معاصــر، اين توجه به  شــده    تر كم توجه به اخبار از غيب    ، متقدمان 

  است.   جنبه حداكثري خود نزد مفسران شيعه رسيده 
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  . اخبار غيبي در ديدگاه مفسران اهل سنت2
نت كه توجهي در بيش  ته تر متفكران اهل سـ اند، اخبار خور در مورد اعجاز محتوايي داشـ

ي معتزلي  تفســير ي كه حتي ديدگاه از غيب را از وجوه مهم اعجاز محتوايي تلقي كرده تا جاي 
اد   ه اعتقـ ه كـ ه بـ ــرفـ ار ســـاير وجوه قرآن مطرح كرد    صـ ار از غيـب را نيز در كنـ داشـــت، اخبـ

 دوره متقدمان، برخي از دانشـمندان اين وجه از اعجاز  در سـير زماني ).  144ص  ،  1393(رافعي، 
بودن    ط بـه جهـت دارا فق   قرآن اعجـاز  كـه  انـد  گمـان كرده   اي را پـذيرفتنـد. بـه اعتقـاد خطـابى، عـده 

ــت. وى ادامـه مي  دهـد كـه ترديـدي وجود نـدارد اين اخبـار از وجوه اعجـاز خبرهـاى غيبى اسـ
). باقلاني 23ص  ،  1976ها تعميم داد (نك. خلف االله، تمام سـوره توان به  اسـت؛ ولى نمي   قرآن 

  اسـت (نك.   عنوان يكي از وجوه اعجاز آورده نيز از دانشـمنداني اسـت كه اخبار از غيب را به 
ــتـاب   متـأخران در دوره   ، غيـب  اخبـار از  بحـث ).  57ص  ،  1406  ، بـاقلانى  ي گرفتـه و در  تر بيش شـ

؛ ابوحيان اندلسـي،  75ص  ،  1ج  ،  1418نك. بيضـاوي،  ( شـود  مي يافت    برخي دانشـمندان آثار 
ــيوطي،    ؛ 173ص  ، 1ج  ،  1420 يكي از وجوه اعجـاز   ، ). اخبـار از غيـب 180ص  ، 1ج  ،  1408سـ
هِ . وي در تفسير آيه * است زمخشرى   ازنظر  نْزِلَ بِعِلْمِ اللَّ

ُ
ما أ نَّ

َ
  : گويد ) مى 14/ هود (  * فَاعْلَمُوا أ

كه بشر هيچ راهى به    يعنى خبرهاى غيبى  ؛ جز خداوند از آن آگاه نيست  چه آن «يعنى با    
  ) 262، ص  2ج    ، 1407، است». (زمخشري   آن ندارد، همراه 

  شود برد، اخبار از غيب را نيز يادآور مي در ميان وجوه مختلفي كه براى اعجاز نام مي   قرطبى   
). ســـيـد قطـب نيز به اخبار از غيب معتقد اســـت. وي موضـــوع  54ص  ،  1ج    ، 1408نك. قرطبي،  ( 

  ، 1408  ، كند (ســـيد قطب اطلاعى مي داند و از كيفيت آن اظهار بى خلقت آدم را اخبار از غيب مي 
را نيز كه در عالم طبيعت، براى بشــر مجهول اســت، حكم امور    چه ). وي همه آن 2138، ص  4ج  

ــتگـان را موجوداتي از عـالم غيـب  1115، ص  2همـان، ج  نهـد ( غيبي بر آن مي  ). برخي ديگر، فرشـ
). اين  26، ص  1ج    ، 1990، رشـيد رضـا ( كنند  ها خودداري مي دانسـته، از سـخن درباره حقيقت آن 

يب، در طول اعصـار ادامه داشـته و تقريباً تمام مفسـران اهل سـنت راجع به آن  سـير توجه به اخبار از غ 
؛  639ص    ، 1ج  ،  1407؛ زمخشـرى،  377، ص  10  ج   ، 1412اند. (نك. طبرى، اظهارنظر جدي داشـته 

  ) 49ص  ،  28ج  تا،  مراغي، بي   ؛ 151، ص  6، ج  1415آلوسى،  
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  قرآن بواطن ج)
اي   ، قرآن بواطن   از معنـ اب يكي ديگر از وجوه اعجـ اطن براي    اســـت.   ي اين كتـ وجود بـ

ــت و آيـات    ازنظر ثبوتى ممكن و    ازنظر ،  قرآن آيـات   اتى نيز روايـات متواتر دال بر آن اسـ اثبـ
  داشـته،  اشـاره   قرآن   (ع) در روايتي به بواطن   اميرالمؤمنين ). نحل   / 89بر آن تأكيد دارند (   قرآن 

  فرمايد: مي 
رَاجــاً «    ــِ بَحْراً  لاَ  سـ وَ  دُهُ  تَوَقــُّ دْرَكُ  یَخْبُو  یــُ خ غـه البلا نهج » (  قَعْرُهُ  لاَ  چراغ    قرآن « )؛  189  ، 

ر  فروزاني اسـت كه فروغ و تابش آن به خاموشـي نمي  گرايد و دريايي عميق اسـت كه فكر بشـ
  . رسد» به عمق و ژرفاي آن نمي 

ــت كـه  آن    اين كتـاب، بر اعجـاز محتوايي    قرآن در حقيقـت دليـل اطلاق بطون     قرآن اسـ
 مبهمات و مشــكلات آن حل   كتب بشــري نيســت كه هنگام تفســير و تبيين آن،   همانند ســاير 

  شـــينيان از درك آن بازمانده باشـــند. اي در آن يافت كه پي بتوان نكته   ندرت به   چنين گردد. هم 
تمام محتواي آن   تفســـير و ســـطحي نيســـت كه بتوان به شـــرح و   بعدي تك يك كتاب   قرآن 

ــمنـدان  پرداخـت، بلك ـ ــت كـه دانشـ هـا آن تبيين    طي قرون متمـادي بـه ه داراي ابعـاد متعـددي اسـ
ــتخراج    ها آن و معـاني مختلفي از    پرداختـه  ــفيـات  و هنوز هم مي  اند كرده اسـ توان در آن به كشـ

ده    قرآن از   چه آن تازه دسـت يافت. در حقيقت همه  ت، برداشـت شـ اسـت    اي قطره  اندازه به اسـ
  در برابر دريا و چه اعجازي بالاتر از اين است. 

  در ديدگاه مفسران شيعه قرآنبواطن   .1
  صـورت به اند كه آيات  اي قلمداد كرده را آن معاني  مجيد   قرآن باطن    ، دانشـمندان شـيعه 

  : فرمايد مي د. امام علي (ع)  ن نهاني به آن اشاره دار 
هري زيبا و باطني ژرف و  داراي ظا   قرآن انا هم قرآن ظاهره انيق و باطنـه عميق»؛ « و ان ال «   

ي، خ ناپيداسـت»  يد رضـ ت، بلكه منظور از عمق معاني، حالت معماگونه    ) 18  . (سـ   قرآن  آن نيسـ
اسـت كه كلمات آن در كمال    و هسـتي را در آياتي مطرح نموده  انسـان همه مسـائل مربوط به  

  ) 266ص  ،  1373(جعفري،    . اند سادگي و زيبايي ادا شده 
اسـت، اما در مفهوم اصـلي باطن   مورد اتفاق مفسـران شـيعه  ، قرآن   د باطن در اصـل وجو 

ايي،    ؛ 270ص    ، 1، ج  1415،  حرانى ب   نـك. (   هـا اختلاف وجود دارد آن بين   اطبـ ،  3، ج  1417طبـ
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، عدم ايســتايي آن  قرآن هاى وجود معاني باطني يكى از حكمت كه  بعضــي معتقدند   ). 74ص  
ــت  ــى   نك. (   در طي زمان اس ــي باطن هر آيه را عمل نمود   ). 86، ص  1، ج  1380، عياش ن  بعض

سـت از االله  فهمى ا  قرآن باطن  برخي ديگر، ديد  ). از  9، ص  1، ج  تا بي طوسـى،    نك. دانند ( مي 
ص  ،  1، ج  1418، قاســمى ؛  28، ص  1، ج  1418، فيض كاشــاني (  براى دانســتن منظور او 

 كه اين حرفى از آن نيست، مگر  است. هيچ   بر هفت حرف نازل شده   قرآن   ، از ديد برخي  ). 51
،  1، ج  1404(قمي،   اسـت   طالب ابي داراى ظاهر و باطنى اسـت و علم ظاهر و باطن نزد على بن  

ات    ). 20ص   ام آيـ د تمـ دنـ ان،  (   بطن دارد   قرآن برخي معتقـ ارزادگـ و  )  61ص  ،  1383نـك. نجـ
  ) 28  ، ص 3ج    ، 1428 معرفت،   نك. . ( اند دانسته برخي ديگر نيز بطن را به معناى تأويل  

  آن  از   بهره گرفتن   بلكه در   ؛ آن نيســت   بطون  فقط درگرفتن   قرآن جاودانه بودن    اصــولاً  
  شــود؛ فرع محســوب مي   آن   ظواهر   و   اســت  اصــل   ، قرآن   بواطن   رو ازاين .  هســت كارها نيز    در 

 معرفت   هر   و   ي كل  معرفت   ك ي   از  ت گرفته نشـا   ، قرآن  ي لفظ  ان ي ب   هر   ، بنابراين از ديد دانشـمندان 
ــده   ، ي كل  ــت   تر ي كل  معرفت   ك ي   از  اخذش ــود ناي   قرآن  بطون   به   تا   اس   محفوظ   لوح   در   كه  ل ش

هرگز اختلافى بين بواطن  كه  ). برخي معتقدند 64- 63ص  ،  3ج  ،  1417طباطبايي،    (نك.   اسـت 
اش سـخن خداسـت و اگر از نزد  وجود ندارد؛ زيرا مراتب درونى آن مانند مظاهر بيرونى   قرآن 

ازل مي  ــد غير خـدا نـ اً  ، شـ ابراين تمـام مطـالـب   حتمـ ــت؛ بنـ ا هم اختلاف داشـ از جهـات   قرآن   بـ
ــت. (   گونـاگون همـاهنـگ بـا يـك    ) 410و   128ص ،  1، ج  1398وادي آملي،  ج   نـك. ديگر اسـ

يعه اين اسـت كه فقط معصـومان   خ دهند توان مي ديدگاه شـ بهات را پاسـ آنان عالم  چراكه  ؛ ند شـ
  ) 60  ص ،  1383نك. نجارزادگان،  هستند. (   قرآن حقيقي به  

از دوره مفسـران متقدم، امثال شـيخ طوسـي    قرآن كه ديده شـد، توجه به بطون    طور همان   
  اند. داشته   قرآن ي بر بطون  تر بيش   وجه و مفسران شيعه در دوران معاصر ت   شده است آغاز  

  در ديدگاه مفسران اهل سنت قرآن. بواطن  2
ــنـت   ــران اهـل سـ ه  مفسـ اطن براي آيـات نيز بـ اق   قرآن   وجود بـ  نـك. (   نظر دارنـد اتفـ

ــي،  ؛ 115ص    ، 1ج  ،  1412ي، طبر  اختلافاتي در مفهوم باطن    البته   )؛ 7ص  ،  1، ج  1415آلوس
). برخي مفهوم باطن را برداشـت و  169ص  ،  2ج    ، 1957، زركشـى   نك. (  ها وجود دارد آن بين  

)  1220ص  ،  2، ج  1421سيوطى، موعظه ( اندرز و    ، برخي ) 35، ص  1ج  ،  1420فهميدن (بغوي، 
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ــي   رخي ديگر و ب  ــران  تلقي نموده   ) 7، ص  1ج    ، 1415  ، رمز و راز (آلوسـ د. برخي از مفسـ انـ
  : ه پيامبر (ص) فرمود  اند كه آورده 

اسـت. هر حرفي از آن داراي ظاهر و باطن اسـت و هر    بر هفت حرف نازل شـده  «قرآن 
  ، مقدمه) 1412، طبرى (  . » حرفي حدي دارد و هر حدي نيز ديدگاهى 

ــران نيز بر اين باورند كه اعجاز    ابن    نك. (   به دليل معاني آن اســـت   قرآن  برخي از مفسـ
ــمنـد    ريز از معـاني والا و لب  قرآن   كـه اي ديگر معتقـدنـد  ). عـده 106ص  ، 1ج  ،  1422عطيـه،   ارزشـ
). برخي مثل ابن  463ص  ،  1ج  ،  1414شـوكاني،    ؛ 5ص  ،  1416نك. راغب اصـفهاني،  (   اسـت 
ه  براي    ، تيميـ بطون  مي   قرآن وجود  د را انكـار  ك. (   كننـ و  )  41، ص  2ج    ، 1420رازى،   فخر   نـ

ــي ديگر  28، ص  2ج    ، 1381، (ذهبي   معتقـدنـد برخي ديگر بـه وجود بـاطن براي آيـات   ). بعضـ
به  ). 2ص  ، تا ي ب شــربيني،   نك. (   اند را معاني ظريف آن دانســته  قرآن هاي اعجاز يكي از جنبه 

ــت   ، قرآن   يكي از وجوه اعجـاز   بـاور برخي ديگر،  چـه آن    - دقـت در زيبـايي بيـان معـاني اسـ
ا گمراهي.   ــد يـ اشـ دايـت بـ الي و در حوزه هـ ه خيـ ــد و چـ اشـ ا امري حقيقي بـ   نـك. ( معنـ

  ) 54ص    ، 1ج    ، 1426دراز، 

  علمي  اعجاز  د)
از    كريم  قرآن اســت. اعجاز علمي يعني   ديگر از اعجاز محتوايي   مصــداق   ، اعجاز علمي 

اين نوع از    اســت.   علمي پرده برداشــته كه كســي قبل از نزول وحي از آن آگاه نبوده  ي اســرار 
ــت هـاى اخير جـايگـاه ممتـازي پيـدا  اعجـاز، در قرن  ــد كرد و  كرده اسـ ؛ چون علوم تجربي رشـ

رار  كار نمود. عده   قرآن علمى   اسـ تند. و عده   قرآن اي موافق اعجاز علمي  را آشـ  اي مخالف هسـ
ــت كـه مي  قرآن نظر ميـانـه در اعجـاز علمي  ــتنبـاط  اين اسـ ــائـل قطعي علوم براي اسـ توان از مسـ

  تر آيات استفاده كرد. عميق 

  . اعجاز علمي در ديدگاه مفسران شيعه1
أله  يار در ميان مفسـران معاصـر شـيعه  قرآن   اعجاز علمي  مسـ ته اهميت   بسـ ياري از    داشـ و بسـ

ــوع پرداخته  ــافى، 70، ص  2، ج  1404قمى،   نك. (   اند آنان به اين موضـ ، ص  1، ج  1418؛ صـ
، ج  1406صـادقى،   ؛ 11ص  ،  1ج  ،  1346؛ شـريعتي، 365، ص  2، ج  1383؛ عروسـي حويزي، 57
ــيعـه د ).  341، ص  29 ــران شـ بـا توجـه بـه    قرآن   اعجـاز علمي معتقـدنـد كـه   ربـاره گروهي از مفسـ
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ــت كه تمـامي تعـاليم آن نيز در جهـت تعـالي و   ــل كتـاب هدايت آدمي اسـ هدف نزول، در اصـ
تعالي و تربيت آدمي، اشــاراتي گذرا به   منظور به در برخي آيات،   حال بااين تربيت بشــر اســت.  

  ) 50ص  ،  4ج  ،  1394. (معرفت،  است   قرآن اعجاز علمي    دهنده نشان كه    ه مسائل علمي داشت 
تاي هم  ريفه * اين بحث  راسـ ير آيه شـ ماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ  ، برخي در تفسـ هُ الَّذِي رَفَعَ السـَّ اللَّ

ها را  آن كه   هايي ســتون را بدون    ها آســمان ] كســى اســت كه  «خدا [همان   ؛ ) 2رعد/  ( *  تَرَوْنَھا 
  گويند: مي   نموده،  قرآن اشاره به اعجاز علمي   ، » مشاهده كنيد برافراشت 

اسـت كه از وجود قوه جاذبه و دافعه    بنا كرده   هاى قابل ديد يعنى آسـمان را بدون سـتون « 
.  » اســت  ته از اين قانون در حدود هزار ســال پيش پرده برداشـ ـ  قرآن دهد و  بين كرات خبر مي 

  ) 110  ، ص 10  ، ج 1373مكارم شيرازي،   نك. ( 
ــت كـه     مطـالـب علمى  بـه  در دوران جـاهليـت،    قرآن عقيـده برخي ديگر از علمـا اين اسـ
،  1401خويي،   نك. (   اسـت   كه اعجاب مردم آن دوران را برانگيخته   اشـاره كرده آوري  شـگفت 

علوم بخواهيم محتواي آيات را بفهميم، مســير ســختي را انتخاب   واســطه به ). لذا اگر 91ص  
تند؛ فرضـيات علمي    ايم؛ دليلش اين اسـت كه اولاًكرده  اگر    ثانياً از ويژگي ثبات برخوردار نيسـ
ممدوح اسـت، به شـرطي كه   ، بتواند بعضـي از مبهمات امور را با علوم قطعي برطرف كند  انسـان 

آسـيبي   ، آن علوم دچار تغيير شـدند   احياناًنداشـته باشـد تا اگر  ها را  ادعاي قطعي بودن آن دانش 
  وارد نشود.   كريم   قرآن به چهره 

  . اعجاز علمي در ديدگاه مفسران اهل سنت2
دهد كه بسياري از مفسران اهل سنت به اعجاز بررسي منابع تفسيري اهل سنت، نشان مي 

ج  ،  1420فخر رازي،   ؛ 628ص  ،  2، ج  1407(نك. زمخشــرى، اند  توجه داشـــته   قرآن   علمي 
ــا،  ؛ 130ص  ،  8، ج  1356؛ طنطـاوى،  380ص  ، 2001؛ ابوحجر، 163ص  ، 22 ــيـد رضـ رشـ

  : ها، چند ديدگاه در اين زمينه غالب است ) كه در ميان نظريات آن 395ص  ،  7، ج  1990
امور دقيق و ظريف    در برگرفتن  واســـطه به   قرآن   اين باور اســـت كه  بر   ديدگاه نخســـت   

  ، مقدمه) 2001نك. ابوالسعود،  است. ( علمي معجزه 
ــأله   قرآن   باورند كه برخي ديگر بر اين     ــوص به علم نزد همه و  براي مس ــلمانان   خص مس

ــت.   ــت تـا   بـه عقيـده آنـان، اهميـت ممتـازي قـائـل اسـ قرآن بـه دنبـال اثبـات عجـايـب خلقـت اسـ
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ــلمـانـان را بـه   ــازد (نـك. طنطـاوي،  آگـاهي از حقـايق معـاني مسـ ص   ، 2ج    ، 1356اش رهنمون سـ
ــتـاي ديـدگـاه خويش دربـاره اعجـاز علمي  43 ــمنـدان، در راسـ ، تلاش  قرآن ). اين گروه از دانشـ
كنند معجزات پيامبران ازجمله معجزه حضـرت موسـي (ع) را از جنبه علمي بررسـي نمايند  مي 

ا را بر س ـ(   ي موس ـو معتقدند وقتي  د، ع) عصـ ربه    نگ زد و دوازده چشـمه از آن جاري شـ اين ضـ
مفســراني كه بر ديدگاه فوق    . هاي آفرينش شــوند ها، محو تماشــاي شــگفتي را زد تا انديشــه 

كنند تا در مورد جهان بينديشند و به  وجوي علوم تشـويق مي هسـتند، مسـلمانان را به جسـت 
ند  ) هسـتند (نك. طنطاوي،  ع (   ي موس ـمنزله عصـاي حضـرت  سـنگ به   كه كوه و اين درك برسـ

دن آتش اي ديگر تلاش مي عده   ). 70ص    ، 2ج    ، 1356 رد شـ   كنند معجزات مطروحه مثل سـ
د، فرمان  ع) را معجزه بنامند و معتقدند كه آن (   م ي ابراه بر   دن آتش شـ چه باعث خاموش شـ

  ) 9ص   ، 1387  الهي و اعجاز بود نه باران. (نك. شعراوي، 

  قرآن جامعيت ه)
  فهميدن   در   نقش مهمي   اسـت كه   قرآن   شـناخت   با   موضـوعات مرتبط   يكي از   ، قرآن   جامعيت 

ــائـل اجتمـاعي، عقـايـد،    آن  دارد. اين جـامعيـت، موضـــوعـات گونـاگوني ازجملـه: اخلاق، علوم، مسـ
مختلف توجـه    هـاي گيرد. دانشـــمنـدان بـه اين جـامعيـت، در طول دوره احكـام و تـاريخ را دربر مي 

  ) 89  ه ي آ . (نك. سوره نحل،  است شكارا سخن به ميان آورده  زمينه آ   در اين   قرآن   اند و داشته 
، اما ه آن نيز مطرح بود ازجمله مباحثي اســت كه در آغاز نزول  ، قرآن   موضــوع جامعيت 

اسـت. پيشـينه بحث درباره   درباره كيفيت و نوع آن ميان مفسـران مسـلمان اختلاف وجود داشـته 
ــحـابـه و امـام علي (ع)   قرآن،   جـامعيـت  ص  ،  1ج  ،  1362كليني،    نـك. گردد ( برمي   بـه زمـان صـ

ــو ؛ ) 60 ــي در اين زمينـه امـا موضـ ــاسـ ــت كـه هـاي  ، حيطـه ع اسـ ــران   آن و كيفيـت آن اسـ مفسـ
ــران فريقين، در پي   دارنـد   بـاره دراين هـاي متفـاوتي  ديـدگـاه  كـه در ادامـه بـا تفكيـك ديـدگـاه مفسـ

  . ايم برآمده به اين پرسش   گويي پاسخ 

  در ديدگاه مفسران شيعه قرآن. جامعيت 1
  تفســير ترين لوازم  اصــلي  ازجمله ي شــيعه،  تفســير در ديدگاه  ، قرآن اعتقاد به جامعيت  

. بر  اند داشــته توجه   آغازين تفســير، به آن گردد و مفســران شــيعه از همان قرون  محســوب مي 
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ــاس نيز مي  ــير بينيم در روايات همين اس   تأكيد   قرآن معيت  بر موضــوع جا   ، (ع)  بيت اهل ي  تفس
  است:   آمده   قرآن   ي از امام علي (ع) درباره جامعيت تفسير در روايتي  ؛ ازجمله است   گرديده 
ــبحانه یقول «  يْ  و اللّه سـ ــَ طْنا فِي الْکِتابِ مِنْ شـ ــی )  38انعام،  (   * ءٍ *ما فَرَّ »؛ ء و فیه تبیان لکل شـ

ــبحـان مى «    چيز همـه و در آن احكـام    فروگـذار نكرديم   چيز از هيچ   قرآن   فرمـايـد: در خـداونـد سـ
  ) 18، خطبه . (سيد رضي شده است» بيان 

  است:   در روايتي ديگر آمده  چنين هم   
ــى   قرآن «فـانّ فى ال    ه علم الاوّلين و الآخرين» بيـان كـلّ شـ  چيز همـه بيـان    قرآن در  « ؛  ء؛ فيـ

  ) 68ص    ، 1410  وفى، . (ك » است. در آن دانش پيشينيان و پسينيان وجود دارد   آمده 

  : فرمايندمي  قرآنع) نيز در تبيين جامعيت صادق (امام  
 موردنياز  كه  چيزى در  سـوگند!   خدا  به  اسـت.   تبيين كرده  قرآن را در   چيز همه   «خداوند   

 نازل  قرآن بايد در   اسـت  موضـوع صـحيح  نگويد اگر فلان  كسـى  تا   كوتاهي نكرده   ه بود  مردم 

  ) 30ص  ،  1ج  ،  1415بحراني،   نك. (  . » شد مى 
  وجود دارد:  ، دو ديدگاه قرآن جامعيت  تفسير شيعه درباره   در 

ــت. برخي    قرآن چه جامعيـت مطلق: يعني - 1-1 در جنبه هدايتي و چه غير آن، جامع اسـ
چه   - است  دسترسي قابل اين است كه تمام علوم در آن    قرآن يكي از امتيازات خاص   ، معتقدند 

هايي كه هنوز بر بشـر مكشـوف  در حال حاضـر به آن راه يافته و چه دانش   آن علومي كه بشـر 
  ) 194ص  ،  6ج  تا، ؛ جعفري، بي 161ص  ،  1373نك. شيرازي،  است. (   نشده 

كه  اين جامعيت در امور هدايتي: گروهي ديگر از مفســران شــيعه، با اســتدلال به  - 2-1
  اند. را تنها مربوط به امور هدايتي و تربيتي دانسته   آن يت  كتاب هدايت بشر است، جامع   قرآن 

طوري كه اين    در ابعاد مختلف جامعيت دارد؛   قرآن   بنابراين طبق ديدگاه تفسـيري شـيعه، 
ــت؛ جامعيت در   ــهود نيس ــت، ازجمله هاي مختلف در زمينه   قرآن   زيرا  اديان ديگر مش ــياس : س

 چه آن و فرهنگي برنامه جامع دارد و  موضــوعات اجتماعي، فردي و   تاريخ، اقتصــاد، فرهنگ 
ــي   كند، مي مهم جلوه   ــود؛ بنابراين همين  محدود نمي  اين اســـت كه به زمان و مكان خاصـ شـ

  داند. را داراي ويژگي اعجاز مي   قرآن   خصوصيات، 
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  در ديدگاه مفسران اهل سنت قرآن. جامعيت 2
ير بررسـي نظريات   نت تفسـ ان مي   ، ي اهل سـ ران دهد كه نشـ   جامعيت   اصـل  اين فرقه،  مفسـ

  ت جامعي   اي ديدگاهشـان بر عده   نيسـتند؛  عقيده هم ، اما در نوع اين جامعيت  دارند قبول   را   قرآن 
يري هاي  ديدگاه  اند. مطلق بودن را نپذيرفته اين در مقابل، برخي ديگر    و   اسـت  قرآن   مطلق  تفسـ
  عبارتند از:   آنان 

ران معتقدند كه جامعيت حداقلي: - 1-2 رع اسـلام بر امور اخروي    أكيد ت   برخي از مفسـ شـ
ــريفـه *  ــت نـه دنيوي و بـه آيـه شـ دُونِ اسـ نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُـ تُ الْجِنَّ وَالإِْ ا خَلَقْـ ــتنـاد 56/ (ذاريـات * وَمَـ  ) اسـ

  ) 90ص  ،  6ج  ، ق   1383؛ دراز، 454ص  ،  7ج  آلوسي،  (  كنند. مي 
  در   علوم مختلف   از   مطـالبي   بـدين معنـا كـه اگر :  جـامعيـت در امور ديني و هـدايتي  - 2-2

ص  ، 2 ج   ، 1381(نـك. ذهبي،    اســـت   موردنظر   آن   و هـدايتي   وجـه تربيتي  فقط   آمـده،   قرآن 
اعم از حلال و   - براي هدايت بشـر لازم اسـت  چه آن را مشـتمل بر    قرآن   جامعيت . برخي  ) 498

  ) 109ص  ،  4ج  ،  ق   1412(طبري، .  اند دانسته - حرام، هدايت و ضلالت و ...  
ــود بـه آن درك  قرآن   در   كـه   هر چيزي   ، معتقـدنـد   اين گروه مطلق:  جـامعيـت   - 3-2   و   بشـ

اي از آن امور ناتوان البته ممكن اسـت عقل ما در شـناخت پاره   ديدن اسـت؛ قابل   نمود،  پيدا  فهم 
  بر اين باورند كه همه علوم   ، . در حقيقت اين گروه ) 275ص  ،  2ج    ، 1364  سيوطي،   نك. (   باشد 

  ) 182ص  ،  2ج  ،  2001زركشي، نك.  است. (   نهفته   قرآن   در 

  فريقين هايديدگاهاشتراك و افتراق  وجوه
تمركز    تر بيش  : اظهار داشــت  توان ي م  مفســران فريقين   هاي ديدگاه در تحليل و بررســي  

  صــورت به در گذر زمان و  مســأله    كه اين   اســتوار بوده   قرآن بر فصــاحت و بلاغت    ن ا متقدم 
اســت. اعجاز محتوايي از منظر دانشــمندان    به ســمت اعجاز محتوايي كشــيده شــده  ، تدريجي 

ثر و اظهارنظر در اين زمينه  از حيث توجه و خلق ا  ارزشــمندي ) موضــوع  5- 1اوليه (  هاي ســده 
نوع از اعجاز همان مباحث ادبي بود. پس   ترين مهم   ، متقدمان  ازنظر علتش اين اســت كه   نبود؛ 

و نه اثري از مغرضـان باشـد    قرآن نه خبري از نقدهاي محتوايي به   ، طبيعي اسـت در چنين زماني 
ــاحـت و بلاغـت   هـا آن وقـت   تر بيش بنـابراين  محتواي آن؛   و ايرادات فراوان آنـان بـه    قرآن بـه فصـ

ها نسـبت به اين وجه اي در اين كار داشـتند و درك آن ها تخصـص ويژه زيرا آن   شـد؛ مصـروف  
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در خلال سـخنان   لو اندك ي و مطالبي از اعجاز محتواي   تر از سـاير وجوه بود. البته از اعجاز بيش 
  شود. مي ديده  ها آن 

ــد و    تر بيش ،  قرآن هـا دربـاره اعجـاز محتوايي  ديـدگـاه   )، 14- 6متـأخران (قرن  در دوره   شـ
شـان خود در دوره متقدمان  كي اي در اين خصـوص نسـبت به هم رشـد فزاينده   ، مفسـران اين دوره 

تند؛ زيرا  رائيل و جعل اح در اين دوران، خرافات بني   داشـ كه  طوري    رواج يافته بود، به اديث اسـ
ها گرايش   وسوي سمت بنابراين با وجود مسائلي كه مطرح شد،    شناسايي نبود؛ حق از باطل قابل 

متفاوت   كاملاً در دوران معاصــر  مســأله اما  ؛  چرخش پيدا كرد   قرآن   مطالب محتوايي   ســوي به 
در اين عصــر،   ؛ زيرا اســت   به حداكثر رســيده   قرآن اســت و توجه مفســران به اعجاز محتوايي  

. شـبهات  اسـت   اي ديگر بوده از هر دوره   تر بيش   قرآن كريم نسـبت به سـاحت   دشـمنان انتقادات  
ي ا ي گو   و ادعاي تناقض مطالب آن در عصـر حاضـر،   قرآن درباره محتواي   متعدد شـرق شـناسـان 

ويژه آن در    تأثير به دليل    ، ش درباره اعجاز محتوايي در دوران كنوني اين مطلب است؛ لذا كاو 
، نقد اشـكالات منتقدان و دفاع اين كتاب ، غني شـدن موضـوعات قرآن آشـكار سـاختن معارف 

  است.   تر از قبل شده ، افزون ورزان غرض در برابر    قرآن  از حرمت 
توان اظهار داشـت كه دانشـمندان  هاي فريقين مي نقاط اشـتراك و افتراق ديدگاه  درباره 

ان اختلاف  ار از غيـب، جـامعيـت  فريقين در بيـ ذيري، اخبـ اپـ   قرآن   ، اعجـاز علمي و بطون قرآن نـ
ضــعف توجه به اين مصــاديق اســت كه  و    شــدت   به   ، اختلاف چنداني ندارند و عمده اختلاف 

تر بوده ولي در دوران معاصـر، دانشـمندان  ها بيش هاي نخسـت به آن توجه اهل سـنت در سـده 
ــيار پررنگ  ــيعه بس   قرآن در بطون    اند، اما مســأله وجه نشــان داده ها ت تر از اهل ســنت به آن ش

  ؛ 49 / نحل   نك. به بعضـي از آيات (  ، قرآن متفاوت اسـت و هر دو فريق براى اثبات وجود بطون  
).  17، ص  1ج    ، 1415، آلوســي ؛  254ص    ، 1396رجبى،   اند (نك. ) اســتناد كرده 111 / يوســف 

ــلم اســـت.    قرآن هر دو، وجود بطون براى    ازنظر  ابع  امرى مسـ اتي در منـ ــيعى ( روايـ   نـك. شـ
بر وجود    ) است كه 22، ص  1، ج  1412طبرى،   نك. سنت ( و اهل   ) 86، ص  1ج    1380عياشى، 

نت برخلاف  اسـت كه در روايات اهل س ـج   . تفاوت در اين دلالت دارد   قرآن بطون براى آيات  
يعه، توضـيحى درباره   رد از  يك مو   جز به شـود  از پيامبر (ص) يا صـحابه ديده نمي   قرآن بطون شـ

  ، 1414، سيوطي   نك. ( ، تأويل آن و ظهر آن، تلاوت است» قرآن گويد: «... بطن  عباس كه مى ابن 
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مشـتركي در معناي بطون ديده   نكات  ، هاى فريقين ). در بررسـى تطبيقى ديدگاه 150ص  ،  2ج  
  : ازجمله . شود مي 

  ) 181، ص  1372خمينى،   از مبدأ اعلا تا عالم طبيعت. (نك.   قرآن مراتب تنزيلى    معناى   به   . 1  
  ) 398، ص  3ج    ، 1417شاطبى، ؛  28  ، ص 3ج    ، 1428  معرفت، به معناى تأويل (نك.    بطن   . 2  
  ) 61ص  ،  1383نجارزادگان،    نك. (   بطون براى تمام آيات.   وجود   . 3  

يعه با اهل  حقيقي معصـومان تنها مرجع  به باور تشـيع،   سـنت در اين اسـت كه   تفاوت شـ
). نظر شيعه  60ص  همان،   نك. (  هستند   قرآن عالم به    ها آن و   ند ي آ ي م به شمار  براي دفع شبهات 

تند و خداوند    معصـومان (ع)، زيرا   ت؛ تر اس ـجا به عقل نزديك   در اين  مقرب درگاه الهي هسـ
  چه آن امام بايد به    چراكه   ؛ قرار داده اســت  ها آن غيب و علم را در اختيار  هاي ســرچشــمه 

د با علوم توان مي گرنه ن داشـته باشـد و  براي پاسـداشـت دين از تحريف لازم اسـت، علم لدني 
  قرآن  وجود بطون براي   ابن تيميه   كه اين اكتسـابي پاسـخ درسـتي به شـبهات بدهد. نكته ديگر 

ــت  ده داشـ اورده   كس هيچ   را منكر بود و عقيـ ــت (   از اهـل علم چنين چيزي نيـ  فخر   نـك. اسـ
ــد:  مى   بـاره دراين ذهبي    كـه درحـالي   )؛ 41، ص 2ج    ، 1420رازى،    قرآن   گوينـد: ه مى امـامي ـ« نويسـ

اطنى دارد.  اهرى و بـ ا نيز آن را مى   ظـ ذيريم اين حقيقتى اســـت كـه مـ ا روايـات   ؛ پـ چون نزد مـ
اند  ه بر حد اين روايات متوقف نشده و گفته امامي   كه آن وجود دارد ... نهايت    باره دراين صحيح  

  ) 28، ص  2ج    ، 1381، بطن دارد». (ذهبي   77  قرآن 

  نتيجه
بررسـي  تطبيقي  ه شـكل از ديدگاه مفسـران فريقين ب   قرآن   اعجاز محتوايي  ، در اين نوشـتار 

ه با عناوين اعجاز عنوان عامي است ك   ، . نتايج اين پژوهش نشان داد كه اعجاز محتوايي گرديد 
ــموني و  ــده   معنوي، مضـ   قرآن  با مفاهيم دروني   اســـت. اين نوع از اعجاز،   معارفي نيز تعبير شـ

ــر، اخبـار غيبي،   ارتبـاط دارد  و ابعـاد و محورهـاي مختلفي همـاننـد اختلاف نـاپـذيري، هـدايـت بشـ
  . شود مي  شامل قرآني و ... را  اعجاز علمي، معارف  

ــران فريقين در برخورد بـا اعجـاز محتوايي  ــي رويكرد مفسـ ــان داد    ، قرآن   بررسـ   كـه نشـ
به اعجاز محتوايي    تر كم ،  قرآن بلاغي و لفظي   هاي جنبه بر    تر بيش به دليل توجه    ، قدم مفسران مت 

اما در ميان مفســران متأخر فريقين، گرايش به ســمت بررســي اعجاز محتوايي  اند؛  داشــته توجه 
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هايي كه  از گذشــته شــد و در دوران معاصــر نيز به دليل رواج شــبهات و گرايش   تر بيش   قرآن 
تطبيق   كه آن ضــمن    اســت؛ شــده  توجه   تر بيش ، به اعجاز محتوايي  هي دارند اهاي غير ال محتو 

نشان داد كه در دوران معاصر،   ، اعجاز محتوايي مسأله    شدت و ضعف توجه مفسران دو فرقه به 
  اند. داشته مسأله   ي به اين تر بيش مفسران شيعه توجه 

ــران فريقين   كه آن تحقيق حاضــر نشــان داد با وجود  اعجاز   هاي جنبه در بررســي   ، مفس
ــبـاهـت   قرآن   محتوايي  هـا نيز اختلافـاتي  در برخي جنبـه   انـد، اي زيـادي در ديـدگـاه بوده ه ـداراي شـ

ــته  ــاحب   تر ش ي ب مثال،    اند؛ براي داش ــيعي  نظران ص ــومان ( معتقدند   ، ش ند به دفع توان مي ع)  معص
، حال يرد گ مي سـرچشـمه   ها آن از علم و معرفت  ، آيات الهي   تفسـير شـبهات بپردازند و آبشـخور  

بدان معتقد نيسـتند. تفاوت ديگر اين اسـت كه   ها آن اين نظر در اهل سـنت مطرح نشـده و    كه آن 
بـا اين تفـاوت كـه برخي مثـل   ، را قبول دارنـد   قرآن اكثريـت هر دو فرقـه وجود بطون براي آيـات  

  عه است. مورد اتفاق مطلق شي مسأله   اما اين  كنند مي را انكار قرآن    وجود بطون براي  ، ابن تيميه 
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  . تهران: دارالکتب الاسلامیه   اکبر غفاری، ، تصحیح علی الکافی   ، ق)   ١۴٠٧(  عقوب ی، محمد بن ی ن ی کل 
  . اسوه   نشر  تهران:   ، قرآن   شناخت   ، ش)   ١٣٧٠(   ی عل  دزفولی،  ی کمال 
  . ، تهران: موسسه الطبع و النشر تفسیر فرات ،  ق)   ١۴١٠فرات ( ،  ی کوف 

  بیروت: دار احیاء التراث العربی.  ، المراغی   تفسیر  ، ) تا بی (   ی مصطف ی، احمد بن  مراغ 
  . صدرا  انتشارات   تهران:   ، آثار   مجموعه   ، ش)   ١٣٧۶(   ی مرتض   ، ی مطهر 

  تمهید.  فرهنگی   موسسه   قم:   ، قرآنی  علوم   ، ش)   ١٣٩١(  ی محمدهاد   ، معرفت 
 الاسلامیه.   دارالکتب   تهران:  ، نمونه   تفسیر   ، ش)   ١٣٧٣ناصر (  شیرازی،   مکارم 

  . کتب الاسلامیه تهران: دارال   ، پیام قرآن   ، ش)   ١٣٨۶ناصر (  شیرازی،   مکارم 
 . مرکز جهانی علوم اسلامی   : قم   تفسیر تطبیقی،   ، ش)   ١٣٨٣الله ( ، فتح نجارزادگان 
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Abstract 
In short, an examination of the exegeses made by the method of interpreting the Qur’an 
with the Qur’an shows that their exegetes have acted differently in selecting the interpreter 
verses. When there is a conflict between interpretive possibilities, it is observed hence that 
they sometimes suffer from different interpretive slips or perceptions due to the lack of 
verification criteria. This research article, which has been done by descriptive-analytical 
method, while trying to adapt and integrate discourse analysis with the principles and rules 
of Qur’anic interpretation, has identified some criteria for the verification of the method 
of interpreting Qur’an with the Qur’an, and has recommended criteria for its evaluation as 
well. It becomes clear by combining the Qur’anic verses that sometimes, due to historical 
evidence, the criterion for the validity of the interpreter verses and determining the 
preferred meaning of the word in question is the semantic resemblance within the text, not 
just the similarity of the literal context. The criteria for verifying interpretive probabilities 
are therefore obtained by combining the principles of textual semantics and the rules of 
understanding the Qur’an according to the lexical context and the systematic attitude of 
the exegete to the Qur’anic text. In this particular case, the most important criteria based 
on the principles of the textual discourse analysis seem to be considering theological 
context, attention to the basic meanings, the custom and semantic system of Qur’anic 
words, regarding all semantic resemblances, heeding to historical semantics of common 
terms at the time of Qur’anic revelation and its application in the sentences context as well. 

Keywords: Interpreting Qur’an with the Qur’an, vocabulary semantics, lexical context, 
verification, interpretive probabilities 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  Ph.D. Graduated, Department of Qur’anic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran   |   
f.jamali.rad@cfu.ac.ir 
  Associate Professor, Department of Qur’anic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, 
Iran   |   spirouzfar@um.ac.ir 

 Jamali Rad, F; Pirouzfar, S. (2022) The Method of Interpreting Qur’an with the Qur’an; Criteria 
for Verifying  Interpretive Probabilities Based on the Principles of Discourse Analysis. Biannual 
Journal  of  Comparative  Exegetical  Researches,  8  (15)  309‐335   .  Doi: 
10.22091/PTT.2022.4957.1666. 





 

© the authors / Publisher:	University of Qom  

 

قرآن با قرآن بر  ريدر روش تفس يري احتمالات تفس آزمايييدرست هايسنجه
 گفتمان  لتحلياساس اصول

   روزفریپ لا یسه |       راد  یجمال  مهیفه

 ١۴٠٠/ ١١/ ٠۴پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠٠/ ١١/ ٠۴:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠۵/ ١٧دریافت:    تاریخ 

  چكيده
 ــ  ــ  ي بررس ــان م   ر ي تفاس ــران در گز   دهد ي با روش قرآن با قرآن، نش ر، متفاوت عمل    ات ي آ   نش ي مفس ــِ مفس
ي   احتمالات   تعارض   هنگام   و   اند كرده  نجه   ل ي به دل   ، ي ر تفسـ اعتبار، گاه دچار لغزش    ي ارها معي   و   ها فقدان سـ

گفتمان    ل ي تحل اصـول    ، ي ل ي تحل - ي ف ي پژوهش، با روش توص ـ  ن اي .  اند شـده   ي متفاوت   ي ر ي تفس ـ  ي ها يا برداشـت 
و    يي را شـناسـا   وسـقم صـحت   ي ها از ملاك   ي نموده و برخ   ق ي و تطب   ق ي قرآن، تلف   ر ي را با اصـول و قواعد تفس ـ

  شـود ي روشـن م   ات، ي آ   ع ي كرده اسـت. با تجم   ه ي قرآن با قرآن، توص ـ  ر ي روش تفس ـ  ي اب ي ارز   ي را برا   يي ارها ي مع 
در متن    ي خ ي شـواهد تار   ل ي به دل   ي گاه   ، يي ا معن   خانواده واژه هم   ي ح ي ترج   ي مفسِّـر و معنا   ات ي سـنجه اعتبار آ 

اصــول    ق ي با تلف   ، ي ر ي احتمالات تفس ــ  يي آزما   ي درســت   هاي . ســنجه ي لفظ   اق ي اســت نه صــرف شــباهت س ــ
مفسّـر به    ي سـتم ي ) و نگرش س ـي لفظ   اق ي متن (س ـ  ي متن و قواعد فهم قرآن، با توجه به بافت كلام   ي معناشـناس ـ

ــت مي  ــنجه   ن تري مهم .  آيد متن قرآن به دس ــاس   بر   ها س ــول تحل   اس   اق ي گفتمان متن عبارتند از: سـ ـ  ل ي اص
توجـه    ، يي معنـا   ي هـا خـانواده توجـه بـه هم   ، ي واژگـان قرآن   ي ي عرف و نظـام معنـا   ه، ي ـپـا   ي توجـه بـه معنـا   ، ي كلام 

 زمان نزول و كاربرد آن در بافت جمله.   ج ي اصطلاحات را   ي خ ي تار   ي به معناشناس 

 . ي ر ي احتمالات تفس   ، ي اعتبارسنج   ، ي لفظ   اق ي واژگان، س   ي قرآن با قرآن، معناشناس   ر ي تفس :  واژگان كليدي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
   مسئول)   |      سنده یمشهد (نو   ان ی دانشگاه فرهنگ   ی علم   ات ی مشهد و عضو ه   ی آموخته دانشگاه فردوس دانشf.jamali.rad@cfu.ac.ir 
   مشهد   |      ی دانشگاه فردوس   ث ی گروه علوم قرآن و حد   ار ی دانشspirouzfar@um.ac.ir  

  ) س.  پیروزفر،  ف؛  راد،  تفس   یی آزما ی درست   ی ها سنجه   ). ١٤٠١جمالی  تفس   ی ر ی احتمالات  روش  اساس    ر ی در  بر  قرآن  با  قرآن 
 Doi: 10.22091/PTT.2022.4957.1666 .  ٣٠٩-٣٣۵،  ) ١۵(   ٨.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش   ۀ نام دوفصل ،  گفتمان   ل ی تحل اصول 
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  مقدمه
ــت. اكثر مهم   عنوان بـه   قرآن  ــارح خويش اسـ ــاهـد و شـ ــيري، مبيّن، شـ   ترين منبع تفسـ

هاي تفسـيري ، در ميان ديگر روش قرآن با  قرآن   نظران بر اين باورند كه روش تفسـيري صـاحب 
ير از اتقان و احِكام برخوردار اسـت. با آن  در ميان فريقين، مدلل شـده    كه اركان اين روش تفسـ

ها و تعارضـاتي مواجهيم. ازجمله تفاسـير مل با كاسـتي داسـتانند، در مقام ع هم   اهميت آن   و بر 
ــير  تفسـ بــه  كــه  فريقين  ــهور  يــافتــه   قرآن   بــا   قرآن   مشـ ــهرت  مي شـ في توان  انــد  الميزان  بــه 

 اضـــواءالبيان في ايضـــاح القرآن بالقرآن  و  ) ش   1360- 1281(  طباطبايي  علامه   تفســـيرالقرآن 
 تنها   طباطبايي   كرد. علامه اشـاره   سـنت،  اهل   مفسـران   ق) از   1325-1393(   1حمد امين شـنقيطي م 

د مي   را حق   اين روش  ه   و   دانـ ا روش   بقيـ اروا   را   هـ د ( مي   نـ ايي، خوانـ اطبـ   . ) 87ص    ، ش   1353  طبـ
  گويد: مي   قرآن   با   قرآن  تفسير   روش   برتري   در   شنقيطي نيز 

ــريف  عالمان،  اجماع   به   قرآن   با   قرآن  تبيين «    ــير   نوع   والاترين   و   ترين شـ   كه   اســـت  تفسـ
ــير  ــت  كتاب   كمك   به   خدا  كتاب  تفس   از  داناتر   متعال،   خداوند   كتاب  به  كس هيچ   زيرا   ؛ خداس

  ) 8ص    ، 1  ج  ، تا بي   شنقيطي، (  . » نيست   خداوند   خود 
  : گويد مي   عالمان دانسته،  ديدگاه   را   اي شيوه   چنين   سيوطي 

ــير   هركس «    ــت   خواهــد، مي   را   خــدا   تفسـ   . » بجويــد   قرآن   خود   از   را   آن   بــايــد   نخســ
  ) 434  ص   ، 2  ج  ، ق   1387سيوطي، ( 

ر  يوه   اين   به  التزام  ، هر دو مفسـ يري  شـ ير   دانند؛ مي ضـروري    را  تفسـ ه اين دو تفسـ  ، اما مقايسـ
نشـــان  اســـت،   قرآن مســـتند اين تفســـير كدام آيه از    كه اين هايي را در تبيين آيات و  اختلاف 

  و  ها سـنجه ويژه  ، به قرآن قواعد فهم متن    توجهي به اصـول تحليل و بي   رسـد مي . به نظر  دهد مي 
ر  ، معيارهاي اعتبار احتمالات تفسـيري در حوزه واژگان  باعث اختلاف در گزينش آيات مفسّـ

  است.   مبيّن شده   و 
ــر    ــتـار حـاضـ ا بهره   ، نوشـ ا قواعـد  بـ ــول تحليـل گفتمـان و تلفيق آن بـ گيري از برخي اصـ

مفسر بين آيات    هايي كه است كه تا چه اندازه ارتباط   به اين سـؤال  گويي پاسـخ پي   در  ، تفسـيري 
چه معياري پيوند معنايي بين   و بر اســاس   اســت ، درســت و متناســب برقرار كرده  هم مضــمون 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  ی ها درس عطیه محمد سالم با توجه به  را شاگردش    تفسیر   ادامه   و   شنقیطی بوده   امین   تفسیر قرآن تا سوره حشر به قلم محمد   . ١

  . ده است کر استاد تکمیل  
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ؤال آيات ايجاد مي  سـپس به اصـول    و   ابتدا به بعضـي از مباحث نظري   ، كند؟ در پاسـخ به اين سـ
و   شـود مي  ، اشـاره واژگان و سـياق لفظي اسـت   شـناسـي اسـاس آن معنا  قرآن كه قواعد فهم متن    و 

  . گردد بررسي مي ارتباط آيات   درستي و معيارهاي    ها سنجه   ها، برخي از با ارائه نمونه 
يار و   تفسـيري، به    هاي مكاتب و گرايش  ، ها روش مفصـلي از كتب    هاي بخش مقالات بسـ

، ســنجه و معياري را  كدام اما هيچ   اند، پرداخته   قرآن   با  قرآن روش تفســير    و اصــول بحث مباني  
ــتي ديـدگـاه آيـات مف   براي گزينش آيـه يـا  ر و مبيّن و تعيين درسـ ــّ متعـارض در تعيين آيـه    هـاي سـ
ر و مبين ذكر     تر بيش  هرچه  مقبوليت   و  اعتبار   ، يي ها ســنجه با ارائه   پژوهش   اين  . اند نكرده مفســِ

  تر عميق براي فهم  كاري راه  عنوان به  متن  گفتمان  تحليل  اصـول   از   اسـتفاده   را با   تفسـير   روش اين  
  . آورد مي  فراهم  سنتي  هاي روش   امتداد   در   قرآن 

،  قرآن   با   قرآن  تفسـير   روش  در   تفسـيري   آزمايي احتمالات   درسـتي   ي ها سـنجه بررسـي    
شــناخت و فهم متن هم منوط به فهم انواع  دهد. مي متن محوري ســوق    ســوي به را    گر پژوهش 

شـناسـي قرار سـياق لفظي (بافت كلامي متن) اسـت كه آن نيز در حيطه دانش معنا   ازجمله  سـياق 
ــته ميان   صــورت به   قرآن فهم   و قواعد   و اصــول اصــول تحليل گفتمان   بر اســاس دارد و   اي  رش

  .گردد ارزيابي مي 
ــير  اعتبـار   حوزه   در    ــنجي تفسـ ــائـل مهمي نظير بينش، نگرش و  قرآن بـا    قرآن سـ ، بـه مسـ

ــر در گزينش آيـات مبين مي  ــاره نمود؛ امـا  گرايش مفسـ بيش از اين موارد در    چـه آن توان اشـ
ــيدن به  اولويت قرار دارد، متن محوري اســـت. ازاين  اين روش    درســـت   فرآيند رو، براي رسـ

ياق كلامي يا بافت  ر در گزينش آيات، بايد نقش سـ ي ديدگاه مفسـ يري، افزون بر اثربخشـ تفسـ
  اين روش تفسير است.   كه زيرساخت   كرد بررسي   دقت به كلامي متن را  

 مفاهيم نظري

  گفتمان ليتحل .1
سـامان يافته اسـت؛  گيري از اصـول و قواعد و روش تحليل گفتمان اين پژوهش با بهره   

  هاي بوده و براي پژوهش در متن   شـناسـي زبان  دار وام  زيادي   حد   تا   آغاز   كه در   روش جديدي 
ــنـاخـت  و   ارتبـاطي  ــت   يـافتـه   كـاربرد   ارتبـاطي   هـاي پيـام   در   كـاررفتـه بـه   معنـا  و   پيـام   شـ منظور از   . اسـ
در آن   ها ون يا ســخن و رابطه ســاختار و واژه فهم مت  ســاز زمينه از شــرايط    اي مجموعه   ، گفتمان 
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  كه  چيزي   آن   كل به   نگريستن   و  ديگر   يك   با   ها جمله  رابطه  شـناخت  تحليل گفتمان يعني   اسـت. 
  گفتمان  تعريف، تحليل   اين  ). مطابق 6  ص  ، ش   1379فركلاف،    نك. (   اســـت  روابط   اين  نتيجه 
  جمله   دهنده ل ي تشــك  لغوي   و   نحوي   عناصــر   با   تنها نه   شــناســانه، زبان  ســنتي   هاي تحليل   ف برخلا 

 متن،   از   بيرون  عوامل   با  بلكه  دارد،  متن توجه   زمينه  يعني   معنا،  تشـريح   مبناي   ترين عمده  عنوان به 
ــروكـار  غيره   و   اجتمـاعي   فرهنگي،   ، موقعيتي   بـافـت   يعني  ــه    در  ، دارد. تحليـل در اين روش   سـ سـ

ــتور، بيان و مفهوم ســطح   به اين نكته توجه   ها، واژه در ســطح    گيرد. انجام مي  اصــلي واژه، دس
ــود مي  ه    شـ اوجود كـ د،  آن   بـ ان مفهوم خـاص خود را دارنـ ه واژگـ ان و  كـ اي موقعيـت در اذهـ   هـ

  ) 8  ص   ، ش   1379فركلاف، (  . يابند مي معاني و تأثير متفاوتي    ، مختلف 
ــطح بيـاني    تـا    پردازد مي هـاي مؤثر بر فهم از منظر دروني و بيروني مؤلفـه بـه تحليـل    ، در سـ

 دوباره   نيز  كارگيري به . اين  كارگيرد به شـده را  هاي حاصـل شـناسـي، داده بتوانند در سـطح مفهوم 
ــده، ا  ــاختي الفـاظ آغـاز شـ ــترش مي تركيبـات آيـه در لايـه بعـدي يعني   ز تحليـل روسـ يـابـد.  گسـ

هاي  ابتدا تمامي داده  ، شــناســي آيه ، يعني لايه مفهوم قرآن  فهم   فرآيند در وجه پاياني   ســرانجام 
 بنابراين،  د يافت؛ در قالب الفاظ تفسـير تبلور خواهن  ني شـده، حاصـل از سـطوح پيشـين تحليل بط 

 عوامل   ارتباط   در   را  زباني   واحدهاي   پيام   و   معنا   گيري شــكل   و   تبلور   چگونگي «  گفتمان  تحليل 
) زباني   نظام   كل   نيز   و  مربوطه   زباني  بلافصـل  (محيط  ني زبا  واحدهاي   -  متن   زمينه - زباني    درون 

ــي ]  موقعيتي   و  فرهنگي   اجتماعي،   زمينه [   زباني   برون  عوامل   و    1379فركلاف،  (  . » كند مي   بررس
  ) 8  ص   ، ش 

، ضـرورت  سـياق كلامي   توجه به بافت متن يا اصـول مطرح در تحليل گفتمان،   ازجمله   
تمي به واژگان،   يسـ ي تاريخي اصـطلاحات رايج زمان توليد متن   توجه نگرش سـ ناسـ و    به معناشـ

براي مطالعات معناشــناختي در    رســد به نظر مي ،  درنتيجه و... اســت.    جمله آن در بافت   كاربرد 
قم، صـحت و بازيابي معيار    قرآن كريم  تبيين  بافت زباني و  نيسـت جز تحليل متن و   ي ز ي گر  وسـ

ياق و بافت و متن    ها واژه معنا از طريق تحليل كاربرد   تانه    قرآن در سـ اير متون عربي در آسـ و سـ
  ) 30  - 25  ص   ، ش   1385(احمد مختار،   . » قرآن نزول  
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  تفسير قرآن با قرآن .2
ــير    ا   قرآن   مراد از تفسـ ه   قرآن   دادن   قرار   ، قرآن   بـ قرينـه و منبع فهم متن    ترين مهم   عنوان بـ
  فرآيند   در   كه   نيست  معنا   اين   به   ، قرآن   با   قرآن   تفسير   روش   از  استفاده   در   قرآن   بودن   منبع   است. 

ر   روش   اين    كه   متني برون   و   متني درون   قراين   و   تفسـير   اصـول   و   ضـوابط، قواعد  مجموعه   از  مفسّـ
و    ، معناشــناســي شــناســي زبان هرمنوتيك،    دانش  مانند   عقلايي   و   نقلي  عقلي،  مباني  از   برخاســته 

  در   را  تفســيري   شــيوه   اين   فرآيند   ها، آن   رعايت   بلكه   باشــد،  نياز بي   اســت، ...  و   گفتماني  تحليل 
ــير  ــت   مسـ ــد مي   عينيـت   آن  بـه  و   برد مي   پيش درسـ ــير   انحراف   وقوع   از  و   بخشـ   بـه رأي   و تفسـ

  . كند مي  پيشگيري 
  1418، (معرفت اند  قسمي از تفسير مأثور دانسته   با آيات ديگر را   قرآن   برخي تفسير آيات   

تفسـير   گونه اين اما برخي ديگر بر اين باورند كه با توجه به معناي لغوي و اصـطلاحي اثر،  ، ق) 
اين   رســـد مي به نظر    . ) 41  ، ص ق   1414(ايازي،    آيد ر اثري يا مأثور به شـــمار نمي جزو تفســـي 

ــير اجتهـادي مي  روش را در طيفي  ــير مـأثور تـا روش تفسـ ملاحظـه نمود. در  توان  از روش تفسـ
انديشه   عقل و   كارگيري به آيات بدون    بر ظاهر كتاب، جمود    ظاهر   به د افراطي شيوه مأثور، تقي 

ــت  در فهم معـارف وحيـاني  ــيوه امـا  ؛ و فراتر نرفتن از معنـاي ابتـدايي آيـات اسـ   اجتهـادي،   در شـ
ر بـا توجـه بـه توانـا  ــِّ   منبعي بـه ميزان حـداكثري آن در تحليـل و   يي خويش از عقـل ابزاري و مفسـ

ر و گزي   طيف روش تفســير  در   ، نمونه   ها بهره برده اســت؛ براي نش آن اســتدلال به آيات مفســِّ
بت به علامه طباطبايي،    قرآن با    قرآن  نقيطي را نسـ يخ شـ يري شـ طح تفسـ از مأثور تا اجتهادي، سـ

  گونه هيچ زيرا وي غالباً  ؛ ســراســر اثر)  تا، نك. شــنقيطي، بي توان در ســطح مأثور قرار داد ( مي 
معناي آيه جز از طريق مشــابهت يا مماثلتي كه بين آيه   و تفســير اجتهاد و اســتدلالي را در فهم 
  ) 25- 8  ص   ، 1ج   ، تا بي   شنقيطي، ( داند. مفسَّر و مفسِّر است جايز نمي 

  تأثير ديدگاه مفسرّ در گزينش آيات مبينّ. 3
ر     ان داراي هوش و قدرت تحليل  عنوان به مفسـ طه   ، يك انسـ اي و البته كليدي  نقشـي واسـ

ــير دارد.  ــيري آيات   ، مفســران  هاي فرض پيش و    ها ديدگاه در حوزه تفس در گزينش پيوند تفس
داري  ، تفاوت معنا قرآن   با   قرآن بند به شـيوه تفسـير  تأثيرگذار اسـت و بين نگرش مفسـران پاي 
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ــاختاري   با نگرش رد. برخي  در فهم متن وجود دا  ــتند و   ، س ــيري هس در پي گزينش آيات تفس
  كنند. مي  جويي پي مفسّر را    ات ي آ  ، ها سوره غير ساختاري در كل   با نگاه برخي  
 بافتي   داراي   و  پيوســته   منســجم،  متني  صــورت به   نگر، و كل ســاختاري   نگرش   در   قرآن   

  آمده   ها فقره   و  ها دسـته   در   آيات   و   آيات   در   جملات   و   جملات   در  واژگان   كه   اسـت  هماهنگ 
  و   آيات  نكات   از  بســـياري  فهم   اســـت.   شـــده   تنيده درهم   ســـوره   كلامي  بافت   كل   با  ها فقره   و 

  از   اي مجموعه   در  آيه  جايگاه   نيز   و  آيه   در  واژگان   از   هريك  جايگاه  به   توجه   درگرو  ها، ســوره 
ــيـاق  همـان  تعبيري  به   و   ها آن  توالي   و  ترتيـب   چگونگي   و   بعـد   و  قبـل  آيات  ــت  سـ   درنتيجـه   و  اسـ
 . دهد مي  قرار   خود  فراروي   تفسـير،   در  اصـل  ترين مهم  عنوان به   را   كلامي  سـياق   عنصـر   ، مفسـر 

  ) 87  ص   ، ش   1392پيروزفر، ( 
ــاختاري   نگاه   در   اما       ، جزءنگر   و   غيرس ــــــــــّ ــوره  موضــوعي   وحدت   به   مف   توجه بي  ها س
  و   بندها  براي   ، كرده  نفي   مطلق  شــكل   به   را   ســوره   يك  آيات   پيوســتگي   و   هماهنگي   اســت؛ 

.  ) 87  ص   ، ش   1392پيروزفر، (   نيسـت  قائل   موضـوعي  پيوسـتگي   سـوره   يك   در   آيات   هاي دسـته 
  يك   در   آيات   هاي دسته   پيوستگي   و   ديگر   يك   با   آيات   ارتباط   و   تناسـب  مفسـر  ، ديدگاه   اين   در 

ــوره  ــياق   و   كند نمي  واكاوي   را   س ــير   در  مهم  اصــل   و  قرينه  عنوان به   را  آيات   س ــاب به   تفس  حس
ــير كـه   در   نگرش   نوع   دو   هر   اهميـت   پـذيرش   بـا .  آورد نمي  ــتمي خواهـد   تفسـ ــيسـ بـه نگرش سـ

  و   اسـت   ضـروري   رويكرد   دو   اين  اسـاس   بر  واژگان   معنايي   هاي دلالت   گسـتره   شـناخت   د، انجامي 
  آن  اعتبار   و  حجيت   براي  اســت،   محتمل  معاني   زمره  در  شــده ارائه  تفســير   كه  نكته   اين   صــرف « 

ر   حقّ  بر  فهم،  ير   از   پرهيز   و   مفسّـ راري   و  كند مي  كفايت   بودن   رأي   به  تفسـ   ميان   از   كه   نيسـت  اصـ
ــيم؛  احتمالات   اظهر  دنبال   به  ، آيه  محتمل   معاني    آيه   محتمله   معاني   زمره   در  چه آن   همه   زيرا   باش

  ) 136  ص   ، ش   1390 واعظي   . نك . ( » است   متعال   خداوند  مراد   ، گنجد مي 
ــته   آن   محتواي  توجه به اين نكته ضــروري اســت كه از    كه    ) ع (   بيت اهل  روايات   از   دس

يده در  تناد   نكته  «اين   ، باره وجوه مختلف معنايي آيات رسـ ود مي   اسـ   به   ناظر   ، معنايي   وجوه   كه  شـ
اهـاي  اگون   معنـ ــت   هم   عرض   در   گونـ ه   اسـ   آن   متكفـل   بطن   و   ظهر   روايـات   كـه   طولي   معنـاي   نـ

عيدي (   » اسـت  ن،   سـ ذِینَ   وَ *  آيه   در   ، نمونه   ؛ براي ) 301  ص   ، ش   1383  روشـ ونَ   الَّ
ُ
ک   وَ  بِالْکِتابِ   یُمَسـِّ
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قامُوا 
َ
لاةَ   أ ا   الصـــَّ یعُ   لا   إِنَّ ــِ جْرَ  نُضـ

َ
لِحِین   أ ــْ   و  مجموعي   ديد   طباطبايي با   علامه   ، ) 170/ (اعراف * الْمُصـ

  : فرمايد مي   آيه،   به   ساختاري 
  از  اما  است،   مستقل   و   عام   بعدش   و   قبل   آيات   از   نظر صرف   با   و   نفسه في   آيه   اين   اگرچه «   
  دســت   از   را   عموميت   در   ظهور   آن   قرارگرفته،   اســرائيل بني  درباره   گفتار  ســياق  در  كه  آن جا 

  نيز   برده شــده نام    آن   در  كه   كتابي  از  مقصــود   بنابراين  شــده،  اســرائيل بني   به  مربوط  تنها   و  داده 
  ) 209  ص   ، 8  ج   ق،  1417طباطبايي، (  ». بود   خواهد   انجيل   و  تورات   يا   و   تورات  فقط 

ــراني  اما    ــير  بناي  ســنگ   كه  تهراني   محمدصــادقي   و  خطيب  عبدالكريم   : چون   مفس   تفس
ــيوه   را   خويش    و   دارند   نظر   آيه   به   غيرســاختاري   نگر و جزء  ديدگاه   با   اند، نهاده   قرآن   با   قرآن  ش

ــياق   و  بافت   در   واژه   موقعيت   به  توجه   بدون  ــتقل   و   عام   را  كتاب  مفهوم   بعد،   و  قبل   آيات  س   مس
  زمان كه   هر   در   و   هركدام   است،  الهي   شريعت  كتاب   همان  ، كتاب   از  مراد   جا   اين   در  . اند گرفته 
  مدلول   و   معنا   ، كريم   قرآن  بر اسـاس سـاختار   . ) 8  ص   ، 12  ج   ، ش   1365تهراني،   صـادقي (   باشـد 

و مصـداق واژه را در سـياق   نمايد. مفسـران سـاختارگرا، معنا مي   صـحيح   نگرش،   دو   اعتبار   به   آيه 
واژه  جوار هم به سـياق آيات    كنند و مفسـران غير سـاختارگرا، تبيين مي   جوار هم و بافت آيات  
ــمون  ا معن ـ  بي توجهنـد و  ــوره ي واژه را در آيـات هم مضـ   ترتيـب   جوينـد. بـدين ديگر مي  هـاي سـ

  شـده  تعريف  ه مسـأل   حل  براي   رويكردي  عنوان به  ، سـيسـتمي   نگارندگان بر اين باورند كه نگرش 
تمي   در   . كند   برقرار   و جزءنگر   نگر كل   نگرش   بين   تعادلي  كند مي   تلاش   كه   اسـت  يسـ   نگرش سـ

  تعامل  چگونگي   بلكه  شـوند، نمي   بررسـي   جداگانه  سـيسـتم  اجزاي  سـنتي،   هاي روش   برخلاف 
  . آيد مي   دست   به   تري متفاوت   و   بهتر  نتايج   دليل   همين   به   و   گردد مي   بررسي   ديگر   يك   با  اجزا 

ــطح واژگـاني    ــت كـه    ، منظور از تحليـل در سـ واژگـان در مفهوم   كـه آن   بـاوجود اين اسـ
ده خاصـي   يابند معاني و تأثير متفاوتي مي   مختلف   هاي موقعيت در اذهان و بافت و   اند، وضـع شـ

ــي عوامل و    . ) 8ص  ،  1379، فركلاف   نك. (  ــطح بياني نيز به تحليل و بررس مؤثر بر    قراين در س
كارگرفته  ها به شــناســي، داده و ســپس در ســطح مفهوم   پردازد مي يروني  فهم از منظر دروني و ب 

  . شوند مي 
تم به   قرآن كريم    يسـ كيل   مختلفي  اجزاي   از   ، عنوان يك سـ ده  تشـ و فرض بر اين اسـت    شـ

ــتنـد   تعـامـل   و   ارتبـاط   در   بـاهم   همواره   ، اجزا   اين   كـه  ــتركي را تبيين مي   و   هسـ ؛  كننـد هـدف مشـ
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  كه چنان اما ؛ ، محور متن در اولويت اســت قرآن با    قرآن ســير  ســنجي تف اعتبار   حوزه   بنابراين در 
ــد بينش، نگرش   ــر در گزينش آيات مبيّن نيز    و گرايش در مباحث تحليل گفتمان بيان ش مفس

ــيدن به   ، رو مؤثر اســت؛ ازاين  بخشــي به اثر اين روش تفســيري، ابتدا    درســت   فرآيند براي رس
سپس به معيارهاي درستي احتمالات  كرده،  ديدگاه مفسـر در گزينش آيات هم مضـمون توجه 

  قرآن  تفسـيري پرداخته و به نقش سـياق كلامي يا بافت كلامي متن كه زيرسـاخت روش تفسـير 
  ايم. داده است توجه نشان  قرآن  با  

  قرآن الات تفسيري در روش تفسير قرآن باي اعتبار درستي احتمهاسنجه 
  توجه به بافت متن يا سياق كلامي اصل .1

ــطح واژگـاني   تحليـل گفتمـان در     ــود مي اين نكتـه توجـه  بـه    ، در سـ كـه  بـاوجود آن   كـه   شـ
ــي دارند،  معـاني و تأثير متفـاوتي    مختلف   هاي موقعيـت در اذهان و بافت و   واژگان مفهوم خاصـ

قواعد تفســير   يكي از اصــول و  ، توجه به اصــل ســياق ).  8ص  ،  1379، فركلاف   نك. (  يابند مي 
ــت.   قرآن  ــياق نوعي    در   اس ــت كه براثر    ويژگي براي واژگان يا عبارت و يا يك س ــخن اس س

  . ) 120ص   ، ش  1388بـابـايي،  (   آيـد هـاي ديگر بـه وجود مي جملـه  هـا و هـا بـا كلمـه همراه بودن آن 
در    متني قراين پيوســته و درون   ها و آن   فضــاي عمومي حاكم بر   آهنگ و  ، صــدر و ذيل آيات 
اين صـورت سـياق، همان   ش بسـزايي دارد. در نق   ، ارتباط آن با آيات ديگر   كشـف مراد آيه و 

ها و مفاد جمله  ها واژه تعيين معناي    بافت متني خواهد بود كه در يا    به كلام قراين لفظي متصــل 
اعتبار سـياق لفظي يا بافت  ، تأثير دارد. شـود مي اي از آيات كه به آن فقره گفته  مدلول دسـته   و 

ول عقلايي دانش   بر   ، متني  ناسـي زبان اصـ ناسـي مبتني اسـت كه در و معن  شـ ها به آن  همه زبان   اشـ
  . شود مي ترتيب اثر داده 

و   ها باهم آيه   ها و ها، ارتباط جمله اصــالت ســياق كلامي متن، قاعده كلي در ترتيب آيه   
ــاختـار محتوايي بـا يـك  ــت؛  قرينـه بودن هريـك براي ديگري بـه لحـاظ سـ بنـابراين در    ديگر اسـ

اند، ترديد  هايي كه در پي هم آمده ه آي   ها و وعي جمله پيوسـتگي موض ـ  ارتباط و به  مواردي كه  
ها ي مســتقلي را افاده نمايد، بايد اصــل را بر ارتباط و وجود ســياق در آن ا و هر يك معن   شــود 
استقلال سياقي   ديگر و   نبود ارتباط آيات با يك   اساس آن، آيات را تفسير كرد و   داد و بر   قرار 

  نفي سياق پيوسته وجود داشته باشد.   بر  تري قوي كه قرينه  شود مي  در مواردي پذيرفته 
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ولي به اين معنا نيست كه مفهوم   ، هاي معنايي است ملاك قوي براي رفع تعارض  سياق،   
سـاختاري خاص اسـت    داراي سـبك ويژه و   قرآن مدلول آيه فقط در سـياق خود حبس شـود.   و 
  1383(نجارزادگان،  »  قرآن  براي  ها ها و ســـاحت ســـطح با «وجود   ماهيت چندوجهي دارد و   و 

ات ، نمي ) 52  ، ص ش  ه   توان آيـ ه زاويـ اي معين    اي خـاص و را بـ ارف و   و   محـدود كرد معنـ   معـ
راه را بر هر نوع احتمال تفســـيري ديگر    مضـــامين عالي آن را اســـير بافت كلامي متن نمود و 

  مسدود كرد. 
، بها»   درباره عبارت «و همّ  ، سـوره يوسـف   24تفسـير آيه    برخي مفسـران در  ، نمونه   براي 

مقاتل بن سـليمان،   نك. (   اند او به يوسـف را يكسـان دانسـته همّ و  همّ يوسـف به همسـر عزيز مصـر 
ــري    ؛ 329-   328ص  ،  2  ، ج ق   1423 ،  6  ق، ج   1403؛ خطيب،  455  ، ص 2  ق، ج   1407زمخش

  كه درحالي   ؛ ) 1ص  ،  4  ، ج ق   1306،  ي وط ي سـ ـ  ؛ 355  ، ص 3  ق، ج   1423،  ي كاشــان   ؛ 1254  ص 
دادن حكم و علم به    از   ، همين سـوره   22در آيه    اولاًزيرا   ؛ كند توجه به سـياق اين نكته را رد مي 

ا *   : پاداشـي براي محسـنين ياد شـده  عنوان به حضـرت يوسـف (ع)   هُ   بَلَغَ   وَلَمَّ دَّ شـُ
َ
مًا   آتَینَاهُ   أ

ْ
  وَعِلْمًا   حُک

نِینَ   نَجْزِي   وَکَذَلِكَ    ، ص 18  ج  ، 1379فخر رازي، (   سـت كه منظور نبوت ا  ) 22/ يوسـف (  * الْمُحْسـِ
  ، ص 2  ج   ؛ بغوي، 351  ، ص 2  ق، ج   1408؛ گنابادي،  162  ، ص 10  ش، ج   1364؛ قرطبي،  437
چگونه ممكن  حال    . ) 339  ، ص 5  ش، ج   1372طبرسي،    ؛ 37  ، ص 5  ش، ج   1371؛ ميبدي، 483

يوســف  زيرا   ؛ نكته دوم توجه به جمله بعد اســت  ؟ اســت پيامبري دچار چنين لغزشــي شــود 
بلافاصـله جواب رد داده و به خدا پناه  السـلام در برابر خواسـته نامشـروع همسـر عزيز مصـر، عليه 

  ) 23 / (يوسف   *. ... قال معاذ اللّه *   برده است: 
اند (فخر  بر عزيز مصـر منطبق كرده  ، «ربّ» را در «انهّ ربيّ» برخي مفسـران  ، از سـوي ديگر 

ان،  438  ، ص 18  ، ج ق   1379رازي،  ــليمـ ل بن سـ اتـ ؛ صــــالحي  327  ، ص 2  ق، ج   1423؛ مقـ
، ص  5  ، ج ق   1371  ؛ ميبدي، 13  ، ص 3  ق، ج   1423؛ كاشاني، 64  ش، ص   1381،  ي آباد نجف 

ــيـد ؛  40 امـا    ؛ ) 46  ، ص 11  ج   ، ش  1365ابوالفتوح رازي،    ؛ 1981  ، ص 4  ق، ج  1408،  قطـب   سـ
ياق لفظي  ان    ، توجه به سـ » اسـت  الله   قال معاذ در « » اللّه واژه «   "  ي رب إنه "مرجع ضـمير   دهد مي نشـ

در    و )  231  ، ص 1  م، ج   1996حســن،   نك. ترين محل براي ارجاع ضــمير اســت ( نزديك كه  
  نويسد: مي علامه طباطبايي    .تا ضمير به او برگردد   ده ، ذكري از عزيز مصر نش موردنظر آيه  
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در اين صـورت شـايسـته بود در   چراكه   ؛ گردد به عزيز مصـر برنمي  ، "  انّه "ء در ا «ضـمير ه   
  ) 125  ، ص 11  ج  ، ق  1417، (طباطبايي   . » " إنّه لا یفلح الخائنون "  : ادامه آيه بفرمايد 

ر، همِّ  زن   مانند يوسـف    اگر   علاوه به  ا   عزيز مصـ وء و فحشـ   ر ادامه آيه بايد د كرد، مي  بر سـ
وء و «   : فرمود مي  ــّ ــرفه عن السـ ــاء   کذلک لنصـ تأكيد بر  با   ، يه در آخر همين آ   كه درحالي ؛ » الفحشـ

ینَ   عِبَادِنَا   مِنْ   إِنَّهُ : * فرمايد پاكي يوســف مي  ــف (   * الْمُخْلَصـــِ  قاعده به  بنابراين با توجه  ؛ ) 24/ يوس
ــمير  ــخ   ترين نزديـك بـه    ارجـاع ضـ ص لفظ خود و دقـت در آيـات قبـل و بعـد، معنـاي آيـه مشـ

ذِي   وَقَالَ شـود و با صـرف ارجاع به آيه * مي  تَرَاهُ   الَّ رَ   مِنْ  اشـْ تِهِ   مِصـْ
َ
کْرِمِي   لاِمْرَأ

َ
ی  مَثْوَاهُ   أ نْ   عَسـَ

َ
 ینْفَعَنَا   أ

وْ 
َ
خِذَهُ وَلَدًا...   أ ــف   * نَتَّ ــن مثواي  از « منظور  توان نمي   ، ) 21  / (يوس ــر    » .. . انه ربي احس را عزيز مص

  دانست. 

  توجه به معناي پايه و معناي سياقي. 2
ــورت به   اي واژه   هر    ــي   معناي  واژگان،   ديگر  از  منفرد   ص ــاس   از  خارج   كه  دارد  و پايه اس

 كلمه،   اين  اسـاسـي   يا  لغوي   معناي .  اسـت كرده   حفظ  خود   براي   را   معنا   آن  قرآني،  و سـياق  بافت 
  يابد؛ مي  انتقال   آن   شـود، با   واقع  هر جا   در  غالباً  كه   اسـت   كلمه   آن   خود   از  دروني   و  ذاتي  چيزي 

  معناي  به   خاص   درزمينه   كلمه،   آن   براي  خاصـي   وضـع   شـدن  پيدا   درنتيجه   كلمه   نسـبي   معناي  اما 
  و روابط   ديگر   به كلمات   نســبت   قرآن   معنايي   شــبكه   در   و  شــود مي  و افزوده  پيوســته  اســاســي، 
ــبي   معنـاي   ديگر،  گوناگون  ــياقي   معناي  عبـارتي   به  يا   نسـ ــمني   و  سـ در تحليل   . كند مي  پيدا  تضـ

ــود كـه واژگـان، بـافـت گفتمـان، بـه اين نكتـه توجـه مي  اني و تـأثير  مختلف، مع ـ  هـاي موقعيـت و   شـ
اوتي را ايجـاد مي  ــدر   "رحمـه  "  واژه   مثـل ؛  ) 8ص    ، ش   1379فركلاف، (   كننـد متفـ   رحَِمَ، «   مصـ

  : است   قلب   رقت   و  ورزيدن، شفقت   مهر   معناي   به  ، لغوي  ساختار   در   كه  » رحَمُي 
دٌ * هِ   رَسُولُ   مُحَمَّ ذِینَ   وَ   اللَّ اءُ   مَعَهُ   الَّ شِدَّ

َ
ارِ   عَلَی   أ فَّ

ُ
  ) 29/(فتح *.بَیْنَھُم   رُحَماءُ   الْک

  : است  انعام   و   عطوفت   و  و تفضل   احسان  مراد   بلكه  ، ندارد   راه   خداوند   در   قلب   رقت   
ماواتِ   فِي   ما   لِمَنْ   قُلْ * رْضِ   وَ   السَّ

َ
هِ   قُلْ   الأْ حْمَةَ   نَفْسِهِ   عَلی   کَتَبَ   لِلَّ   ) 12 /(انعام*. الرَّ

اسـي   يا  لغوي   معناي     غالباً   كه   اسـت   كلمه   آن   خود  از   دروني   و  ذاتي  چيزي  ، كلمه   اين  اسـ
  وضـــع   شـــدن  پيدا   درنتيجه   ، كلمه  نســـبي   معناي   اما  ؛ يابد مي   انتقال   آن   با  ، شـــود  واقع   هر جا   در 

ي،   معناي   به   خاص   درزمينه   كلمه،   آن  براي   خاصـي  اسـ ته   اسـ ود مي  و افزوده  پيوسـ بكه   در   و  شـ  شـ
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ــبـت   قرآن   معنـايي  ــبي   معنـاي   ديگر،   گونـاگون   روابط   و   ديگر   بـه كلمـات   نسـ  عبـارتي   بـه   يـا   و   نسـ
  . كند مي  پيدا  تضمني   و  سياقي   معناي 

ــبكـه معنـايي       اي بـا جـانبـه نـايي هريـك از واژگـان، ارتبـاط چنـد مع   هـاي ميـدان   ، قرآن در شـ
ايي واژگـان دارنـد  ــو،  (   ديگر دواير معنـ  واژه   مفهوم   ، در مثـال فوق   . ) 24  ص   ، ش   1361ايزوتسـ

اوندان   معناي   به   ، قرآن  متن   كلامي  بافت   در  » رحمه «  ولُوا   وَ *  : خويشـ
ُ
رْحامِ   أ

َ
ھُمْ   الأْ وْلی  بَعْضـُ

َ
  بِبَعْضٍ   أ

ه   کِتابِ   فِي  رُکُمْ   الَّذِي   هُوَ *   : اسـت   آمده   فرزند   رشـد   و  تكون  محل   معناي   به   ) و 7/ (انفال *  اللَّ وِّ  یُصـَ
رْحامِ   فِي 

َ
  : است  فراوان سياق متني   ) و مصاديق آن در 6عمران/ آل ( * یَشاءُ   کَیْفَ   الأْ

  ) 74عمران/ آل (   ؛ رسل   ارسال   و   كتب   انزال نبوت،   - 
  ) 107عمران/ آل (  ؛ ثواب، بهشت   - 
  ) 57/ (اعراف  ؛ آسماني   باران، نزولات   - 
  ) 17/ (احزاب  ؛ ياوري   عزت، پيروزي،   - 
  ) 187/ بقره (   ؛ فراخي   و  تسهيل   - 
  ) 100اسراء/ (   . روزي   و   مال، رزق   - 
 تفسـير  مهم   قواعد  ازجمله   ، الفاظ  كلامي   بافت  يا   و   سـياقي   معناي   به  توجه   ، اسـاس   اين   بر 

ــت   قرآن با    قرآن  ــود؛ مي  گرفته  جوار هم از واژگان و آيات  كه   اس ر پاي   ش ــّ بند به اين   لذا مفس
  ، را گزينش كند  جوار هم آيات    ، در درجه نخسـت بايد شـيوه تفسـيري، در تفسـير آيه و واژگان 
  سپس در پي گزينش آيات ديگر باشد. 

  لزوم نگرش سيستمي به واژگان قرآن .3
  آيات   تجميع   اسـت.   قرآن   با   قرآن   تفسـير   نظريه   زيرسـاخت  ، قرآن   متن   به   نگرش سـيسـتمي   

ــو   هم  ــيوه   اصــول اين   ترين مهم  از  ها، آن   معنايي   پيوند   و   س ديگر    خواه آيات به يك .  اســت   ش
ته  ر   و خواه پيوسـ راسـ ن   قرآن در سـ كلي   به   كه  آياتي   همه  د، پراكنده باشـ   خاص   اي واژه   درباره  شـ
موضــوع در ســوره و آيات ، آيات هم جوار هم . آيات شــوند ، گردآوري مي اند گفته   ســخن 

  نمودن  آشـكار   منظور به   ديگر   يك   با   ها آن  سـنجش   و گردد مي   عرضـه   قرآن موضـوع در كل  هم 
  روش   در اين   ديگر،   برخي   توســط   آيات   از   برخي   پنهان  معارف   شــدن   روشــن   و   قرآن  ديدگاه 

  به  ، شــده   توجه   آن   معنايي  شــبكه   و   قرآن  واژگاني  دايره   به   ، آن   درنتيجه   كه  پذيرد صــورت مي 
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 تفسـير   از  انحراف   موجب   آن   از   غفلت   و  شـود مي   منتهي   قرآني  واژگان  درباره  جامع  ديدگاهي 
تم  عنوان به   قرآن   . گردد مي   قرآن   از   نادرسـت   برداشـت   و  يسـ كيل   مختلفي   اجزاي   از  ، يك سـ  تشـ

هدف مشــتركي را تبيين   و  هســتند   تعامل   و   ارتباط   در  باهم  همواره  اجزا   اين   كه   اســت   شــده 
ــتمي تلاش مي  ــيسـ   برقرار كنـد تعـادل    و جزءنگر   نگر كـل   نگرش   بين   كنـد مي   كننـد. نگرش سـ

 سـيسـتم   اجزاي  سـنتي،  هاي روش   برخلاف  نگرش سـيسـتمي   در   . ) 85  ، ص ش   1392(پيروزفر  
  به   و  گردد مي   بررســـي   ديگر   يك   با  اجزا   تعامل   چگونگي  بلكه   شـــوند، نمي   بررســـي   جداگانه 

  . آيد مي   دست   به   تري متفاوت   و   بهتر  نتايج  دليل   همين 

  به عرف و نظام معنايي واژگان قرآني توجه .4
اين نكته   شـود. مي اهل زبان در متن توجه   كاربرد   كلمات و   معناي به    ، در تحليل گفتمان   

اسـت كه    قرآن ازجمله قواعد عمومي براي تفسـير  ، قرآن يعني دقت در معنا و ريشـه كلمات در  
تطوراتي كـه اين الفـاظ در    و   قرآن در  آن  و كـاربرد    قرآن   ظهور  بـايـد بـه معنـاي اين الفـاظ پيش از 

  و   قرآن براي تفسـير مفاهيم    ، اين اسـاس   اند توجه شـود. بر داشـته   قرآن   پس از ظهور   حين نزول و 
ــود آن  ــيـدن بـه معنـاي نهـايي،   هـا و كشـــف مقصـ فهم   و   هـا واژه توان تنهـا بـه فهم لغوي  نمي   رسـ

مفاهيم  ر كلمات در دوران پس از نزول آگاه شــد.  و بايد از تطو   نمود  ها اكتفا دســتوري جمله 
  ذار است. گ اثر   قرآن   امروزه در توسعه معنايي   ر و نوظهور، متطو 

وي ديگر      وجو بايسـت جسـت مي   قرآن در خلال كل متن   را  نظر مورد معناي كلمه    ، از سـ
پيوند معنايي    و  گرايي هم ديگر    يك   با يك متن منسـجم اسـت كه تمامي اجزاي آن    قرآن كرد.  
درباره   مفسـران كه شـود؛ چنان پرتو نگاه سـيسـتمي شـناخته مي   در   قرآن   مفاهيم   رو ازاين  ؛ دارند 

دْعُوا   یَوْمَ * در آيـه  " امـامھم "  ي معنـا  لَّ   نَـ نـاسٍ   کـُ
ُ
إِمـامِھِمْ   أ وتِيَ  فَمَنْ  بِـ

ُ
هُ  أ هِ   کِتـابَـ كَ   بِیَمِینِـ ولئِـ

ُ
أ   کِتـابَھُمْ  یَقْرَؤُنَ   فَـ

راء/ ( *  فَتِیلا   یُظْلَمُونَ   لا   وَ  تفاده از روش    احتمالات معنايي متفاوتي را بيان نموده و  ، ) 71اسـ با اسـ
ابن كثير در  . اند سـته ، هريك براي اثبات ادعاي خويش به آياتي اسـتناد ج قرآن   با   قرآن تفسـير  

يْ  کُلَّ  * آياتي نظير   اسـت. وي نامه اعمال   "باِمامهم  "كرده كه مراد از نقل   تفسـير اضـواءالبيان    ءٍ شـَ
یْناهُ  حْصـَ

َ
را    اسـراء   سـوره   13و   كهف سـوره    49، جاثيه سـوره    28آيات    و   ) 12/ (يس   * مُبِین   إِمامٍ   فِي   أ

  ؛ ) 728  ص   ، 3  ج  ، تا گزينش نموده كه واژه امام در سـياقي مشـابه قرار گرفته اسـت (شـنقيطي، بي 
  گويد: و مي   داند نمي   درست اما علامه طباطبايي با استناد به مضمون آيات ديگر اين نظر را  
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ــت و  ــوا و   پرونـده زنـدگي افراد   معنـا نـدارد نـامـه اعمـال و   «اين وجـه بـاطـل اسـ امـام   را پيشـ
انســان تابع آن باشــد. پس اگر آن را تابع   كه اين چون نامه تابع اعمال آدمي اســت، نه    ؛ د بنامن 

ند، آن نيز صـحيح توجيه كه مردم تابع حكم آن كتاب اما اين    و  ؛ تر اسـت تا متبوع مناسـب   ، بناميم 
  ها و حكمي اسـت كه خداوند بعد از پخش نامه   شـود، مي پيروي   اطاعت و   چه آن زيرا   نيسـت؛ 

چون كتاب، حكم   كند، نه حكم كتاب؛ شـهادت شـهود مي   سـنجيدن اعمال و   پس از سـؤال و 
اســت. ثانياً وقتي از ظاهر آيه  و شــر  تنها مشــتمل بر متن اعمال از خير    - دوزخ ندارد   بهشــت و 

چون امام را    از امام طايفه ديگر؛ مامي اسـت غير  اي از مردم ا كه براي هر طايفه   شـود مي اسـتفاده  
ــبت داده و به جمعيت  ــود مراد از امام همان امام در آيه  رو نمي ازاين   "، امامھم ": فرموده   ها نس ش
جا لوح محفوظ را يك امام ناميده كه دومي ندارد و مخصوص   در آن   كه اين براي    ؛ لوح باشد 

  ) 167  ص   ، 13  ج  ، ق  1417(طباطبايي،   ». به طايفه معيني نيست 
ســوره اســراء، نظر مجاهد و قتاده را نپذيرفته، اما ســخن آنان را نقل    71نقيطي نيز ذيل آيه  ش ــ

ان اسـت. او   "  امامھم "  كرده كه مراد از  تناد نموده   پيامبرشـ   براي اثبات ادعاي خويش به اين آيات اسـ
ةٍ اسـت: *  مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ولٌ فَإِذا جاءَ   وَلِک ولُھُمْ   رَسـُ يَ  رَسـُ طِ   بَیْنَھُمْ   قُضـِ و آيات    ) 47* (يونس/  یُظْلَمُون   لا   هُمْ   وَ   بِالْقِسـْ

  ) 728  ص   ، 3ج    تا، شنقيطي، بي (   سوره زمر.   69سوره نحل و    89سوره نساء،   41
  : فرمايد مي   نقد اين نظر   اما علامه در   

زماني براي هدايت    امام حق را كسـي دانسـته كه خداوند سـبحان او را در هر  قرآن   «اولاً
ــت. حـال چـه   اهـل آن زمـان برگزيـده  ــد   كـه اين اسـ   ع) و محمـد (   مـاننـد ابراهيم   ؛ پيغمبر بوده بـاشـ

مقيد به امام حق كه خدا او    مطلق اســت و   "  بامامھم "اين، كلمه    علاوه بر  ؛ يا غير پيغمبر   ص) و ( 
مقتداي ضـــلالت عين مقتداي هدايت، امام   را هادي به امر خود قرارش داده باشـــد، نشـــده و 

ده و   خوانده  ياق ذيل آيه    شـ راء   71سـ عر بر   ) 73/ انبياء ( آيه دوم    و  اسـ اين اسـت كه امامي    هم مشـ
م خود گرفته باشــند و به او  كســي اســت كه مردم او را اما آن   شــود، مي كه روز قيامت خوانده 

ــنـد   اقتـدا  ــد و نه آن  ؛ كرده باشـ دايت به امرش براي ه ـ  كس كه خداوند به امامتش برگزيده باشـ
يا كنارش زده باشـند. پس ظاهر    مردم هم او را پيروي كرده باشـند و چه   - انتخاب كرده باشـد 

 - درداده باشـند اش تن  كسـي اسـت كه مردم به پيشـوايي اين اسـت كه مراد از امام هر طايفه، آن 
  ) 165  ص   ، 13  ج  ، 1417(طباطبايي،  ». چه امام باطل   چه امام حق باشد و 
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جسته   استناد   متني برون ، به قرينه  ها آن اقوال مختلف و رد    بعد از نقل تفسيرش،  در  طبري    
  : گويد مي   ، به گفتمان عرب مخاطب زمان نزول توجه نموده   واژه امام،   معناي در    و 

امھم "  مراد از «    دا   "  امـ ه او اقتـ ــي اســـت كـه افراد بـ ا از او پيروي  مي   كسـ د و در دنيـ كننـ
طبق قاعده، كلام    برند و به كار مي   معنا غالباً امام را به اين    زبانان عرب  كه اين به دليل   ؛ نمايند مي 

  ) 86  ص   ، 15  ج  ، ق   1412شاذّ و قليل». (طبري،   خدا را بايد به مشهور حمل نمود نه بر 
  : اند به اين آيات استدلال نموده   علامه طباطبايي و شنقيطي اين نظر را برگزيده و   

ةً   جَعَلْناهُمْ   وَ * -  ئِمَّ
َ
مْرِنا   یَھْدُونَ   أ

َ
  ) 73/ (انبياء *.  بِأ

ةً   جَعَلْناهُمْ   وَ * -  ئِمَّ
َ
ارِ   إِلَی   یَدْعُونَ   أ   ) 41/ قصص (   *. یُنْصَرُون   لا  الْقِیامَةِ   یَوْمَ   وَ   النَّ

  دهد: مي توضيح را چنين  در تفسير واژه «امام»   علامه دليل گزينش آيات مبيّن   
ر را به اين نام ناميده كه جامع آنان اين    سـت و امام به معناي مقتدا «    خداوند افرادي از بشـ

ــت كـه مردم را بـه امر الهي هـدايـت مي    إِنِّي : * فرمود   دربـاره ابراهيم (ع)   كـه چنـان هم    ؛ كننـد اسـ
اسِ   جاعِلُكَ  ايرين فرموده   و )  124/ (بقره * إِماما...   لِلنَّ ةً  جَعَلْناهُمْ   وَ ... : * درباره سـ ئِمَّ

َ
مْ   یَھْدُونَ   أ

َ
*  ... رِنا بِأ

اء (  و   و   ) 73/ انبيـ دا  مقتـ كـه  را  ديگر  د مراهـان رهبر گ   افراد  و   "كفر  ائمـه  "  ، نـ ده  ه: فرمود   خوانـ
ةَ  فَقاتِلُوا ... *  ئِمَّ

َ
فْر   أ

ُ
  ) 168  ص   ، 13  ج  ، ق  1417(طباطبايي، ». ) 1/ توبه (  ...* الْک

  : نويسد مي  ده، توجه كر   قرآن  وي به نظام معنايي واژگان   
به آن   ، رو هر جا اطلاق شـود معناي مخصـوصـي دارد و ازاين   ، قرآن   «كلمه امام در عرف   

ود مي معنا حمل   يا در گمراهي   كند و آن عبارت اسـت از كسـي كه به امر خدا هدايت مي   و  شـ
ــود» مي به وي اقتدا   قرآني، نظام    ) تعبير علامه از عرف 169  ص   ، 13  ج   ، ق  1417. (طباطبايي، ش

ــاختاري ميان واژه امام و   . اســـت  آن قر معنايي واژگان  كاربردهاي آن در بين    وي با نگرش سـ
ــت  بـافـت آيـاتي كـه اين واژه در   محـاورات مخـاطبـان زمـان نزول و  پيونـد و ارتبـاط   ، آن آمـده اسـ

 بـافـت كـاربردهـاي آن،  از مفـاهيم اين واژه و  تـا بر پـايـه آن، رهنمودي قرآني را بنـا نهـد و   دهـد مي 
اي قرآني را در آموزه  ارچوب هـ ه آن، واژه در چـ ه درنتيجـ د كـ ابـ اختي مفرد خود   يـ ــنـ واژه شـ

توان اطمينان خاطر  يا معنوي در آيات مبيِّن، نمي   صــرف اشــتراك لفظي و بنابراين به ماند؛ نمي 
قرآن  سنجه اعتبار روش تفسير    بلكه معيار و   درست است؛ ادعاي مفسّر    پيدا كرد كه برداشت و 

ــت كه   اين  قرآن با   ر در    در   اسـ ــِّ واژگان، ترجيح آيه يا آيات   معنـاي هنگـام تعـارض آيات مفسـ
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ر به  اهل زبان    كاربرد اسـت كه مبتني بر    قرآن نظام واژگاني   مأخوذ از عرف و   معناي وسـيله  مفسِّـ
  . شود مي حاصل   عرب مخاطب زمان نزول،   و 

 معناي سياقي مشابهنسبت به   قراينبا  شدهاثباتمعنايي و ترجيح معناي  هايخانوادههمتوجه به  .5

معنايي، واژگاني هســتند كه معناي    خانواده ، مراد از واژگان هم شــناســي در دانش معنا   
  شـــود، مي ياد   "ترادف "ديگر نزديك اســـت كه گاه از روي تســـامح، از آن به    به يك  ها آن 

از    بود و  كاملاً يكســان در دانش زبان امري حشــو خواهد   بامعناي وجود دو واژه    كه درحالي « 
ــاحـت  ــت   قرآن كريم سـ اين در  )؛ بنـابر 163-  158  ص   ، 4  ج   ، ش  1376(جعفري،    » بـه دور اسـ

ــد مواردي كه واژه، معاني مشـترك داشـته  تنهايي، معناي واژه را  و سـياق لفظي پيوسـته به  اشـــ
  به اثبات رســيده، در   قرآن  قطعي كه درجاي ديگر متن   اي قرينه در اين صــورت،   ، معين نســازد 

ــحيح آن را تعيين مي  و   گـذارد مي واژه تـأثير   معنـاي ظهور  برخي از    ، نمونـه  براي   كنـد؛ معنـاي صـ
ــري،  ــنت (زمخشـ در آيات   "  أب "  اند كه اين عقيده   بر   ، ) 39  ص   ، 2  ج  ، ق   1407عالمان اهل سـ

  74  آيه   به شــباهت ســياقي بين دو   به معناي والد صــلبي ايشــان اســت و  ، ع) (  ابراهيم   مربوط به 
بِیهِ  إِبْراهِیمُ   قالَ   إِذْ * (   انعام سوره  

َ
بِیهِ   قالَ   إِذْ * (   م ي مر   سوره   42و  )  * آزَر   لأِ

َ
بَتِ   یا   لأِ

َ
  یَسْمَعُ   لا   ما   تَعْبُدُ   لِمَ   أ

ر   لا   وَ  فُ   قالَ   إِذْ * (   سـوره يوسـف   4) با آيه * یُبْصـِ بِیهِ   یُوسـُ
َ
بَت   یا   لأِ

َ
طور كه  همان   ، اند اسـتناد كرده ) * أ

اهيم هم در ســـوره مريم به پدرش  ، حضـــرت ابر "  ابتِ یا  " : كند خطاب مي   يوســـف به پدرش 
ــياقي دار   ديگر   اين آيات با يك   و   "  ابتِ یا   ": گويد مي  آيه،   در هر دو   "  أب "پس   ؛ د ن وحدت س

  در آيات مربوط به   " اَب "اند كه  به معناي پدر اسـت. در مقابل، مفسـران شـيعه اسـتدلال نموده 
  : زيرا  ؛ به معناي عمو يا سرپرست بوده وآزر پدر ايشان نيست   ، ع) (   ابراهيم 
به معاني مختلفي آمده    قرآن از الفاظ مشترك است كه در زبان عربي و كاربرد    "  اَب "-   

  ؛ شده است كه در آثار وجوه و نظاير به آن اشاره 
ةَ *   : مقتدا و پدر ديني   -    مْ  مِلَّ

ُ
بِیک
َ
 ) 78/ (حج   *؛ إِبْراهِیم  أ

و    - اقوامدانايان  * بزرگان  ا   قالُوا   بَلْ :  ةٍ   عَلی   آباءَنا   وَجَدْنا   إِنَّ مَّ
ُ
ا   وَ   أ   آثارِهِمْ   عَلی   إِنَّ

 ) 22/(زخرف *؛مُھْتَدُون 

مْ *   : عمو   جدّ و   معناي   - 
َ
ھَداءَ   کُنْتُمْ   أ ــُ رَ   إِذْ   ش   بَعْدِي   مِنْ  تَعْبُدُونَ   ما   لِبَنِیهِ   قالَ   إِذْ   الْمَوْتُ   یَعْقُوبَ   حَضــَ

ماعِیلَ   وَ  إِبْراهِیمَ   آبائِكَ   إِلهَ   إِلھَك وَ   نَعْبُدُ   قالُوا  ــْ حاقَ   وَ   إِسـ ــْ لِمُونَ   لَهُ   نَحْنُ   وَ   واحِدا   إِلھاً   إِسـ ــْ  / بقره ( *؛  مُسـ



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٨سال   - تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ٣٢۶

ــت و   ، قرآن در اين آيـه . ) 133 ــمـاعيـل كـه عموي    چنين هم از ابراهيم كـه جـدّ يعقوب اسـ از اسـ
 تعبير كرده است.   " اَب "  به   ، اوست 

حاكي از آن اســت كه آزر پدر    ، اســتان حضــرت ابراهيم شــواهد تاريخي متن در د   - 
 وره توبه از نزديكان او بوده است: س   114و    113بلكه با استفاده از آيات    نبوده و  ايشان حقيقي  

بِيِّ  کانَ   ما *  ذِینَ   وَ  لِلنَّ نْ   آمَنُوا   الَّ
َ
تَغْفِرُوا   أ ــْ رِکِینَ   یَس ــْ ولِي   کانُوا   لَوْ   وَ   لِلْمُش

ُ
نَ   ما   بَعْدِ   مِنْ   قُرْبی   أ   لَھُمْ  تَبَیَّ

ھُمْ  نَّ
َ
حابُ   أ صـْ

َ
تِغْفارُ   کانَ   ما   الْجَحِیم وَ   أ بِیهِ  إِبْراهِیمَ   اسـْ

َ
اهُ   وَعَدَها  مَوْعِدَةٍ   عَنْ   إِلاَّ  لأِ ا   إِیَّ نَ   فَلَمَّ نَّهُ   لَهُ  تَبَیَّ

َ
  عَدُوٌّ   أ

هِ     لِلَّ
َ
أ اهٌ  إِبْراهِیمَ   إِنَّ   مِنْهُ  تَبَرَّ وَّ

َ
  ) 114- 113/ (توبه   *؛ حَلِیم  لأَ

ــپس بيزاري  «خـداونـد ابتـدا دعـاي ابراهيم را حكـايـت و  كنـد و  خود را از پـدر ابراز مي   سـ
در همين    المقدس بوده اسـت. ت به سـرزمين بيت قبل از مهاجر   در دنيا و  ، تبري هر دو   اين دعا و 

را به صالحان ملحق و فرزندان   خواهد كه خداوند او سياق از خدا درخواست حكم كرده و مي 
گاه دعايي را كه ابراهيم بعد از مهاجرت به ارض مقدس در آخر  اش كند. آن روزي  صــالحي 

ــده  دُ : * فرمـايـد از زبـان ابراهيم مي  ، عمر كرده بود را يـادآور شـ هِ   الْحَمـْ ذِي   لِلَّـ بَ  الَّـ   الْکِبَرِ  عَلَی   لِي   وَهـَ
ماعِیلَ  حاقَ   وَ   إِسـْ ي   إِنَّ   إِسـْ مِیعُ   رَبِّ عاء   لَسـَ نَا *   ) ... 39/ ابراهيم (   * الدُّ بَّ   یَوْمَ   لِلْمُؤْمِنِینَ   وَ   لِوالِدَيَّ   وَ   لِي   اغْفِرْ   رَ

  ) 41/ ابراهيم (  *. الْحِساب   یَقُومُ 
ــياق آيات مذكور و  ــت، ازجمله كاربرد لفظ  قراين   توجه به روال و س ي كه همراه آن اس

با عبارت   جا   گواه آن اســت كه پدري كه اين   ، كه اشــاره صــريح به پدر صــلبي دارد   » والدیّ « 
  "أب "، از آن با  موردبحث كند، غير آن شـخصـي اسـت كه در آيه در حقش دعا مي  " والديّ "

ــتغفار ابراهيم براي آزر چراكه آيات موردبحث، بيان مي  كرده اســت؛ و به نام آزر ياد    ، كند اس
 منظور وفاي به عهد بوده و وقتي متوجه شــد كه وي دشــمن خداســت، از او برائت و بيزاري به 

اش  در آخرين دعا بار ديگر از تبري قبلي   بنابراين چگونه ممكن اسـت در آخر عمر و   ؛ جسـت 
يده و  م پوشـ د؟ بنابراين آزر پدر صـلبي   چشـ ابراهيم كه در اين   براي او مغفرت طلب كرده باشـ

  ) 169ص  ،  7ج  ، ق   1417  ، طباطبايي (   . » مادرش مورد دعا قرارگرفته، نيست   به همراه  آيه، 
ن   ، آيات  بنابراين با تجميع    ود مي روشـ ر و  شـ نجه اعتبار آيات مفسِّـ ترجيحي   معناي   كه سـ

  معنايي، به دليل شواهد تاريخي در متن است نه صرف شباهت سياق لفظي.   خانواده هم واژه  
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  آن در بافت جمله و كاربردبه معناشناسي تاريخي اصطلاحات رايج زمان نزول  توجه .6
اي براي جمله ديگر در همان  اســت كه يك جمله قرينه   اين   ، ها مقصــود از بافت جمله   

ه   ه   در تعيين مراد و   و   قرار گيرد آيـ ا واژه هـاي ديگر و  مفهوم جملـ ــود مؤثر    هـ اين نوع    . واقع شـ
ــيـاق، در عين   ــران قرينـه بودن آن    و   پژوهـان قرآن   كـه اين سـ در اعتبـار آن    و   انـد را پـذيرفتـه مفسـ

ي تحقق آن منوط به يك شـرط اسـاسـي اسـت  ول   ، ) 127  ص   ، ش   1388(بابايي،    ترديدي نيسـت 
  يكسـاني در   نوع بيان و  موضـوع،   يعني ارتباط در   ؛ هاسـت آن پيوسـتگي موضـوعي بين جمله   و 

ــنـد. در   مقـام كلام و   خطـاب،   لحن،  ــورت   غير اين   غيره را دارا بـاشـ ــيـاق   هـا بـا اين جملـه   ، صـ سـ
ردي كه جمله يا  چنين موا   در   ســـياقي مســـتقل دارند.   جوار خود مرتبط نيســـتند و جملات هم 

اســـتقلال معنايي آن محرز   با قراين ديگر نظير روايت قطعي،   اي ســـياق مســـتقل داشـــته و آيه 
همه   البته در   نقشي ندارد.   جوار در مدلول آن تأثير و هاي هم اين صورت سياق جمله   در   گردد، 

سوره  موضوع محوري    روشني با غرض اصلي و   ارتباط صريح و   ، جملات   «آيات و   ، اين موارد 
طور كامل  گيرند؛ بنابراين به خط اصـــلي ســـوره را پي مي   ، انگيز دريك نظم شـــگفت   دارند و 

  ) 38  ص   ، ش   1382خامه گر،   ، نك (  ». اند سياق سوره را رعايت كرده 
هر    ، ين مبنا اسـت. با ا پيوسـته لفظي و لبي    قراين تعريف شـهيد صـدر از سـياق، بر اسـاس 

ا   قراين خواه از گونـه    - ره بخورد گ هم الفـاظ موردپژوهش دليلي كـه بـه ف   نوع  ــد و يـ اشـ لفظي بـ
از مقوله ســـياق اســـت.   - حالي كه در تبيين مفاد و موضـــوع لفظ موردبحث نقش دارد   قراين 

  ) 13ص    ، م   1978،  (صدر 
پيوسـته، بررسـي   ، در آيه تطهير و بافت كلامي " البیت اهل "  مصـداق اصـطلاح  ، نمونه   براي 

  آيه   در  يكي   : اسـت   كاررفته به   قرآن   آيه   در دو   "ال "  معرفه به   صـورت به   ، اصـطلاح شـود. اين  مي 
  ابراهيم   همسـر   به  خطاب   فرشـتگان، .  اوسـت   همسـر   و )  ع (   م ي ابراه   به   مربوط   كه  هود   سـوره   73

تَعْجَبِینَ   قالُوا *  : گفتند 
َ
مْرِ   مِنْ  أ

َ
هِ   أ هِ   رَحْمَتُ   اللَّ مْ  بَرَکاتُهُ   وَ   اللَّ

ُ
هْلَ  عَلَیْک

َ
  سوره   33  آيه   در   دوم   و  * الْبَیْتِ   أ

ــت  معروف   » تطهير   آيـه «  بـه   كـه   احزاب   فرموده   او   خـانـدان  و )  ص (   امبر ي ـپ   بـه   خطـاب   خـداونـد . اسـ
ــت  ا *   : اســ مــَ ــدُ   اِنــَّ هُ   یــرِی ــَّ بَ   الــل ــذْهــِ ی نــکــمُ   لــِ سَ   عــَ جــْ رَکــمْ   الــبــیــت اهــل   الــرِّ ھــِّ یــطــَ یــرًا   وَ ھــِ

طــْ   *. تــَ
ر  گرچه  قسـم   اين  در  ر به هم مرتبط اسـت   و   آيات مفسِّـ از قبيل اتصّـال لفظي  ها پيوند آن   ، مفسَّـ

ياق آيه تطهير نشـان  زنان    معين اسـت و   ي مخصـوص گروه  ، كه محتواي آن  دهد مي نيسـت. سـ
همگي مشــتمل بر   ســوره احزاب،   34  تا   28زيرا آيات   مندرج در آن نيســتند؛   پيامبر مشــمول و 
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ير  اي كه پيام تطهير را به همراه دارد، مشـتمل بر دو ضـم تنها جمله   ضـماير جمع مؤنث اسـت و 
ياق قبل و   جمع مذكر    چنين هم   بعد جمله مزبور هماهنگ نيسـت.   اسـت كه چنين ضـميري با سـ

تندي با زنان پيامبر ســخن گفته و درواقع در مقام خداوند به  آميز اســت؛ عتاب  لحن آن آيات، 
لحني   و با  سـتايد خاص را مي  ي گروه  ، آيه تطهير   كه در درحالي  هاسـت؛ سـرزنش آن   تهديد و 

توان اسـتنباط كرد  دگرگوني تعبير مي   كند. از اين تغيير ضـمير و بت صـحبت مي مح   از عنايت و 
ــول اكرم "  البيت اهل "كه مراد از اصــطلاح  ــتند   ص) (   ، زنان رس وگرنه از آنان چنين تعبير  نيس

بعد ازجمله يادشـده،    آنان، در قبل و   بيش از بيسـت بار از   كه چنان   . " طھرکنّ ی ل   و عنکنّ " شـد: مي 
  است.   مؤنث تعبير شده با ضمير جمع  

ار   " انّما "تعبير به    علاوه به    اند و را مي   خواسـت خدا   ، در آيه انحصـ اين اسـت    دليل بر   رسـ
  در آيه شـــريفه  انحصـــار   ويژه افراد خاصـــي اســـت. در حقيقت دو قصـــر و   ، كه اين موهبت 

ين  دوم انحصـار ا  ؛ تطهير   پليدي و   دور كردن   و   خواسـت خدا   يكي انحصـار اراده و   كاررفته: به 
  اين   به   ناظر   ، شــد  بيان   تطهير  آيه   درباره   چه آن «   ، درنتيجه   بيت؛ دوري پليدي از اهل   عصــمت و 

ياق   از   كه   اسـت  تفاده   "، ... الله   یرید   إنما " ازجمله   بعد   و  قبل  آياتِ سـ   مزبور   جمله  كه  شـود مي   اسـ
 معترضـه   جمله  عنوان به  خواه   و   باشـد   شـده   نازل  جداگانه  خواه   - اسـت  مسـتقل   و  ها آن   از   گسـسـته 

  ) 113ص    ، 1  ج   ، ش   1378آملي،   جوادي (   ». باشد  آمده   فرود 
وي ديگر مطالعات تاريخي، از طريق اخبار وارده    ان مي از سـ ريفه   دهد كه نشـ در   ، آيه شـ

ــول خدا  ــأن رس ــن و   فاطمه و   علي و   ص)، (   ش ــين   حس ــده   ع) نازل (   حس اين    در  كس هيچ و    ش
  ص   ، 22ج   ، ق   1420، ؛ فخر رازي 313  ص   ، 4  ج  تا، ي ب  سـيوطي، ( فضـيلت با آنان شـركت ندارد.  

ــابوري،   ؛ 471و    456-   455  ص  ، 5 م، ج   1999 ترمـذي   ؛ 115   ؛ 361ص    ، 3 ج   تـا، بي حـاكم نيشـ
  ) 171ص    ، 5  تا، ج بي مسلم، 
يري مختلف و    اد از يك آيه كه    بنابراين در بين احتمالات تفسـ ياقي آن  متضـ تقلال سـ اسـ

اما برخي اسـتقلال آيه    پذيرد؛ رينه تأييد روايات صـورت مي سـنجه اعتبار تفسـير، با ق   اثبات شـده، 
 فاطمه،  علي،   ، پيامبر اكرم توجه به ســياق، آيه تطهير اختصــاص به    و برآنند كه با  اند نپذيرفته را  

اسـتناد    با   شـود و مي زنان پيامبر را نيز شـامل    ، نان ندارد و علاوه بر آ  م السـلا عليهم حسـين    حسـن و 
ه  ه آيـ الُوا *   بـ    قـ

َ
مْرِ   مِنْ   تَعْجَبِینَ   أ

َ
هِ   أ تُ   اللـَّ هِ   رَحْمـَ هُ   وَ   اللـَّ اتـُ مْ   بَرَکـ

ُ
لَ   عَلَیْک هـْ

َ
تِ   أ دخول   ، ) 73/ (هود   * الْبَیـْ
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امبر در  ــران پيـ ايز مي كلمـه «اهـل   همسـ د البيـت» را جـ ــنقيطي، (   داننـ ا بي   شـ   و   ) 637  ص   ، 6  ج   ، تـ
عبارات قبل و بعد كه    با   " طھرکم ی "و    "  عنکم "  ضــمير ســب  اشــكالي كه در نبود تنا   رو ازاين 

از سـوي ديگر طهارت   . شـود مي رفع    ، اسـت آمده جمع مؤنث   صـورت به   زنان پيامبر خطاب به  
يده   مراتب اسـت و تقوا ذو   مانند مفهوم ايمان و  تن پنج   مرتبه عالي آن را   ، با توجه به روايات رسـ

  ، 8ج   ، تا بي  قاســـمي،   نك. ( عنوان امّ المؤمنين دارا هســـتند  ادون آن را زنان پيامبر به آل عبا و م 
،  ي ضـاو ي ب   ؛ 199  ص   ، 11ج   ، ق   1415، آلوسـي   ؛ 2858ص    ، 5ج   ، ق   1402 ، قطب   ؛ سـيد 69  ص 
ــده  ؛ ) 231ص    ، 4  ج   تـا، بي  ــان خطـاهـايي مرتكـب شـ از طهـارت   نـد و احترام قـابـل   انـد، گرچـه ايشـ

خطا   و معصـوم از گناه و  قله طهارت   در اوج و  تن آل عبا، پنج  كه اين با    برخوردارند و نسـبي نيز  
  : اين نظر به دلايل ذيل مخدوش است   مغايرتي ندارد.  هستند، 

ران پيامبران را در همان  ، هود   73آيه    در   -  مول همسـ داند، با  بيت جايز مي اهل   طور كه شـ
ــتنـاد بـه آيـه   نْجَیْنـاهُ * اسـ

َ
هُ   وَ   أ هْلَـ

َ
هُ   لاَّ إِ   أ تَـ

َ
تْ   امْرَأ خروج آنـان نيز از    ، ) 83/ (اعراف   * الْغـابِرِین   مِنَ   کـانَـ

  بيت ممكن است. اهل 
ــي   لغوي و   معنـاي   در   "  ت ی ـالب اهـل "واژه  -  ــاسـ ــود، مي فرزنـد اطلاق    بـه زن و   ، اسـ ولي    شـ

ــده و   از معنـاي عموم خـارج   ، قرآن بيـت پيـامبر در اهـل  ــيص  شـ يـافتـه كـه «آيـه   بـه يـك معنـا تخصـ
ر آن   آيه مودت ناظر و   مباهله و  ــّ ــي،   » اســت   مفس لذا    ؛ ) 188ص    ، 3ج   ق،   1420(ابوحيان اندلس

و    "ی القرب ذی  "با واژه    قرآن معنايي    در شـبكه   ، مفهومي و مصـداقي  ازنظر   " البیت اهل "اصـطلاح 
  . يابد مي تخصيص   ه تطهير و...تبيين و آي واژه  ي آيه مباهله و  ها واژه 

ــنـاختي تـاريخي كـه مطـالعـه   بـه مطـالعـات   ، تحليـل گفتمـان در    -  تغييرات معنـا را در    معنـاشـ
ان نشــــان   د مي طول زمـ المر    دهـ ه كرده اســــت   ، ) 29  ، ص 1373(پـ ه   اين روش   . توجـ  عنوان بـ

  ، موقعيتي  بافت  يعني  متن،   از   بيرون  عوامل   به   بايد  دهد مي نشــان    معنا،   تشــريح   مبناي   ترين عمده 
اس .  توجه نمود   غيره   و  اجتماعي   فرهنگي،  نجه   از   ديگر   يكي   بر اين اسـ تي آزمايي، ي  ها سـ   درسـ

  اســت   نزول  زمان   در   قرآن  اوليه   مخاطبان  ميان   رايج در  و اصــطلاحات   ها واژه   مفاهيم   به  توجه 
  . آيد از طريق اخبار وارده، به دست مي   كه 

  : نويسد علامه طباطبايي مي 
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ــيـار زيـاد و    ــت كـه    «اين روايـات بسـ از طرف اهـل   هـا آن   تر بيش بيش از هفتـاد حـديـث اسـ
  ) 311ص  ،  16ج   ق،   1417 يي طباطبا (   ». سنت است 

روايت  چهارده به خمسـه طيبه را با    "البيت هل ا "ديدگاه اختصـاص    ، جامع البيان طبري در    
ــران را آورده   ذكر كرده،  ــپس قول اختصــاص به همس   تأييد آن اما حتي يك روايت براي   ، س

ديده    تفسير طبري به خمسه طيبه و همسران پيامبر در  "  البیت اهل   "اشتراك نظريه    ست. ا   نياورده 
ــود مي ن  ــتـه   . شـ بيـت خويش را معرفي كرده مـاننـد پيـامبر اكرم (ص) اهـل   ، اي از روايـات در دسـ

تادن روزانه   ان حديث ايسـ معرفي    براي و صـدا زدن آنان   فاطمه   بر در خانه حضـرت علي و  ايشـ
  ؛ 115ص    ، ج   22، ق  1420، فخر رازي   ؛ 313ص    ، 4ج    ، تا بي   خويش (ســـيوطي،   بيت اهل مداوم  

مســلم،    ؛ 361ص    ، 3  ج  ، تا حاكم نيشــابوري، بي   ؛ 471و    456  - 455ص    ، 5  م، ج   1999  ي ترمذ 
ــري، ؛  171  ص  ، 5  ج   ، تـا بي  اكرم    پيـامبر   ، توان نتيجـه گرفـت مي   . ) 363، ص  1م، ج   1407زمخشـ

  كند. داشتند معناي آيه تنها بر همين عده برگزيده تطبيق تأكيد    ص) ( 
ــبب  البیت اهل بنابراين عبارت «  » از يك رويداد تاريخي معيني به وجود آمده كه همان س
ده اسـت؛ براثر كثرت اسـتعمال، اسـم علم براي خمسـه طيبه ش ـ  اين لقب   نزول آيه تطهير اسـت و 

ــيري مختلف از ي  ــده  بنابراين، در بين احتمالات تفس ــياقي آن اثبات ش ــتقلال س ك آيه كه اس
اين   . پذيرد مي اســت، ســنجه اعتبار تفســير، با قرينه روايات مؤيد و مطالعات تاريخي صــورت  

ــتفاده   قرآن كريم و روايات براي فهم متن    قرآن  خارج از متن  چه آن هر   و   قراين  ــوند، مي   اس ش
  سراسر اثر)   ، ش   1390پيروزفر   . آيند. (نك فهم به شمار مي  ابزاري براي  عنوان به 

  يجهنت
  عبارتند از:  آيد مي نتايجي كه از نوشتار حاضر به دست  

نجه . كشـف 1 تي   ي ها سـ يري،   احتمالات  آزمايي   درسـ ير   روش   به  تفسـ ،  قرآن   با   قرآن  تفسـ
ه  ب   قرآن و اين مهم با تلفيق اصــول معناشــناســي متن و قواعد فهم  بخشــد مي عينيت و مقبوليت  

ر به    اين در  ؛ آيد مي دسـت   ميان نقش بافت كلامي متن (سـياق لفظي) و نگرش سـيسـتمي مفسّـ
  . است   بديل بي قرآن متن  

ــيوه   كه  اصــولي  ترين مهم   از  . يكي 2 ــير  ش ــت،   مبتني   آن   بر   قرآن   با   قرآن  تفس   تجميع  اس
در   و خواه ديگر پيوســته باشــند    خواه آيات به يك - هاســت آن   معنايي   پيوند   و   همســو   آيات 
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  ســخن   خاص   واژه  درباره   شــكلي   به   كه  آياتي  همه   گردآوري   باشــند. پراكنده   قرآن ســراســر  
  روشـن   و   قرآن  ديدگاه   نمودن  آشـكار  منظور به   ديگر   يك   با  ها آن   سـنجش   و   عرضـه   ، اند گفته 
اسـت.    قرآن   با   قرآن  تفسـير   روش   همان  ديگر،   برخي   توسـط  آيات   از   برخي   پنهان  معارف   شـدن 

  از مباحث مهم در  ، ها آن   معنايي   پيوند   و   همســو   آيات  تجميع   با   قرآن   متن   به   نگرش ســيســتمي 
  است.  تفسير اين نوع  
ر   آيات  تعارض  هنگام   . در 3 ر   آيات   يا   آيه  ترجيح   واژگان،   معناي   در  مفسِّـ   وسـيله به  مفسِّـ

اي  أخوذ   معنـ ام   عرف   از   مـ اربرد   بر   مبتني   كـه   اســـت   قرآن   واژگـاني   و نظـ ان   اهـل   كـ   عرب   و   زبـ
  . شود مي  حاصل   نزول،  زمان  مخاطب 
يري  احتمالات   در بين .  4 تقلال   كه   آيه   يك  از  و متضـاد   مختلف  تفسـ ياقي  اسـ  اثبات   آن  سـ

  . پذيرد مي   صورت   قطعي   و   متواتر   روايات   تأييد   با  آن،  اعتبار  سنجه   است،   شده 
ســنجي احتمالات مختلف هاي اعتبار ســنجه از  از اصــول تحليل گفتمان  گيري بهره با    . 5

  عبارتند از: تفسيري 
 واژگـاني   دايره   آن، بـه   نظـام معنـايي واژگـان قرآني كـه درنتيجـه   توجـه بـه عرف و   - 1-5  

 واژگان  درباره  جامع  ديدگاهي   و   درســـت  نگاهي   به   و   شـــده   توجه   آن   معنايي  و شـــبكه   قرآن 
موجب را    قرآن   از   نادرسـت  برداشـت   و   تفسـير   از   انحراف   ، آن   از   غفلت   و  شـود مي   منتهي   قرآني 

  . گردد مي 
ــده بـا   معنـاي معنـايي و ترجيح    هـاي خـانواده هم دقـت در - 2-5 ــبـت بـه  قراين اثبـات شـ ، نسـ

ر  آيات  اعتبار  ســنجه   كه   شــود مي   روشــن   آيات  تجميع   با   ، معناي ســياقي مشــابه    معناي   و  مفســِّ
 شباهت   صرف   نه   است   متن   در   تاريخي   شواهد   دليل   معنايي، گاهي به  خانواده هم   واژه   ترجيحي 

  . لفظي  سياق 
آن در بافت    و كاربرد توجه به معناشــناســي تاريخي اصــطلاحات رايج زمان نزول  - 3-5

ــبـب    قراين جملـه و آگـاهي از   تـاريخي در ذيـل آيـات كـه بر معنـا تـأثيرگـذارنـد، مـاننـد روايـات سـ
    .   نزول و ... 



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٨سال   - تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ٣٣٢

 منابع

 . قرآن کریم 

  دارالکتب العلمیه.  بیروت:   ، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم   ، ق)   ١۴١۵(   سید محمود  آلوسی، 
 . دارالفکر  بیروت:   ، لبحرالمحیط ا   ، ) ق   ١۴٢٠(  وسف ی   بن   محمد   ، اندلسی   ابوحیان 

ــ ابوالفتوح رازی،  ــتان قدس رضــوی بنیاد   ، روض الجنان و روح الجنان ،  ق)   ١٣۶۵(   ی عل ین   ن ی حس ــهد: آس مش
  . به کوشش و تصحیح محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح اسلامی،  های پژوهش 

  . فردوسی   دانشگاه  انتشارات   مشهد:   سیدی،   سید حسین  : مترجم   ، معناشناسی   ، ش)   ١٣٨۵عمر (   مختار،  احمد 
 . دانشگاه آزاد اسلامی تهران:    ، های تفسیری روش   و مبانی    ، ق)   ١۴١١(   ی محمدعل ایازی، 

 تهران:   احمد آرام، ترجمه    ، بینی قرآنی شـناسـی جهان معنا  ؛ قرآن   انسـان در   خدا و ، ش)   ١٣۶١(   کو ی ه ی توشـایزوتسـو، 
 . سهامی انتشار   شرکت 

 . دانشگاه   و   حوزه  پژوهشگاه   قم:  ، شناسی تفسیر قرآن روش   ، ش)   ١٣٨٨اکبر ( علی   بابایی، 

  . دارالکتب العلمیه بیروت:   ، انوارالتنزیل و اسرارالتأویل  ، ) تا (بی   بیضاوی، عبدالله بن عمر 
 ماد.   کتاب  تهران:   ، ی صفو   کورش  ، مترجم: معناشناسی نگاهی تازه به    ، ش)   ١٣٧۴فرانک (  پالمر،   

ــهیلا و فهیمـه جمـالی    ــیر   ســازگـاری « ، ) ش   ١٣٩٢راد (   پیروزفر، س ؛  » و تفکیکی  مجموعی   رویکرد  دو   بـا   آیـات  تفس
 . دوم   شماره   اول،   ، سال قرآن   و زبان   تفسیر   نامه پژوهش 

 . انتشارات به نشر   : مشهد   ، نقش اسباب نزول در تفسیر قرآن   ، ش)   ١٣٩٠سهیلا ( پیروزفر،  

 الاسلامی.   دارالغرب   ، تحقیق بشارعوّاد معروف، بیروت: ) سنن ترمذی (الجامع الکبیر ،  م)   ١٩٩۶(   ی س ی ع ترمذی، محمد بن  

 نشر هجرت.   قم: ،  تفسیر کوثر ،  ش)   ١٣٧۶(  عقوب ی جعفری مراغی،  

  . سراء ا   نشر   قم: ،  تفسیر تسنیم   ، ش)   ١٣٧٨عبدالله ( آملی،    جوادی 
 . دارالمعرفه  بیروت:  ، المستدرک علی الصحیحین ، ) تا بی ابوعبدالله ( حاکم نیشابوری،  

 مصر: دارالمعارف.   ، النحو الوافی   ، م)   ١٩٩۶عباس ( حسن،    

 امیرکبیر.  تهران:   ، های قرآن ساختار هندسی سوره   ، ش)   ١٣٨٢محمد ( خامه گر،  

 نا. بی جا،  بی   ، التفسیرالقرآنی للقرآن  ، ) تا بی (  م ی عبدالکر خطیب،  

  ، بیروت: دارالکتاب العربی. سوم   چاپ  ، الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل   ، ق)   ١۴٠٧محمود ( زمخشری،  
 دانشگاه.   ، قم: پژوهشکده حوزه و شناسی فهم آن روش   تحلیل زبان قرآن و ،  ش)   ١٣٨٣محمدباقر ( روشن،    سعیدی 

 دارالشروق. : بیروت  فی ظلال القرآن،  ، ق)   ١۴٠٢محمد ( قطب شاذلی،    

 . دارالتراث  : القاهره  ، الاتقان فی علوم القرآن  ، ش)   ١٣٨٧عبدالرحمان (   الدین جلال سیوطی،  

 . المطبعه المیمنه  قاهره: ال   ، الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور  ، ق)   ١٣٠۶عبدالرحمان (   الدین جلال سیوطی،  

 . دارالکتب العلمیه  بیروت:   فی اسباب النزول،   لباب النقول  ، ) تا بی (  ن ا عبدالرحم   الدین جلال سیوطی،  

 . الفوائد  دارالعلم   : جدّه   ، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن ، ) تا (بی  شنقیطی، محمدامین 

 . فرهنگ اسلامی   ، قم: الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ، ش)  ١٣۶۵محمد (   صادقی تهرانی، 



٣٣٣   |  گفتمان ل ی تحلقرآن با قرآن بر اساس اصول  ریدر روش تفس یر یتفس احتمالات ییآزمایدرست یهاسنجه
 

 

 . بنیاد قرآن   تهران: ،  جمال انسانیت   ، ق)   ١٣٨١الله ( نعمت ،  آبادی نجف صالحی  

  . ی دارالکتاب اللبنان  بیروت:  ، علم الاصول   ی دروس ف   ، م)   ١٩٧٨محمدباقر ( صدر،    
 . مدرسین حوزه علمیه قم   منشورات جامعه   ، قم: المیزان فی تفسیر القرآن   ، ق)   ١۴١٧(   ن ی محمدحس   طباطبایی، سید 

 الاسلامیه.  کتب دارال  ، تهران: دوم   چاپ  ، اسلام   در   قرآن   ، ش)   ١٣۵٣(  ن ی محمدحس   طباطبایی، سید 

 . دارالمعرفه   بیروت: ،  جامع البیان فی تفسیر القرآن ،  ق)   ١۴١٢(   ر ی جر   ابوجعفر محمد بن طبری،  

 . خسرو تهران: انتشارات ناصر ،  البيان فى تفسير القرآن مجمع  ، ق)   ١٣٧٢حسن ( طبرسی، فضل بن    

 احیاءالتراث العربی.   دار   ، بیروت: فی تفسیر القرآن  التبیان  ، ) تا (بی   طوسی، محمد بن حسن 

  . العربی   اءالتراث ی دارالاح   بیروت:   ، چاپ سوم   ، الغیب   مفاتیح  ، ش)   ١٣٧٩عمر (   محمد بن  رازی، ابوعبدالله   فخر 
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.   تهران: شایسته پیران،    ، مترجم: فاطمه تحلیل انتقادی گفتمان ،  ش)   ١٣٧٩نورمن ( فرکلاف،  

 . دارالفکر  بیروت: ، محاسن التأویل  ، ) تا (بی   قاسمی، محمد 

 . دارالکتب العربی  : القاهره  الجامع لأحکام القرآن،   ، ش)   ١٣٨٧محمد (   قرطبی، 

 . اسلامی   معارف   بنیاد   قم:   ، التفاسیر   زبدة   ، ق)   ١۴٢٣الله ( فتح   ملا   کاشانی، 

 التراث العربی.  اء ی اح  : بیروت   ، چاپ دوم   ، الجامعه لدرر الاخبار بحارالانوار   ، ق)   ١۴٠٣(  محمدباقر   مجلسی، 

 دار احیاء الکتب العربیه.  بیروت:   ، صحیح مسلم  ، ) تا بی (   ی شابور ی ن مسلم بن حجاج القشیری  

  العلمیه.  دارالکتب  ، بیروت: سوم   چاپ  ، الکریم  القرآن   کلمات   فی  التحقیق ،  ق)   ١۴٣٠حسن (   مصطفوی، 
ــرون فی ثوبه   ، ق)   ١۴١٨(  ی محمدهاد معرفت،   ــیر و المفس ــیب،  التفس ــهد  القش ــویه للعلوم   : مش الجامعه الرض

 . الاسلامیه، منشورات ذوی القربی 

اد معرفـت،   دهـ ات   ، ش)   ١٣٧٣(   ی محمـ اســـب آیـ ه   ، تنـ ا  عزت   ترجمـ ه مولائی نیـ دانی اللـ ارف    قم: ،  همـ اد معـ بنیـ
 . اسلامی 

 : دار احیاء التراث. بیروت ، التفسیر   ، ق)   ١۴٢٣(   مان ی سل مقاتل بن    

 . امیرکبیر  تهران: ، الابرار   الاسرار و عده کشف   )،   ق   ١٣٧١سعد    ابی   بن  احمد   رشیدالدین میبدی،   

ــیر تطبیقی   ، ش)   ١٣٨٣الله ( نجارزادگان، فتح  ــیر قرآن و  تفس   مرکز   ، قم: معارفی از آیات در دیدگاه فریقین   مبانی تفس
 جهانی علوم اسلامی. 

 . دانشگاه   پژوهشگاه حوزه و   : قم ،  متن  تفسیر   نظریه  ، ش)   ١٣٩٠احمد (   واعظی، 

Bibliography 
The Holy Qur’an; 
Abū-Ḥayyān, Muḥammad b. Yūsuf (1999), alــBaḥr alــMuḥīṭ fī alــTafsīr, Beirut: Dār 

alـ Fikr. 

Abul-Futūḥ Rāzī, Ḥusayn b. ʿAlī (1986), Rawż ul-Jinān wa Rūḥ-ul-Janān fī Tafsīr-il-
Qurʾān, edited by Muḥammad-Jaʿfar Yāḥaqqī & Muḥammad-Mahdī Nāṣiḥ. 
Mashhad: Bunyād-i Pazhūhish-hā-yi Āstān-i Quds-i Rażawī. 

Aḥmad Mukhtār, ʿUmar (2006), Maʿnāshināsī, translated by Sayyid Ḥusayn Sayyidī, 
Mashhad: Dānishgāh-i Firdawsī. 



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٨سال   - تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ٣٣۴

Ālūsī, Maḥmūd b. ʿAbdullāh (1994), Rūḥ al-Maʿānī fī Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm, 
edited by ʿAlī ʿAbdul-Bārī ʿAṭīyya, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya. 

Ayāzī, Muḥammad-ʿAlī (1991), Mabānī va Ravish-hā-yi Tafāsīrī, Tehran: Dānishgāh-
i Āzād-i Islāmī. 

Bābāʾī, ʿAlī-Akbar (et al.)(2000), Ravish-shināsī-i Tafsīr-i Qurʾān, Qum: 
Pazhūhishgāh-i Ḥawza va Dānishgāh. 

Balkhī, Muqātil b. Sulaymān (2002), Tafsīr Muqātil b. Sulaymān, edited by ʿAbdullāh 
Maḥmūd Shaḥḥāta, Beirut: Dār Iḥyāʾ alـ Turāth alʿـ Arabī. 

Bayḍāwī, ʿAbdullāh b. ʿUmar (1997), Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Taʾwīl, edited by 
Muḥammad ʿAbdul-Raḥmān al-Marʿashlī, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī. 

Faircloug, Norman (2000), Taḥlīl-i Intiqādī-i Guftmān, translated by Fāṭima Shāyisti 
Pīrān, Tehran: Vizārat-i Farhang va Irshād-i Islāmī. 

Fakhr-al-Dīn Rāzī, Muḥammad b. ʿUmar (1999), Mafātīḥ al-Ghayb, Beirut: Dār Iḥyāʾ 
al-Turāth al-ʿArabī. 

Ḥākim Nayshābūrī, Abū ʿ Abd-allāh (n.d.), al-Mustadrak ʿ alā al-Ṣaḥīḥayn, Beirut: Dār 
al-Maʿrifa. 

Ḥasan, ʿAbbās (1996), al-Naḥw al-Wāfī, Cairo: Dār al-Maʿārif. 
Izutsu, Toshihiko (1982), Khudā va Insān dar Qurʾān, translated by Aḥmad Ārām, 

Tehran: Shirkat-i Sahāmī-i Intishār. 
Jaʿfarī, Yaʿqūb (n.d), Tafsīr Kawthar, Qum: Hijra. 
Jawādī-Āmulī, ʿAbdullāh (1985), Tafsīr-i Tasnīm, Qum: Isrāʾ. 
Kāshānī, Fatḥullāh b. Shukrullāh (2003), Zubda al-Tafāsīr, Qum: Bunyād-i Maʿārif-i 

Islāmī. 
Khāmigar, Muḥammad (2003), Sākhtār-I Hindisī-i Sūra-hā-yi Qurʾān, Tehran: Amīr 

Kabīr. 
Khaṭīb, ʿAbd alــ Karīm (n.d), alــ Tafsīr alــQurʾānī lilــ alــQurʾān, Beirut: Dār alــ Fikr 

alـ ʿArabī. 

Majlisī, Muḥammad-Bāqir (1983), Biḥār al-Anwār, Beirut: Dār Iḥyāʾ alــ -Turāth alـــ

ʿArabī. 
Maʿrifat, Muḥammad-Hādī (1994), Tanāsub-i Āyāt, translated by ʿIzzatullāh 

Mawlāʾīnīā, Qum: Bunyād-i Maʿārif-i Islāmī. 
Maʿrifat, Muḥammad-Hādī (1998), al-Tafsīr wa al-Mufassirūn fī Yhawbih al-Qashīb, 

Mashhad: al-Jāmiʿa al-Raḍawīyya lil ʿUlūm al-Islāmīyya and Manshūrāt Dhawil-
Qurbā. 

Maybudī, Aḥmad b. Muḥammad (1952-60), Kashf-ul-Asrār wa ʿUddat-ul-Abrār, 
edited by ʿAlī-Aṣghar Ḥikmat, Tehran: Amīrkabīr. 

Muslim, Abul-Ḥusayn b. Ḥajjāj (n.d.), Ṣaḥīḥ Muslim, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-
ʿArabī. 

Muṣṭafawī, Ḥasan (2009), alــ ــTaḥqīq fī Kalamāt alــ ــQurʾān alــ  Karīm, Beirut: Dārــ

alـ Kutub al-ʿIlmīyya. 

Najjārzādigān, Fatḥullāh (2004), Tafsīr-i Ṭaṭbīqī, Qum: Markaz-i Jahānī-i ʿUlūm-i 
Islāmī. 

Palmer, Frank (1995), Nigāh-i Tāzi bi Maʿnīshināsī, translated by Kūrush Ṣafavī, 
Tehran: Mād. 



٣٣۵   |  گفتمان ل ی تحلقرآن با قرآن بر اساس اصول  ریدر روش تفس یر یتفس احتمالات ییآزمایرستد یهاسنجه
 

 

Pīrūzfar, Suhaylā (2011), Naqsh-i Asbāb-i Nuzūl dar Tafsīr-i Qurʾān, Mashhad: Bih 
Nashr. 

Pīrūzfar, Suhaylā and Fahīma Jamālī Rād (2013), “Sāzgārī-i Tafsīr-i Āyāt bā Du 
Rūykardi Majmūʿī va Tafkīkī” in: Pazhūhish-nāmi-yi Tafsīr va Zabān-i Qurʾān, 
vol. 1, no. 2. 

Qāsimī, Muḥammad Jamāl alـ Dīn (n.d.), Maḥāsin alـ Taʾwīl, Beirut: Dār alFikr. 

Qurṭubī, Muḥammad b. Aḥmad (2008), al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾān, Cairo: Dār al-
Kutub al-ʿArabī. 

Ṣādiqī Tihrānī, Muḥammad (1998), alــــFurqān fī Tafsīr alــــQurʾān, Qum: Farhang-i 

Islāmī. 
Ṣadr, Muḥammad-Bāqir (1978), Durūs fī ʿ Ilm al-Uṣūl, Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānī. 
Saʿīdī Rawshan, Muḥammad-Bāqir (2004), Taḥlīl-i Zabān-i Qurʾān va Ravish-shināsī-

i Fahm-i Ān, Qum: Pazhūhishgāh-i Ḥawza va Dānishgāh. 
Ṣāliḥī Najafābādī, Niʿmatullāh (2002), Jamāl-i Insānīyyat, Tehran: Bunydi  Qurʾān. 
Shādhilī, Sayyid b. Quṭb b. Ibrāhīm (1992), Fī Ẓilāl al-Qurʾān, Beirut and Cairo: Dār 

al-Shurūq. 
Shanqīṭī, Muḥammad (2010), Aḍwāʾ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʾān bi al-Qurʾān, Beirut: 

Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī. 
Suyūṭī, ʿAbdul-Raḥmān b. Abī-Bakr (n.d.), Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl, Beirut: 

Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya. 
Suyūṭī, ʿAbdul-Raḥmān b. Abī-Bakr (1986), al-Durr al-Manthūr fī Tafsīr al-Manthūr, 

Cairo: al-Maṭbaʿa al-Maymana. 
Suyūṭī, ʿAbdul-Raḥmān b. Abī-Bakr (2008), al-Itqān fī ʿUlūm al-Qurʾān, Cairo: Dār 

al-Turāth. 
Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr (1991), Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʾwīl Āy al-Qurʾān, Beirut: 

Dār al-Maʿrifa. 
Ṭabāṭabāʾī, Muḥammad-Ḥusayn (1995), al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān, Qum: Daftar-i 

Intishārāt-i Islāmī-i Jāmiʿa-yi Mudarrisīn-i Ḥawza-yi ʿIlmīyyah-yi Qum. 
Ṭabāṭabāʾī, Muḥammad-Ḥusayn (1974), Qurʾān dar Islām, Tehran: Dār al-Kutub al-

Islāmīyya. 
Ṭabrisī, Faḍl b. Ḥasan (1994), Majmaʿ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān, edited by Sayyid 

Faḍlullāh Ṭabāṭabāʾī Yazdī and Sayyid Hāshim Rasūlī-Maḥallātī, Tehran: Nāṣir 
Khusruw. 

Tirmidhī, Muḥammad b. ʿIsā (1996), Sunan al- Tirmidhī, edited by Bashār ʿAwwād 
Maʿrūf, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī. 

Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan b. ʿAlī (1999), al-Tibyān fī Tafsīr al-Qurʾān, Beirut: Dār 
Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī. 

Wāʿiẓī, Aḥmad (2018), Naẓarīyya-yi Tafsīr-i Matn, Qum: Pazhūhishgāh-i Ḥawza va 
Dānishgāh. 

Zamakhsharī, Maḥmūd (1987), al-Kashshāf ʿan Ḥaqāʾiq al-Taʾwīl wa Ghawāmiḍ al-
Tanzīl, Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī. 

 
  





 

© the authors / Publisher:	University of Qom  

 

 A Study of the Proximiting Approach of al-Tibyān and 
Majmaʿ al-Bayān in Quoting the Narrations of 

Prophetic Household (PBUT) 

Sayyid Husayn Musawi Darreh-Bidi   |   Omid Ahmadnijad 

Received: 2021/10/15  |   Correction: 2022/1/19   |   Accepted: 2022/1/19 

Abstract 
The existence of some common interpretive features between Shi’ites and Sunnis in al-
Tibyān fī Tafsīr al-Qurʾān indicates the author’s motivation to write a proximiting exegesis 
of the Qur’an. This fact has been quite effective in the manner of Muḥammad b. Ḥasan 
Ṭūsī (385-460/995-1067) to convey interpretive narrations, especially those belong to ahl 
al-bayt (Prophetic household). In the following centuries, this manner of interpreting was 
applied in some other Shi’ite exegeses, especially Majmaʿ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān of 
Faḍl b. Ḥasan Ṭabrisī (454-532/1073-1154). Some Sunni scholars have praised Ṭabrisī’s 
moderative manner and thus his interpretation can be considered a successful example of 
proximiting exegesis of the Qur’an. However, considering the precedence of al-Tibyān 
over Majmaʿ al-Bayān, as well as Ṭabrisī’s use of the same mode of interpretive 
moderation, the suggested manner should first be sought in al-Tibyān. The present article 
has investigated the proximiting characteristics of interpretive narrations in these two 
exegeses by using the method of textual analysis and comparison of narrations. Attention 
to non-Shi’ite sources, quoting many narrations of the Prophet Muhammad and ʿAlī b. 
Abī-Ṭālib (PBUT) from Sunni sources, refraining from quoting the narrations of the 
virtues of ahl al-bayt (PBUT) and condemning the first triple Caliphs, and not explicitly 
quoting Shi’ite teachings, are among the proximiting features of these two Qur’anic 
exegeses. Nonetheless, the use of more sources, naming Shi’ite and Sunni sources with 
the priority of the former ones, as well as the abundance of Shi’ite narrations under the 
Qur’anic verses in particular regarding the narrations of the virtues of ahl al-bayt, are 
among the differences between Majmaʿ al-Bayān and al-Tibyān. 

Keywords: Muḥammad b. Ḥasan Ṭūsī, al-Tibyān fī Tafsīr al-Qurʾān, Faḍl b. Ḥasan 
Ṭabrisī, Majmaʿ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān, proximiting exegesis of the Qur’an 
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 (ع) ت ي ب اهل   ات ي در نقل روا   ان ي الب و مجمع   ان ي التب   ر ي دو تفس   ي ب ي تقر   كرد ي رو   ي بررس 

  احمدنژاد ریام |        یدیدره ب یموسو   نیحس   دیس

یافت:    تاریخ   ١۴٠٠/ ١٠/ ٢٩پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠٠/ ١٠/ ٢٩:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠/ ٠٧/ ٢٣در

 چكيده

  ك ي در نگارش    ســنده ي نو   زه ي نشــان از انگ   ان، ي در التب   ن ي ق ي فر   ي ر ي مشــترك تفس ــ  ي ها ي ژگ ي و   ي وجود برخ 
 ــ  ــ  ات ي ـامر در روش نقـل روا   ن ي دارد. ا   ي ب ي تقر   ر ي تفسـ (ع) اثرگـذار بوده    ت ي ـب اهـل   ات ي ـروا   ژه ي و بـه   ، ي ر ي تفسـ

ده  ده    ان، ي الب مجمع   ژه ي و به   عه ي ش ـ  ر ي تفاس ـ  ي در برخ   ان ي التب   ي ر ي بعد، روش تفس ـ  هاي ¬ اسـت. در سـ تفاده شـ اسـ
را ستوده و    ان ي الب در مجمع   ي طبرس ـ  گراي ¬ پژوهش گران اهل سـنت، روش اعتدال   ي برخ   ، يي اسـت. از سـو 

ــناخته م   ي ب ي تقر   ر ي تفسـ ـ  ن ي ا   جه، ي درنت  ــود؛ ي ش ــتفاده طبرسـ ـ  ان ي اما با توجه به قدمت التب   ش از روش    ي و اس
 ــ  ــ  ي ر ي تفس ــت   ان ي در التب   د ي را ابتدا با   كرد ي رو   ن ي ا   ، ي طوس متن    ل ي پژوهش با روش تحل   ن ي وجو كرد. ا جس
پرداخته اسـت. توجه به    ر ي دو تفس ـ  ن ي در ا   يي روا   ي ب ي تقر   ي ها ي ژگ ي و   ي به بررس ـ  ات، ي روا   ق ي ) و تطب ت ا ي (روا 

نت، خوددار   ي و حضـرت عل   امبر ي پ   ات ي از روا   ي ار ي نقل بس ـ  ، ي ع ي ش ـ  ر ي منابع غ  از نقل    ي (ع) از منابع اهل سـ
  ي ها ي ژگ ي از و   ح، ي صـورت صـر به   ي ع ي نقل معارف ش ـ  م (ع) و مذمت خلفا و عد   ت ي ب اهل   ل ي فضـا   ات ي روا 
  ات ي روا   ي فراوان   عه، ي ش ـ  ژه ي و به   ن ي ق ي نام بردن مصـادر فر   تر، ش ي اسـت. اسـتفاده از منابع ب   ر ي دو تفس ـ  ن ي ا   ي ب ي تقر 

 است.   ان ي با التب   ان ي الب مجمع   هاي ¬ ازجمله تفاوت   ل، ي فضا   ات ي روا   ژه ي و به   ات ي آ   ل ي ذ   ي ع ي ش 

    . ي ب ي تقر   ر ي تفس   ، ي طبرس   ان، البي ¬ مجمع   ، ي طوس   خ ي القرآن، ش   ر ي تفس   ي ف   ان ي التب :  واژگان كليدي 
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   واحد اصفهان.   |      ، ی دانشگاه آزاد اسلام   ث، ی رشته علوم قرآن و حد   ی آموخته دکتر دانشmosavi15@gmail.com 
  سندهی (نو  ثی (ع)، گروه علوم قرآن و حد  تیبو معارف اهل  ات یدانشگاه اصفهان، اصفهان، دانشکده اله  ث ی گروه علوم قرآن و حد  اری استاد  
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  مقدمه
ــگيري از اختلافـات در امـت    ، ) بيـت (ع از همـان آغـازين روزهـاي امـامـت اهـل  براي پيشـ

و    ها احســاس گرديد هاي تقريبي در تبيين معارف اســلامي، در همه دوره اســلام، نياز به روش 
لام و   ائل اسـ يعه در برخورد با مسـ لام بود. روش امامان شـ امري ضـروري براي وحدت امت اسـ

بخش بود و اين  پاسـخ به سـؤالات در مجامع عمومي مسـلمانان، روشـي تقريب گرا و وحدت 
ميان، نقش عالمان اسلامي   در اين روش، الگويي براي اصحاب و دانشمندان شيعه قرار گرفت.  

ــيخ   در افزايش وحدت و  ــت. ش  ــتقريب مذاهب و بالعكس، جايگاهي مهم اس - 385(   ي طوس
ــت كه   ازجمله  ، ) ق   460 ــمنداني اس ــلمانان در دوران  خوبي به دانش را    بويه آل آثار وحدت مس

و نتايج اختلاف و تفرقه در آغاز حمله و حكومت سلجوقيان در بغداد را مشاهده  نموده  درك  
ــت ( كرده   ــاي   )؛ 637ص  ،  9ج  ، ق   1385ابن اثير، اس ــي  بنابراين، فض ــياس اجتماعي، ايجاد    - س

در انتخاب رويكرد    ، فضــاي مناســب براي رشــد و بقاي شــيعه و پرهيز از انزواي پيروان شــيعه 
،  التبيان   آغاز در  ،  يك نگاه برون مذهبي   داشـته اسـت. شـيخ طوسـي در  مؤثر نقش    التبيان تقريبي 

، اولين گام را به ســـمت اين  التبيان در   ها آن و جمع روش    آثار مفســـران غير شـــيعي  با يادكرد 
قرآني،  قرائات ، نقل  ازنظر فريقين   قرآن وي در ادامه با نپذيرفتن تحريف   است. ه تقريب برداشت 

طوسـي، اسـت ( تر سـاخته آيات، رويكرد تقريبي را پررنگ  اسـتفاده از منابع اهل سـنت در تفسـير 
ر  و د امين الاسـلام طبرسـي شـده  الگويي براي  ). اين روش يك قرن بعد، 3و    1ص  ،  1ج  تا، بي 

  . است   ادامه يافته   البيان مجمع 
در نقل روايات شــيعه اســت كه   نويســنده ، روش  التبيان  هاي تقريبي ازجمله شــاخص   

هايي به همراه ويژگي   ويژگي اين  .  هسـت اشـاره به اصـل يا موضـوع روايات   صـورت به   تر بيش 
ــنت،    : چون  ص) و حضـــرت  (   امبر ي پ ي روايات نقل حداكثر نقل روايت از منابع روايي اهل سـ

فضـــايل شـــيعه و    تعديل روايات معارف و تقدم در نقل روايات عامه،   ها، آن علي (ع) از منابع 
اگرچه طبرسـي    سـاخته اسـت.  تر برجسـته   را   التبيان   تقريبي رويكرد  ،  خلفا مذمت پرهيز از روايات  

اننـد    هـاي ويژگي در برخي   ان  تقريبي همـ در برخي ديگر مثـل نقـل روايـات و    عمـل كرده، التبيـ
تفاوت دارد. روش روايي طبرســـي فقط در    التبيان با   ها آن اســـتفاده از منابع شـــيعي و ذكر نام  

ــت   التبيان رواياتي كه از   ــابهت دارد و حتي در برخي از همين    ، نقل كرده اس ــير مش با اين تفس
، ابتدا التبيان   نگارش ه قدمت با توجه ب   تر نقل كرده اســت. اين پژوهش را كامل  ها آن روايات، 



٣۴١   |  (ع)تیباهل  اتیدر نقل روا انیالبو مجمع انیالتب ریدو تفس یبیتقر  کردیرو  یبررس
 

 

ــي   ه بررسـ اي ويژگي بـ ه و   هـ ــير پرداختـ ه،    روايي تقريبي اين تفسـ ا آن در ادامـ ا را بـ ــير   هـ تفسـ
  ده است. مقايسه كر   البيان مجمع 

  فضاي نگارش  نيي) تبالف
و    ســياســي، اجتماعي علمي،  و فضــاي نويســنده  زندگي    بديهي اســت بررســي اوضــاع   

و انتخاب ســبك و    نگارش هاي  انگيزه وشــن شــدن  ر فضــاي نگارش) هر اثر، موجب (  ي مذهب 
  است.   مؤثر وي   موردنظر در فهم معنا و مفهوم متن    درنتيجه و   شود مي   نويسنده روش  

  في تفسير القرآن انيالتب .1
خود نام    هاي كتاب گاه از آثار و    ، در خلال مباحث تفســيري   ، التبيان   طوســي در  شــيخ 

ان مي  1. برد مي  يخ از    التبيان دهد كه اين نشـ  نگارش بوده اسـت؛ اما فضـاي  آثار اواخر زندگي شـ
ــامل چهارم   آن را بايد از نيمه دوم قرن  ــي كرد كه ش ــاع بررس مكاني   هاي ويژگي زماني،  اوض

،  ها آن و بعد از    بويه آل اجتماعي در دو دوره حكومت   -   ســياســي   اوضــاع شــهر بغداد،   ويژه به 
  . است مكتب روايي شيعي بغداد   گيري شكل و   گرايي عقل رشد  

و سـلجوقيان بررسـي    بويه آل زندگي شـيخ طوسـي را بايد در دو قسـمت دوران حكومت    
فرهنگ و تمدن  ،  پيشرفت علوم در   مؤثري نقش    ، ) ق   448- 322(   بويه آل نمود. حكومت شيعي 

لامي  ته اسـ (ديلميان)   بويه آل  زيران و   و   مديون دانشـمندان را بايد  بخشـي از اين پيشـرفت و    داشـ
  ند و داشـت   بويه آل زد  ن   جايگاه خاصـي   دانشـمندان شـيعه .  ) 644ص  ،  بويه آل   سـجادي، دانسـت ( 
بغداد، پايتخت    شاهد رشد علم و حضور دانشمندان مذاهب اسلامي بود.   ، هاي اسلامي سرزمين 
هر   بود كه ازجمله اين مراكز   ، خلافت  مار مي   - فرهنگي  ي شـ   دانشـجويان   آمد و فرامذهبي به شـ

جا   به آن  ي ورز شـه ي اند   و   لامي براي تحصـيل علم، تضـارب آرا و دانشـمندان مذاهب مختلف اس ـ
هاي علمي  فعاليت ميزان    ، هاي آن ، مدارس، مساجد و كتابخانه ها فروشي كتاب تعداد    آمدند. مي 

  ) 26ص   ، 1387العزيز دوري و ديگران، عبد (   . داد مي فرهنگي آن را نشان   - 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  و  ١٥٩/ ٢، همان المبسوط ( النهایه و   ، ) ٤٠٥/ ٧و   ٢٣٠/ ٢و  ١٣/ ١تا، طوسی، بی (  خلاف الفقهاء   عبارتند از:  آثار برخی از این   . ١
  ، ) ٤٠٣/ ٣و    ٥٥٠/ ٢،  همان الجمل ( شرح  ،  ) ٥٦٣/ ٣  و   ٤٨٥/ ٢،  همان الامامه (   ، ) ٩٣/ ٥و    ٧٢/ ٢،  همان الاصول (   ، ) ٥٣٨/ ٣

 ). ٤٠٩/ ٣  ، همان الأحکام ( تهذیب    و   ) ١٦٨/ ١،  همان اصول ( العدةفي    ، ) ٥٨٨/ ٢،  همان (   تلخیص الشافي 
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با حمله طغرل بيك به    و   روي كار آمدن تركان سـلجوقي دوم زندگي شـيخ، با  قسـمت    
ال   بغداد،  روع    قمري   447در سـ ود مي شـ يعيان غارت    آن حوادث تلخي در  كه   شـ روي داد و شـ

د (  دتي درگيري   براثر   . ) 610ص  ،  9ج  ،  ق   1385ابن اثير، شــــدنـ اي عقيـ ه   ، هـ انـ ابخـ اي در  كتـ هـ
ج  ، ق   1385(ابن اثير،   المان شـيعه سـخت گرديد و وضـعيت براي ع   دسـترس شـيعه سـوزانده شـد 

، شـيخ طوسـي مجبور شـد به  واحوال اوضـاع در اين    . ) 16ص  ، ق   1412ابن جوزي،   ؛ 610ص  ،  9
  نجف مهاجرت نمايد. 

ــت.    هـاي ويژگي از ديگر    ، و تغيير مكتـب روايي   گرايي عقـل    ،  گرايي عقـل اين دوره اسـ
ويژه معتزله به  به   ها و مكاتب كلامي توسعه مناظرات فرقه   و رشد و   آرا  تضارب  درنتيجه   تر بيش 

  40ص    ، ش  1378(فقيهي،   اع از عقايد شيعه فراهم گرديد دف   براي فرصت مناسبي   وجود آمد و 
د.  (   صــدوق شــيخ   ، ابن الوليد   : با وفات محدثاني چون   ، مكتب روايي قم و ري  چنين هم   . ) 57و  

ــيخ   پـدر  و   ق)  381 ــد (فيروزم   شـ مكتـب  و   ) 149ص   ، ش   1388بنـدپي،   نـدي بـه بغـداد منتقـل شـ
  گرفت. با حضور محدثاني چون: شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي شكل  روايي بغداد 

  بود و  تأثيرگذار گيري يك تفسـير جامع و تقريبي در شـكل  ، فوق  هاي ويژگي  مجموعه   
يخ . ش ـشـد  متبلور التبيان   نگارش در    ، گرايي عقل   ويژه به   5  و   4قرن    اوضـاع  ز گفتمان برخاسـته ا 

ــيعه يا  جاي به   طوســي  ــيري ش ــته يك پرداختن به    جمع روايات تفس هاي قرآني، با  دانش از   رش
تفاده از    تر، با نگاهي كلان  نت،   ويژه به قرآني فريقين   هاي نگارش اسـ ير   اهل سـ ،  جامع   اولين تفسـ

و بررسي    ي شـناس واژه ، قرائات مباحث علم    به   ، التبيان در  وي   . نگاشـت را   و اجتهادي شـيعه  كامل 
)،  بيت (ع ين، روايات اهل مفردات قرآني، نكات ادبي، روايات تفسـيري منقول از صـحابه و تابع 

ــين، مباحث كلامي و ي نظر  ــران پيش ــبهات پرداخته و    گويي پاســخ فقهي و    ات مفس درباره به ش
  قرآني  آثار   از   ، التبيان   براي نوشـتن وي  اسـت.    ده كر بحث و بررسـي    ، يك مفسـر نقاد  مانند ها آن 

 اين منابع  ترين مهم   از   ، طبري   البيان جامع .  استفاده نمود  از منابع عامه   تر بيش دانشمندان فريقين و  
شـد هاي تاريخي محسـوب مي ها و نقل ن نزول أ ش ـ  ، تفسـيري  ء اقوال و آرا   اسـت كه مرجعي براي 

در تفسـير و    متفاوت   شـيوه .  ) اثر   سـراسـر  تا، بي طوسـي،  وسـي فراوان از آن اسـتفاده نمود ( و شـيخ ط 
ــيري "توان وي را مي  نگر روش جامع  ــيعه   دانســت كه بر  "  ان ي التب مكتب تفس ــير بعدي ش تفاس
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  منهج الصـادقين  ، (قطب راوندي)   فقه القرآن   ، روض الجنان و روح الجنان ،  البيان مجمع  : ازجمله 
  ) 83ص  ،  ش   1385 نيا،   كريمي (   است.  گذارده تأثير   الميزان في تفسير القرآن و  

ويژه در شـيوه نقل روايات و دوري از طرح مباحث به   التبيان هاي سـبك تفسـيري  ويژگي   
برخي  .  1اي از يك تفســـير تقريبي را براي جهان اســـلام نمايان ســـاخت ، چهره ز ي اختلاف انگ 

ي  يخ طوسـ ري اسـت كه رويكرد  معتقدند كه شـ تين مفسـ يعي ، نخسـ ني را برگزيد  - تطبيقي شـ سـ
 تقريبي تطبيقي و    يكي از شــواهدي كه اين رويكرد ).  14ص  ،  ش   1396(شــاكر و عســكري، 

قاضـي سـبكي و سـيوطي اسـت   مانند   نظر برخي دانشـمندان اهل سـنت   سـازد، مي را تقويت  التبيان  
اند. سبكي فقاهت وي را با ورود به بغداد،  كه وي را در زمره دانشمندان شافعي مذهب نام برده 

  ) 148ص  تا، ؛ سيوطي، بي 126ص  ،  4ج  تا، سبكي، بي (   است. به مذهب شافعي شبيه دانسته 

  في تفسير القرآن البيانمجمع .2
و    5قرن   دو نيمه در  )  ق   548- 468طبرسـى ( فضـل بن حسـن  امين الاسـلام  دوران زندگي  

ــتان گرديد.   واقع   6 ــته زادگاه وي را تفرش يا طبرس هاي معروف خاندان اند. خانواده او از  دانس
  423. او در آن جا نشو نما يافت و در سال  اند وطن گزيده سناباد توس)  مشـهد ( و در    ده شـيعه بو 

بزوار هجرت قمر  ي، (   كرد.  ي به سـ ايشـ ق) آثار   565د. (  ي هق ي ب )  408ص    ، ش  1433عقيقي بخشـ
به    . ) 242ص   تا، بيهقي، بي اســت ( جلدي او اشــاره كرده  تفســير ده به    و   طبرســي را زياد دانســته 

 ي ســلجوق   حكومت   اجتماعي، طبرســي در دوره خلافت عباســي و   - ســياســي  اوضــاع لحاظ 
ــت   زســـــــــتھ می  ) ق   617-429(  ــرق   . اس ــي، در مش ــر طبرس ــرزم ازنظر مذهبي در عص ي ها ن ي س

ــابور، اصــحاب  اســلامي، همه اصــحاب ابوحنيفه  ؛ در مغرب، اصــحاب مالك؛ در چاچ و نيش
در ايران در مشـهد، قم، كاشـان،    اند. بوده شـافعي؛ و در شـام، اقور و رحاب، اصـحاب حديث  

و بخشـي از طبرسـتان و ري، همه شـيعه اصـولي مذهب بودند.    آوه، سـبزوار، گرگان و اسـترآباد 
  1361، كريمان (   داشتند ها در شمال ايران سكونت  چنين شيعيان اسماعيلي در قزوين و زيدي هم 
اي قدرت اهل سـنت به  و با شـعار احي بودند   حنفي ، پيرو مذهب سـلجوقيان .  ) 61  ص   ، 1  ج ،  ش 

  : است  بوده يان متفاوت با شيع   حاكمان سلجوقي  رفتار   ند. د بغداد وارد ش 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  .است   های منسوب به خلفا پرداخته لت به نقد فضی بر اساس تاریخ و اسباب نزول   محدود،   در برخی موارد  شیخ طوسی . البته  ١
  ) ٢٢٢/ ٥،  ٥٥٥/ ٣نک. ( 
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دوم،  شده و دوره    گيري سخت  ، دوره اول با شيعه   : دوره سلجوقيان را بايد دو دوره كرد « 
  و   البته بين شــيعيان اماميه كه به دنبال حكومت نبوده اســت؛   شــده با مدارا و تســامح برخورد  

  ». اســت   تمايز وجود داشــته ، اند درگيري و نزاع بوده   در پي دار حكومت كه  اســماعيليان داعيه 
  ) 392ص  ،  ش  1388(جعفريان، 

درمجموع، ت. به لحاظ علمي نيز  اس   بوده دوران طبرسي نيز دوره چندان باثباتي ن بنابراين  
كلام،    كاملي در  پنجم تثبيت شــد و آثار   پس از دوران حديث در قرن   ، علوم شــيعه   هاي رشــته 

ــير،  ــاهدي بر اين  البيان مجمع در   آثار ذكر برخي از اين  ، فقه و... به وجود آمد.  ث ي حد  تفس ، ش
  ). 226ص  ،  7ج  ؛  434و    190،186ص    ، 1ج  ،  ش   1372طبرسي، (   است  مسأله 

  1372، طبرسـي اسـت (   التبيان اذعان خود او، بنا بر  ،  البيان مجمع منبع طبرسـي در    ترين مهم   
يري او    ). 9ص  ،  2ج  ،  ش  ابه با  تقريباً ، تقريبي  هاي ويژگي  ازنظر روش تفسـ اما    ؛ ت اس ـ  التبيان  مشـ

ــي با   هاي تفاوت   ، در مواردي  ــوسـ رد و تا ي دا تر بيش مطالب، نظم   بيان وي در   دارد.   آن   محسـ
تر و در  روايـات را كـامـل   و   ي كرده تر بيش آن را رعـايـت نموده و در نقـل روايـات دقـت  پـايـان  

  را كامل و روايات اسـناد   ، در برخي موارد  چنين هم .  آورده اسـت را   ها آن بعضـي موارد، مصـادر  
 ــ  ده هايي از آن را ذكر كر قســـمت   يا  ي را ذيل تر بيش هاي  روايات، روايت ت. ازنظر تعداد اسـ

  و   عمل كرده تر  و در بسـط و تبيين آراء شـيعه، قوي   التبيان نمايد. وي در مقايسـه با  آيات نقل مي 
ي دارد. روش اعتدالي و همراه با انصــاف طبرســي در لحن و  تر بيش صــراحت    ها آن در نقل 

  تا برخي از بزرگان اهل سـنت   موجب شـده   ، اهل سـنت  ا اقوال و آراء شـيوه تفسـير و برخورد ب 
روش تفســيري وي را    در برابر اين تفســير، كرنش نشــان دهند و  ، ذهبي و شــيخ شــلتوت  مانند 

  ) 17ص    ، 1ج  ، ش   1372طبرسي، ؛  144و    101ص    ، 2ج  تا،  ذهبي، بي (  بستايند. 

  گران  تفسير تقريبي از نگاه پژوهش  هايويژگي
هايي اســت. اگرچه ويژگي از اصــطلاحات مطرح در دوره متأخر  عنوان تفســير تقريبي، 

ــاهده  ــير متقدمان نيز براي اين رويكرد مش ــود، مي در تفاس ــمند   ش   صــورت به ان معاصــر، دانش
توان  در دودسـته مي ها را  اند. اين ويژگي معيارهايي را براي تفسـير تقريبي برشـمرده  تر، ده گسـتر 
  بندي نمود: تقسيم 
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ــت و مي اول، ويژگي    ــتراك فريقين اسـ عنوان مبـاني هـا بـه توان از آن هـايي كـه مورد اشـ
، قرآن عدم تحريف  ، عدم تفسـير به رأي، قرآن رد. امكان فهم و جواز تفسـير ب   م تفسـير فريقين نا 

، حجيت سـنت پيامبر در تفسـير، از مباني مشـترك تفسـير فريقين اسـت.  قرآن سـطوح و بطون  
  ) 7، ص  ش   1390(نجارزادگان، 

  وضــعيت   توجه به  مفســر با در فريقين دارد؛ اما    تري نظر كم اتفاق هايي كه ويژگي دوم،  
ا   ، زمـان و مكـان  ــلامي وحـدت و تقريـب  براي  ي  تر بيش زمينـه    هـا آن طرح    بـ   فراهم   مـذاهـب اسـ

ــتراكـات كرده  ــاختـه رنـگ را پر   و اشـ ــت.   تر سـ   اعتقـادات ، احترام بـه قرآني   قرائـات پـذيرش   اسـ
ــحـابـه و تـابعين و نقـل آراء فقهي   ــحـابـه، توجـه بـه اقوال صـ فريقين، پرهيز از روايـات مـذمـت صـ

  برشمرد.   توان مي دسته دوم    ي ها ويژگي بررسي بر اساس استدلال و برهان را از    مذاهب و نقد و 
نت، ادبيات ملايم، عدم لزوم   ، تر در يك نگاه خاص    يري اهل سـ تفاده از روايات تفسـ اسـ

  كلام و   لازمه ظاهر   صـورت به بيان مطلب حق  و   بيان تمام حق، رعايت ادب در تطبيق مصـاديق 
ريح   صـورت به نه   ه   از  ، صـ اخصـ ير   هاي شـ مرده  خاص تفسـ ده تقريبي شـ  1397جهرمي، اسـت (   شـ
امروزه   )؛ البتـه 39- 33ص  ،  ش  كـه  معيـارهـايي  تقريبي   برخي از  ــير  تفسـ براي  ــمنـدان  دانشـ

مرده  ير متقدم، مطرح نبوده و   نگارش اند، در زمان برشـ نيسـت و اين   ها آن يا قابل انطباق با    تفاسـ
د. كن كه چندين قرن قبل نوشــته شــده، صــدق مي   البيان مجمع   و   التبيان   هاي ويژگي نكته درباره  

ه  ه    قرائـات ، پـذيرش  قرآن عـدم تحريف    طوركلي بـ ادات قرآني، احترام بـ فريقين، پرهيز از    اعتقـ
مذمت صـحابه، توجه به اقوال صـحابه و تابعين، نقل روايات از منابع اهل سـنت، نقل آراء فقهي  

تفسـير اسـت.    تقريبي برجسـته اين دو   هاي شـاخصـه بررسـي بر اسـاس اسـتدلال، از    مذاهب و نقد و 
  د. گرد خاص خود را دارند كه جداگانه بررسي مي  هاي ويژگي از اين تفاسير نيز    هريك 

  البيان با رويكرد تقريبيهاي روايي التبيان و مجمعويژگي
 هاي ويژگي ، ابتدا آن به اســـتفاده از  و اشـــاره طبرســـي    التبيان  با توجه به قدمت نگارش 

  يم. ده تطبيق مي   البيان مجمع را با    موردنظر سپس شواهد   نموده،   بررسي  را   التبيان 

  از منابع و مصادر غير شيعي در نقل روايات استفاده .1
دلايل   تواند مي اگرچه  ها، آن ات ي از منابع و كتب ديگر مذاهب و احترام به نظر اســتفاده  

يكي از    هاي مخالف باشـــد، گويي به اشـــكالات گروه چون نقد و بررســـي و پاســـخ   مختلفي 
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ــت كـه  راه  ــتفـاده  بـه تقريـب بين مـذاهـب كمـك مي هـايي اسـ اين ويژگي  از  كنـد. در توجيـه اسـ
  فرض را محتمل دانست:   سه توان  توسط شيخ طوسي و طبرسي مي 

صــحابه و تابعين و نقل    ويژه به ات تفســيري مفســران متقدم ي آوري نظر تقدم جمع  اول، 
در شـيعه كسـي   كه اهل سـنت، درصـورتي  نويسـندگان ع) توسـط  (   ي عل روايات پيامبر و حضـرت  

از اين مصـادر نداشـتند؛  جز نقل كردن   ي ا چاره ان شـيعي نويسـندگ   بود و   اقدام به اين كار نكرده 
  . است   ي داشته كه مفقود شده آثار شيعه   البته ممكن است 
گذاري و  با اين ويژگي پايه   ، گيري در جهان اســلام تفســير در ابتداي شــكل دوم، علم  

ــناخته مي  ــد و  ش ــيخ طو   ناچار به ش ــير ش ــي، ابتدا با اين روش به تفس   قرآن ســي و بالتبع طبرس
  اند و درنتيجه اين روش تقريبي را سبك تفسيري ايشان بناميم. پرداخته 

منطبق با روايات و معارف شــيعي با   كاملاًتوانســته يك تفســير شــيخ طوســي مي ســوم،  
  اهل سـنت  آثار اي از  نظريات تفسـيري، كلامي و فقهي خودش بنويسـد كه هيچ صـبغه   آوردن 
نقل اقوال و روايات تفسـيري    و   اهل سـنت قرآني   آثار باشـد؛ اما فرض مراجعه شـيخ به    نداشـته 

اخصـه متقدمان كه از   ير آن دوره محسـوب مي   هاي شـ ته اصـلي تفسـ ده، مقبوليت عمومي داشـ   شـ
به رويكرد تقريب مذاهب، توجه   نتيجه و در   ويژگي نظر داشـــته اين  شـــيخ به  بنابراين،  ســـت؛ ا 

،  التبيان   نگارش اسـت. فرض اول و دوم محتمل اسـت؛ اما فرض سـوم با توجه به فضـاي    كرده 
ــلام  آثار آوري ياد  ــمندان امت اس ــي، بي   التبيان در مقدمه    قرآني دانش ) و  1ص    ، 1ج  تا، (طوس

  گردد. تقويت مي در آن    1هاي نقل روايات و معارف شيعه روش 
  نمود:  توان تقسيم مي  دودسته به    را   التبيان   در   مورداستفاده منابع   

  الف) منابع غير روايي: قرائت، لغت، ادبيات عرب، كلام، تاريخ و غيره
ي  يخ طوسـ يري، در    شـ ير از  نقل روايات و اقوال تفسـ لم محمد بن بحر   طبري، تفاسـ ابومسـ

ــفهان  اص (  بن علي رازي   احمد )، ابوبكر  ق   322د. (   ي اص ــّ ــم بلخ ،  ) ق   370د. جص   د. (  ي ابوالقاس
برخي   در نقل   ده و كر   ه ) و... اسـتفاد ق   418د. (  ي مغرب   ر ي وز ،  ) .ق د   35نقاش (م    ابوبكر  ، ) ق   319

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
نقل به معنا،    صورت به روایات را    تر ش ی ب کامل نقل کرده است. وی    صورت به را    شیعی   روایات   ن ی تر کم   ، التبیان طوسی در    خ ی ش   . ١

اصل حاکم بر نقل روایات در   : گفت   توان ی م این موارد با توجه به نقل کرده است.    ها آن تقطیع، اختصار متن و اشاره به موضوع  
 . هاست آن پرهیز از نقل مستقیم روایات شیعه و اشاره به روایات و یا موضوع    التبیان 
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عمر بن شـبه   و  1اسـحاق ابن    ، واقدي   : چون منابع تاريخي   از   ص)، (   امبر ي پ روايات مربوط به سـيره  
در نقل   شــيخ طوســي   دهد كه نشــان مي   ، التبيان روايات در  بررســي و تطبيق   . اســت   بهره برده 

اي  هيچ اشـاره ؛ زيرا  كرده  مجامع حديثي متقدم عامه   ن اسـتفاده را از مصـنفات و تري كم  ، روايات 
  . نيامده است   التبيان در    ها آن يك از نام هيچ   نشده و  ها آن به  

  ب) منابع روايي: مجامع روايي و تفاسير
ي در اسـتفاده از  تر بيش گسـتردگي و تنوع    ، طبرسـي، در مقايسـه با طوسـي   منابع روايي   

نت دارد. وي علاوه بر   ده،   منابع منابع اهل سـ ير از    يادشـ تفسـير و   تفسـير كلبي چون:  ديگر   تفاسـ
  اسـتفاده   بيهقي و...  دلائل النبوه ،  صـحيح مسـلم ، صـحيح بخاري  مانند مجامع روايي از    و   ثعلبي 

  نويسد: مي حمد  براي مثال در تفسير سوره    ت؛ اس   رده ك 
قال الله تعالی قسـمت الصـلاة بیني و بین عبدي نصـفین نصـفھا لي و    ص) قال: النبي ( روي عن  «   

هِ رَبِّ الْعـالَمِینَ* یقول اللـه حمـدني عبـدي فـإذا قـال  دُ لِلَّـ ــفھـا لعبـدي فـإذا قـال العبـد *الْحَمـْ حْمنِ   نصـ   *الرَّ
حِیمِ* یقول  ینِ* یقول اللـه مجـدني عبـدي فـإذا قـال   الرَّ كِ یَوْمِ الـدِّ   اللـه أثنی علي عبـدي فـإذا قـال العبـد *مـالِـ

اكَ نَسْتَعِینُ* یقول الله هذا بیني و بین عبدي و لعبدي ما سأل فإذا قال  اكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّ راطَ    *إِیَّ *اهْدِنَا الصِّ
هـذا لعبـدي م ـ إلی آخره، قـال اللـه  تَقِیمَ*  ــْ الحجـاج الْمُسـ بن  ــلم  مسـ ــأل، أورده  ــحیح   ا ســ  ». في الصـ

  ) 88ص  ،  1ج  ،  ش   1372، طبرسي ( 
  بردن از منبع آن، نقل كرده ا اندكي تفاوت و اختصار بدون نام  را طوسي ب همين روايت    
  ) 46ص  ،  1ج  تا، ، بي طوسي (   است. 

ھُمْ إِلَی ا ، طبرسي ذيل آيه * ديگر در نمونه   بَّ قَوْا رَ ذِینَ اتَّ ی إِذا جاؤُها وَ  وَ سِیقَ الَّ ةِ زُمَراً حَتَّ لْجَنَّ
بْوابُھا... 

َ
  : ت اس   ده وايت را از بخاري و مسلم نقل كر ر ، اين  ) 73* (زمر/ فُتِحَتْ أ
أن في الجنة ثمانیة أبواب منھا باب یسـمی    الله (ص) قال عن سـھل بن سـعد السـاعدي أن رسـول «   

،  8ج  ،  ش   1372،  (طبرسـي . » و مسـلم في الصـحیحین   رواه البخاري   الریان لا یدخلھا إلا الصـائمون 
  ) 796ص  

  غالب   روش   ست. ا   ته اما شيخ طوسي بدون اشاره به هيچ روايتي فقط به تفسير آيه پرداخ   
ــتفاده در  عدم ذكر منابع  وي،  ــاره نموده و  اســت و در موارد اندكي به آن   التبيان مورداس ها اش

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
 است. از تفسیر طبری نقل شده    التبیان   اقوال ابن اسحاق در   تر ش ی ب .  ١



 ١۵، شماره پیاپی ١۴٠١، بهار و تابستان ١، شماره ٨سال   - تفسیرتطبیقیهایدوفصلنامه پژوهش|        ٣۴٨

  التبيان ها در  نويســندگاني كه نظريات آن نام  چنين  ســت. هم ا  ده نام نويســندگان را آور   تر بيش 
 سـت. اين روش در مصـادر شـيعي ا   ده ها در دسـترس شـيخ بو آثار آن دهد كه  مي نشـان    ده، ش ـ نقل 

  ع)» (   البيت اسـت و از عناوين كلي «اخبارنا، اصـحابنا، تفاسـيرنا و في تفسـير اهل متفاوت    التبيان 
ص    ، 8ج    و   351ص  ،  7ج  ؛  3ص  ،  2ج  ؛  42ص  ،  1ج  تا،  طوســـي، بي اســـت (   ده اده كر اســـتف 

طوسـي،  شـده (   قمي برده فقط نام وزير مغربي، سـيد مرتضـي و  ). در ميان نويسـندگان شـيعه،  577
شـــيعه و   ) و هيچ نامي از مجامع روايي متقدم 386ص  ،  3ج  و    9ص  ،  2ج  ؛  48ص  ،  1ج  تا، بي 

تواند شــاهدي بر رويكرد تقريبي اين  مي نيز   ســت. اين مســأله ا  ه ها به ميان نيامد نويســندگان آن 
  تفسير باشد. 

ي در   ي، نام اين    ، البيان مجمع طبرسـ   و ده  صـراحت آور صـادر روايي را به م برخلاف طوسـ
يعي، علي بن ابراهيم و س ـاسـت.    نقل كرده  ها آن روايات زيادتري از   ير شـ يد مرتضـي با  نام تفاسـ

  تر كم  با فراواني   ، الفقيه لايحضـره من   و التهذيب ،  الكافي هاي  نام مفيد و كتاب   و   تر بيش فراواني 
  . شود ديده مي   البيان مجمع در  

ــه ذيـل هـاي  جـدول    ــر،  ، آمـار مقـايسـ ــت كـه اين دو مفسـ ــادري اسـ  هـاي ديـدگـاه اي مصـ
  اند. نقل كرده   ان ي الب مجمع و    التبيان را در   ها آن  نويسندگان 

  جدول مصادر اهل سنت 
 البيانمجمع التبيان  عنوان البيانمجمع التبيان  عنوان  البيانمجمع التبيان  عنوان

 44  170 1الطبري  872 758  الجبايي 946 928  الزجاج 

 0 8  النقاش   178  393  البلخي  376  688  الفراء 

  35  0  الثعلبي 184  330  علي بن عيسي الرماني  15 15 الواقدي 
      438 36  ابومسلم اصفهاني     

 جدول مصادر شيعي

البيانمجمع التبيان  عنوانالبيانمجمع التبيان  عنوان البيانمجمع  التبيان  عنوان
 19  58  وزيرالمغربي  8 0  الشيخ المفيد 1 0  الكافي 

 41 5  سيد المرتضي   10  20ابوجعفربن بابويه 1  1  التهذيب 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  که در این آمار نیامده است.   » نقل شده ابن جریر « طبری نیز با عنوان    ی ها نقل از    ی . موارد ١
 است.  من لا يحضره الفقيه، التوحيد و النبوه يهاكتاب از  هيبابوابن طبرسي از ابوجعفر   يهانقل  .٢
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       77  2  علي بن ابراهيم   101 1  1العياشي 

يا    ا از منابع عامه و ع) ر (   ي عل حضــرت   و ص)  (  امبر ي پ روايات   بســياري از   طوســي  شــيخ   
ــاره بـه منـابع    ــ ده كر  نقـل  "  ي رو "بـا واژه   هـا آن بـدون اشـ ــي  ت. اسـ ويژه  بـه   ، از اين روايـات   بعضـ

 اشـاره ها به آن   توانسـته ي ت و شـيخ م اس ـ  ه مصـادر متقدم شـيعه نيز نقل شـد   ) در ص (   امبر ي پ روايات 
ــاره كند  ــادر نكر   اي ؛ اما هيچ اش ــت؛ براي نمونه، ذيل آيه * ا   ده به اين مص تُمُونَ ما  س

ْ
ذینَ یَک إِنَّ الَّ

دی  اتِ وَ الْھـُ نـ ا مِنَ الْبَیِّ نْزَلْنـ
َ
هُ وَ   أ كَ یَلْعَنُھُمُ اللـَّ ولئـِ

ُ
ابِ أ اسِ فِي الْکِتـ اهُ لِلنـَّ نـَّ ا بَیَّ دِ مـ عِنُونَ مِنْ بَعـْ *  یَلْعَنُھُمُ اللاَّ

  : نمايد مي استشهاد  به روايتي در اين موضوع  به عموميت آيه اشاره و    در تفسير آن ، ) 159بقره/ ( 
ــئل عن علم یعلمه، فکتمه ألجم یوم القیامة بلجام من «      و قد روي عن النبي (ص) أنه قال: من سـ

  ) 46ص    ، 2ج  تا، بي   ، (طوسي . » نار 
ي نيز  ي سـت  ا   ه نقل كرد   التبيان احتمالاً همين روايت را از    طبرسـ ،  1ج  ، ش   1372، (طبرسـ

  : است   با همين واژگان نقل شده  مطابق   ، طبري  ر تفسي اين روايت در    ). 442ص  
  یوم   ســلم أنه قال: من ســئل عن علم یعلمه فکتمه، ألجم   و   الله علیه روي عن رســول الله صــلی « 

  ) 32ص  ،  2ج  ، ق   1412طبري، ( . » من نار   القیامة بلجام 
ت.  اسـ ـ  ده يي در برخي منابع شــيعي ديگر نقل شـ ـها همين روايت با اضــافات و تفاوت 

  ) 9ص  ،  1ج  ،  ق   1404، ؛ صفار 402  ص   ، ق   1409،  مام الحسن العسكري الا ( 
ه ديگر،     ه * در نمونـ ل آيـ وتُوا  ذيـ

ُ
ذِینَ أ امُ الَّـ اتُ وَ طَعـ بـ یِّ مُ الطَّ

ُ
لَّ لَک حـِ

ُ
مْ وَ  الْیَوْمَ أ

ُ
لٌّ لَک ابَ حـِ الْکِتـ

مْ حِلٌّ لَھُمْ  
ُ
نهي ذبايح   ر د  مفســران عامه و خاصــه نظر اختلاف پس از نقل  ،  ) 5 / مائده (   * ... طَعامُک

ل كرده اســـت: «  اب اين روايـت را نقـ ايح تحريم    روي اهـل كتـ   نصـــارى تغلـب عن علي   ذبـ
  ) 444ص  ،  3ج  ، تا بي   طوسي، (  ». السلام عليه 

اين روايت را در    ش خود   كه درحالي   ، كند از طبري نقل مي شــيخ طوســي اين روايت را 
ي،   اسـت   ع) نقل كرده (   ي عل به نقل از حضـرت  الاحكام تهذيب    ) 64ص  ،  9ج  ، ق   1407(طوسـ

  التبيان دهد. طبرسـي نيز دقيقاً مطالب  ارجاع تهذيب    توانسـته اين روايت را به منبع خود در و مي 
  تر بيش هاي نمونه براي   ؛ 250ص  ،  3ج  ،  ش   1372(طبرســي،   اســت.   را در تفســير آيه نقل كرده 

  ) 247/ 8  و   284/ 6؛  304/ 4؛  466و    137،417/ 1 ، تا بي ،  ي طوس   نك. 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

  ذكر شده است.  انيالبمجمعدر  عياشي و علي بن ابراهيم يهانقل در بسياري از  »،كتاب« و  »تفسير«عنوان  .١
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  رويكرد تقريبي بانقش برجسته تفسير طبري در التبيان  
هاي فراوان دارد. نقل  تري برجسته ، نقش  التبيان ، در بين منابع غير شيعي  طبري   البيان جامع 

  تفسـير طبري   جاسـت:   اين  سـؤال   اسـت.   اين موضـوع   گر بيان   ، تفسـير   شـيخ طوسـي از طبري در اين 
المعارفي  رۀ دائ اسـت؟ اين تفسـير  شـيخ طوسـي قرار گرفته  موردتوجه هايي دارد كه  چه ويژگي 

يعه كه در  هرچند از امامان ش ــ  - اســت از اقوال تفســيري مفســران متقدم يعني صــحابه و تابعين 
 هاي نمونه جمع   چنين هم  تري نقل كرده اســت. كم  روايات  شــوند، مي رديف تابعين شــمرده 

ــير در بين    ات خود طبري، مقبوليت و ي متنوع روايات، ذيل آيه به همراه نظر  ــهرت اين تفسـ شـ
ــمنـدان عـامـه از اين ويژگي  ــت دانشـ ــير   ؛ هـاسـ بـه كم نمودن اختلافـات    ، بنـابراين نقـل از اين تفسـ

ــيري  ــت. د  كرده و تقريب بين فريقين كمك مي تفس از    التبيان   هاي يژگي خاص در نقل و و اس
  شود. مي ديده    تفسير طبري 

  واژگان  تغييرات ترينبا كمروايت   نقل .1
ــي   ــيخ طوس ــار و  از روش    ، التبيان فريقين در   ين روايات تر بيش در نقل  ش ــاره اختص  ، اش

ــتفـا  ــت؛ روايتي را بـا تمـام واژگـان نقـل كرده  تر ده نموده و كم اسـ   امبر ي ـروايـات پ در نقـل امـا   اسـ
. اين نشـان ه اسـت تري ذكر نمود ها را با تغييرات كم ، آن ي تفسـير طبر از  صـحابه و تابعين ص)،  ( 

هِ  *   آيه  تفسـير   در  ، براي نمونه ت؛ اس ـ  ده در دسـترس شـيخ بو   تفسـير طبري  دهد مي  بِّ ی آدَمُ مِنْ رَ فَتَلَقَّ
حیمُ  ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ هِ إِنَّـ ابَ عَلَیـْ اتٍ فَتـ ا عـدم پـذيرش   در پـذيرش   ، ) 37/ بقره ( *  کَلِمـ ه   يـ هنگـام   ، توبـ

  ت: اس   ده كر نقل ص)  (   امبر ي پ قيامت، روايتي از    هاي نه نشا   ظهور 
اختلفوا في التوبة عند ظھور أشـراط السـاعة، هل تصـح ام لا؟ فقال الحسـن: یحجب عنھا عند  «   

ــمس من مغربھا و  الآیات ال  ــت: طلوع الش ــت و رواه عن النبي (ص) انه قال: بادروا الأعمال قبل س س
  طوســي، (   ». الدجال و الدخان و دابة الأرض و خویصــة أحدکم یعني الموت و أمر العامة یعني القیامة 

  ) 171ص  ،  1ج  تا، بي 
  ، 1ج  ، ش   1372طبرسـي، اسـت (   كرده طبرسـي نيز اين روايت را در ذيل آيه مذكور نقل   

  : شده است نقل    تفسير طبري در   عيناً  ، روايت ). اصل 201ص  
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یـة بن عبـدالکریم، قـال: ثنـا الحســـن، قـال: قـال رســـول اللـه  «    ــر بن معـاذ، قـال: ثنـا معـاو حـدثنـا بشـ
بادروا بالأعمال ســـتا: طلوع الشـــمس من مغربھا و الدجال و الدخان و دابة  : " الله علیه و ســـلم صـــلی 

  ) 68ص  ،  8ج  ، ق   1412(طبري، . » "  أحدکم و أمر العامة الأرض و خویصة  
يخ   در نمونه    ي ديگر، شـ ير  طوسـ ابُوتُ  آيه *  در تفسـ مُ التَّ

ُ
تِیَک
ْ
نْ یَأ

َ
ھُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أ وَ قالَ لَھُمْ نَبِیُّ

ا تَرَكَ آلُ مُوســی  ةٌ مِمَّ مْ وَ بَقِیَّ
ُ
ک بِّ کِینَةٌ مِنْ رَ ــَ مْ إِنْ  وَ آلُ هارُونَ تَحْمِ   فِیهِ س

ُ
ةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لآیََةً لَک

َ
لُهُ الْمَلائِک

ــران و    ، ) 248  / بقره * ( کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  ــي (   بيـت اهـل روايـاتي از مفسـ تـابوت و    مفهوم   ع) در بررسـ
  ازجمله، اين روايت را نقل كرده است:   و   سكينه آورده 

ــکینة التي کانت فیه ریح  «    ــان و روي عن علي (ع) أنه قال: الس   ». هفافة لھا وجه کوجه الإنس
  ) 293ص  ،  2ج  تا، طوسي، بي ( 

  است: چنين آورده    طوسي و ازجمله نقل شيخ  گوناگون   ي ها ل طبري اين روايت را با نق   
حدثنا عمران بن موسـی، قال: ثنا عبد الوارث بن سـعید، قال: ثنا محمد بن جحادة، عن سـلمة بن  «   

ــکینـة: ریح هفـافـة لھـا وجـه کوجـه الإِنســــان ب کھیـل، عن أبي وائـل، عن علي بن أبي طـال ـ   ». ، قـال: السـ
  ) 385ص    ، 2ج  ،  ق   1412(طبري، 

روايت    ، تفسير قمي آيه، ضمن نقل روايت كامل و طولاني از  در تفسير  طبرسي    چنين هم 
  ) 614ص    ، 2، ج ش   1372طبرسي، (   است. مذكور را نيز نقل كرده 

ه  ايي از  نمونـ ان توان در  ص) را مي (   امبر ي ـپ ت  ا رواي ـهـ ــير التبيـ د   تفسـ ــي، (   ديـ ا بي   طوسـ  ، تـ
هـم   ) 278/ 6  و   15/ 5  ؛ 81/ 4  ؛ 70/ 3  ؛ 117و    32/ 2  ؛ 427و    29،347/ 1 از  نـمـونــه چـنـيـن  و  هــايـي 

  ) 262/ 9  و   293/  6  ؛ 486/ 5  ؛ 191/ 4  ؛ 95/ 3  ؛ 122/ 2 ، تا بي   طوسي، (   ع). (   ي عل ت حضرت  ا رواي 

  ع)( بيتاهلروايات   نقل .2 
اخصـه ديگر  از   تفاده از    التبيان   هاي شـ برخي  ،  طوسـي   شـيخ اين اسـت كه   البيان جامع در اسـ
در نقل اين   شــيخ انگيزه   كه اين اســت. در توجيه   ده كر نقل   اين تفســير   ) را از ع ائمه ( روايات 

توان به  تفسير، مي   در   ) ع بيت ( اهل  دادن جايگاه  علاوه بر نشـان   يسـت، چ   تفسـير طبري روايات از  
فيء و خمس و    ، ل مالي در اسـلام ئ يكي از مسـا  ، براي نمونه   ؛ د كر اشـاره   تفسـير تقريبي  انگيزه 

يْ* طوســي در تفســير آيه    شــيخ .  ســت ها آن تقســيم  ما غَنِمْتُمْ مِنْ شــَ نَّ
َ
هُ وَ  وَ اعْلَمُوا أ هِ خُمُســَ نَّ لِلَّ

َ
ءٍ فَأ

ولِ وَ لِذِي الْقُرْبی  ســُ بِیلِ إِنْ کُ  وَ الْیَتامی   لِلرَّ نْزَلْنا عَلی وَ الْمَســاکِینِ وَ ابْنِ الســَّ
َ
هِ وَ ما أ عَبْدِنا   نْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّ
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هُ عَلی  يْ  یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ اللَّ اشـاره و نظر   ها آن به تفاوت    ، ) 41انفال/ ( * ءٍ قَدِیرٌ کُلِّ شـَ
  : آورده است   ع) باقر ( امام    امام سجاد و   از روايتي را ،  در ادامه   و كرده  فقهي شيعه را مطرح 

اء بعضـه في مؤ ان مال الفي «    نة نفسـه و ذوي قرابته و الیتامی و  و ء للإمام خاصـة یفرقه فیمن شـ
ه لیس لسائر الناس فیه شي المساکین و ابن السبیل من اهل  و هو قول علي بن الحسین  .. ء. بیت رسول اللَّ

  (طوسي،   ». لام رواه الطبري بإسناده عنھما الس بن علي بن أبي طالب و محمد بن علی الباقر ابنه علیھم 
  ) 123ص  ،  5ج  تا، بي 

ج    ، ق   1412طبري، ( ده  ر ك  ل ين مضــمون را در تفســير آيه نق طبري روايتي نزديك به ا   
ــبيه  ) و  7ص    ، 10 ــي، (   آورده اســت   التبيان روايت  به  طبرســي نيز ش ص  ،  4ج  ، ش   1372طبرس

 روايات مربوط به خمس را از منابع شيعي نقل كنند.   اند توانسته كه هردو مي )؛ درحالي 835

بِرْ عَلی *   ات آي   در در نمونه ديگر،    مْسِ وَ    فَاصـْ كَ قَبْلَ طُلُوعِ الشـَّ بِّ حْ بِحَمْدِ رَ بِّ ما یَقُولُونَ وَ سـَ
جُودِ  دْبارَ السُّ

َ
حْهُ وَ أ یْلِ فَسَبِّ  براي تسبيح خداي زمان    چهار   ، ) 40و    39/ (ق *  قَبْلَ الْغُرُوبِ * وَ مِنَ اللَّ

در اوقات    ع) حسـن ( روايتي از امام علاوه بر اقوال مفسـران،  ت. شـيخ طوسـي  اس ـ  ده متعال ذكر ش ـ
  : است   نمازها نقل كرده 

مْسِ " صلا " «    - في قول قتادة و ابن زید   - الفجر "وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ " صلاةالعصر ة قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ
وَ  " العتمة    هو صــلاة   فیه صــلاةالمغرب و العتمة و قال ابن زید:   و من اللیل " یعني صــلاةاللیل یدخل " 

جُودِ " الرکعتان بعد المغرب في قول الحسن  دْبارَ السُّ
َ
  ) 374ص  ،  9ج  تا، بي   (طوسي، ».  علي ع بن أ

  تفســـير طبري   هاي مختلف اين روايات را از ائمه و صـــحابه به نقل از طبرســـي نيز نقل   
  ) 225ص    ، 9ج  ،  ش   1372(طبرسي، ست.  ا   آورده 
  نقل شده است: گونه اين   تفسير طبري در  اين روايت    
جُودِ "  " ، قال:  عن أبي اسـحاق، عن الحرث، عن عاصـم بن ضـمرة، عن الحسـن بن علي «  دْبارَ السـُّ

َ
أ

ــلاة الرکعتـان بعـد المغرب  نـك.    تر بيش هـاي نمونـه  براي   ؛ 113ص  ،  26ج  ،  ق   1412(طبري،   . » الصـ
  ) 98/ 10و    262/ 9  ؛ 351/ 8  ؛ 468و    255/  6  ؛ 460/ 5  ؛ 117/ 2 ؛ 311/ 1، تا طوسي، بي 

 بســيار   از طبري   البيان مجمع   هاي نقل كه   دهد نشــان مي  ، تطبيق روايات   اي و آمار مقايســه 
ير نقل ي اگرچه برخي نظر .  اسـت   التبيان از    تر كم  ات طبري بدون نام بردن از وي در اين دو تفسـ

اهل   ديگر و تفاســير اســت. طبرســي ترجيح داده از منابع   تر بيش   التبيان در    موضــوع اين    ، شــده 
ــتفاده كند كه هم  تفســير ثعلبي ســنت مانند  ــته ش ــ  لتبيان زمان با ا نيز اس و به نقل روايات   ده نوش
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  599ص    ، 2ج    ؛ 112ص    ، 1ج  ،  ش   1372طبرسـي،  داده اسـت. ( ع) روي خوش نشـان  (  بيت اهل 
  ) 52ص    ، 3ج  و  

  ع)( بيتاز روايات فضايل اهل  زيپره .3
ياري از روايات  مرده  نقل بسـ يعه، روايات خاص شـ ير شـ ده در تفاسـ ود مي شـ كه به بطن    شـ

ــاره  ــايـل  و امـامـت    تر بـه جـايگـاه بيش دارد. اين روايـات،    ديگري از معنـاي آيـه اشـ لايـت و فضـ
  رخي ب  كه اين طوسـي با   اسـت. شـيخ   نقل شـده تر  كم   ع) پرداخته و در تفاسـير اهل سـنت (  بيت اهل 

رده و در  نك  قل دسـته روايات را ن   اين   ، كند را از تفاسـير عياشـي و قمي نقل مي   التبيان از روايات 
ص  ،  7ج  و    357ص    ، 2ج  تا، طوســي، بي اســت (  كرده  ره اشــا ها  موارد محدودي فقط به آن 

به نقل رواياتي بســـنده كرده كه به معناي ظاهري آيات اشـــاره دارند؛ براي   تر ). وي بيش 196
لُھا ثابِتٌ وَ فَرْعُھا فِي  نمونه، در آيه *  ــْ صـ

َ
بَةٍ أ جَرَةٍ طَیِّ ــَ بَةً کَشـ هُ مثلاً کَلِمَةً طَیِّ رَبَ اللَّ ــَ  لَمْ تَرَ کَیْفَ ضـ

َ
أ

ماء  علم» كه هم چون اصلي «   ي كل ناي  به مع ،  «شجره طيبه» در تبيين عبارت    ، ) 24  / (ابراهيم  * ِ السَّ
و در ادامه به نقل روايتي پرداخته كه يكي   كرده   اشـاره گيرد،  يي از آن نشـأت مي ها فرع   و اسـت  

  از مصاديق ظاهري اين عبارت است: 
ــلّی «    ه روي انس بن مـالـك عن النبي صـ ــلم و علیـه اللـَّ .  » أن هـذه الشـــجرة الطیبـة هي النخلـة   سـ

ي،  يعه  در    كه درحالي   ) 291ص  ،  6ج  تا، بي   (طوسـ ادر شـ ، رواياتي از  عبارت يين همين  در تب مصـ
  دارد: و به معاني باطني آيه اشاره   است   شده  ) نقل ع ششم (   و امام پنجم  

الَ «  دَ قـَ دِ بْنِ یَزِیـ الَ:    عَنْ مُحَمـَّ اءِ* فَقـَ مـ ــَّ ا فِي السـ هِ *وَ فَرْعُھـ اعبـداللـه (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّـ بَـ
َ
تُ أ لْـ

َ
أ ســــَ

ــول  لُھَا الل رسـ ــْ صـ
َ
مِیرُالْمُؤْمِنِینَ (ع   - ه ص أ

َ
ةِ  ) فَرْعُھَا وَ أ ئِمَّ

َ
انھا، وَ عِلْمُ الأْ ــَ غْصـ

َ
تِھِمَا أ یَّ ةُ مِنْ ذُرِّ ئِمَّ

َ
، وَ الأْ

هِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَ  هِ قَالَ: وَ اللَّ لاً قُلْتُ: لاَ وَ اللَّ یعَتُھُمْ وَرَقُھَا، فَھَلْ تَرَی فِیھَا فَضـْ قُطُ    - وتُ یَمُ ثَمَرُهَا، وَ شـِ فَتَسـْ
کُلَھا کُلَّ حِینٍ 

ُ
هُ لَیُولَدُ فَتُورَقُ وَرَقَةٌ فِیھَا، قَالَ: قُلْتُ: *تُؤْتِي أ جَرَةِ، وَ إِنَّ ھا*  وَرَقَةٌ مِنْ تِلْكَ الشـــَّ بِّ  بِإِذْنِ رَ

مَامِ  اسِ مِنْ عِلْمِ الإِْ لُ عَ   - قَالَ: یَعْنِي مَا یَخْرُجُ إِلَی النَّ
َ
أ ي،   . » نْهُ فِي کُلِّ حِینٍ یُسـْ ص    ، 2ج   ، ق  1380(عياشـ

  ) 428ص  ،  1ج  ، ق   1407ديگر كليني، ؛ با سند  224
ــمون و  ــادر   و جملات در   برخي واژگـان   تفـاوت در   اين روايـت بـا همين مضـ ديگر مصـ

  ). 79ص  ،  2ج  ، ق   1404،  صـفار ؛  369ص  ،  1ج   ، ق   1404، قمي (   اسـت   شـده   نقل كهن شـيعي 
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ــي نيز علاوه بر  ت اول    طبرسـ ان روايـ ت التبيـ روايـ ذكور   ،  اطني مـ ل نيز  را    بـ   . اســــت   كرده   نقـ
  ) 480ص    ، 6ج  ،  ش   1372طبرسي، ( 

ــيخ   ديگر، در نمونـه    ــي ذيـل آيـه   شـ ــير   عمران آل  107طوسـ مُوا  آيـه * در تفسـ ــِ وَ اعْتَصـ
تا، بي   (طوسي،   را به نقل از مفسران بيان كرده   "  اسلام دين  "و    "  کتاب الله "دو قول    *، الله بِحبل 

  كرده است:  ، اين روايت را نيز نقل التبيان ولي طبرسي علاوه بر دو مورد    )، 545ص  ،  2ج  
ال «    د (ع) قـ ان بن تغلـب عن جعفر بن محمـ ا رواه أبـ ل   مـ ال نحن حبـ ذي قـ ه الـ مُوا    اللـ ــِ *وَ اعْتَصـ

  ) 805  ، ص 2  ش، ج   1372طبرسي،  (  ». الله جَمِیعاً* بِحبل 
ــتـدلال بـه آن، نكتـه ظريفي را بيـان  بـا نقـل روايـت ثقلين   ، وي در ادامـه    كرده و حمـل   و اسـ

ــه هر   ــته الله حبل «  بر عبارت قول را    س   البيان مجمع در    تر بيش  هاي نمونه براي ( .  اســت   » بهتر دانس
  1) 149  و   17/ 9؛  545/ 6؛  227  و   98/ 3؛  701/ 2  ، ش   1372طبرسي، نك.  

تر  پيش  يك مرحله   التبيان   نســبت به  در برخي موارد، در نقل روايات فضــايل،    طبرســي   
ــنـت در تبي   ذكر علاوه بر    و   رفتـه  ــده، روايـاتي كـه از اهـل سـ روايـات   ين معـاني ظـاهري نقـل شـ
ــيعـه   ي از تر بيش  ــير آيـه   شـ ــت؛ مثلاً در تفسـ الِحُونَ *   آورده اسـ رْضَ یَرِثُھـا عِبـادِيَ الصــــَّ

َ
نَّ الأْ

َ
*  أ

البته  ؛  ) 106  ، ص 7  همان، ج (   اسـت   ده ع) آور (  ي مهد ج روايت درباره حضـرت پن   ، ) 105(انبياء/ 
يخ  ي نيز همانند شـ ي، در برخي موارد به مضـمون روايت ا  طبرسـ اره طوسـ صـورت  و به   كرده  شـ

)  17ص  ،  9ج    و   195ص    ، 3ج  ؛  798ص  ،  2ج  همان،  (   كامل به روايات باطني، تصـريح نكرده 
 ست. ا   ده ها مناسب ندي براي نقل كامل آن   را   موقعيت   و درواقع 

  خلفا  مذمت و اشكال براز نقل روايات  زيپره .4
جايگاه خاص صـحابه پيامبر و رعايت حرمت آنان   ، يكي از اصـول مشـترك بين فريقين 

نظر حجيت اقوال صــحابه و عدالت آنان با اهل ســنت، اختلاف  اســت. اگرچه شــيعه در اصــل 
 شــود محســوب مي   اصــل اعتقادي در اهل ســنت   كه اين موضــوع يك اين با توجه به    ، دارد 

ــقلاني، 46ص  ، 1ج ، تـا خطيـب بغـدادي، بي (  در جهـت تقريـب  )،  161ص    ، 1ج ، ق   1415؛ عسـ
وره  در شــأن نزول آيات آغازين س ــ نمايد. پرهيز مي  ها آن مذاهب اســلامي از توهين و مذمت 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  . )10/واقعه ، 3، فصلت/ 9، محمد/16، نحل/174و  58، نساء/ 7/عمران آل ( :ذيل اين آيات-١



٣۵۵   |  (ع)تیباهل  اتیدر نقل روا انیالبو مجمع انیالتب ریدو تفس یبیتقر  کردیرو  یبررس
 

 

عْمی عبس:  
َ
نْ جاءَهُ الأْ

َ
ی* *عَبَسَ وَ تَوَلَّی* أ کَّ هُ یَزَّ درباره شـخصـي كه    مفسـران  ، * وَ ما یُدْرِیكَ لَعَلَّ

  نويسد: مي   شيخ طوسي .  اند نقل كرده رويي نمود، اقوال مختلفي  ترش 
نمود و اين روايت    رويي ترش ص)  پيامبر اسلام ( كه  معتقدند    ، حشويه   مفسران و   تر بيش «   

الله علیه و آله کان معه جماعة من أشـراف قومه و رؤسـائھم قد خلا  أن النبي صـلی "اند:  را نقل كرده 
ــلی بھم فاقب  ــلم فأعرض النبي صـ الله علیه و آله عنه کراهیة أن تکره القوم إقباله  ل ابن أم مکتوم لیسـ

ه علی     ) 268ص    ، 10ج   ، تا طوسي، بي (  ». "  ذلك علیه فعاتبه اللَّ
، روايات و برهان عقلي  قرآن با اســتناد به آيات قول را فاســد دانســته و    اين   ، در ادامه او    

دهد كند كه نشـان مي قولي را نقل مي   چنين هم اسـت.    نموده  پيامبر دفاع آن را رد و از سـاحت  
  است:   داستان ديگري بوده  ، شأن نزول اين آيات 

ــلی و قـال قوم: إن هـذه الآیـات نزلـت في رجـل من بني «  ه علیـه أمیـة کـان واقفـاً مع النبي صـ وآلـه،  اللَّـ
ه  و جمع نفســــه و عبس في وجھ ـ  مکتوم تنفر منـه فلمـا اقبـل ابن أم  ه و أعرض بوجھـه عنـه فحکی اللَّـ

  ) 269ص    ، 10ج   ، تا طوسي، بي (  ». تعالی ذلك و أنکره معاتبة علی ذلك 
ــم  علي بن ابراهيم، اين قول را با   ــوم  خليفه تصــريح به اس عنوان شــخص عبوس در  به س

تر،  مفصــل صــورت  نيز به   طبرســي ).  404ص  ،  2ج  ، ق   1404(قمي،   اســت   كرده   نقل تفســيرش 
تضـي و سـخناني نزديك به سـخنان  مر و سـپس با نقل نظر سـيد    آورده آيه را    اوليه سـبب نزول  

ا از قول  ر   التبيان همان روايت    ، در ادامه   نموده و   رويي پيامبر را رفع ، شــبهه ترش وســي ط  يخ ش ــ
ي، اسـت (   كرده  نقل ع)  صـادق ( امام  ها،  ت در نوع نقل با دق   ). 664ص    ، 10ج  ،  ش   1372طبرسـ

يخ مي متوجه   ويم كه شـ ده و طبرسـي  آور   » أمية رجل من بني و «   طوسـي روايت را با «قال قوم» شـ
  . است   نموده تر عمل  نسبت به قمي و طبرسي، تقريبي   التبيان  درواقع ت.  اس   ه نام امام را ذكر كرد 

يخ  تدلال و  در برخي موارد، شـ حابه، با اسـ ايل مورد اختلاف براي صـ طوسـي در نقل فضـ
نيز به اين نكته   پايان بحث در    و   كرده مخالف را رد و نظر خود را اثبات  استشهاد به تاريخ، نظر  

ص  ،  9ج  و    577ص  ،  3ج  ، تا طوســي، بي (  ســت ي ن اشــاره نموده كه اين مطلب طعني بر ايشــان  
ذینَ کَفَرُوا ثانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما  إِلاَّ تَ * ذيل آيه    ، براي نمونه   ؛ ) 327 خْرَجَهُ الَّ

َ
هُ إِذْ أ رَهُ اللَّ رُوهُ فَقَدْ نَصــَ نْصــُ

دَهُ بِجُ  یَّ
َ
هُ سَکینَتَهُ عَلَیْهِ وَ أ نْزَلَ اللَّ

َ
هَ مَعَنا فَأ نُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ  فِي الْغارِ إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّ

فْلی کَلِمَ  ذینَ کَفَرُوا السُّ هُ عَزیزٌ حَکیمٌ   ةَ الَّ هِ هِيَ الْعُلْیا وَ اللَّ   نويسد: ) مي 40به/ تو (   * وَ کَلِمَةُ اللَّ
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  خبر از  تنها  ، زيرا در آيه  ؛ ندارد   وجود ند،  ك   لت بر فضـيلت ابوبكر دلا   كه  «در آيه چيزي   
چراكه  كند؛ مي ن  ل تسـميه «صـاحب» بر كسـي افاده فض ـهمراه بودن شـخصـي با پيامبر اسـت و  

ــت ا   ه را براي مؤمن و كـافر بـه كـار برد اين واژه    ، قرآن خـداونـد در   هُ وَ هُوَ  : * سـ هُ صــــاحِبـُ قـالَ لَـ
 کَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ 

َ
در    ؛ زيرا بوده اســت زول ســكينه بر پيامبر  . موضــوع ن ) 38/ كهف * ( یُحاوِرُهُ أ

ــت و مط ك   د يي تأ ، پيامبر را به جنود غيبي  جمله بعد  ــان اس البي كه گفتيم،  رده كه مختص به ايش
 ، تا طوسـي، بي (  او صـحيح نيسـت». زيرا اسـتدلال به آيه براي فضـيلت  ؛ نيسـت  طعني بر خليفه اول 

  ) 223ص  ،  5ج  
  كند: مي  اشاره همين آيه فقط به اين نكته  طبرسي ذيل   

هُ سَکینَتَهُ عَلَیْه *   در ضمير هاء  «ارجاع  نْزَلَ اللَّ
َ
از  پيش  ر  ضماي است؛ زيرا    بعيد   به ابوبكر  * فَأ

ــكينتـه   گردد و آيـه بـه پيـامبر برمي  در  جملـه  اين  ) نيز بـه پيـامبر  26فتح/   و   26 / آيـات (توبـه  » در «سـ
  ) 49ص  ،  5ج  ، ش   1372طبرسي، (   ». است   شده  استناد داده 

  نويسد: مي  استدلال شيخ   به  اشاره در پايان نيز بدون    طبرسي 
قرار  دارد كه ما چون نخواسـتيم مورد اتهام  «شـيعه در تخصـيص سـكينه به پيامبر، گفتاري   
  ) 49ص  ،  5ج  ،  ش   1372طبرسي، (  ». از نقل آن خوددارى كرديم  گيريم، 

يخ   در اين  ي برخلاف نقل شـ ي، فقط به    جا طبرسـ يعه نظر اختلاف طوسـ اره شـ كرده و    اشـ
  . است   نداده   ي تر بيش توضيح 

  و... «قال قوم»با عبارت  ات شيعهبه رواي اشاره .5
  التبيان   هاي نقل اقوال و روايات تفســـيري در روش يكي از    ، اســـتفاده از عناوين مجهول 

در بين مسـلمانان   ، طوسـي  عصـر شـيخ   زمان هم فكري و اعتقادي زيادي، قبل و    هاي گروه اسـت.  
به نام اين  بدون اشــاره طوســي   شــيخ بودند.    آثار و    نظر   صــاحب كه هركدام   ند ت داشـ ـ  وجود 
 ــات ي ـنيز نظر   گـاه و    نقـل كرده را    هـا آن آراء  ،  قيـل» و «   «قـال قوم» هـا، بـا عبـارت  گروه  را نقـد و    ن ا شـ

ي   اين    1. اسـت مورد)    916(   ان ي التب پرتكرار در    هاي عبارت  ازجمله «قال قوم»    اسـت.   ده نمو بررسـ
  و...   ادبي، فقهي، كلامي كننده آراء تفسيري، بلكه براي نقل روايات و آراء  فقط بيان ، نه عبارت 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  ) ١٠١ص  ،  ٦ج  ؛  ١٩٧و    ١٢٩ص  ،  ٤ج  تا،  برخی نظریات نیز با عبارات «استدل قوم» یا «ذهب قوم» بیان شده است. (طوسی، بی .  ١
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ده ا  تفاده شـ نقل روايات   اما در   ؛ اسـت فراوان   نيز  روايات  سـت. كاربرد اين كليدواژه در نقل اسـ
  است.  و موارد آن محدود   شده   استفاده تر  كم ،  شيعه 

براي كم كردن حسـاسـيت و تعصـب ديگر مذاهب، نسـبت    ، موارد طوسـي در برخي    شـيخ   
ــبـت بـه نظر  ــيعـه، اين موارد را بـه «قوم» نسـ وَ یَوْمَ  * ذيـل آيـه   ، نمونـه   براي ؛  د ده ـمي   يـات روايي شـ

بُ بِآیاتِنا فَھُمْ یُوزَعُونَ  ذِّ
َ
نْ یُک ةٍ فَوْجاً مِمَّ مَّ

ُ
  است:   آورده )  83* (نمل/ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أ

و هي للتبعیض فدل علی ان    قوم علی صـحة الرجعة في الدنیا، لأنه قال: من کل أمة و اسـتدل به  « 
،  8ج  ،  تا (طوسي، بي ».  هناك یوماً یحشر فیه قوم دون قوم، لأن یوم القیامة یحشر فیه الناس عامة... 

  ) 120ص  
  ، شيخ ) 60ص  ،  1404بابويه، ابن (   است اماميه  شيعه   اعتقادات اعتقاد به رجعت از    كه اين با    

  است:   شده  ين مطلب اشاره به ا  تفسير قمي در  آشكارا نگفته، ولي  اين مطلب را  
هُ «...     نَّ قَوْلَـ

َ
ةَ تَزْعُمُ أ امَّـ بِي عبـداللـه (ع) إِنَّ الْعَـ

َ
لُ لأِ جـُ الَ الرَّ ةٍ فَوْجـاً* عَنَی    فَقَـ مَّـ

ُ
لِّ أ رُ مِنْ کـُ ــُ *وَ یَوْمَ نَحْشـ

هِ ( مَةِ، فَقَالَ  یَوْمَ الْقِیَا  بُوعَبْدِاللَّ
َ
هُ فِي أ ةٍ فَوْجاً وَ یَدَعُ الْبَاقِینَ لاَ، وَ لَکِنَّ مَّ

ُ
هُ مِنْ کُلِّ أ رُ اللَّ  فَیَحْشـُ

َ
ا    ع): أ مَّ

َ
جْعَةِ، وَ أ الرَّ

حَداً*   آیَةُ الْقِیَامَةِ فَھِيَ
َ
  ) 130ص  ،  2ج  ،  ق   1404». (قمي، *وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْھُمْ أ

قول    ، التبيان   كند و برعكس اســـتدلال شـــيخ را نقل مي   طبرســـي در تفســـير همين آيه،   
ادله و    دهد و به تظاهر روايات شـيعه در اين زمينه اشـاره و به اماميه نسـبت مي آشـكارا رجعت را 

  نمايد: مي  ابعاد رجعت را نيز تبيين 
ام    و قـد تظـاهرت الأخبـار عن أئمـة الھـدی «  ــیعیـد عنـد قیـ الی سـ من آل محمـد ص في أن اللـه تعـ

المھدي قوما ممن تقدم موتھم من أولیائه و شــیعته لیفوزوا بثواب نصــرته و معونته و یبتھجوا بظھور  
ــتحقونـه من العـذاب في القتـل علی   دولتـه و یعیـد أیضـــا قومـا من أعـدائـه لینتقم منھم و ینـالوا بعض مـا یسـ

بما یشـــاهدون من علو کلمته و لا یشـــك عاقل أن هذا مقدور لله تعالی  أیدي شـــیعته و الذل و الخزي  
غیر مســتحیل في نفســه و قد فعل الله ذلك في الأمم الخالیة و نطق القرآن بذلك في عدة مواضــع مثل 

سـیکون في أمتي کل ما    عن النبي (ص) قوله قصـة عزیر و غیره علی ما فسـرناه في موضـعه و صـح  
 ». ... و النعل بالنعل و القذة بالقذة حتی لو أن أحدهم دخل جحر ضــب لدخلتموه اســرائیل حذ کان في بنی 

  ) 367ص  ،  7ج  ،  ش   1372طبرسي، ( 
و يا   اسـت كه يا زمينه طرح اين موضـوع براي شـيخ طوسـي مناسـب نبوده   بنابراين، روشـن 

 «قال قوم»   اسـت. نرفته تر  بيش تقريب، در پي طرح موضـوع رجعت با توضـيحات    باهدف   اصـلاً
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تر  طبرسـي با صـراحت بيش   دهد كه اسـت. اين آمار نشـان مي بار تكرار شـده    66  البيان مجمع   در 
يعي به نقل اقوال، به  ي،    اسـت   پرداخته ويژه روايات اعتقادي شـ وعات  ،  ش   1372(طبرسـ با موضـ

فاعت، 378ص  ،  1ج  امامت،   ج  ؛ بخشـش فدك، 426ص  ،  1ج  ، مهدويت   ؛ 223ص  ،  1ج  ؛ شـ
. ذكر اين نكته ضـروري اسـت كه نقل مباحث تفسـيري بدون  ) 810ص  ،  8ج    تقيه:   ؛ 634ص  ،  6

بررســي ي ديگري نيز دارد كه قابل ها يزه اشــاره به نام صــاحب آرا، در تفاســير موردبحث، انگ 
يعه با عنوان    1اسـت.  ود ديده مي   التبيان در    " ل ی ق "موارد ديگر نقل روايات شـ ي، بي  . شـ تا، (طوسـ

  ) 131ص  ،  8ج  ؛  438  و   124ص  ،  7ج  

  با صحابه يا تابعين در نقل روايات رتبههم )عبيت (اهل نام ذكر .6
يكي از   ه، ) و صحاب ص (   امبر ي با توجه به درك حضور دوران زندگي پ  راويان  بندي دسته 

 ــ  غيراز به   نت، قواعد رجالي نزد عالمان حديث اســـت. در مجامع روايي و كتب رجالي اهل سـ
رديف   باقر (ع) در امام امام سـجاد و  شـوند، نام  مي   رديف صـحابه ذكر   در اماماني از شـيعه كه 

،  5ج  ، ق   1393  حبان، ؛ ابن  246و    162ص  ،  5ج  ، ق   1410(ابن سـعد، سـت  ا ه  شـد   تابعان شـمرده 
  ت. ده اس كر رعايت    التبيان تفسيري اين قاعده را در نقل روايات   طوسي  شيخ ).  348و    159ص  

هم از    هم از صــحابه و تابعين و  ، مشــترك   صــورت به كه   شــود مشــاهده مي   التبيان در  رواياتي 
 ــنقل   ع) بيت ( اهل   ــ  ده ش ــيخ   . ت اس ــي   ش با توجه به  نام امامان (ع) را   در نقل اين روايات، طوس

را در رديف صــحابه و نام    ع) حســن ( نام حضــرت علي و امام وي  نمايد. ذكر مي همين قاعده 
جاد و   ت؛  رديف تابعين   را در ع)  باقر ( امام امام سـ ير آيات در    ، براي نمونه آورده اسـ   8و    7 تفسـ

  است:   ع) نقل كرده (   ي عل دو روايت از حضرت ،  طور سوره  
ا  «  ال الکعبـة، تعمره الملائکـة بمـ اء الرابعـة بحیـ ــمـ تِ الْمَعْمُورِ* قیـل: هو بیـت في السـ *وَ الْبَیـْ

ــن:    الســـلام روي ذلـك عن علي علیـه  ؛ و ن منھـا فیـه من العبـادة یکو  و ابن عبـاس و مجـاهـد و قـال الحسـ
ه  ال أمیرالمؤمنین علیـ د:  *البیـت المعمور*: البیـت الحرام، وقـ ادة و ابن زیـ الســـلام و مجـاهـد و قتـ

قْفِ الْمَرْفُوعِ* هو السماء    ) 402ص  ،  9ج  ،  تا طوسي، بي (   ». *السَّ
نمايد.  ذكر مي  تابعين قبل از  نام ايشـــان را    ، ع) (   ي عل ي حضـــرت  صـــحاب رتبه  با توجه به  
كرده كه   ع) را نقل (   ي عل جداگانه روايت حضرت  نقل شـده، ولي    البيان مجمع   همين مطلب در 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
 جامعه آن زمان بوده است. های مطرود  ی مثال، این نظریات نزد نویسنده اعتبار لازم را ندارد و یا نظر گروه . برا ١
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صـورت گسـترده ). اين روش به 247ص  ،  9ج  ،  ش   1372، طبرسـي باشـد ( آن    بر  تأكيدي گويا  
تفاده    التبيان در   ده اسـ ي  چنين هم اسـت.    شـ يخ طوسـ ير   در   شـ قُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ  * آيه   تفسـ یُطَوَّ سـَ

  است:   كرده ) اين روايت را نقل  180ران/  عم (آل   * الْقِیامَةِ 
ع)  جعفر ( و هو المروي عن أبي    ص) أنه شجاع أقرع یطوقونه النبي ( رواه ابن مسعود عن  « 

  ) 64ص  ،  3ج   ، تا (طوسي، بي . » من نار   و قال ابراهیم النخعي: انھم یطوقون طوقاً 
  اســت. طبرســي نيز   كرده   ع) را بعد از ابن مســعود صــحابي ذكر باقر ( نام امام   جا   در اين   

، ابتدا نام  ترتيب و در نقل روايت به    رعايت كرده   سـوره بقره   193تفسـير آيه  در    همين قاعده را 
  : است   آورده را    ع) ششم ( تابعين و بعد امام صحابي، بعد  

ةٌ    ونَ فِتْنـَ
ُ
ی لا تَک ــرك عن ابن عبـاس و قتـادة و مجـاهـد و هو  ... «*وَ قـاتِلُوهُمْ حَتَّ *. أي شـ

  ) 513ص  ،  2ج   ، ش   1372، طبرسي (   ». المروي عن الصادق (ع) 
ــنـت مطرح  كـه در كتـب رو  رعـايـت اين ترتيـب    ــيري اهـل سـ ــت ايي و تفسـ نقـل    در   ، اسـ

ير   يعي روايات در يك تفسـ ير روشـي براي رعايت    تواند مي ، شـ تقريبي باشـد كه در    الگوي تفسـ
نت صـورت گرفته  ير اهل سـ ي، بي   نك. تر  بيش  ي ها نمونه براي ( اسـت.   تفاسـ و    169/ 1 ، تا طوسـ

  ، ش   1372،  ي طبرس ـ  نك.   البيان مجمع   ) و در 402و    158/ 9  ؛ 409و    310/ 7  ؛ 431/ 5  ؛ 64/ 3  ؛ 330
  ) 483/ 6  و   818و    487/ 4؛  321/ 3؛  514/ 2  ؛ 480و    463/ 1

  نتيجه
  آيد عبارتند از: نتايجي كه از نوشتار حاضر به دست مي 

رويكرد   كننده بيان كه    شـود مي مشـاهده    البيان مجمع   و   التبيان هايي در دو تفسـير ي ژگ ي و   . 1
 تقريبي اين دو تفسير است. 

با مهاجرت   ويژه به  البيان مجمع مقايسه فضاي نگارش اين دو تفسير، فضاي نگارش    در   . 2
هد و   طبرسـي  تر بوده، درنتيجه نقل روايات و بسـط نظريات اعتقادي  منطقه بيهق، مناسـب   به مشـ

 . شود مي مشاهده   تر بيش شيعه در آن  

ــران عـامـه و نقـل آراء  قرآن   بر عـدم تحريف   تـأكيـد ،  قرائـات   نقـل   . 3 ، توجـه بـه اقوال مفسـ
 است.   آن تقريبي   هاي شاخص از    التبيان فقهي مذاهب و روش نقل روايات در  
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ع)، اسـتفاده از منابع تفسـيري اهل سـنت، خودداري از  (   بيت اهل روايات نقل شـده از    . 4
  بيت اهل و رعايت رتبه   ها آن نقل روايات باطني شـيعه، اشـاره به معارف شـيعه و عدم تصـريح به  

ــمار مي   التبيان  هاي ويژگي از   ، ع) در رديف صــحابه و تابعان (  كه در برخي موارد در    آيد به ش
 نيز رعايت شده است.   البيان مجمع 

طوسـي را   شـيخ   توان مي در نقل روايات،   ويژه به   التبيان  روش تفسـيري   نظر گرفتن در    با   . 5
  ويژه به گذار ســبك تفســير تقريبي دانســت. اين روش در تفاســير بعدي شــيعه  مبدع و بنيان 

 است. ادامه يافته    البيان مجمع 
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 . دارالکتب الإسلامیة   قم: ،  المحاسن   ، ) ق   ١٣٧١خالد ( بن محمد بن   احمد ،  برقی 

 . اسلامیه   ، تهران: تاریخ بیهق ، ) تا بی فندق ( ، ابوالحسن علی بن زید، ابن  ی هق ی ب 

  . نشر علم   ، تهران: تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی ، ) ش   ١٣٨٨رسول ( ،  ان ی جعفر 
 . التراث العربي  احیاء   دار   : بیروت  ، احکام القرآن ، ) ق   ١۴٠۵علی ( بن    احمد ،  جصاص 

 . ۴٨- ٢۵ص  ،  ٢، مذاهب اسلامی  ای مقارنه مطالعات  ،  مبانی تفسیر تقریبی» ، « ) ش   ١٣٩٧الله ( روح ،  ی جهرم 

قم:    ، ) ع العسکري ( التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن بن علي  ،  ) ق  ١۴٠٩یازدهم ( بن علی (ع)، امام    حسن 
 مدرسة الإمام المهدي (ع). 

 . المکتبة العلمیة :  المدینة المنورة ،  لکفایة في علم الروایة ا  ، ) تا بی علي ( بن   احمد   ابوبکر ،  البغدادي   خطیب 

 . دارالتبلیغ   ، تهران: هزاره شیخ طوسی ،  ) ش   ١٣۴٩کاران ( ، علی و هم  ی دوان 

 . مکتبةوهبة   ، قاهره: المفسرون   و  التفسیر ، ) تا بي السیدحسین (   ، محمد ذهبي 

 .۶۴۶ـ   ۶٣٩ص    ، ١ج    ، بزرگ اسلامی  المعارف دائرة »،  یه بو آل   مقاله «   ، سید صادق ،  ی سجاد 

 . الکتب العربیة  احیاء   دار   ، قاهره: طبقات الشافعیة الکبری ، ) تا بي علی ( بن   عبدالوهاب ،  سبکی 

دارالکتب العلمیة، منشــورات محمد علي   : ، بیروت طبقات المفســرین ، ) تا بي بکر ( ن بن ابی ا ، عبدالرحم ســیوطی 
 . بیضون 

  ۶تا    ۴  های سـده   تفسـیر تطبیقی در   شـناسـی آسـیب جریان شـناسـی و  ، « ) ش   ١٣٩۶کار ( م  و ه   محمدکاظم ،  شـاکر 
 . ٢۶- ٧ص  ،  ٣٠شماره ،  معارف قرآنی   نامه پژوهش   هجری»، 

 الله آیت مکتبة  قم:   ، علیهم   الله صلی بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد  ،  ) ق   ١۴٠۴حسن ( ، محمد بن  صفار 
 . المرعشي النجفي 
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 . دارالمعرفة  : ، بیروت جامع البیان فی تفسیر القرآن ،  ) ق   ١۴١٢جریر ( ، محمد بن  طبری 

  . خسرو ، تهران: ناصر في تفسیر القرآن   البیان مجمع ،  ) ش   ١٣٧٢حسن ( ، فضل بن  طبرسی 
  . احیاء التراث العربي   دار   : ، بیروت التبیان في تفسیر القرآن ، ) تا بی (   ، محمد بن حسن طوسی 
 دارالکتب الاسلامیه.  تهران:   ، تحقیق خرسان ،  تهذیب الأحکام ، ) ق   ١۴٠٧حسن ( ، محمد بن  طوسی 

 : بیروت   ، الإصابة في تمییز الصحابة ،  ) ق   ١۴١۵حجر ( بن    احمد بن علي بن محمد بن    احمد   ابوالفضل ،  ی عسقلان 
 . دارالکتب العلمیة 

  . نشر نوید اسلام   قم:  طبقات مفسران شیعه، ،  ) ش   ١٣٨٧عبدالرحیم ( بخشایشی،    عقیقی 
ین ( علی بن   الهدی، علم  ریف المرتضـی  ،  ) ق   ١۴٣١الحسـ یر الشـ ه : ، بیروت ) نفائس التأویل ( تفسـ سـ اعلمی   مؤسـ

 . للمطبوعات 

 . مکتبة العلمیة الاسلامیة  ، تهران: التفسیر   ، ) ق   ١٣٨٠مسعود ( ، محمد بن  عیاشی 

 . انسانی توسعه علوم    تهران: مرکز تحقیق و ،  بویه آل تاریخ   ، ) ش   ١٣٧٨اصغر ( علی   ، ی ه ی فق 

نشـگاه  ، انتشـارات دا سـیر تطور حدیث شـیعه در مدرسـه ری ، ) ش   ١٣٨٨(   ی مان ی نر بندپی، جعفر و زهره   ی روزمند ی ف 
 . آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 

 دارالکتاب.   قم: ، تفسیر القمي ،  ) ق   ١۴٠۴ابراهیم ( ، علی بن  قمی 

 دارالکتب الاسلامیه. تهران:  ، الکافي ،  ) ق   ١۴٠٧یعقوب ( ، محمد بن  کلینی 

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. البیان مجمع طبرسی و  ،  ) ش   ١٣۶١محسن ( ،  مان ی ر ک 
یری وی در التبیان» ، ) ش   ١٣٨۵(   ی مرتضـنیا،   ی م ی کر  یخ طوسـی و منابع تفسـ لنامه  «شـ ، مطالعات اسـلامی ، فصـ

  . ٧۴شماره  
 العربی. التراث  احیاء   ، بیروت: دار نوار الا بحار ،  ) ق   ١۴٠٣محمدتقی ( ، محمدباقر بن  مجلسی 

یقین ،  ) ش   ١٣٩٠الله ( فتح ، نجارزادگان   . حوزه و دانشگاه  پژوهشگاه   ، قم: بررسی تطبیقی مبانی تفسیر فر

 . دفتر انتشارات اسلامی   قم: ،  رجال النجاشي  ، ) ش  ١٣۶۵علی ( بن   احمد ،  نجاشي 
ین بن  ی مغرب  ر ی وز  یر القرآن العظیم   ، ) ق   ١۴٢١(   ی عل ، حسـ ، تحقیق: عبدالکریم بن صـالح بن  المصـابیح فی تفسـ

 . القری جامعه ام ،  جا بی عبدالله الزهرانی، 
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Abstract 
The term ‘comparison’ has literally been applied parallel to the words such as 
‘counterbalance’, ‘simultaneous’ and ‘analogy’. However, in the case of ‘comparison’ and 
‘analogy’, two or more viewpoints or schools on a particular subject that seem similar to 
each other are usually examined and criticized. In this way, the similarities and 
dissimilarities between them are identified, as well as the strengths and weaknesses of 
each, so that eventually their priority over the other ones can be shown. The findings of 
the present study indicate that before the second century A.H. there was no traces of 
comparison in Sunni exegeses, rather, the hadiths and narrations accepted by the 
companions and followers of the Prophet (PBUH) have been quoted without considering 
the opposite viewpoints. In the fourth century A.H. and with the formation and 
development of other denominations and the growth of some theological schools such as 
the Mu’tazilites, the Sunni interpretations advanced to the point of collecting some 
contradict ideas and opinions, or counterbalance and simultaneous exegesis. Then, with 
the intensification of socio-political developments, there was an opportunity to critique 
and express theories in its ‘comparison’ case. The present article, which has applied the 
comparative-analytical method, attempts to achieve a new way to have a better 
understanding and explanation concerning the course of the conceptual development of 
the term comparison and its semantic widening in the field of Sunni Qur’anic exegeses. 

Keywords: Qur’an, comparative exegesis, counterbalance exegesis, simultaneous 
exegesis, analogical exegesis, course identifying. 
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 اهل سنت ريدر تفاس قيتحول تطب ريس

  خلج   لای ل|         زاده یسی ع کزادین

 ١۴٠١/ ٠٣/ ٢٨پذیرش:    تاریخ |        ١۴٠١/ ٠٣/ ٢٨:  اصلاح   تاریخ |        ١۴٠٠/ ١٠/ ٢٠دریافت:    تاریخ 

 چكيده

به كار رفته اسـت. در شـيوه «تطبيق» و «مقايسـه»،    سـه» ي «موازنه»، «مقارنه» و «مقا   ر ي نظ   يي ها با معادل   ق» ي «تطب 
و نقادي    ي خاص كه با يك ديگر ســنخيت دارند، بررس ــ  ي مكتب در مورد موضــوع   ا ي   دگاه ي دو يا چند د 

هويدا شـود و    ك هر ي   ي ها و ضـعف   ها ي ها مشـخص گردد و برتر شـده تا وجوه اشـتراك و اختلاف آن 
آن اســـت كه تا قبل از قرن    گر ان ي پژوهش، ب   ي ها افته ي به اثبات رســـد.    ي گر ي بر د   ي ك ي   ت ي اولو   ت ي درنها 

موردقبول صــحابه و    ات ي و روا   ث ي بلكه احاد   شــود؛ ي نم   ده ي اهل ســنت د   ر ي در تفاس ــ  ق ي از تطب   ي دوم، اثر 
  گر ي مذاهب د   ي ر ي گ با شكل   ارم، مخالف، نقل شده است. در قرن چه   دگاه ي بدون در نظر گرفتن د   ن، ي تابع 

ــد آن نظ   ــ  ي معتزله، برخ   ر ي و رشـ رفت و    ش ي و آرا (موازنه و مقارنه) پ   ات ي نظر   ي آور در حد جمع   ر ي تفـاسـ
)  سـه ي (مقا   ات ي و ابراز نظر   ي نقد و بررس ـ  ي برا   ي فرصـت   ، ي و اجتماع   ي اس ـي سـپس با شـدت گرفتن تحولات س ـ

  يي و توسعه معنا   ق ي تحولات تطب   ر ي و در مس   برده را به كار    ي ل ي تحل   -   ي ف ي روش توص ـپژوهش،    ن ي شـد. ا   دا ي پ 
 است.   افته ي دست    ي آن، به نكته مهم نوفهم 

 . ي شناس   ان ي جر   ، ي ا سه ي مقا   ر ي تفس   ، ي ا موازنه   ر ي تفس   ، ي ا مقارنه   ر ي تفس   ، ي ق ي تطب   ر ي قرآن، تفس :  واژگان كليدي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
   ران ی تهران، ا   ، ی و طب دانشگاه علوم پزشک   ث ی علوم قرآن، حد   قات ی مرکز تحق   ار ی دانش    |   .isazadeh@tums.ac.ir-n 
   مسئول)   |       سنده ی (نو   ران، ی کوثر، تهران، ا   ی مجتمع علوم اسلام   ، ی ق ی تطب   ر ی آموخته سطح چهار، رشته تفس دانشleilakhalaj@gmail.com  

  ل.  عیسی ن؛ خلج،  تطب   ر ی س   ). ١٤٠١( زاده،  تفاس   ق ی تحول    ٨.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش   ۀ نام دوفصل ،  اهل سنت   ر ی در 
 )١۵ (  ،٣-٣٨٧۶۵ .   Doi: 10.22091/PTT.2021.3233.1754 
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 بيان مسأله

توجه    ، گذرد تطبيقي» كه بيش از دو ســه دهه از عمر آن نمي اصــطلاح نوظهور «تفســير    
ياري از   ير تطبيقي» از    حوزه مطالعات تطبيقي را به خود جلب كرده اسـت.   مندان علاقه بسـ «تفسـ

بخشـي از علم   ، تطبيقي براي مدتي   الهيات . اصـطلاح » اسـت هيات تطبيقي ال هاي نوظهور « دامنه 
دنبال ، به  ديني   طرفي با بي   ، ز ر پيت  فرانسيس ادوارد  كه چنان   شد؛ دين و يا دين تطبيقي شمرده مي 

،  1384(پيترز،    كند مي روش خود را معرفي    ، مختلف مذهبي   هاي سنت هاي ها و تفاوت شباهت 
ي به علم دين  ي نيز در معنا گاه   . ) 16ص   نظري    الهيات تاريخي دين در تقابل با    صـورت به بخشـ

ــي،    اســـت  اي ديگر ) و نيز در  292- 271  ص ،  1374(تريسـ اريخ آموزه   ، معنـ اي ديني در  تـ هـ
  ) 36ص  ،  1379. (شارپ،  شود مي  پي گرفته مختلف   هاي سنت 

  الهيات تطبيقي قائل شده است: خود، سه گرايش براي   كلوني درروش جديد 
ترين مشـابهت ميان دو يا سـه  بيش به معناي تلاش براي كشـف    ؛ تطبيقي   الهيات   نخسـت، 

  سنت ديني؛ 
ي و نشــان دادن ســير تحولات  الهيات اريخي دو يا چند ســنت  به معناي بررســي ت   دوم،   

  هاي مختلف؛ ها در سنت آيين 
 ,Fredriks( خود.  نوفهمي از ســنت ديني   زمينه  منظور به دو ســنت ديني   مقايســه   ســوم،   

2004: 179 (  
شـود؛ مي در ميان آثار محققان فارسـي و شـيعي ديده    ، تطبيق» از « متفاوتي    هاي برداشـت 

اننـد  ه   مـ ايي در مقولـه تطبيق كـه مبنـاي نظر   نظريـ اطبـ هـاي مختلف قرار ات و پژوهش ي ـعلامـه طبـ
ه   ا (نـك.  گرفتـ اطبـ ) و  146ص  ،  5ج    و   348ص  ،  4ج    ؛ 335  و   217ص  ،  1ج  ،  1374يي، طبـ

طيب حسـيني، محمدعلي   محمود نجارزادگان، معاصـر ( مانده از محققان   جاي به تأليفات و آثار 
عربي زبان و    ات محققان ي ) كه در مواردي با آثار و نظر و عبدالرزاق كاشـاني رضـايي اصـفهاني 

  هاست: سؤال پاسخ به اين    در پي  اين پژوهش   رو ازاين   اهل سنت متفاوت است؛ 
  است؟   ادوار مختلف در ميان تفاسير اهل سنت چه تحولات معنايي داشته تطبيق در  . 1
  روش مفسـران اهل سـنت و برداشـت ايشـان در ادوار مختلف تاريخ تفاسـير چگونه بوده . 2
  است؟ 
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ات  ي امروزه بر اسـاس نظر   تفسـير تطبيقي هاي  پژوهش   و   اند داشـته  يكسـاني نظر  ايشـان آيا  . 3
  پذيرد؟ ايشان صورت مي 

ــير   ــ تحت تأثير  ، قرآن   تفس  ــي تحولات س   صــورت به هاي مختلف،  ي در برهه و مذهب   ي اس
يكي از    ، قرآن ني گرديد. نگاه تطبيقي به تفســير آيات دگرگو دســتخوش تغيير و   گيري چشــم 

  كارگيري به هاي متعددي دارد و  شــناخت حقايق، شــيوه آثار تحولات عرصــة مذكور اســت.  
دو يا    اسـت؛ به اين صـورت كه  هاي مناسـب و مفيد يكي از شـيوه   ، اي» شـيوه «تطبيقي» و «مقايسـه 

 ديگر ســـنخيت دارند،   چند ديدگاه يا مكتب تفســـيري در مورد موضـــوعي خاص كه با يك 
تطبيق و مقايسه گردند   باهم   ها مشخص شده، آن تا وجوه اشتراك و اختلاف   گردد بررسي مي 

ــه، برتري  ــود   هاي هر يك تا با مقايس ــي هويدا ش ــوعات موردبررس و اولويت يكي بر    از موض
  ديگري به اثبات رسد. 
«موازنه»، «مقارنه»    هايي نظير با معادل «تطبيق» و مقايسـه آن  كاربرد  سـير   ، در اين پژوهش 

بررسـي موضـوع تطبيق در تفاسـير، با گزينش تعدادي از تفاسـير . شـود مي و «مقايسـه» نيز بررسـي  
ــنـت با گرايش  ــي آيات ولايت و امامت به لحـاظ  اهل سـ تاريخي هاي كلامي و فقهي و بررسـ

ياسـي مؤثر بر جريان مذهبي   ش اسـت و به تحولات اجتماعي، فرهنگي و اين پژوه  موردنظر  سـ
. تا قبل از قرن دوم در  گردد توجه مي   پانزدهم نيز   نخسـت تا سـده   ر پنج دوره از سـده تفسـير د 

صـحابه و    موردقبول بلكه احاديث و روايات  شـود؛ نمي تفاسـير اهل سـنت اثري از تطبيق ديده  
  گيري شـكل با   ، بدون در نظر گرفتن ديدگاه مخالف، نقل شـده اسـت و در قرن چهارم  ، عين تاب 

موازنه و مقارنه)  آرا ( يات و  نظر   آوري جمع ، برخي تفاســير در حد  ها آن مذاهب ديگر و رشــد  
ي  پيش رفته  ياسـ دت گرفتن تحولات سـ ي و ابراز   - و با شـ اجتماعي، فرصـتي براي نقد و بررسـ

  شده است.  دا ي پ تطبيقات،    در )  ات (مقايسه ي نظر 

 معنايابي تطبيق

ــير   واژه  ــير تطبيقي در طول تاريخ تفسـ و    هايي نظير موازنه، مقارنه معادل   با  ، تركيبي تفسـ
  شود: مي به آن اشاره   است كه در ادامه  كار رفته ه  مقايسه ب 
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 تطبيقي ريتفس .1

ريشـة لغوي خود    بر اسـاس -  «تفسـير»   واژه متشـكل از دو    اي تركيبي و واژه   تفسـير تطبيقي، 
  است.   «تطبيق»   و ديگري واژه   - به معناي توضيح، تبيين و ظاهر شدن معنا و مراد كلام 

 تطبيق-1-1

، منطبق كردن،  يك ديگر مطابقت دادن دو يا چند چيز با  از ريشه «طبق» به معناي   تطبيق   
نجيدن،  ه كردن و با  سـ اختن دو چيز  يه اسـت بين دو يا چند نظر تطبيق   يك ديگر مقايسـ . برابر سـ

ــدر در عربي و به معناي    و   تطبيق)  ، ذيل واژه 1391معين،  (   گر ي د يك  با   مطابق  باهم اســـم مصـ
  در ادبيات انگليسـي تطبيق). عنوان كليِ مطالعات تطبيقي   ، ذيل واژه 1350عميد، ( اسـت سـاختن  

 )comparative study ( ،   واژه معادل  دو    ، مقارنه   و  . تطبيق شـــود مي گفته    اي به مطالعه مقايســـه
ــتند كه به ترتيب در   ــي، عربي و انگليســي براي عمل مقايســه به كار گرفته   هاي زبان هس فارس

ــه و تطبيق 1382اند (نك. فيض، شـــده  (نامور مطلق،   تركيبي اســـت.   معادل اين واژه  ، ) مقايسـ
  ) 19ص  ،  1389

ود    «موازنه» : «مقارنه»،  به واژگان ديگري چون   ادامه، لازم اسـت   در    اره شـ ه» اشـ و «مقايسـ
 : «تطبيق» است  هايي براي كه معادل 

 موازنه-2-1

ــي ،  بودن   وزن هم بـا چيزي    ، برابر كردن ميـان دو چيز   ه در لغـت بـه معنـاي موازن ـ   هم   بـاكسـ
پاداش  باكســي و  اروي شــدن  ي رو ، مقابله و روياروي كردن ،  روياروي ســاختن ، ســنگ آمدن 
ــت كردار دادن   ، در موازنـه دو  فن اهـل در ديـدگـاه    . ژة موازنـه) وا   ل ي ـذ   ، 1377(دهخـدا،   آمـده اسـ
وند مي ديدگاه وزن   تبيين نقاط ضـعف و قوت   كه آن ، بدون  گيرند مي كنار هم قرار   صـرفاًو   شـ

  هر يك صورت پذيرد. 

 مقارنه-3-1

ــال مقـارنـه   ــتگي   و   در لغـت بـه معنـاي اتصـ ــاحبـت،   و   پيوسـ  يـاري،   همـدمي،   ارتبـاط، مصـ
  ، 1377  دهخدا، (  آمده اسـت برج    يك   در   كوكب   دو  اجتماع   و   و نزديكي   شـدن   همراهي، جمع 

ــطلاح   ل ي ـذ  اطلاق   يك ديگر   در كنـار   ها ديدگاه و   نظرها به جمع كردن   ، واژة مقـارنه) و در اصـ
 . شود مي 
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 يسهمقا-4-1

ــه در لغت از  ــه لفظ مقايس ــنجيدگي ميان دو چيز و دو چيز را  ي  ا «قياس» و به معن   ريش س
  يك ديگر با    و يك ديگر سـنجيدن با    ، مقايسـه كردن  اندازه ميان دو چيز و باهم اندازه گرفتن و  

اني، ارزيابي   ل ي ذ   ، 1377(دهخدا،    اسـت اندازه كردن   ه) و منظور از آن در علوم انسـ واژة مقايسـ
تا بتوان  تار نسـبتاً يكسـان اسـت ماهيت و سـاخ   ازلحاظ وجوه اشـترك و اختلاف اموري اسـت كه 

ــاس آن، نتيجـه  ــان يـا متفـاوت در مورد آنـان ب ـاي همگو بر اسـ ه  ن يـا نـاهمگون، يـا احكـامي همسـ
  ات است. ي به دنبال نقد نظر   ، دست آورد. محقق در مقايسه يا قياس 

  ان اهل سنتگرپژوهش. تطبيق در اصطلاح 2
  ه مقارن» يافت شـد « عنوان   تطبيق با  در منابع عربي و تفاسـير اهل سـنت، اولين كاربرد واژه 

ــتين فردي  ، ) ق   1428  د. احمد كومي ( و   ــنت، در كتاب نخس ــير بوده كه در ميان اهل س التفس
ير مقارن»    ، الموضـوعي للقرآن  ير مقارن   آورده تعريفي از «تفسـ يكي  عنوان به اسـت. وي از تفسـ

چنين  . تعريف كومي به نقل از شــاگردش فرماوي، كند هاي تفســير موضــوعي ياد مي قســم از  
  است: 

ــران را دربـاره    را گرد آورده، آراء   قرآن   «محقق تعـدادي از آيـات    ، از كتـب  هـا آن مفسـ
سـپس به مقارنه ميان    شـود؛ اسـير نقلي و اجتهادي جويا مي تفسـيري پيشـين و پسـين، اعم از تف 

ــارب گونـاگون مي  ــير بـا اتجـاهـات مختلف و مشـ ــود كـه كـدام تفـاسـ يـك از  پردازد تـا معلوم شـ
ــران تحـت تـأثير اخت  هـدفش تـأييـد ديـدگـاه فرقـه يـا    يـك كـدام لافـات مـذهبي قرار گرفتـه و  مفسـ
  ) 45ص  ،  1397(فرماوي،    ». مذهبي خاص بوده است 

  تأكيد   در توضـيحات خود بر تبحر علمي هر محقق  ، البدایة فی التفسـیر الموضـوعی وي در  
  ) 46ص    ، 1397فرماوي،  (  داند. تفسير مقارن را وسيع مي   دارد و دامنه 

موارد زير را    ، القرآني  ص ص ـللق   الموضـوعي   التفسـير   في   دراسـات   ي، در عمر   احمد جمال   
  شمارد: فعاليت تفسير مقارن برمي   در حوزه 
اتي از   -  ان آيـ ه ميـ ارنـ ه   مقـ د و   قرآن كـ اقض دارنـ اهراً اختلاف و تنـ ه    ظـ ارنـ و    قرآن نيز مقـ

  است.   قرآن احاديثي كه ظاهرشان برخلاف  
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ــمـاني ديگر چون   قرآن   مقـارنـه ميـان   -  ــبـاهـت و    انجيـل و    تورات  : و كتـب آسـ تـا موارد شـ
  اختلافشان آشكار شود. 

هسـتند تا تعبيرات   يكسـاني مقارنه ميان آياتي كه بازگوكننده قصـه يكسـان يا موضـوع  - 
ود. (عمري،    قرآن  هاي بياني مختلف از يك مفهوم مشـترك و ايجاز و اطناب    1406آشـكار شـ

  ) 46- 45ص  ، ق 
  نويسد: مي  الكريم   للقرآن   الموضوعي   التفسير   في   دراسات   در  لمعي ا   عواض   بن   زاهر 

ــخص،  ــوعي مش ــير درباره موض ــير مقارن، بالجمله مقارنه متون كتب تفس   باهدف «تفس
ص  ، ق   1405لمعي،  ». (ا پيمايد مي   قرآن شــناخت منهج هر مفســر و راهي اســت كه او در فهم 

20 (  
لم  طفي مسـ ير    مباحث در  مصـ وعي في التفسـ ه   ، الموضـ ير مقارن را مقايسـ يح، تفسـ در توضـ

  ) 54- 53ص  ،  1426داند (مسلم، مي  ها آن آراء تفسيري و انتخاب قول درست از ميان  
  گفته:   فهد رومي نيز ،  شاگرد وي 

ر تمام نصـوص را اعم از نصـوص قرآني، احاديث نبوي، رواي  حابه و تابعين، «مفسـ ات صـ
اســت،   قرآن آيه يا آيات معيني از  رباره موضــوع  مفســران و كتب آســماني ديگر را كه د  آراء 

ه مي جمع مي  ه كرده، آرا را موازنـ ارنـ ــوص مقـ ــپس بين اين نصـ د؛ سـ ايـد كنـ برتر را    رأي و    نمـ
  ) 60ص  ، ق   1407(رومي،  كند». مي انتخاب  

  اسلوب تفسير مقارن قائل است:   گسترده   وي وجوهي را براي دامنه 
  قرآني با نصّ قرآني ديگر؛   . مقارنه ميان يك نص1ّ
  . مقارنه ميان نصوص قرآني و احاديث نبوي؛ 2  
  ؛ انجيل يا    تورات و    قرآن  . مقارنه ميان 3  
  ) 62- 60ص  ، ق   1407، (رومي  . مقارنه ميان اقوال مفسران. 4  

در  ، «مقايســه» را  التفســير الموضــوعي بين النظريه و التطبيق صــلاح عبدالفتاح خالدي در  
  : گويد مي   رده، خود لحاظ ك  تعريف 
ــير مقـارن، بـه مقـارنـه آراء عـده   گر پژوهش «  ــران ب در تفسـ ــاس اختلاف  اي از مفسـ ر اسـ

ــان مي  ــو يـك را دربـاره   هـا آن   آراء بـدين نحو كـه   پردازد؛ منهجشـ اي از  كوتـاه يـا مجموعـه   ره سـ
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تا منهج هر مفســر و    كند مي موضــوعي از موضــوعات ايمان، فقه و يا لغت جمع   آيات درباره 
سـپس    او به منهج و روشـش را بررسـي كند؛   بندي  و را در بررسـي آن موضـوع و نيز پاي روش ا 

ــه   ــران ديگر مقـايسـ ــر و مفسـ را بر معيـار و ميزان  هـا آن از   هركـدام و عمـل   كنـد مي بين آن مفسـ
  از اين شناخت و مقايسه، نتيجه   پس دارد تا بهترين طريق تفسير را معين كند.  درسـت عرضه مي 

ــت به  ــر حكم  كند مي ثبت را    آمده دس و جايگاهش را    نمايد مي و بر مبناي آن، درباره آن مفس
  ) 28ص  ،  ق   1422(خالدي،   ». گرداند ميان مفسران ديگر معلوم مي 

قواعد و اصـول كلي اسـت و    گر بيان وجود دارد كه    قرآن در  آياتي   حسـن غالب،   به باور 
اديق اين اصـول كلي را بيان  ازگاري ميان    كند. او مي آيات ديگري جزئيات و مصـ تناسـب و سـ

دادن  كه انجام انگيز نظريه و تطبيق» خوانده و اين از آيات را «ســازگاري شــگفت  دودســته اين  
(غالب،    يقي است. اسـاس آن، همان تفسير تطب   و بر   قرآن تفسـير، با درنظرگرفتن چنين نگاهي به 

  ) 11ص  ،  ق   1424
ا را از تطبيق     دالرحيم، همين معنـ دالجليـل عبـ ــت ( آورده  عبـ دالرحيم، اسـ دالجليـل عبـ عبـ
نوقه،    چنين هم   ). 103ص  ،  ق   1412 نوقه (شـ عيد شـ عنوان «تطبيق»،    زير   ، ) 233و    17ص  ، تا بي سـ

  است.  دست يافته   تفسير كشاف به مصاديق و شواهدي از  
ــير   ــير تطبيقي»، تطبيق « از  تعريف حســن بش هاي مختلف ادبيات عرب  بر جنبه  قرآن   تفس

همانند كاربردهاي ديگر زبان عربي،    » تفسـير تطبيقي « از   ، خواهد در اين كاربرد اسـت. مفسـر مي 
را معلوم نمايد. در    ها آن بين يك مصـداق و اصـول كلي آن، ارتباط برقرار كند و نسـبت ميان  

گيرد. (بشـير  مثابه يك متن ادبي، موضـوع و محور پژوهش مفسـر قرار مي به  قرآن جا، متن    ين ا 
  ) 10- 7ص  ، ق   1416صديق،  
به مصــطفي مشــني اشــاره كرد كه اثر مســتقلي   توان مي اهل ســنت    ديگر دانشــمندان از  

ــير   با (مقاله) در زبان عربي،  ــة تأصــيلية - المقارن   عنوان «التفس ــني، » دراس ص  ،  1427  دارد. (مش
160-164 (  

  سنت تفاسير اهل  » در تطبيق«  تاريخي  انيجر .3
ــت هـاي آن  معـادل   كـاربرد از مفهوم تطبيق و    چـه آن بـا توجـه بـه   ، پژوهش  آيـد مي   بـه دسـ

نخســت تا   تطبيق از عصــر نزول و ســده   تاريخي و تحولات واژه پيش رو، درصــدد يافتن نگاه 
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دانشـمندان   بندي تقسـيم ، رد پاي تطبيق در ادوار تفاسـير اهل سـنت در  رو ازاين قرن حاضـر اسـت.  
  عبارتند از:  ها دوره . اين  شود مي  پيگيري تفسير 

  اول: سده اول تا سوم؛   دوره - 
  : سده چهارم تا ششم؛ دوم   دوره - 
  سوم: سده هفتم تا نهم؛   دوره - 
  چهارم: سده دهم تا سيزدهم؛   دوره - 
  . پنجم: سده چهاردهم و پانزدهم   دوره   - 
  ات مفسران در پايان پژوهش خواهد آمد. ي نظر   

  اول: پيدايش تفاسير پيراسته از تطبيق دوره
ود؛ نمي اثري از تطبيق ديده    ، اهل سـنت   اول دسـت با بررسـي اولين منابع    زيرا برخي از    شـ

صـحابه   اند. برشـمرده ويژگي تفسـيري صـحابه را «سـلامت و عاري از جدل و اختلاف»   ، محققان 
ر مبانى نظرى يا دوگانگى در جهت   نه اختلافى  بروز اختلاف و    اى براى گيرى و نه انگيزه بر سـ

 ، و محققان اسـلامي نگاران  تاريخ   رو ازاين   ؛ ) 8و   3، ص  ق   1418داشـتند (معرفت،    تضـارب آرا 
ع)»، «تفســير صــحابه» و  (   ت ي ب ص)»، «تفســير اهل (   امبر ي پ عناوين «تفســير    با تفســير اين ســده را  

  ) 157- 31ص  ،  1389، علوي مهر   نك. اند. ( «تفسير تابعين» استفاده كرده 
ص)  (   بر ام ي پ شـاهد آن است، مسأله امامت و جانشيني   تاريخ، از همان سـده نخسـت  چه آن 

به دو جهت اين سـده،    حال بااين اختلافات شـيعه و اهل سـنت بوده اسـت.   ترين مهم اسـت كه  
  اسـت.   نبوده   و درگير اختلاف آرا  گفته خود را   رأي هر مفسـري   كه آن اسـت: اول    نشـده بررسـي  

ــده هـا و فرقـه از آن جـا كـه هنوز نحلـه  ــكيـل نشـ توان اختلاف آرا را در  بود، نمي   هـاي مـدون تشـ
مكاتب دانست. مفسران در اين دوره، از وارد شدن به مباحث اختلافي ميان مذاهب   آراء   شمار 

تطبيقي در كلام ايشــان   رو ازاين  ند؛ كرد و يا دامن زدن بدان خودداري مي   شــيعه و اهل ســنت 
  . شود نمي يافت 

و   شـود نمي اثري از مذاهب كلامي بزرگ اهل سـنت و تشـيع يافت   ، تا پيش از سـده دوم 
ــده دوم  ــتقل اســت. مكتب س ــكل مس  ، آغازگر پيدايش مذاهب فقهي و مكاتب كلامي به ش

رسـد.  آن مكاتب اسـت كه رشـد و شـكوفايي آن به سـده سـوم مي   ترين شـاخص   ، كلامي معتزله 
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  سـده چهارم شـكل گرفت  ، در اوايل معتزله مذهب كلامي اشـعري پس از دو مكتب جعفري و  
  اختلاف شــيعه و اهل ســنت در حوزه   رو ازاين   ؛ ) 104  - 101و    65ص  ،  1387فرمانيان،    . (نك 

و    بودند فقه روشـن اسـت. ائمه مذاهب اربعه، يعني ابوحنيفه، مالك و شـافعي متعلق به سـده دوم  
آيد و در  نمي  حسـاب به علم مسـتقل   ، . در اين دوره هنوز تفسـير بود حنبل در سـده سـوم    احمد بن 

ــير تنها به جنبه حد يك تلاش علمي تحت علوم ديگر قر  مثل فقه يا    قرآن   هايي از ار دارد. تفاس
  اثر فراّء.  معاني القرآن اثر شافعي و   احكام القرآن مثل  ؛ ادبيات محدود هستند 

اظهارنظري در آن    ندرت به   ير، صـرفاً نقل روايت اسـت كه اولاًاي ديگر از اين تفاس ـگونه 
ده اسـت؛ ثان    يك ديگر ندارند؛ هيچ تعارضـي با   كه ي نحو به روايات، گزينشـي بوده،  ياًانجام شـ

  تفسـير عمرو بن عبيد زيرا از   ؛ كلامي  بارنگ   تفاسـير از  - نظير تفسـير عبدالرزاق بن همام صـنعاني 
وم   ده سـ ترس نيسـت. تنها در اواخر سـ خن به ميان آورده اسـت كه البته كامل آن در دسـ هم سـ

 هاي اين تفاسـير، نقل آراء اخصـه ز ش ـ. ا شـوند مي تفاسـير جامع در ميان اهل سـنت نمايان   اسـت كه 
ير طبري   درسـت اسـت.   رأي مختلف و گزينش و ترجيح  ير معروف   تفسـ اسـت و    ترين اين تفاسـ

ــير ابن ابي نيز   ــده و امروزه چيز زيـادي از آن  تفسـ حـاتم رازي كـه در يـك مجلـد گردآوري شـ
 باقي نمانده است. 

ــير جـامع البيـان في تـأويـل آي القرآن  ــاخص  ، ر طبري تـأليف محمـد بن جَري  تفسـ ترين  شـ
ير اين دوره  وم و چهارم مي   اسـت. وي   تفسـ ده سـ ير زيسـت در سـ وم    . اين تفسـ ده سـ در اواخر سـ

به همين جهت از آن به «امّ التفاسـير»   اسـت؛   قرآن و نخسـتين تفسـير مدون و كامل   نگاشـته شـده 
ود مي ياد  افعي شـ يس كرد    . طبري در ابتدا پيرو شـ بود اما بعدها خود مذهب فقهي جديدي تأسـ

  ) 83ص  ، تا بي كه به مذهب طبري شهرت يافت. (سيوطي، 
گيرند  هاي مذهبي كلامي و فقهي در سـده دوم و سـوم، شـكل مسـتقلي به خود مي فرقه 

اسـت    تفسـير طبري بارز اين دوره    نمونه ولي اختلافات مذهبي به سـاحت تفسـير راه نيافته اسـت.  
. طبري  گير نزاع و اختلاف مذهبي نيسـت مختلف مشـهور اسـت، ولي در   آراء گردآوري   كه به 

رد پايي از تطبيق  ها، ســده در اين    بدين ترتيب   اســت.   حتي از نقل روايات شــيعه امتناع ورزيده 
ــير نه تضــارب آراي نمي ديده   ــود. در تفاس ــود مي ي ديده  ش . فقط در حد  نظري اختلاف و نه   ش

  و مقارنه بوده و هنوز مقايسه راه نيافته است.   موازنه كه همان  است  ات ي گردآوري نظر 
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  تفسير تطبيقيدوم: پيدايش اختلاف در تفاسير و آغاز تحول  دوره
(سـده    گذشـته   اين دوره با دوره   هاي چهارم تا شـشـم اسـت. اين دوره در سـده  بندي تقسـيم 

از    هركدام عه و سـني و دفاع شـي  در تفاسـير  نظرها اختلاف اول تا سـوم) تفاوت دارد. با پيدايش 
ــير خود به   تر رفته، پيش مجالي براي مقارنه و موازنه پيش آمد و برخي   ، نظريات خود  در تفاسـ

عبارتي در اين دوره، تعامل مفسـران شـيعه و اهل سـنت با  ه  ب   قد ديدگاه مقابل نيز روي آوردند. ن 
و علم كلام  ا فراهم آمد  ه و فضـايي براي تبادل آرا و انديشـه   يك ديگر رو به فزوني گذاشـت 

ــعه يافت  ــي حويزي،   نك.  (توس ــرب كلامي   . )220ص   ، 2ج  ، ق   1415عروس در پي  ، هر مش
حتي در تفســير آيات فقهي، ســعي در اثبات   ؛ تمســك يافت   قرآن هاي خود به  اســتناد ديدگاه 

ــتي ديدگاه خود و تخطئه ديدگاه رقيب   ، دوره دوم يكي از نقاط عطف رو ازاين . داشــت درس
  تحول در عرصه تفسير تطبيقي است. 

م،  شـ ده چهارم تا شـ اعره و معتزله و   به عبارتي،   سـ ير اسـت. اشـ كوفايي دانش تفسـ اوج شـ
ا اصـول كلامي خود را بر  ف تفاسـير مبسـوطى زدند ت هاي ديگر اهل سـنت، دسـت به تألي فرقه 

ديگران را باطل اعلام نمايند. ابومســلم اصــفهانى، ابوالقاســم    آراء مســتند كنند و    قرآن  اســاس 
نگاشـتند. اينان    قرآن لى بر  و ديگران، تفاسـير كلامى مفص ـبلخى، قفال كبير، ابومنصـور ماتريدي 

ن مبذول آراءكلامى مخالفا خود و ابطال   تلاش خود را در اثبات اصـــول موضـــوعه   ترين بيش 
  داشتند. 

با ظهور عقلانيت در ســده پنجم، تفاســير دانشــمندان بزرگ بر پايه اجتهاد بود و تفاســير  
ظهور يافتند.   شـد. مشـهورترين تفاسـير شـيعه و اهل سـنت در اين سـده   صـرفاً روايي كم رونق 

ــده چه  ــيرنگاري از روايي به اجتهادي در س ارم و پنجم به وجود آمده بود، تحولي كه در تفس
  در سده ششم سبب افزايش كميّ و كيفي تفاسير شد. 

مفاتيح  از زمخشـري،    الكشـاف عن حقائق غوامض التنزيل در ميان اهل سـنت هم تفاسـير    
ــده    از  معالم التنزيل ابن عطيه و   از   الوجيز فخر رازي، المحرر  الغيب  ــهور بودند. در س بغوي مش
ــران ا   ، هفتم  ــنـت  رويكرد مفسـ ه هـل سـ يـت از فخر رازي، تغيير نمود و برخلاف طبري و  تبع بـ

، تفاسـير اهل سـنت  جهت ازاين هاي قبل، به نقل و نقد اقوال شـيعه پرداختند.  زمخشـري در دوره 
  از سده هفتم به بعد، رسماً به رويكرد نقل و نقد مفسران شيعه پيوست. 
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  سوم: افزايش اختلاف در تفاسير اهل سنت دوره
ــده  ــي   ، هاي هفتم تا نهم اين دوره در س ــياس ــاهد حمله مغولان و از بين رفتن اقتدار س ش

وضـعيت تفسـير در    ، هاي چهارم تا شـشـم) سـده (   ر ي تفس ـپس از دوران طلايي    .جهان اسـلام اسـت 
.  ) 81ص  ،  1373يابد (ايازي، مي  زيادي خصــوص شــيعيان، تفاوت ميان شــيعه و اهل ســنت، به 

فخر رازي، به نقل و نقد اقوال شــيعه   با پيروي از شــيوه   ، هفتم   مفســران اهل ســنت در ســده 
ه ؛  پردازنـد مي  ارت بـ ه دارنـد ديگر عبـ ــيعـ ــير شـ ه تفسـ ال قرطبي   ؛ ، رويكرد نقـل و نقـد بـ ، براي مثـ

به   كه آن . جالب  ســبت دادن كفر به شــيعه ابايي نداشــت و از ن  انتقادهاي تندي به شــيعه داشــت 
و    302،  251،  101ص    ، 1ج  ، 1372قرطبي،   . نك (  دانســت هم همين نســبت را روا مي   ها معتزله 

  . است دانسته آزادانديش قرطبي را  و    را منصفانه   وي نقدهاي   ، بي ذه   حال بااين   ؛ ) 356
با عناد و تعصب و بدون رعايت انصاف به تفسير آيات    ، مفسران اهل سنت در اين دوره  

در تفسـيرش و روشـن اسـت كه اگر تطبيقي هم صـورت گرفته  نظير نقدهاي قرطبي   اند؛ پرداخته 
الجامع لأحكام به   توان مي از تفاســير مهم اين دوره    كند. باشــد، در مســير درســتي حركت نمي 

،  القرآن و رغائب الفرقان   غرائب ، اثر بيضـاوي،  انوار التنزيل و اسـرار التأويل ، اثر قرطبي، القرآن 
تأليف سيوطي، اشاره   الدر المنثور في التفسير كثير و  ، اثر ابن م تفسير القرآن العظي اثر نيشابوري، 

  كرد. 

  تفاسير فريقين در تطبيق با رويكرد روايي آراءچهارم: افزايش اختلاف  دوره
هاي سياسي حكومت  هاي دهم تا دوازدهم،  درگير قدرت سده   در  اسلامي  ي ها ن ي سرزم 

ت از مذهب، براي حيات خود، از  ها با كســب مشــروعي صــفويه و عثماني اســت. اين حكومت 
ــو  يـك  ــويي ديگر   كردنـد ي م   مـذهبي موافق خود را تقويـت   هـاي جريـان سـ در جهـت   ، و از سـ

دامن زدن به اختلافات مذهبي و نفوذ دند. با  كوشـــي مي تضـــعيف جريان مذهبي مخالف خود  
به وجود   در ســير تفســير تطبيقي   هاي ســياســي در عرصــه علوم اســلامي، تحول ديگري قدرت 

سـني دارد. در ميان اهل تسـنن هم  - شـيعي  آراء اين دوره نشـان از رويكردي تازه به تطبيق   . مد آ 
ــنت به آرا و    ها و توجه ويژه يافتن عثماني   با قدرت   ، ظهور رويكردهاي جديد  ــران اهل س مفس
  . شود مي اقوال مفسران شيعه ديده  
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از اسـماعيل حقيّ    روح البيان برخي از تفاسـير مشـهور اهل سـنت در اين دوره عبارتند از:  
اد العقل بروسـوي و   ليم   ارشـ ير ابي معروف به    السـ عود تفسـ عود محمد بن محمد بن  ،  السـ از ابوالسـ

ــطفى العمـادي  ــيرات الاحمديه في آيات   ، مصـ ــعيد ، از احمد بن ابي الاحكام   التفسـ روح    و  ، سـ
روســوي در فقه،  ي ب حق  اســماعيل   براي نمونه،   ، از آلوســي. المعاني في تفســير القرآن العظيم 

ــلـك   حنفي و در  ــعري مسـ ــت ( كلام، اشـ در عرفان پيرو فرقـه  . او  ) 475ص    ، 1373ايازي،  اسـ
ده اسـت ل جلوتيه اسـت و در چه  الگي به مقام قطب اين فرقه نايل شـ يء،   سـ ج  ،  ش   1367(لاشـ

 تفسير وي در شمار تفاسير صوفي و عرفاني است. اين تفسير يكي از مشهورترين   . ) 665ص  ،  8
 اش انتظار از مسلك عرفاني   برخلاف   نويسنده  ، اما آيد به شمار مي ي عرفاني اهل سنت  تفسيرها 

ــبات  -  ــير از تعص ــتگي تفس ــد كه پيراس ــت.    عمل كرده  - باش ــيرش اس ــي و نقد   تفس در بررس
هاي شـيعه همانند يك تفسـير كلامي عمل كرده و از منظر تطبيقي جزو تفاسـير بارز به  ديدگاه 

هاي  اواخر اين دوره ظهور كرده و نقطه عطفي براي تطبيق ديدگاه   در   آيد. تفسير وي مي شمار  
  شيعه و سني است. 
اختلافات مذهبي   رنگ شـدن كم به    د و ن صـوفيه نقش مؤثري در قدرت دار  ، در اين دوره 

بررسـي تفسـير وي در    رسـد رو به نظر مي ازاين   . بروسـوي از پيران صـوفيه بوده، متمايل هسـتند 
وفي  ود. صـ ده مؤثر واقع شـ يعه و  تحليل مؤلفه تطبيق در اين سـ ران شـ ه با مفسـ لكان در مقايسـ مسـ

هاي همراه با تعصب اين تفسير، خلاف اين نظر را  گيري گرند، اما جهت معتدل و تقريب   سـني، 
امي از شـيعه و ن   دهد مي اقوالي را بدون سـند به شـيعه نسـبت    ، بروسـوي   كه چنان   دهد؛ مي نشـان  

ــير آيـه ختم نبوت از   براي مثـال، در  كنـد؛ ذكر نمي  كـه گروهي از    كنـد مي نقـل   بحر الكلام تفسـ
ــت و نبوت پس از   ص) (   امبر ي ـپ زمين خـالي از  : روافض معتقـدنـد  و    ع) (   ي عل بـه   ص) (   امبر ي ـپ نيسـ

ده  لمانان واجب   ها از آن و اطاعت    اولادش منتقل شـ ان اطاعت    اگر كسـي و    اسـت بر مسـ از ايشـ
ات  ي جزو ضــرور   ه آن ه و اعتقاد ب ختم شــد اما اهل ســنت معتقدند كه نبوت    ؛ اســت نكند، كافر  

لام اسـت و  وي،    مخالف آن كافر اسـت   اسـ وره   119 در ذيل آيه   ي و   . ) 351ص  ،  2ج  (بروسـ   سـ
ــيعـه و   ــداق اهـل هوا مي انعـام، شـ ــنـت و جمـاعتنـد زيرا م   دانـد؛ معتزلـه را مصـ و    خـالف اهـل سـ

ج    (بروسـوي،  كنند ر كاري كه مشـركان و كفار مي نظي  - كند مردم را گمراه مي   هايشـان ويل تأ 



٣٧٩   |  اهل سنت  ریدر تفاس قیتحول تطب ریس
 

 

ــي   . ) 93ص    ، 3 ــده هاي بدين ترتيب در بررس ــير اين دوره   انجام ش ــدت اختلافات   ، در تفاس ش
  اند. متفاوت عمل كرده  گونه ه  ولي مفسران شيعي و سني در بيان آن ب  شود، مي مفسران ديده  

  ماعي و تكون تفسير تطبيقياجت ظهور تفاسيرپنجم:  دوره
با    ، چهاردهم تا پانزدهم اســـت. جهان اســـلام در اين دوره  هاي اين دوره شـــامل ســـده 
هاي اسـلامي هاي بيداري در سـرتاسـر سـرزمين شـد. نهضـت   رو روبه خواسـت عمومي براي تحول  

، كيه فريقا، هندوسـتان، تر در مصـر، سـوريه، لبنان، شـمال ا جنبش بيداري اسـلامي  فت.  شـكل گر 
ان و ايران ظهور كرد  ــتـ انسـ ــلي جنبش   هـاي ويژگي از  .  ) 13ص  ،  1368(مطهري،    افغـ هـاي  اصـ

  د دان خود مي   حق به مطالبات و اهداف   پيگيري را مؤثرترين بســـتر    قرآن   آن اســـت كه   نوظهور 
ــاهي،   ــي   در ادامه   . ) 15ص  ،  1363(خرمش ــاس تفســير اجتماعي به رويكردهاي   ، اين تحول اس

اسـدآبادي و محمد عبده   الدين جمال مفسـران، روش تفسـيري سـيد    بسـياري از  تفسـيري پيوسـت. 
رشـــيد   نظير )  548ص  ،  2ج  (ذهبي،   بودند را پيش گرفتند كه از مؤثرترين مفســـران اين دوره  

ــا  ــيد رضـ ــرانِ پس از وي    ، سـ ــياري ديگر از مفسـ ــور، قاســـمي و بسـ قطب، مراغي، ابن عاشـ
  عبده بودند.   از پيروان سيره   ، ) 408- 323ص  ، تا بي   (عبدالرحيم، 

  تبع به اهتمام به محوريت عقل و تبيين عقلاني در تفسـير و    ، در تفاسـير اصـلاحي اجتماعي 
اجتماعي عصـر مانند شـورا، دموكراسـي،    - گون سـازي عناصـر انديشـه سـياسـي  آن تقريب و هم 

ص  ، ق  1422، ؛ خالدي 347- 309ص  ، 1379نفيســـي، اســـت ( قرآني   هاي آموزه   و... با  آزادي 
اره،  ؛  561-568 ل گرايي رشـــد  150  - 121ص  ،  1ج  ،  م   2006عمـ أويـ ) و تطبيق در مفهوم تـ
ون جهان اسـلام رو به توسـعه اسـت.  جتماعي در ا ارتباطات   ، در تفاسـير اين دوره  يابد. فزاينده مي 

عنوان يكي از مذاهب فقهي اسـلام و  فتواي تاريخي محمود شـلتوت در پذيرش فقه جعفري به 
بدان در رديف مذاهب چهارگانه اهل ســنت و جواز عمل بدان بر فضــاي   رســميت بخشــيدن 

  تقابل فرهنگي مذاهب بسيار تأثيرگذار بود. 
ران اين دوره با رويكرد دفاع از عقايد مذهب خود جريان دارد  ير مفسـ ؛ «تطبيق» در تفاسـ

ري گي شـكل سـبب   ، مفسـران شـيعه و سـني   تر بيش اما تحولات اجتماعي اين عصـر و تعامل علمي  
هاي  در دهه   شـد.   همين دوره ادامه سـنت نقل و نقد، در  در  مسـتقل    صـورت به   » تفسـير تطبيقي « 

ياري   طور به اخير،  ترده، آيات بسـ ير تطبيقي»    زير گسـ ده عنوان «تفسـ ي شـ و تنظيم مباحث   بررسـ
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بدين ترتيب، جريان تفسير تطبيقي    هم در مقايسه با آثار مفسران، به شيوه منطقي و جامع است. 
اريخي،   ددي را طي كرده از حيـث تـ اي متعـ ا اين   فرازوفرودهـ ا تـ ه امروزه بـ ه    كـ د بـ ديـ عنوان جـ

ــت  ــيده اس ــد  و به نظر مي   ظهور رس ــير تحول خود پيش مي   هم چنان رس رود و قابليت در مس
  يابد. معنايي مي   توسعه 

  آيات امامت و ولايت تطبيقيِ  بررسيِنمونه  
اي از تطبيقات صـورت پذيرفته از تفاسـير ادوار مختلف در آيات شـريفه  نمونه   مه، در ادا 

  شود: آورده مي امامت و ولايت  
ه اولي -  إِنْ  *   الامر: آيـ مْ فـَ

ُ
مْرِ مِنْک

َ
ولِي الأْ

ُ
ولَ وَ أ ــُ سـ طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طِیعُوا اللـَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ ا الَّـ ھـَ یُّ

َ
ا أ یـ

يْ نُ  ءٍ فَرُ تَنازَعْتُمْ فِي شــَ حْســَ
َ
هِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أ ولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ ســُ هِ وَ الرَّ وهُ إِلَی اللَّ دُّ

یلاً  وِ
ْ
  ) 59(نساء: *  تَأ

ذِینَ آمَنُ آيه ولايت: * -  ولُهُ وَ الَّ هُ وَ رَسـُ مُ اللَّ
ُ
ک ما وَلِیُّ لاةَ وَ یُؤْتُو إِنَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصـَّ کاةَ وَ  وا الَّ نَ الزَّ

  ) 55(مائده:  * هُمْ راکِعُونَ 

  آرا و تطبيقات مفسران   جدول نمونه 
نام رديف 

  مفسر 
و دوره
  منبع  موارد تطبيق   رأي مفسر   سده

  طبري   1

 دوره
و  اول 
و 3 سده
4  

چهار قول وي 
مصداق   درباره

  . 1 الامر:آيه اولي 
علما و فقها.  2 امرا
.  4 اصحاب . 3

  . ابوبكر و عمر

را به عباده بن صامت   "آمنوا الذين "شأن نزول 
دهد. پس از بيان احاديث مرتبط با نسبت مي 

اختلاف اهل تأويل، "نويسد:ماجراي عباده مي 
ع) است و بعضي ديگر  علي (اند مراد  برخي گفته 

  . "است همه مؤمنان را مراد دانسته 

ج  ، 1412طبري، 
  . 95-93ص   ،5

زمخشري   2

 دوره
 دوم
و 5 سده
6  

الامر را  اولي 
دانسته   امراي حق 

خلفاي راشدين  و 
  را مصداق آن 

  مؤمناندر آيه ولايت را همه   » منواآ الذين«مراد از 
خضوع و خشوع  را مراد از «و هم راكعون» و 

ع) در حال (  ي علدرباره خاتم بخشي  داند.مي 
ركوع نازل شده است و شامل همه مؤمنان  

  . نقدي بر تفسير شيعه ندارد شود.مي 

،1407زمخشري، 
- 648ص ،  1ج 

649  
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نام  رديف 
  مفسر 

و دوره
  منبع  موارد تطبيق   رأي مفسر   سده

  رازي   3

 دوره
 دوم
و 6 سده
7  

  . 1«الذين آمنوا»: 
به   . 2مؤمنان  همه

عكرمه   گفته
. به3ابوبكر است. 

نقل از ابن عباس،  
  ع) است. (  ي عل

نظر شيعه در مورد آيه ولايت را آورده كه مراد از  
و با اين معنا از آيه، منظور از   اين آيه امام است 

  ع) است. (  ي علامام، همانا 

ج  ،  1420رازي، 
- 382، ص  12

383 .  

  قرطبي   4

 دوره
سوم و  
  سده
  هفتم

  

سوره بقره (امامت حضرت ابراهيم)،   124ذيل آيه 
برده،دانسته و نظرشان را زير سؤال  رافضي شيعه را 

نصب امام  بر اين باورند كه ها رافضي ": نويسدمي 
چه كسي  امام  را كه  واجب است ولي اين عقلاً
اين   بر. سپس "كند  تعيين مي   ص)(  امبريپ، باشد

گيرد كه عقل را راهي به حسن و  اعتقاد خرده مي 
قبح نيست و اگر هم بپذيريم كه سمع تنها راه 

، در اين باب روايتي كننده شخص امام است تعيين 
  . نداردوجود 

كه به نام شيعه اشاره  الامر، بدون اين در آيه اولي 
كند، با آوردن لفظ «قوم»، تنها بدين مطلب اكتفا  

اند مراد از كند كه گروهي تصور كردهمي 
ع) و فرزندان اويند. او در پاسخ  (  ي علالامر،  اولي 

اما اگر چنين بود،  «نويسد: به قول شيعه مي 
الرسول*، بلكه   گفت: *فردوه الي االله ونمي 

فرمود: إلي الإمام. چون در نزد اينان قول امام،  مي 
هم چون كتاب و سنت محكم است». او قول شيعه  

  داند.را مهجور و مخالف جمهور مي 

ج  ،  1372قرطبي،
- 265ص   ،1
،5ج ؛ همان، 267

  261ص 
  

 بروسوي   5

دوره
چهارم و

سده  
11-12 

  
الامر، هيچ شأن اولي در تفسير آيات ولايت و 

در برابر    كند و در اين خصوصنزولي را بيان نمي 
  كند. ديدگاه تفسيري شيعه سكوت مي 

حقي بروسوي،  
، ص  2ج تا، بي 

229  

6  
رشيد  
  رضا

 دوره
پنجم و  
  سده

در آيه  
الامر» تأكيد  «اولي 

  بر نبود نصّ 

گويد: «وَ بَعضُْهمُْ اطَلْقََ فى  ربسته مي صورت س به
را   آيه رخي ب؛ الْحُكامِ فَاوَْجَبوُا طاعهََ كلُِّ حاكمِ
دانند و اطاعت  ناظر به اطاعت تمام حاكمان مي 

م  رشيد رضا، 
، ص  5ج ، 1990
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نام  رديف 
  مفسر 

و دوره
  منبع  موارد تطبيق   رأي مفسر   سده

اگر  «وي گفته است:   .» شمارندمي  واجب ها راآن 13-14
طور كه شيعه ادعا كرده،  الامر، آناد از اولي مر

  كرد».ائمه ايشان بودند، آيه بدان تصريح مي 

  6؛ همان، ج 147
  . 386-385ص 

تقل را مي نظر از نقد اين ديدگاه صـرف  ده كه خود پژوهشـي مسـ ير يادشـ ، طلبد ها و تفاسـ
  ، ها فرض از پيش   نظر صـرف   ، از مفسـران در ادوار مختلف در نگاهي گذرا بايد گفت: بسـياري  

تطبيق در    رو ازاين   اند. دسـت نيافته آيات فوق  سـني در تفسـير   - شـيعي  و تطبيق آراء   به مقايسـه 
ــير اين دوران  امـا تحولات    ؛ بـا رويكرد دفـاع از عقـايـد مـذهـب خود جريـان دارد   هم چنـان   ، تفـاسـ

تفسـير تطبيقي»  « سـبب تكون   ، تر مفسـران شـيعه و سـني بيش ي اين دوره و تعامل علمي  اجتماع 
  رسـد به نظر مي در اين ميان،  ادامه سـنت نقل و نقد در تفاسـير اسـت.  در  مسـتقل    گونه يك مثابه  به 

  گري بتوانند در تطبيقات خود به نوفهمي دسـت جريان تطبيق با رويكرد تأويل   مفسـران با ادامه 
  يابند. 

ــت   گفتني در پـايـان   ــو يـك از    هـا و مطـالعـات تطبيقي كثرت پژوهش   بـه دليـل كـه  اسـ و   سـ
موجود   نظرهاي اختلاف آن و از طرف ديگر   مندان علاقه جذابيت پژوهش در اين عرصـه براي 

 ، مختلف، واكاوي مفهوم دقيق تطبيق   هاي تعريف واحد و برداشـت   نبود در مطالعات تطبيقي و  
  نيازمند است.   تري وسيع به بررسي و تحقيقات  
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